
با آثار و گفتارهایی از : محمدآقایی تبریزی، بیژن اوچانی، منصور بزمی، محمدرضا برکتین، سعید پاک سرشت، اکبرترکان، مظفر جراحی، غلامحسین حسنتاش، سیدمحمود حسینی، عبدالرسول رزاقی
علی اکبر شعبانپور، علی شمس اردکانی، امیر طالبیان، منوچهر طاهری، حمیدرضا عراقی، مهدی عسلی، میکائیل عظیمی، عبدالرضا فرجی راد، نرسی قربان، مصطفی کریمیان اقبال، محمد ملاکی، مسعود نیلی

نیم قرن بالندگی صنعت ملی گاز

 تـولد و بلوغ صنعـت ملی گاز  گذار از نفت به گاز در اقتصادملی
صنعت گاز در قواره ای بلندتر از صنعت ملی                            گاز، امنیت و همکـاری های جهـانی

اردیبهشت ۱۳۹۵

پیچ میان سالگی
در آستانه ۵۰ سالگی گاز





کسب وکاربهبود محیط 
قانون ارزش افزوده بازنگری   

با انتشار اولین ترجمه از 
«سرمایه در قرن بیست ویکم»

تازه ترین گزارش و ارزیابی ها از

بیم ها و امیدها در

توماس پیکتی در ایران

با آثار و گفتارهایی از: محمد اسکندری . محسن ایزدخواه . علی دینی ترکمانی . احمد سیف . امیر سیاح . عباس شاکری . غلامحسین شافعی . علیرضا طاری بخش  
                                            محمد طبیبیان . ناصر فکوهی . مسعود کرباسیان . محسن رنانی . محمدرضا معینی . فرشاد مومنی . حسن میرشجاعیان . احمد میدری

 از ناموزونی فضایی 
تا نابرابری اقتصادی و اجتماعی

بررسی زمینه ها، ابعاد و پیامدهای ناموزونی 
توسعه منطقه ای در ایران

 نهادها، نظام برنامه ریزی 
و توسعه منطقه ای

وزیر کشور در گفت وگو با «شرق»: 
منطقه ای ناموزونی 

ریشه دار اما مدیریت پذیر

توسعه منطقه ای 
از آرمان تاعمل

با آثار و گفتارهایی از: کمال اطهاری، ابراهیم توفیق،حبیب جباری، احمد خرم، محسن رنانی، محمدحسین شریف زادگان، مظفر صرافی، علی عبدالعلی زاده، میکاییل عظیمی 
محمدحسین عمادی، محمدحسین فروزان مهر، محمود کتابچی، علی ماهر، بایزید مردوخی، شریف مطوف، حسن معصومی اشکوری، حسین نصیری، بهروز هادی زنوز، میثم هاشم خانی

هدفمندسازی 
هدفمند یارانه ها
اشتغال عمومی، کاهش مرارت
خروج از چرخه فقر
چالش ها و چشم انداز 
نظام تامین اجتماعی

ائتلاف فراگیر اجتماعی 
برای فقرزدایی و رفاه

با آثار و گفتارهایی از: محمود اسلامیان . کمال اطهاری .  سهیلا پروین . محمد ستاری فر . علی اصغر سعیدی . محمدحسین شریف زادگان . حسین راغفر . علی ربیعی . پویا علاء الدینی 
محمد فاضلی . ابوالحسن فیروزآبادی . معصومه قاراخانی . روزبه کردونی . بایزید مردوخی . غلامرضا مصباحی مقدم . فرشاد مومنی . احمد میدری . سید تقی نوربخش . الیاس نادران

عدالت و رفاه
در نگاه امام (ره)

در مورد  فقرزدایی و  رفاهمقام معظم رهبری رهنمودهای

دولت تدبیر و امید گفتمان رفاهی

با نوشتار و گفتارهایی از: کیومرث اشتریان، حبیب جباری، اسفندیار جهانگرد، غلامحسین دوانی، عبدالرضا رحمانی فضلی، محسن رنانی، بهروز زنوز، محمود سریع القلم 
علیرضا علوی تبار، حسین عظیمی، میکائیل عظیمی، محمد قاسمی، غلامرضا کاظمیان، بایزید مردوخی، فرشاد مومنی، محمد سعید نوری نائینی، علی نصیری اقدم

برنامه ششم توسعهچالش ها و چشم انداز 
ســریع القلــم : توسعه، محصول دولت توسعه گرا

رنــانی : برنامه ریزی به مثابه آیین نوروزی

 با نوشــتار و گفتارهایی از: حســام الدین آشــنا، معصومه ابتکار،علیمراد اکبری، ابراهیم بای سلامی، ســید محمد بهشــتی، محمد بنی حبیب،میترا توفیق،حمیدرضا جانباز،عباســقلی جهانی، سید محمود حسینی
 پیروز حناچی، هادی خانیکی، علی اصغر سمســار یزدی، علی رضاقلی، فاطمه ظفرنژاد، محمدحسین عمادی،میکائیل عظیمی، جعفر غفاری شیروان،محمد فاضلی،هدایت فهمی، محمدامین قانعی راد، ستارمحمودی

کاوه مدنی،سیدحسن کاظمی، روزبه کردونی، علی کریمی مله،کاوه معصومی، فرشاد مومنی، مهدی فصیحی هرندی،انوش نوری اسفندیاری، علیرضا نوزری پور، محمد سعید نوری نائینی، سید مختار هاشمی

ویــژه  «بــحــران آب درایــران»

                                                                                             امنیت برمدار آب
                                                                   بحران درحکمرانی آب  

                                             بحران آب، توهم یا واقعی
                    بحران آب، مسـاله ای اجتماعی  

   بازبینی درمدیریت و تخصیص آب

    زندگی زاینده رود 
           آب در گلوگاه اقتصاد

                    درباره آب گفتگو کنیم
                           حکایت آب درگذر تـاریخ

                                  محیط زیست قربانی بحران آب

آبدرجستجویایران
انتـظارآب تدبیردر

 با نوشتار و گفتارهایی از: زهرا افتخار زاده، نوید ادهم، سید علیرضا بهشتی، سید محمد بطحائی،ژما جواهری پور، علی دینی ترکمانی، محسن رنانی، علی زرافشان،حسین عبده تبریزی،پویا علاء الدینی
علیرضا علوی تبار، علی اصفرفانی، محمدحسین فرهنگی، ناصر فکوهی،زهرا کریمي، محمدامین قانعی راد، اسداله مرادی، محمدسعید نوری نائینی، میثم هاشم خانی

 پرونده ویــژه :
فقر و نابرابري آموزشي

پرونده ویــژه دومین کنفرانس ملي
 توسعه و عدالت آموزشی

بازگشت به آرمان عدالت
آموزش فراگیر برای توسعه انسان مدار

تامین مالی آموزش، مردم یا دولت؟

با نوشتار و گفتارهایی از: سکینه اشرفی، محسن ایزدخواه، محمدحسین بحرینیان، رضا برکتین، پرویز پیران، ژاله حساس خواه، احسان سلطانی، ژاله شادی طلب، نادره شاملو
عباس شاکری، فیروزه صابر، حسین عمادی، میکائیل عظیمی، محمدحسین فاضل زرندی، معصومه قاراخانی، زهراکریمی، شهین دخت ملاوردی، بایزید مردوخی، فرشاد مومنی

۶ دهه 
تکاپو برای 
صنعت ملی

یادنامه 
به مناسبت دهمین سالگرد

میرمصطفی عالی نسب 

دانش آموختگانِ خانه نشین
بررسی چند و چون و پیامدهای کاهش مشارکت اقتصادی زنان

صنعت 
در جست وجوی 

استراتژی
بازخوانی تجربه صنعت داری 

بدون استراتژی
صنعتی 

با آثار و گفتارهایی از: علاء الدین ازوجی، محمد ایرانمنش، جعفر خیرخواهان، علی دینی ترکمانی، سهراب دل انگیزان، بهروز هادی زنوز، علی ربیعی، حسن زیبائی
جواد صالحی اصفهانی، حسن طائی، علی عرب مازار یزدی، محمدرضا فرهادی پور، زهرا کریمی، هما کریمی راد، محمدرضا معینی، سید محمد سعید نوری نائینی، خسرو نورمحمدی

علاء الدین ازوجی، محمد ایرانمنش، جعفر خیرخواهان، علی دینی ترکمانی، سهراب دلانگیزان، بهروز هادی زنوز، علی ربیعی، حسن زیبائی با آثار و گفتارهایی از:
جواد صالحی اصفهانی، حسن طائی، علی عرب مازار یزدی، محمدرضا فرهادیپور، زهرا کریمی، هما کریمیراد، محمدرضا معینی، سید محمد سعید نوری نائینی، خسرو نورمحمدی

بهبود مناسبات جهانیدولت کارآمد

نامهٔ دکتر حسین عظیمییاد

بازخوانی دکتر بهروز  زنوز 
از ضرورت های رشد اقتصادی

بلند مدت ایران

اقتصاددان هنرمند

چالش ها و چشم انداز  اشتغال و بیکاری
زیر تخته سنگ بازارکار ایران

چشم انداز اقتصاد جهانی
و باثبات رشد آرام 

از همه اندیشمندان و کارشناسان عزیز دعوت می شود آثار نوشتاری خود را برای انتشار در این مجموعه
به آدرس ایمیل sharghmonthly@gmail.com  ارسال نمایند

تلفن تماس : ۸۸۶۵۴۳۹۰   (داخلی ۱۵۲ )
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۳۶

سرمقاله 
۶      صنعت گاز در قواره ای بلندتر از صنعت ملی

پرونده اول/ گاز و اقتصاد ملی      
۸      نیم قرن تجربه برای توسعه فردا

۱۰      سبقت گاز از نفت در کارایی
۱۴      سرمایه گذاری و توسعه ناگزیر

۲۰      سلب خودسرانه مالکیت سرمایه گذاران
۲۲      گذر از نفت به گاز

۲۵     پرونده دوم/ گاز، امنیت و همکاری های جهانی      
۳۰      امنیت گازی

۳۴      فرصت انرژی برای امنیت ملی
۳۶      تاسیس حلقه «چهاردریا»

۳۹      گاز در مسیر صلح
۴۴      ایران و روسیه در بازارهای جهانی

۵۰      صادرات الی پی جی ایران رو به رشد است
۵۳      ائتلاف، انتقال و افزایش قدرت

پرونده سوم/ سیر تاریخی تکامل یک صنعت      
۵۸      تولد و بلوغ صنعت گاز

۶۲      صنعت گاز با کیمیای سرمایه انسانی
۶۵      بیدبلند، سروی به بلندای صنعت ملی

۶۸      گاز در سه برنامه توسعه
۷۴      راه پرپیچ و خم گاز رسانی روستایی 

۷۶      گاز و جنگ گره خورده درهم
۷۹      سهم گاز طبیعی از سوخت نیروگاه ها در ۱۲ سال اخیر

۸۰      گاز ، انرژی قرن ۲۱
۸۴      منطق اقتصاد همچنان غایب

۸۶      گازسوزکردن کوره های آجرپزی
پرونده چهارم/ چشم انداز صنعت ملی گاز      

۸۸      رشد اقتصادی ملی با پشتوانه صنع گاز
۹۴      از نفت سالاری تا گازسالاری

۹۷      دخل و خرج شرکت گاز باهم نمی خواند
۹۹      جای خالی نهاد رگولاتوری

۱۰۲      صنعت گاز درهم تنیده با اقتصاد ملی
۱۰۶      خصوصی سازی و تجدید ساختار
۱۰۸      فرصت های پساتحریم برای گاز

۶

۱۴

۲۰

۲۷

۸

۵۸

۶۸

۸۰

۸۴

۹۴

۶۵

۶۲
۳۴

۱۱۰      گاز یک دهه در تله سیاست 
۱۱۳      گذار از بیع متقابل

۱۱۵      آینده گازی
۱۱۷      سناریوهای بازار گاز

۱۲۱      حرکت در مرز دانش و فناوری
۱۲۴      راه دراز صنعت «سی ان جی»
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با آثار و گفتارهایی از : محمدآقایی تبریزی، بیژن اوچانی، منصور بزمی، محمدرضا برکتین، سعید پاک سرشت، اکبرترکان، مظفر جراحی، غلامحسین حسنتاش، سیدمحمود حسینی، عبدالرسول رزاقی
علی اکبر شعبانپور، علی شمس اردکانی، امیر طالبیان، منوچهر طاهری، حمیدرضا عراقی، مهدی عسلی، میکائیل عظیمی، عبدالرضا فرجی راد، نرسی قربان، مصطفی کریمیان اقبال، محمد ملاکی، مسعود نیلی

نیم قرن بالندگی صنعت ملی گاز

 تـولد و بلوغ صنعـت ملی گاز  گذار از نفت به گاز در اقتصادملی
صنعت گاز در قواره ای بلندتر از صنعت ملی                            گاز، امنیت و همکـاری های جهـانی

اردیبهشت ۱۳۹۵

ضمیمه اقتصادی روزنامه شرق
صاحب امتیاز و مدیر مسوول:

مهدی رحمانیان
مشاور علمی ویژه نامه: حجت اله میرزائی

دبیر ویژه نامه: عرفان مردانی
مدیر اجرایی: نگین درخشان

همکاران تحریریه:  فرزانه طهرانی، مسعود کسرایی نژاد
 شیرین سعیدی، شیوا سعیدی، مریم طیاری ، سیما امیر حسینی، 

غزاله عقیلی، ندا کمرئی، فاطمه عبد العلی پور
گرافیک و صفحه آرایی: مهدی قربانی تبار

حروفچینی: محبوبه رضایی
ویراستار: مصطفی نوروزی

عکس: سجاد رسولی
نظارت و اجرای چاپ: ابوالفضل سلطانی

چاپ: هنر سرزمین سبز
نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند

کوچه آرشیا پلاک ۶
تلفن: ۸۸۶۵۴۳۹۰
نمابر: ۸۸۸۸۰۷۱۹

آگهی ها: (۱۰۱) ۹۲و ۸۸۶۵۴۳۹۰
۰۹۱۲ ۵۱۱ ۶۷۳۳

۹۷

۱۰۲

۱۰۸

۱۱۵
۱۲۱

۱۲۸

۱۳۰

۱۶۶

۱۳۳

۱۴۸۱۴۶

۱۶۰

۱۱۰

پرونده پنجم/ دانش ، فناوری و سرمایه انسانی      
۱۲۸      صنعت گاز و فناوری بومی

۱۳۰      نظام نوآوری صنعت گاز
۱۳۳      توسعه فناوری ذخیره سازی گاز طبیعی

۱۳۵      تجربه ساخت توربین ملی
۱۳۷      یک گام به پیش

۱۴۰      بهره وری و تحول منابع انسانی
۱۴۲      نیروی انسانی، مزیت رقابتی گاز

پرونده ششم/ پارس جنوبی ، پایتخت انرژی ایران
۱۴۶      نفس پارس جنوبی تازه می شود

۱۴۸      با رقیب قطری ، اکنون وارد مذاکره می شویم
۱۵۱      پارس جنوبی ، پایتخت انرژی ایران

۱۵۲      امنیت ، ثبات و تامین مالی
۱۵۵      پیش بینی برای اسکان ۵۰۰ هزار نفر در پارس جنوبی

۱۵۸      جم و دیواری که باید فرو بریزد
۱۶۰      مسائل و چالش های اجتماعی صنعت گاز

پرونده هفتم/ گاز ، انرژی فردا ، دوستدار محیط زیست۱۶۳      نظام جدید اسکان درعسلویه
۱۶۶      عزم HSE برای صفرکردن حوادث

۱۶۹      توانمندسازی همگانی درباره مخاطرات گاز
۱۷۱      تولید گاز از زباله های شهری در مشهد
۱۷۳      مبحث ۱۹ ، نماد عقلانیت در مصرف

۱۷۵      گاز و حفاظت از محیط زیست
۱۷۸      آثار زیست محیطی گاز

بولتن 
۱۸۲      حصرخانوار گاز در شهرک ها

۱۸۴      معرفی کتاب
۱۹۲      گزیده اخبار

Email:sharghmonthly@gmail.com

با سپاس ویژه از  تلاش و همکاری شایسته روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران
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صنعت گاز   در  قواره ای
بلندتر  از  صنعت ملی 

صنعت ملی گاز ایران به ۵۰ ســالگی رسید. در دنیای امروز که 
صدها هزار بنگاه و نشــان تجــاری ۲۰۰ یا ۳۰۰ســاله وجود دارد، 
۵۰سالگی برای یک صنعت بزرگ و تناور، زمان زیادی نیست؛ اما در 
جامعه ای که به کوتاهی عمر بنگاه و صنعت و نشان های صنعتی 
و تجاری شــهره اســت و کمتر بنگاه و صنعت و نشان سده مندی 
در آن می توان یافت، ۵۰ ســال، دورانی مهم، طولانی و سررسیدی 
ارزشمند اســت؛ همچنین بهانه شــیرینی برای وراندازکردن و قد 
و قامت گرفتن و نگاهی انداختن به راه بلند طی شــده و راه بســیار 

بلند تر و پیچیده ترِ پیشِ روی این صنعت. 
از زمــان انتــزاع بخــش گاز از شــرکت ملی نفت و تشــکیل 
شــرکت ملی گاز ایران در اســفند ۱۳۴۴، نیم قرن بســیار پرتلاطم 
و پرفرازونشــیب می گذرد. در این دوران، ایــران یک انقلاب بزرگ 
و پردامنــه سیاســی و اجتماعی، یــک جنگ فراگیر هشت ســاله، 
ســه شــوک نفتی، دوره ای طولانی از تحریم و بی مهری سیاسی و 
اقتصادی در ســطح جهانی را پشت سر گذاشــته و کمتر روزی را 
منطقه پیرامونی آن، از شــمال تا جنوب و شرق تا غرب با آرامش 
و ثبات ســپری کرده اســت. جمعیت ایران در این دوره ســه برابر 
شــده و تولید ناخالص داخلــی از ۵۱۴ میلیارد ریال به بیش از یک 
تریلیون ریال افزایش یافته و تغییرات ساختاری بزرگی مانند تحول 
از جامعه ای متکی به کشاورزی و مستقر در روستا به جامعه ای در 
حال صنعتی شــدن و با چهره  و شمایلی عمدتا شهری را پشت سر 
گذاشته است. مهم تر آنکه در این دوران ۵۰ ساله، سهم گاز از تأمین 
انرژی کشور از حدود پنج درصد به بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته 

و تولید روزانه گاز به معادل پنج میلیون بشکه نفت یا بیشتر رسیده 
و معادل یک میلیارد بشــکه نفت، صادر شــده است. طرفه آنکه 
حتی در اوج رونق نفتی و سلطه بلامنازع نفت بر نظام اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی ایران و در بحبوحه جنگ و مقاومت و تحریم، 
روند عبور تدریجی از نفت به گاز ادامه داشــته است. خطوط لوله 
گازرســانی همه کوه ها و دره ها و رودخانه ها و جنگل ها را در این 
ســرزمین درنوردیده تا شــهرکی، روســتایی یا محله ای شهری یا 
مزرعه و کارخانه ای در جایی از این ســرزمین، بی بهره از گاز نماند. 
امروزه گاز بــرای اقتصاد و جامعه ایرانــی، نه تنها یک منبع تأمین 
انرژی، بلکه همچون هوایی اســت که بــا آن تنفس می کند و هر 
لحظه حیات جمعی، تولیــد و فعالیت و حمل ونقل و ارتباطاتش 
بــه آن گره خورده اســت. گاز منبــع اصلی تأمین ســوخت برای 
خانوارهای شهری و روستایی، تأمین انرژی تولید صنعتی و مؤلفه 
اصلی تأمین برق در کشــور و دارای سهمی درخور توجه در تأمین 
انرژی و حمل ونقل است. در همین یکی، دو سال آینده پوشش گاز 
در ایــران همه گیر و یکپارچه می شــود و از هم اینک می توان گفت 
عادلانه ترین موهبتی اســت که میان خانوارهای ایرانی توزیع شده 
و کســی نگران و دلواپس کاهش ســهم خود از آن نیست؛ ضمن 
آنکه توازن و تعادل منطقه ای در کشــوری که همواره از ناموزونی 
توســعه در پهنه ســرزمین رنج برده، هم در گذشته و هم بیشتر از 
آن در آینده ایران، چشــم به موهبت گاز و صنایع پایین دســتی آن 

دوخته است. 
گذشته از این فراگیری، اینک گاز نه موضوع فعالیت یک شرکت 
بزرگ و پرقواره دولتی که یک صنعت مهم ملی به شــمار می رود. 
نقل شده است که پس از ملی شدن صنعت نفت و توقف صادرات 
نفت ایــران در دوران مرحوم مصدق، وی گروهــی از صنعتگران 
را خواســته و ملتمســانه به آنان توصیه کرده اســت که نگذارند 
لوله های نفت بپوســد و نفــت راکد و غیرمولــد بماند و تعدادی 

حجت اله میرزائى
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از آنان که دغدغــه دار تولید ملی بودند، صنایع وابســته به نفت، 
ازجمله تولید چراغ و ســماور و بخاری را در کشور بنیان گذاشتند 
تا زمینه توســعه مصرف نفت در اقتصاد ایران فراهم شود. با این 
تحلیــل و نگاه به جریان منابع طبیعــی در اقتصاد ملی باید گفت 
گاز بــه تمامه و چون خونی در همه رگ هــا و مویرگ های اقتصاد 
ایران در جریان اســت. صنعت گاز محدود به استخراج و پالایش 
و توزیع گاز نیســت؛ بلکه صنعتی تنومند و بالنده با رشــته بلندی 
از بنگاه های تولید لوله و تجهیزات و ماشــین آلات تا تولید قطعات 
و خدمات گســترده وابســته به آن در زنجیره پســین و پیشین و از 
مطالعات اکتشاف تا فرایند طولانی پایین دستی ها را دربر می گیرد. 
دامنــه حضــور و نفــوذ گاز اما بــه تأمین ســوخت خانگی و 
انرژی بخــش تولیدی محــدود نمانده و رفته رفته نقشــی مهم و 
مؤثــر در برقراری امنیت ملی و منطقه ای و پیوندهای سیاســی و 
اقتصادی فرامــرزی و حتی فراقاره ای ایفا کرده و اینک به موضوع 
مهمی برای همکاری های گســترده جهانی به طور ســازمان یافته 
و دامنه دار تبدیل شــده اســت و زمینه مهم جذب سرمایه گذاری 
و دانش و فناوری خارجی برای کشــور به شــمار می رود. به طور 
خلاصه باید گفت در نیم نگاه و براندازی کوتاه، صنعت گاز با ســن 
و سال نسبتا اندک خود از قد و قواره ای بلندتر و رشیدتر از صنعت 

ملی برخوردار است.  
انتــزاع گاز به عنــوان بخــش و بنگاهــی مســتقل، بــا اتکا به 
برخــورداری از ۴۵ درصد ذخایر گاز خاورمیانه و ایســتادن در رتبه 
دوم ذخایــر گاز جهانی انجام شــد؛ اما و هزار امــا که در همه این 
ســال ها، پدرخوانده پرقدرت و ثروت نفت بر ســر این صنعت نوپا 
و بالنده، ســایه انداخته و هرازگاهی خیزی بلند هم برای تصاحب 
و ادغــام دوباره آن یا دســت کم، بازپس گیری ریشــه ها و کاهش 
شــاخه های این صنعت یا سهم گیری بیشتر از میوه های آن صورت 
گرفته اســت؛ اما همچنان مسیر توســعه را طی کرده است. مسیر 
گذشته صنعت گاز همواره با نقد و ارزیابی های چندگانه ای همراه 
و روبه رو بوده است. این نقدها که هم از سوی کارشناسان داخلی 
صنعت نفت و گاز و هم برخی کارشناســان و صاحب نظران خارج 
از این صنعت در دانشــگاه ها و مراکز پژوهشــی طرح شده، عمدتا 

محورهای زیر را دربر می گیرد: 
• جایگزینــی گاز بــه جای نفــت، به عنوان منبــع اصلی تأمین 
ســوخت و انرژی خانوارها، صنایع و نیروگاه هــا در مقابل راهبرد 
ممکن توســعه صادرات در بازار جهانی و افزایش ســهم ایران در 
تأمین انرژی و شاید افزایش قدرت انعطاف ایران در نوسانات بازار 

جهانی انرژی 
• صادرات نفت به کشــورهای همسایه و اروپا در مقابل تزریق 

آن به چاه های نفت یا توسعه مصرف داخلی
• توجــه به منطق و توجیه اقتصادی و مالی در توســعه فراگیر 
شبکه گازرسانی به همه شهرها و روستاها که در بسیاری از موارد 

با ملاحظات امنیت و عدالت اجتماعی بوده 
• جایگزینی گاز بــه جای نفت کوره به عنوان منبع اصلی تأمین 

سوخت نیروگاه ها
• قراردادهــای تأمین مالــی و جذب ســرمایه گذاری خارجی، 

ازجمله توسعه پالایشگاه های گازی در پارس جنوبی
• آلودگی های زیست محیطی ناشی از ایجاد و توسعه صنایع گاز 

(و پتروشیمی) در پارس جنوبی و ...
بخشــی از این نقدها و اشکالات و سایر موارد برای ادامه حیات 
این صنعت باید به طور جدی محور توجه و تأمل سیاســت گذاران 
ایــن صنعت قرار گیرد و این توجه البته در موســم ۵۰ ســالگی در 
کنار مناسک و مراسم بزرگداشــت و جشن و گردهمایی باید بیش 
 از گذشته دیده شــود. علاوه  بر این به نظر می رسد صنعت ملی گاز 
در ادامه باید چالش های مهمِ پیش رو، به ویژه موضوعات زیر را در 

دستور فعالیت پژوهشی و سیاست گذاری قرار دهد: 
۱. توسعه و تعمیق حکمرانی شرکتی، ایجاد و تقویت شفافیت، 
اعمال نظارت های کلیدی، تدوین و اعمال اســتانداردهای کیفیتی، 
مقداری و شیوه های خدمات رسانی، توجه به حقوق مالکیت شرکا، 
ذی نفعان و مشتریان و اصلاح نظام حقوقی و قراردادها و توافقات 

نانوشته 
۲. تقویــت ســرمایه اجتماعی با رویکــرد فرجام گرایی و انجام 
رســالت ها و مســئولیت های اجتماعی، هم نســبت به کارکنان و 
خانوارهای آنان و هم ســاکنان شــهرها و نواحی همجوار و متأثر 
از پالایشــگاه ها و مراکز عملیاتی گاز و هم همه شهروندان ایرانی 
که مشــتریان و بهره برداران اصلی محصولات این صنعت هستند. 
در این مورد تمرکز و توجه بســیار جدی به نظام اسکان کارکنان با 
محوریت ادغام مدنی، توسعه اجتماعی و معناداری زندگی بسیار 

ضروری است 
۳. اعمال بسیار جدی قواعد حکمرانی در حفظ و انباشت منابع 
طبیعی و ســلامت آب، خاک، هوا و ســرمایه ارزشــمند و بی بدیل 
زیســت محیطی هم در صنایع مســتقر و موجود و هم توسعه این 
صنعــت در آینده و بهره گیــری مؤثر از فناوری نویــن برای تجلی 
واقعی شــعار «گاز، انرژی پاک» و پای بندی به تعهدات اخلاقی و 

قانونی ملی و جهانی 
۴. بخش بزرگی از نسل دوم کارشناسان متخصص صنعت گاز که 
مستقیما برای فعالیت در این صنعت در اواخر دهه ۱۳۵۰ و اولین 
سال های پس از پیروزی انقلاب اســلامی استخدام شده بودند، با 
ویژگی های ارزشمندی مانند سخت کوشی، قناعت، جست وجوگری 
و مســئولیت اجتماعی در ســال های نزدیک بازنشسته می شود و 
جــای خود را به کارکنان و کارشناســان جدید خواهد داد. پیش از 
آنکه فرصت از دست رود، سیاست ها و اقدامات لازم برای تداوم و 
پیوند بین نسلی، انباشت سرمایه انسانی و مستندسازی و کدگذاری 
دانش ضمنی این بخش از ســرمایه ارزشــمند ملــی و نیز تداوم 

خدمات تخصصی آنها طراحی و اجرا شود. 
۵. بازنگری در ساختارهای سازمانی، حقوقی، فناوری، مدل های 
کسب وکار و شــراکت اجتماعی شــرکت ملی گاز حدود یک دهه 
پیش در مطالعات طرح جامع گاز کشــور انجام شده که متأسفانه 
در دولت هــای نهم و دهم مغفول ماند و اینک بی درنگ باید پس 
از بازخوانی و بهنگام سازی مبنای سیاست گذاری و اجرا قرار گیرد 

۶. توســعه، توانمندســازی و تعمیق صنعت ملی گاز با ایجاد 
نظام نوآوری صنعتی، توسعه صنایع پشتیبان و تأمین ماشین آلات 
و صنایع ســرمایه ای، ارتقای فناوری و دانش تخصصی و طراحی 
و ارتقای نظام حقوقی و قراردادها و تأمین مالی و بازاریابی و ... . 

امیــد که ۵۰ ســالگی صنعت ملــی گاز آغاز و بهانــه ای برای 
بالندگی ناایستا و سازندگی مانا و پایا باشد. 
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گاز و اقتصاد ملی

8

در حالی این ســطور مکتوب می شود که ۵۰ سال از شروع به کار 
شــرکت ملی گاز ایران می  گذرد و این شرکت در حال ورود به نیم  
قرن دوم زندگی سازمانی خود است؛ بنابراین مناسبت دارد نگاهی 

گذرا به گذشته و آینده داشته باشم: 
شرکت ملی گاز در ســال ۱۳۴۴ و پس از پروتکل امضاشده بین 
ایران و شــوروی ســابق و با هدف صدور گاز و با اجرای پالایشگاه 
بیدبلند، یک خط انتقال به نام IGAT 1 از جنوب کشــور به آستارا 
تأسیس شد و در مسیر خود ذوب آهن اصفهان و پتروشیمی شیراز 
به گاز وصل و با طراحی شــرکت های فرانســوی قســمتی از شهر 

شیراز و تهران نیز گازرسانی شد. 
پس از انقلاب اسلامی، به دلیل قیمت بسیار نازل گاز، صادرات 
به شــوروی ســابق متوقف و عملا بر اســاس سیاست های دولت 

و مجلس، گازرســانی به شــهرها و صنایع و نیروگاه ها و متعاقبا، 
به مرور به روســتاها شــدت گرفت. در این مدت شــرکت ملی گاز 
 IGAT 1 ایران با اجرای بیش از ۱۰ خط انتقال سراســری مشــابه
به طول ۳۶ هزارو ۵۰۰ کیلومتر و شــبکه گازرسانی به مقدار ۲۸۵ 
هزار کیلومتر و پذیرش بیش از ۲۰ میلیون مشترک خانگی و تجاری 
و گازرســانی به ۷۳ نیــروگاه و صنعــت و برخوردارکردن تمامی 
پتروشــیمی ها از گاز طبیعی، با بیش از ۴۴ شرکت و برخورداری از 
۷۰ درصد از ســهم سبد انرژی کشــور و ۹۵ درصد مصرف خانگی 
و تجاری، به یک شــرکت بزرگ و منحصربه فرد تبدیل شده است. 
طبیعی است در راستای این کار عظیم، سرمایه انسانی و ارزشمند 
شــرکت گاز منشأ و محور توسعه این صنعت عظیم بوده و اجرای 
ایــن حجم از خطوط انتقال و پالایشــگاه و شــبکه و انشــعاب در 
سال های بعد از انقلاب، شرکت ملی گاز را به یک شرکت معتمد و 

محترم تبدیل کرده است. 
طبیعی اســت موفقیــت در این راه جز با عنایــت ویژه خداوند 
متعــال به دلیل هدیــه منابع عظیم گازی به  ملــت بزرگ ایران و 
همــت و تــلاش دولت ها و مســئولان توســعه محور، امکان پذیر 

نیم قرن تجربه برای توسعه فردا
حمیدرضا عراقى

معاون وزیر نفت و مدیرعامل 
شرکت ملى گاز ایران
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نمی بود. همان طورکــه می دانید ایران از نظر ذخایر گاز طبیعی در 
جهان استثنایی اســت. ۱۸ درصد کل ذخایر جهان که معادل پنج 
برابر گاز آمریکای شــمالی و چهار برابر ذخایر گاز اروپاست، رقمی 
معــادل ۳۴ تریلیون (TCM) مترمکعب، ذخایر گاز شناخته شــده 
ایران اســت. اگر این تلاش انجام نمی شد، امروز روزانه می  بایستی 
رقمــی معــادل ۳/۵ میلیون بشــکه نفت خام در کشــور مصرف 
می  شــد و این به این معناســت کــه نفتی برای صــادرات وجود 
نمی داشــت و ارزی وارد کشــور نمی شــد و آبادانی های ناشی از 
ورود ارزهــای نفتــی، ایجاد نمی شــد؛ ضمن اینکه در شــهرهای 
بــزرگ به دلیل آلودگی مصارف نیروگاه ها و صنایع و بخش تجاری 
و خانگی ناشــی از ســوخت میان تقطیر (در صورت موجودبودن) 
آلودگی هوا بــه چندین برابر وضعیت فعلی می  رســید، آیا مکان 
تنفس وجود می  داشت! آیا جاده های کشور توان جواب گویی تردد 
این همه تانکرهای ســوخت میان تقطیر را می  داشــت؟! آیا امنیت 
جاده ای داشتیم؟! آیا بهداشت و سلامت مردم در خطر جدی قرار 
نمی گرفت! آیا توسعه پتروشیمی و صنایع دیگر، امکان پذیر بود!؟ 
لحظه ای تأمل باید تا ارزش این نعمت خداوندی را بدانیم و تلاش 

این چند سال همکاران عزیز را قدر بدانیم. 
اکنون که به نقطه عطف ۵۰ ســالگی رسیده ایم، لازم است تأمل 
دیگری کرده تا ۵۰ ســالگی دیگر را طرحی نو دراندازیم. با داشــتن 
ذخایــر گازی عظیــم و شــبکه های قابل اعتمــاد گاز طبیعی «این 
ســوخت پاک و هم راستا و منطبق با شاخص های زیست محیطی» 

که در اختیار ماست، چه باید کرد؟ 
شرکت ملی گاز، عزم خود را جزم کرده است که با داشتن ذخایر 
عظیم و شرایط ژئوپلیتیکی مناسب و داشتن نیروهای تحصیل کرده 
و مجرب، نقش و رســالت خود را به خوبی ترسیم کرده و آن را در 
جهت رســیدن به اهداف تعیین شــده منتج از طرح جامع شرکت 
ملی گاز ایران به اجرا درآورد. طبیعی است در این راستا، همکاری 

همگان از مجلس، دولت، مــردم و کارکنان ضرورتی حتمی دارد. 
همگــی باید تلاش کنیم تا مصرف بهینه را فرهنگ کنیم؛ با قیمت، 
با اطلاع رســانی و آموزش با تکنولوژی و قانون. لازم است این منبع 
عظیم که خداوند به انســان عطا کرده اســت، فرصتی شــود برای 
نســل های آینده تا با تبدیل گاز به ارزش افزوده، برای ساختن کشور 
از آن اســتفاده مناسب شود. امروز دغدغه قطع و کمبود گاز داریم. 
دغدغــه امروز، مصرف غیربهینه گاز طبیعی اســت. امروز شــاهد 
سوختن غیربهینه و نسوختن مطلوب هستیم. صنایع ما، نیروگاه های 
ما، منازل، همه و همه غیربهینه استفاده می  کنند. اگر فقط ۱۰ درصد 
بهینه مصرف شود، ۷۰ میلیون متر مکعب صرفه جویی خواهد شد 
و این پتانســیل می تواند ارزآوری زیادی برای کشور داشته باشد. در 
۵۰ ســال دوم در قرنی که به قرن گاز مشهور شده است، ایران باید 
جایگاه خود را در بین صادرکنندگان گاز و در عرصه تجارت جهانی 
گاز پیدا کند. شرکت ملی گاز ایران باید گاز بیشتری در جهت توسعه 
صنعت کشــور برای تبدیل گاز به ارزش افزوده ارائه دهد. شــرکت 
ملی گاز ایــران باید تزریق گاز به چاه های نفــت را افزایش دهد تا 
نفت بیشــتری از چاه های خســته و قدیمی نفت با قیمت مناسبی 

استخراج شود و صرف آبادانی کشور شود. 
شــرکت ملی گاز ایران بایستی نگهداری و حفاظت از تأسیسات 
خود را با دسترســی بــه تکنولوژی های برتر جهان و اســتفاده از 
تجربــه خود و دیگــران، به نحو مطلوب ادامه دهــد و همه اینها 
احتیاج به یک طرح جامع و استراتژی مدون و مشخص و نیروهای 
توانمند و با انگیزه دارد. شــرکت ملی گاز ایــران باید خود را برای 
چنین شــرایطی آماده کند. با الزامات مدیریتی مناســب و استفاده 
از تعاملات جهانــی، در بُعد تکنولوژی، تجارت و نیروی انســانی 
مجهز شود. ساختاری مناسب، اختیاری کافی، منابع مالی مناسب 

و روابطی شفاف، از الزامات رسیدن به چنین اهدافی است. 
 و من االله التوفیق
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نقش درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران از بدو انحلال قراردادهای 
امتیازی و به  تبع آن مشــارکت بیشتر طرف ایرانی در فرایند تولید، 
بر همگان آشکار است. دراین میان عده ای از نخبگان، نفت را مایه 
سیاه بختی اقتصاد ایران برمی شــمارند و هستند اندیشمندانی که 
رشد اقتصادی به معنای ارتقای زیرساخت های فیزیکی و دستیابی 
به سطحی از رفاه در ایران را مدیون همین درآمدها می دانند. فارغ 
از تحلیل هایی که در این طیف ارائه شده و دربردارنده نکات درخور 
تأملی نیز هســتند، نوشتار حاضر در پی آن است که واقعیتی را در 
ســطح بین المللی آشــکار کند که اقتصاد ایران و سایر کشورهای 
نفت خیــز را تحت  تأثیر قــرار می دهد. روندهایی کــه در ادامه به 
آنها اشــاره خواهد شد، از افول قدرت نفت در اقتصاد جهانی خبر 

می دهند.
ازســوی دیگر و بــا فرض صحت گزاره یادشــده، دسترســی به 
منابع سرشــار گاز در ایران می تواند فرصــت جدیدی را پیشِ روی 
این اقتصاد قرار دهد که بســته به نوع سیاست گذاری های کلان در 
راستای توسعه ظرفیت های این بخش و همچنین کیفیت مصرف 
برون دادهای مالی آن می تواند نقش تعیین کننده ای در دســتیابی 

به اهداف توسعه ای کشور ایفا کند.
ایالات متحده و عربســتان ســعودی؛ از رفاقت نفتی دهه ۸۰ تا 

رقابت نفتی سال های اخیر
ســرآغاز دهه ۸۰ میلادی با فرازونشیب هایی در رابطه سیاسی 
کشورهای عرب صادرکننده نفت و ایالات متحده آمریکا همراه بود 
که به تحریم نفتی (Embargo) این کشــور در اکتبر ۱۹۷۳ انجامید 
که تا ســال ۱۹۷۴ نیز ادامه یافــت. در این فاصله زمانی قیمت هر 
بشــکه نفت، حدودا چهاربرابر شــد و اولین شوک نفتی را رقم زد. 
با وقوع انقلاب در ایران و نوســانات مترتب بــر آن در بازار انرژی، 
در کنــار نبود  توازن عرضه وتقاضای نفــت در ایالات متحده باعث 
شــد که اقتصاد این کشور با بروز شــوک نفتی دیگری، وارد دومین 
رکود تاریخی خود شــود. نخبگان سیاسی این کشور، چنین رکودی 

را محصول نبود امنیت در بازار انرژی دانســتند و درنتیجه تقویت 
روابط با عربستان سعودی را به عنوان دارنده بزرگ ترین منبع نفت 
جهان که تأثیر بســزایی بر تصمیمات اوپک نیز داشــت، در دستور 

کار قرار دادند.
برای ســال های متمادی، قاعــده حاکم بر بــازار نفت مبنی بر 
این بود که عرضــه را باید برای مصرف ســیری ناپذیر اقتصادهای 
صنعتی غرب تقویت کــرد. درعین حال، نیاز مصرفی نفت، فاصله 
معناداری از مقدار تولید آن داشــت که متضمن ســود اقتصادی 
درخور ملاحظــه در این صنعت بود؛ درنتیجه، نیمی از آنچه برای 
شکل گیری اش بین ۵۰ تا ۳۰۰ میلیون سال زمان صرف شده بود در 

کمتر از ۱۲۵ سال سوزانده شد.
در طــول این ســال ها کشــورهای غربی و به خصــوص آمریکا 
ســعی کردند به مــدد تکنولوژی های جدید از وابســتگی خود به 
نفت بکاهند تا آســیب پذیری خود به نوســانات قیمتی این بازار را 
روزبــه روز کاهش دهند؛ اما در ســال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵، انقلابی 
در صنعــت انــرژی رخ داد کــه آمریکا یکی از بازیگــران اصلی و 
درعین حــال منتفعین کلیدی آن به شــمار می آمد. دســتیابی به 
تکنولــوژی برداشــت نفت شــیل (Shale) دروازه جدیــدی رو به 
اقتصادهای متکی به نفت گشود. رشد شتابان آمریکا در تولید نفت 
شــیل به گونه ای بود که در شش سال منتهی به ۲۰۱۴، تولید نفت 
خود را ۷۴ درصد افزایش داد و به ۹ میلیون بشکه در روز رساند.

عربســتان سعودی پاشنه آشیل این روند صعودی را هزینه های 
تولید می دانســت؛ به ایــن معنا که هزینه تولید یک بشــکه نفت 
خام از میدان های غیرمتعارف (Unconventional) تقریبا ۱۰برابر 
 (Conventional) هزینه تولید مقدار مشــابه در مخازن متعــارف
اســت. قرار بود تولید این کارتل نفتی در مرز ۳۰ میلیون بشکه در 
روز تعیین شــود. انتظار می رفت چنین تصمیمی از ســقوطِ بیشتر 
قیمت نفت در بازارهای جهانی جلوگیری کند؛ اما با فشار عربستان 
ســعودی، با ایــن موضوع مخالفت شــد به این امیــد که کاهش 
روزافزون قیمت نفت، صرفه تولید در میادین نفت شیل را از میان 
ببرد و شــرکت های فعال در این حوزه را برای همیشه از میدان به 

حسین تسلیمى
پژوهشگر اقتصادى

سبقت گاز از نفـــــــــــت در کارایی
پایان عصر نفت در اقتصاد جهانی 
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در کنــد. البته عبداالله البدری، دبیرکل اوپک، چنین فرضیه ای را رد 

کرد و این اقدام را تصمیم جمعی سازمان دانست.
هم زمــان با کاهش شــدید قیمت نفت به زیر صــد دلار در هر 
بشکه و سپس سقوط آن به کمتر از ۵۰ دلار، بسیاری از شرکت های 
نفتی فعــال در حوزه هــای هیدروکربوری غیرمتعــارف، اقدام به 
کاهش سطح تولید و خروج از بازار کردند. با این حال، کنگره آمریکا 
در اقــدام اخیر خود قانون ممنوعیت صادرات نفت را که از ســال 
۱۹۷۵ به اجرا گذاشته بود، لغو کرد. برخی تحلیلگران این تصمیم 
را پیامی روشــن به فعالان بازار نفت می دانند؛ پیامی روشن مبنی 

بر پایان قدرت نفت در معادلات حاکم بر اقتصاد سیاسی جهان.
افول قدرت نفت در اقتصاد جهانی

بررســی کیفیت روابط اقتصادی سیاســی آمریکا و عربســتان 
صعودی در دو برش تاریخی، آن گونه که به آن اشــاره شد، بخشی 
از واقعیت حاکم بر بازار نفت را آشکار می کند. پایان عصر نفت به 
این معناســت که مخاطرات بازار انرژی با محوریت سطح عرضه 
نفت در تصمیم گیری های سیاســی و اقتصــادی بین المللی مؤثر 
نخواهد بود. از طرفی دسترســی به «نفت امن» که برای سال های 
متمادی از خواسته های فعالان اقتصادی در کشورهای صنعتی به 

شمار می آمد تا حدود زیادی محقق شده است.
در ادامــه به جمع بنــدی عناصر تعیین کننــده در تثبیت اضافه 

عرضه و روند نزولی قیمت در بازار نفت می پردازیم.
تعهدات زیست محیطی

پاریس در ماه دسامبر میزبان بیســت و یکمین کنفرانس سالانه 
تغییرات زیســت محیطی بود. یک یافته کلیدی میزان اهمیت این 
کنفرانس را دوچندان کرد: اگر کشــورها با تکیه بر اســتدلال های 
صرفا اقتصــادی به الزامات زیســت محیطی تن ندهنــد در آینده 
نزدیک ســطح تولید، رشــد اقتصــادی و در پی آن رفــاه عمومی 
مغلــوب کیفیت پایین محیط زیســت خواهد شــد. بــه بیان دیگر 
کیفیت محیطِ زیســت تا حدی افول می کند که به زودی متغیرهای 

اقتصادی را به شدت تحت  تأثیر منفی قرار خواهد داد.
آنگلا مــرکل صدراعظــم آلمــان در این اجلاس متذکر شــد: 
«میلیون ها انســان به تصمیماتی که مــا در این اجلاس می گیریم 
امید بسته اند». ولادیمیر پوتین نیز اعلام کرد: «محیطِ زیست یکی از 
سنگین ترین چالش های پیش روی بشر امروز است». پاپ فرانسیس 
هم در یک اظهار نظر صریح بیان داشــت: «یا حالا یا هرگز! اوضاع 
محیطِ زیســت هر روز بدتر می شــود، مــا به انتها رســیده ایم. اگر 
بخواهــم از لفظ جدی تری اســتفاده کنم، جامعه بشــری در مرز 

خودکشی قرار دارد».
دراین میان چین و ایالات متحده به عنوان بزرگ ترین اقتصادهای 
آسیب زننده به محیطِ زیست، می باید تصمیم جدی تر و درعین حال 
الــزام آوری اتخاذ کنند. باراک اوباما در ســخنرانی خود با اشــاره 
بــه هماهنگی هــای صورت گرفته بــا مقامات چینــی به جدیت 
ایــالات متحــده در دو دهه اخیر درخصوص کاهش آســیب های 
زیست محیطی اشاره و تأکید کرد این کشور قصد دارد بیش ازپیش 

به نقش مؤثر خود در مسیر بهبود محیطِ زیست پایبند باشد.
مسلما مصرف سوخت های فسیلی ازجمله نفت با تولید حجم 
درخور توجهی متان و دی اکسیدکربن به عنوان کلیدی ترین گازهای 
گلخانــه ای، ضربه زیادی بــه محیطِ زیســت وارد می کند. گازهای 

گلخانه ای بــا به دام انداختن گرمای خورشــید در جو زمین باعث 
افزایــش دمای زمین شــده و درنتیجه تغییرات اقلیمی شــدیدی 
را ایجــاد خواهند کــرد. بــا درنظرگرفتن مجموع منابع فســیلی 
کــه تا به امروز شناســایی شــده و دســت نخورده مانده  اند، فقط 
ســوزاندن یک چهارم از کربن موجود در آنها برای بروز یک فاجعه 

زیست محیطی کفایت می کند.
درصورتی کــه جامعه جهانی خطر پیشِ رو را به درســتی درک 
کند، که شواهد نشان از جدیت بیشتر نسبت به گذشته دارد، انتظار 
می رود کاهش مصرف (تقاضای) نفت در صدر اقدامات قرار گیرد. 
ازآنجاکــه صدمات زیســت محیطی بیش ازپیــش جنبه اقتصادی 
یافته، سرمایه گذاری در فناوری های جدید برای کاهش استفاده از 

سوخت های فسیلی توجیه بیشتری خواهد یافت.
کاهش رشد اقتصادی چین و هند

چین و هند به مدد دسترســی به نیــروی کار ارزان و اصلاحات 
نهادی که در عرصه اقتصاد خود انجام دادند در فاصله سال های 
۲۰۰۶ و ۲۰۱۰ توانســتند به رشد اقتصادی چشمگیری دست یابند؛ 
اما در ســال های اخیر رشــد اقتصاد این کشــورها خصوصا کشور 
چیــن روند ملایمی به خود گرفته اســت. کاهش رشــد اقتصادی 
این کشــورها به کاهش تقاضای سوخت های فسیلی به ویژه نفت 

می انجامد.
به نظر نمی آید رشــد اقتصاد چین به عنــوان یکی از متقاضیان 
اصلی در بازار نفت به ســطوح پیشین خود بازگردد و رشد اقتصاد 
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هند نیز نوســان داشــته و از سطح مشــخصی فراتر نرفته است. 
ترســیم نرخ رشــد تقاضای نفت این دو کشــور واقعیــت فوق را 

آشکارتر می کند.
گرچه شدت انرژی در اقتصادهای یادشده نسبت به  شدت انرژی 
کشــورهای OECD بسیار بالاتر بوده و علاوه بر این به نگرانی های 
زیســت محیطی در این کشــورها کمتر توجه می شود، با نگاهی به 
روند تغییر شــدت انرژی در این کشورها درمی یابیم که اصلاحاتی 
در این زمینــه -اگرچه به کندی- در حال وقوع اســت. به بیان بهتر، 
با کاهش شــدت انرژی در این کشــورها، نیاز آنها نیز به انرژی های 

فسیلی کاسته خواهد شد.
گذار از نفت به گاز: فرصت پیشِ روی اقتصاد ایران

حداقل در دوران پس از انقلاب اســلامی و بالاخص پایان جنگ 
تحمیلــی، کاهش وابســتگی اقتصــاد ایران بــه درآمدهای نفتی 
به عنوان یکی از اهداف کلیدی برنامه های توســعه طرح شــد. در 
عمل، برخــی بودجه های دولتی با این برنامه ها هم راســتا بودند، 
اما در غالب موارد، مضایق مالی بر ملاحظات توســعه ای پیشــی 
گرفته و دولت ها را بر آن داشــته که حتی مخارج جاری خود را از 

درآمدهای نفت تأمین مالی کنند.
تحریم هایی که از ســوی جامعه جهانی علیه ایران وضع شد، 
باعــث کاهش شــدید درآمدهای نفتی در چند ســال اخیر شــد؛ 
درعین حال عربستان نشان داد که دغدغه افزایش قیمت نداشته و 
تماما ســعی کرد جای خالی ایران را در سهمیه اوپک جبران کند. 
دراین میان مشتریان نفتی ایران نیز با تعریف کانال های جدیدِ خریدِ 
نفت، به سایر عرضه کنندگان رجوع کردند. در شرایط کنونی، گرچه 
از شدت تحریم ها کاسته شــده و تا چندی دیگر بخش اعظم آنها 
از میان برداشــته می شوند اما اولا قیمت نفت روند نزولی با شیب 
تندی را در پیش گرفته و ثانیا کانال های خرید مشــتریان ایران باید 
بازتعریف شــوند که هزینه بر بوده و نیاز به مشــوق هایی برای این 

کشورها خواهد داشت.
در چنین شرایطی دسترســی ایران به ذخایر عظیم گاز ازیک سو 
و رشــد تقاضای بین المللی این محصول ازدیگرســو، می تواند از 
اهمیت فراوانی برخوردار باشــد. برخــی ویژگی های گاز طبیعی و 
بازارهای آن، که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد، فرصت جدیدی 
را پیــشِ روی اقتصــاد ایران قــرار می دهد که مشــروط به اتخاذ 

سیاست های مناسب در این حوزه است.
باید توجه داشــت به کارگیری درآمدهــای گاز با همان کیفیتی 
که درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران مورد اســتفاده قرار گرفته اند، 
نمی تواند راهگشای اقتصاد ایران تلقی شود. به این معنا که برای 
دستیابی به توسعه پایدار، بهترین مواجهه با درآمدهای حاصل از 
فروش منابع زیرزمینی تبدیل آنها به ســرمایه های روزمینی است. 
بااین حال در شرایط کنونی، بازار گاز و جایگاه ایران در این صنعت، 
ویژگی هایــی دارد که می توانــد پنجره جدیدی به ســوی اقتصاد 

کشورمان بگشاید.
نخست؛ دسترسی به سطح بالایی از ذخایر: ایران با برخورداری 
از ۳۳٫۷ تریلیــون مترمکعــب گاز، پس از روســیه، دومین دارنده 
ذخایر گازی در دنیا به شمار می آید. این در حالی است که براساس 
برخی تخمین ها میزان گاز دست نخورده ایران از روسیه بیشتر بوده 
و این کشور ها را در صدر فهرست دارندگان گاز درجا قرار می دهد. 

در سطح بین المللی حجم کل ذخایر گازی ایران معادل ۱۸ درصد 
کل منابع گازی است و در مقایسه با کشورهای عضو اوپک این رقم 

به ۳۴ درصد می رسد.
با در نظرگرفتن واقعیات یاد شــده، ایران می تواند نقش بســیار 
پررنگــی در بــازار گاز ایفــا کنــد. باوجوداین، دســتیابی به چنین 
نقشــی مستلزم سرمایه گذاری بیشتر در توســعه میدان های گازی 
اســت. در ســال های اخیر با انجــام لرزه نگاری های گســترده دو 
بعدی و ســه بعدی و همچنین حفاری های اکتشافی و عملیاتی، 
ســرمایه گذاری های بیشــتری در صنعت گاز صورت گرفته است. 
حاصل این تلاش های تولید بیش از ۶۶۰ میلیون مترمکعب گاز در 
روز اســت. درعین حال براساس هدف گذاری های وزارت نفت، قرار 
اســت این رقم تا سه سال آینده و با اتمام اغلب فازهای گاز پارس 

جنوبی به رقم یک میلیارد مترمکعب در روز برسد.
دوم؛ یکپارچگی بیشتر در میان کشورهای تولیدکننده گاز طبیعی: 
برای ســالیان متمادی اوپک به عنوان بزرگ تریــن کارتل نفتی دنیا 
نقشــی تعیین کننده در بازار انرژی خصوصــا نفت ایفا می کرد و با 
کنترل ســطح تولید، قیمت محصولات خود در بازار را در سطحی 
پذیرفتنی نگاه می داشــت. باوجوداین، مدت هاســت اوپک نقش 
اثرگذار پیشین خود در معادلات بازار انرژی را از دست داده و چند 
سالی اســت که به اثبات رســیده، ترجیحات برخی اعضای اوپک 
با محوریت عربســتان سعودی با ســایرین متفاوت و به بیان بهتر 

یییییییییییییییییییییییییییییییلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییللییییلییلییلییلیلییلییللییلیلیلیلیلیلیلللیلللیلیلیلیللیلیلیلیلیلیلیلی قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققاققاقاقققاقاقاقاقاقاققاقاقاقاققتتتتصصصصصصتتتتصصصصصصصصصصتتتتصتصصصصصصتتتتتتتتصصتتتتتصتصصتتتتتتتصصصتتتتصتصتصتصصتصصتتتصصتتتصصتتصتصصصتصتصصتتتصتصتصتصتصصصتصتصتصصتتتتتصتصصصصتصصصصصصصتصتصتصصصتصتصصصتصتصصتصتصتصصتصتصتصتصتصصتصتصتصتصصتصصصتصتصتصتصتصتصتصصتصصتصتصصتصتصتصتصتصتصتصصتصتصتصتصتصصتصتصصصتصصصتصصتصصصتصتصصصادادااادااادادااااداددااااادااادااادادااادادادادادادد م م م ممم گاز و و
رفته است. 
ـت فوق را 

شدت انرژی 
گرانی های 
 نگاهی به 
اصلاحاتی
 بیان بهتر، 
انرژی های 

پایان جنگ 
های نفتی
ح شــد. در 
ــتا بودند، 
پیشــی ی
ی خود را از 

شد،  وضع
خیر شــد؛ 
ت نداشته و 
جبران کند. 
جدیدِ خریدِ 
ونی، گرچه 
اعظم آنها 
ی با شیب 
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در تضاد اســت. همین موضوع نقش اوپــک را به عنوان یک نهاد 

تصمیم ساز در عرصه انرژی بیش ازپیش تضعیف کرده است.
در راســتای هماهنگی میــزان تولید، صــادرات و حتی تعیین 
قیمت، تشکیل سازمانی با عنوان مجمع کشورهای صادرکننده گاز 
(GECF) که قرار بود نقشــی مشابه با اوپک در بازار گاز را بر عهده 
داشته باشــد برای نخستین بار از ســوی ایران مطرح و در دستور 
کار قرار گرفت. ســرانجام در دسامبر ســال ۲۰۰۸ میلادی این نهاد 

تأسیس شد.
ازآنجاکه ایران و روســیه در مجمــوع ۵۰ درصد از گاز جهان را 
در اختیار دارند نقشــی کلیدی در GECF ایفا می کنند. علاوه براین 
روابط این دو کشور در ســال های اخیر بهبود چشمگیر یافته و این 
در حالی است که روابط ایران و عربستان به عنوان اعضای کلیدی 
اوپک به شــدت رو به سردی گذاشته است. ازاین رو، همکاری ایران 
و روسیه در صدر مجمع کشــورهای صادرکننده گاز می تواند تأثیر 
زیادی در آینده بازار گاز داشته و فرصتی تاریخی برای ایران فراهم 

کند.
 :GTL و LNG ســوم؛ ظهور امکانات جدید تکنولوژیک نظیــر
یکی از ویژگی های مهم نفت در مقایســه با گاز طبیعی، مایع بودن 
آن اســت. به این معنا که جابه جایی محصولات نفتی تولیدشــده 
و انتقال آن به بازارهای هدف آســان بــوده و هزینه کمتری برای 
تولیدکننــدگان و خریــداران در پــی دارد؛ امــا این ویژگــی درباره 
گاز صــدق نمی کند؛ به ایــن معنا که انتقال گاز طبیعی مســتلزم 
احداث خط لوله از جغرافیایی به جغرافیای دیگر اســت. با ظهور 
تکنولوژی هایی نظیر LNG که در آن گاز طبیعی در دمای پایین به 
مایع تبدیل می شــود و همچنین فرایند GTL که با ایجاد تغییرات 
شــیمیایی در گاز طبیعی، ماهیتی سیال به آن می دهد راه را برای 

گسترش سطح دسترسی و فتح بازارهای جدید هموار می کند.
به نظر می رسد استفاده از این فناوری ها در دستور کار قرار گرفته 
است اما تحریم های اقتصادی علیه ایران باعث شد برای مدتی به 
تعویق بیفتد. رئیس کمیسیون اروپا در گردهمایی سپتامبر ۲۰۱۵ بر 
ایــن نکته تأکید کرد که هدف اتحادیه اروپا تا ســال ۲۰۳۰ و با رفع 
تحریم هــا علیه ایران، تأمین معــادل ۲۵ تا ۳۵ میلیارد مترمکعب 
از نیازهای خود به گاز طبیعی از ایران اســت. این موضوع مستلزم 
سرمایه گذاری در فناوری های جدید تبدیل گاز به مایع خواهد بود.

چهارم؛ ملاحظات زیســت محیطی گاز طبیعــی: از گاز طبیعی 
به عنوان پاک ترین ســوخت فسیلی یاد می شــود. در این سوخت، 
ســرب، اکســیدهای گوگرد و ســایر ذرات معلق که محیطِ زیست 
را آلــوده می کنند وجود ندارد و میزان دی اکســیدکربنی که ایجاد 
می شــود در مقایسه با سایر ســوخت های فسیلی بسیار کم است. 
از این حیث و با توجه به مخاطرات زیســت محیطی که حساسیت 
بین المللــی را برانگیخته، گاز طبیعی می تواند جایگزین مناســبی 

برای سایر سوخت های فسیلی به شمار بیاید.
علاوه برایــن فراینــد اســتخراج گاز از حوزه هــای غیرمتعارف، 
انتقــادات فراوانــی را برانگیخته اســت. ایجاد حجم وســیعی از 
خرده سنگ ها که ناشی از شکاف صخره ها هستند، استفاده از مواد 
شیمیایی خطرناک در فرایند استخراج، آلودگی آب در فرایند شکاف 
آبی و مواردی ازاین دست ازجمله خسارات زیست محیطی ناشی از 
فرایند استخراج گاز طبیعی از میدان های غیرمتعارف است. چنین 

آسیب هایی در استخراج از منابع گازی متعارف بسیار کمتر است.
پنجم؛ گستردگی بازار مصرف ایران: ایران پس از روسیه و ایالات 
متحده بزرگ ترین مصرف کننده گاز جهان به شــمار می آید. گاهی 
از بالابودن ســطح مصرف گاز در ایران و نــرخ صعودی تقاضای 
بازار داخلی به عنــوان یکی از مخاطرات صادرات به کشــورهای 
خارجی یاد می شود. از دو منظر می توان به این موضوع نگاه کرد؛ 
نخست ازآنجاکه امنیت مصرف داخلی از اهمیت برخوردار است 
و ســطحی از تقاضا در بازار داخلی گاز طبیعــی همواره تضمین 
می شــود، میــزان جذابیت ســرمایه گذاری در این حــوزه افزایش 
می یابد. به بیان دیگر تضمین تقاضا در بازار مصرف، باعث می شود 
تمایل به ســرمایه گذاری داخلی و خارجی در این صنعت افزایش 
یابــد. به عنوان نمونه ســالانه بیش از ۵۰ میلیــارد مترمکعب گاز 
طبیعی در تولید برق و ۴۴ میلیارد مترمکعب در صنعت و بیش از 

۶۰ میلیارد مترمکعب در مصرف خانگی استفاده می شود.
بخشــی از ســطح بالای مصرف گاز طبیعی خانوارها در ایران 
بــه دلیل الگوهای نامناســب و قیمت پایین این محصول اســت. 
به گونه ای که هــر خانوار ایرانی بیش از ۱۰برابر یک خانوار اروپایی 
گاز مصــرف می کند و در مجموع مصــرف گاز در ایران چهاربرابر 

متوسط جهانی است.
از منظــر دیگر شــبکه توزیع نیز باید به درســتی اصلاح شــود. 
براســاس اعلام وزیر نفت ایران، ســالانه ۹ میلیارد مترمکعب گاز 
(معادل گاز صادراتی ایران به ترکیه در یک ســال) گم می شــود. 
گرچه این رقم در مقایسه با مصرف خانوارها در ایران کم است اما 
کاهش آن از طریق افزایش کارایی توزیع می تواند منافع اقتصادی 
درخور توجهی داشــته باشد؛ بنابراین اگرچه مصرف بالای داخلی 
می تواند متضمن توجیه اقتصادی ســرمایه گذاری در این صنعت 

باشد اما در بلندمدت صادرات گاز را نیز به مخاطره می اندازد.
جمع بندی

ســقوط شدید قیمت نفت در ســال ها و خصوصا ماه های اخیر 
در کنار حساســیت پاییــن قیمت ها به اتفاقــات خاورمیانه، خبر از 
فصــل جدیدی در بــازار انرژی می دهد. ازدیگرســو تولید نفت در 
ایالات متحده به ســرعت از عربستان سعودی پیشــی گرفته و در 
یک اقدام تاریخی این کشــور قانون ممنوعیت صادرات را لغو کرد. 
این شــواهد در کنار روندهای آماری موجود حاکی از آن است که 
قدرت چانه زنی کشورهای دارنده ذخایر نفت به شدت کاهش یافته 
و معادلات جدیدی در بازارها حاکم شــده است. ماتیو سیمونز در 
سال ۲۰۰۵ کتابی به نام «غروب در صحرا» منتشر کرد که در آن به 
مشکلات آتی عربســتان با اتمام قدرت اقتصادی نفت اشاره شده 

است. 
بــه نظر روندهایــی که وی به آنها اشــاره کرده اســت با پایان 
عصر نفت در حال وقوع اســت. دراین میان، ایــران با یک فرصت 
تاریخی دیگر روبه روســت و آن برخــورداری از منابع عظیم گازی 
اســت. همگرایی های اقتصادی، سیاســی اخیر ایران با روســیه و 
تنش های سیاســی این کشــور با غرب، نیز می تواند زمینه را برای 
افزایش قدرت ایران در این بازار افزایش دهد. باوجوداین اســتفاده 
از فرصت گاز مستلزم اتخاذ تصمیمات خردمندانه، سرمایه گذاری 
بیشــتر در حوزه اکتشاف و توســعه میادین و همچنین استفاده از 

تکنولوژی های جدید برای گسترش بازارهای هدف است.
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 داســتان صنعت گاز، به ویژه در پارس جنوبی، به طور نسبی   �
شبیه سرگذشــت پروژه توسعه در کشور اســت. توسعه آمرانه 
و ناهمگونــی که اهالی آن منطقه این صنعت را بیشــتر مزاحم 
می بینند تا پیام آور توسعه. با توجه به اینکه شما در برنامه سوم 
و بعد از آن در تدوین سند توسعه صنعتی نقش اساسی داشتید 
و این توســعه آمرانه که صنعت گاز یکی از مصادیق آن است، 

مولود اندیشه صرفا مکانیکی به توسعه بوده است، نقدی به آن 
دارید؟ 

البته شــما یک مقدمه بدون ارتباط با موضوع اصلی مصاحبه 
ذکــر کردید که من هــم یک توضیح بدهم بعد به مســئله اصلی 
ســؤال شما بپردازم. ســؤال مقدماتی طوری مطرح شده است که 
به طور غیرمســتقیم ارتباطی بین بنده، برنامه ســوم و اســتراتژی 
توســعه صنعتی از یک طرف و توســعه آمرانه و اندیشــه صرفا 
مکانیکی به توســعه از طرف دیگر برقرار می کند که نمی دانم این 
ارتباط چگونه کشــف شده است؟ در هیچ یک از اسناد برنامه سوم 
و استراتژی توســعه صنعتی، نه تنها اصطلاحی به عنوان توسعه 
آمرانه وجود ندارد؛ بلکه اساســا چنین رویکردی نیز مد نظر نبوده 
است. به طورکلی فرایند رشد در کشــورهای درحال توسعه فرایند 
پیچیده ای است که نحوه مشــارکت و همراهی یا تقابل گروه های 
مختلف اجتماعی با آن، از اهمیتی تعیین کننده برخوردار است که 
جای بررســی عمیق و البته جداگانه دارد. پارس جنوبی یک پروژه 
است و باید در چارچوب محدود موضوعی خود مورد بررسی قرار 

گیرد.
پارس جنوبی یک منطقه    ویژه در دنیا محســوب می شود. توزیع 

سرمایه گذاری و توسعه ناگزیر
اقتصاد سیاسی گاز در  گفت وگو  با مسعود نیلی

عرفان مردانی: مســعود نیلی که اکنون مشــاور اقتصادی رئیس جمهور اســت 
اگرچه داستان صنعت گاز و سرنوشت آن را چندان شبیه سرنوشت توسعه کشور 
نمی داند اما به شــدت باور دارد فرایند رشد در کشورهای در حال توسعه پیچیده 
است. از نادیده انگاشتن ابعاد اجتماعی-فرهنگی در سرمایه گذاری های اقتصاد 
ایران آغاز می کند و تاکید می کند ســیگنالی که قیمت گاز بــه بازار این محصول 
می دهد این اســت که به راحتی مصرف کن. بنابراین دلیل اصلی مصرف بی رویه 
و چالش اساســی صنعت انرژی در ایران را قیمت گذاری نادرســت آن می داند. 
مســعود نیلی که چهار ســال پیش پروژه طرح جامع صنعــت گاز را تدوین کرده 
به جد باور دارد در خصوصی سازی های اقتصاد اشتباه کردیم چراکه نخست باید 

آزادسازی انجام می شد و بعد از آن، خصوصی سازی در دستور قرار می گرفت.



15

ضمیمه اقتصادى شرق    اردیبهشت 1395

گاز و اقتصاد ملی
جغرافیایی منابع و ذخایر گاز در این احجام محدود است. کشورهای 
نفتی عمدتا گازشــان از نوع «گاز همراه» اســت و کشــورهایی که 
میادین مســتقل دارند، زیاد نیســتند. گاز به عنــوان یک انرژی پاک 
در دنیا شــناخته می شود و روند روبه رشــدی دارد. ترکیب مصرف 
انرژی دنیا به نفع گاز تغییر کرده اســت و در آینده نیز همین منوال 
ادامه خواهد داشت. در کشــور ما هم، گاز به عنوان انرژی غالب، 
۷۰ درصد از ســبد مصرف را تشکیل می دهد. درنتیجه پرداختن به 
سرمایه گذاری در این حوزه و استفاده از ظرفیت های پارس جنوبی 
حائز اهمیت اســت. هدف دیگر اما، تبدیــل آن منطقه به محلی 
برای تولید محصولات جانبی اســت که نیاز به سرمایه گذاری دارد 
و نباید وقفه ای در آن به وجود آید. خاطرم هست، زمانی که مسیر 
سرمایه گذاری های اولیه در منطقه پارس جنوبی طی می  شد، این 
موضــوع مطرح بود که آنجا را تبدیل به منطقه ای برای اســتقرار 
صنایع انرژی بر و صنعتی کنند که در زنجیره    ارزش «گاز» در مراحل 
پایین تری هستند. منطقه    مذکور جذابیت هایی برای سرمایه گذاری 

خارجی دارد.
باید توجه داشــت که هزینه    انتقال در مورد انرژی به طور عام و 
گاز به طور خاص، اهمیت زیــادی دارد. تمام تحولات تکنولوژیک 
که در حوزه    ال ان جی اتفاق افتاده در جهت کاستن از هزینه    انتقال 
بوده اســت. اینکه بتوانیــد در   همان منطقــه، گاز را به محصول 
تبدیل و ســپس محصول را صادر کنید، همگی از قبل مطرح بوده 
 اســت. نوعی انقطاع هشت ساله در سرمایه گذاری های آن منطقه 
به وجود آمد. این باعث شــد کــه امروز تازه بتوانیــم برنامه ریزی 
کنیم که فازهای دیگر پارس جنوبی تا ســال ۱۳۹۶ به بهره برداری 
برســند. پس از آن، موضوع اتصال به دیگر لایه های زنجیره    ارزش 
مطرح می شــود؛ بنابراین در اصل قضیــه هیچ تردیدی ندارم. باید 
سرمایه گذاری در پارس جنوبی انجام می  شد. اگر باز هم به گذشته 
برگردیم، می  گویم باید این ســرمایه گذاری صورت گیرد. آن هشت 
سال هم نباید از دست می رفت. در آن دوره بیشتر توجه به مصرف 
بود و نه ســرمایه گذاری. به همین دلیل منابع کشور به جای اینکه 
صرف سرمایه گذاری شود، به مصرف واردات انواع و اقسام کالا ها 
رســید. درآمدهای نفتی سرشاری در آن دوره داشــتیم که با آنها 

سرمایه گذاری نکردیم.
 حضور این صنایع در عسلویه ابعاد متفاوتی دارد. اساسا هر   �

نوعی از ســرمایه گذاری اقتصادی الزامات غیراقتصادی دارد. 
این الزامات در همین حجم کم از سرمایه گذاری کشور ما رعایت 

می شود؟
یکی از ابعاد غیراقتصادی یک سرمایه گذاری، ابعاد اجتماعی و 
تحولاتی اســت که در بافت جغرافیایی منطقه به وجود می  آورد. 
آن منطقه برای خودش فرهنگ و آدابی داشــته و در فضای سنتی 
زندگی   کرده اســت. وقتــی ناگهان پروژه    بزرگی می  آید و مســتقر 
می  شــود، بافت اجتماعی را تحت تأثیر قرار می  دهد. در کشــور ما 
به این موضوع مهم تاکنون توجه چندانی نشــده است. از گذشته 
در ســایر حوزه  ها نیز همین مشــکل را می  دیدیم. فولاد مبارکه در 
اصفهان و طرح های نیشــکر باید انبوهی از بافت های روســتایی 
را تغییــر می  دادند ولی به جنبه هــای اجتماعی و فرهنگی توجه 
نمی  کردند. وقتی ســرمایه گذاری بزرگی در منطقه انجام می  شود 
باید به تغییراتی که در بافــت اجتماعی آنجا ایجاد می  کند، توجه 

داشــته باشــد. در کشــور ما تاکنون یا توجهی به ابعاد فرهنگی و 
اجتماعی پروژه ها نشــده یا توجه خیلی کمی شــده اســت. این را 
نقطه ضعف بزرگی می  دانم که به صورت جداگانه جای بررســی 
دارد. البته درباره    علل و چرایی آن تاکنون مطالعه نشــده اســت. 
برخی می  گویند: سرمایه گذاری در کشــور ما فقط فیزیکی است و 
ســایر جنبه  ها را نمی  بیند. یا اینکه نوعــی تعمد یا غفلت آگاهانه 
وجود دارد. به نظر من این طور نیســت. باید آن موضوع را جداگانه 

بررسی کنیم.
امــروز در آنجــا عوارضــی را می  بینیــم. ضمن آنکــه مطمئنا 
ســرمایه گذاری چند ده  میلیارد دلاری در منطقه ای روســتایی که 
هیچ فعالیت اقتصادی نداشته، در کنار نکات منفی، نوعی رفاه نیز 
به وجود می  آورد. اگر عواملی را که باعث عوارض منفی شــده اند 
درست شناسایی نکنیم، تنها کاری که انجام می  دهیم در حد چند 
توصیه    اخلاقی برای توجه بیشــتر به اهالی منطقه است. موضوع 
فرا تر از این حد است. باید پیچیدگی  ها را در نظر گرفت. چون بحث 
درباره    گاز اســت، بیشــتر توضیح نمی  دهم؛ ولی شما بررسی کنید 
که چرا در سرمایه گذاری ها در کشور ما ابعاد اجتماعی و فرهنگی 
نادیده گرفته می شود؟ البته فقط ابعاد فرهنگی و اجتماعی نیست 
که نادیده گرفته می شود؛ بلکه اصولا به جز توجه به هسته اصلی 
پــروژه، به جنبه    دیگری توجه نمی  شــود؛ مثلا فــولاد مبارکه، آب 
زیادی مصرف می  کند و اثرات نامساعدی بر آب اصفهان می  گذارد. 
باید برگردید و ببینید طرح اولیه    کارخانه    فولاد که الان در اصفهان 
اســت؛ چرا از بندرعباس به اصفهان منتقل شــد؟ پیش بینی شده 
بود کنار آب قرار گیرد. باید دید آیا نزدیک بودن به آب مهم  تر است 
یا نزدیکی به معادن آهن؟ تصمیم بر این شده است که نزدیکی به 
معدن را در نظر بگیرند ولی امروز می  گویند اگر می  توانســتیم، آن 
را برمی  داشتیم و به بندرعباس می  بردیم. معلوم می  شود همیشه 
بعضی ابعاد مسائل را نادیده می  گیرند و تنها مشکل، نادیده گرفتن 
بافــت محلی نیســت. کلیه    تصمیمــات مرتبط با ســرمایه گذاری 
دولتی در کشــورمان توأم با نادیده گرفتن برخی جنبه هاســت که 

تحت الشعاع اقتصاد سیاسی و ملاحظات دیگر قرار می  گیرند.
 گویا نوع مدیریت کشــور در طول ســالیان همواره این گونه   �

بوده است. عمده    سرمایه گذاری های بزرگ، دولتی هستند. چون 
قیمت  ها در اقتصاد ایران غیرواقعی اســت، مسائل دیگری بر 
تصمیم گیری  ها حاکم می  شود. در واقع توصیه  ها و دخالت های 
بی مورد سیاســت در اقتصاد اســت که شــاهد ناکارآمدی ها 

هستیم؟
بله، اگر عوامل این اتفاقات را درست شناسایی کنیم می  فهمیم 
که ملاحظــات ســرمایه گذاری فقط هزینه و منفعت محســوس 
نیستند. اگر به ســال ۱۳۷۶ برگردیم که پایه    پارس جنوبی گذاشته 
شــد، چه بســا دوباره   همان وضعیت تکرار شــود؛ حتی با علم به 

اینکه چه وضعیتی به وجود می  آید. 
  اگــر بخواهیم بــازده ســرمایه گذاری را در طیف وســیع   �

فعالیت های اقتصادی که در کشــور انجام شــده ارزیابی کنیم، 
تردیدی نخواهد بــود که بازده در پارس جنوبــی از همه بالا تر 
است. پروژه  ای بســیار جذاب که هم سرمایه گذار خارجی و هم 
سرمایه گذار داخلی را جلب می  کند. الان باید منابع مالی بانک  ها 
و بازار سرمایه  به ســمت پارس جنوبی می  رفتند. اکنون یکی از 
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بزرگ ترین مشکلات پارس جنوبی، تأمین مالی است. یک سؤال 

خیلی بزرگ مطرح می  شود: چرا این طور است؟ 
وقتی گاز پارس جنوبی به بهره برداری برســد، اگر بخش اصلی 
آن در شــبکه    گاز قرار گیرد و با   همان قیمت موجود، به خانه های 
مردم بــرود و یا مجانی به نیــروگاه داده شــود و آن مقداری هم 
که تبدیل به میعانات گازی می  شــود و به صادرات می  رســد فقط 
۱۴٫۵ درصدش به صنعــت گاز برگردد و بقیه اش به خزانه    دولت 
برود و صرف بودجه های جاری مثل آموزش و بهداشــت و درمان 
شــود، منبعی برای توسعه گاز باقی نمی ماند. مشکل این است که 

اقتصاد این محصول را درست تعریف نکرده ایم.
هر محصولی که تولید می  شــود، باید توجیه اقتصادی داشــته 
باشــد و ســرمایه گذار را جذب کند. ما از قیمت انــرژی به عنوان 
ابزار حمایت از قشــر کم درآمد استفاده کرده ایم. ابزاری که چندان 
کارآمد نبوده اســت. چون قشر کم درآمد را نمی  شناسیم، قیمت را 
برای همه    اقشــار پایین می  آوریم. در مورد بــرق نیز همین حالت 
وجــود دارد. گاز را بــه نیروگاه  هــا مجانی می  دهیــم و فقط پول 
بــرق را از نیروگاه می  گیریم. نتیجه این می  شــود که نمی توانید در 
خطوط انتقال، سرمایه گذاری کنید، چون منابع آن تأمین نمی شود. 
خطوط دچار انواع آسیب و خطر می  شوند. بخش قابل توجهی از 
نیروگاه  های مان گازی اســت. امروزه در دنیا از نیروگاه های سیکل 
ترکیبی اســتفاده می  کنند که راندمان بالاتری دارد. چرا به راندمان 
۳۵ یــا ۳۶درصد اکتفــا می  کنیم؟ می  توانســتیم در حد ۵۲درصد 
راندمان داشــته باشیم. توجیه این موضوع این است: «در شرایطی 
کــه گاز را مجانــی می  گیریــم توجیهی بــرای صرفه جویی در آن 

نداریم».
ســیگنالی کــه قیمت به بــازار می  دهد این اســت که «شــما 
محدودیتــی در مصرف ندارید». گاز را از فازهای ۱۵ و ۱۶ می  گیریم 
و به نیــروگاه می  دهیم تــا ترکیب مصرف ســوخت آن را اصلاح 
کنیم. این کار برای آن اســت که از وضعیــت خیلی بد تر به وضع 
بد منتقل شــویم. تاکنون نیروگاه، گازوئیــل مصرف می  کرد و حالا 
گاز اســتفاده می  کند. در واقع طلا به نیروگاه می  دهید تا برق تولید 
شــود. گران ترین حامل انرژی گازوئیل است ولی ما آن را به رایگان 
از دســت می  دهیم. تا دو سال پیش، خیلی از نیروگاه ها با سوخت 
مایــع و گازوئیل، بــرق تولید می کردند. از طرفــی قیمت برق هم 
درست نیســت و مصرفش بالاســت. قیمت گاز هم بدون توجیه 
پایین اســت. از پارس جنوبی گاز می  گیریم که به مصرف نیروگاه ها 

و تولید برق برسانیم.
 دلیل این نوع نگرش در ســاختار سیاســت گذاری اقتصاد   �

ایران چیست؟
گاز یک محصول عادی مثل سایر کالاهاست ولی ما آن را تبدیل 
بــه محصول اجتماعی کرده ایم و هــدف اجتماعی را از طریق آن 
دنبال می  کنیم. در علم اقتصاد، در حوزه سیاســت گذاری ما اصلی 
به نام اصل «تین بِرگِن» داریم. بر اســاس این اصل، «تعداد اهداف 
نمی  تواند بیشــتر از تعداد ابزار باشــد». با یک ابزار قادر نیستید دو 
هدف را محقق کنید. هر گاه دو هدف داشته باشید، حداقل دو ابزار 
می  خواهید. ما دنبال آن بوده ایم که با یک ابزار به دو هدف برسیم 
ولــی امکان پذیر نبوده اســت. فرایند تولید و عرضــه    گاز از طرفی 
می  خواهد اقتصاد گاز و انرژی کشور را به نتیجه برساند و از سویی 

از قشــر کم درآمــد جامعه حمایت کند. امــروز می  بینیم که نه در 
حمایت از قشــر کم درآمد موفق بوده ایم و نه به اهداف اقتصادی 
رسیده ایم! کسی حاضر نیست مسئولیت وضع موجود حوزه    توزیع 
درآمد و فقر را در کشــور بپذیرد و درعین حــال قیمت حامل های 
انــرژی را نیز واقعــی کند. یک ابزار را بــرای تحقق دو هدف تلف 

کرده ایم درحالی که هیچ یک به نتیجه نرسیده است.
در هیــچ جای دنیا بنزیــن، گاز، گازوئیل و ارز را بــه عنوان ابزار 
عدالــت اجتماعی بــه کار نمی برنــد. عدالت اجتماعــی نیازمند 

به کارگیری ابزارهایی مؤثرتر و کارآمدتر است.
 همین حالت در تمــام جنبه های اقتصاد ایــران با قوت و   �

ضعف خاص خودش دیده می  شــود. دولت حضور گسترده ای 
دارد و قیمت گــذاری می  کنــد. نیروگاه شــهید محمد منتظری 
دو یا سه ســال پیش برای اولین بار به بخش خصوصی تحویل 
شــد. یک نفــر آن را خرید ولــی می  گفت: «من نــه می  توانم 
قیمت گذاری برق کنم، نه قادرم نیروگاه را تعطیل کنم. این چه 

نوع خصوصی سازی است؟». راهکار را چه می  دانید؟ 
بازار انرژی در کشور ما سرنوشت غم انگیزی داشته است. انواع 
و اقسام روش  ها روی آن امتحان شده است. همیشه به جای اینکه 
درباره    اصــلاح بازار صحبت کنیم، بحث هــا در محدوده تغییرات 
قیمت باقی مانده اســت. بعضی محصولات بازارپذیر هستند و با 
دید اقتصادی به آنها نگاه می  شــود. کالاهای عمومی که بازارپذیر 
نباشند، از طریق دولت عرضه می شــوند. آموزه های علم اقتصاد 
این طور می  گوید که هر گاه راجع به محصول صحبت می  کنید؛ چه 
گوشــت باشــد یا گاز یا حمل ونقل؛ باید بازار منطقی داشته باشد. 
هــر گاه ایراد و اشــکالی در بازار دیدید، بدانید کــه یا طرف عرضه 
ایراد دارد یا تقاضا! ممکن اســت قیمت  ها نادرست تعیین شوند یا 
انحصار یا رقابت ناصحیح باعث کارنکردن درست بازار شده باشد. 
بازار گاز کشــور را نگاه کنید. در مورد گازوئیل و بنزین نیز وضعیت 
مشابهی دیده می  شــود. قیمت های غیراقتصادی برای شان تعیین 
می شــود. آن قیمت به مصرف کننــده علامت می  دهد «مصرف را 
بیشــتر کن» و به تولیدکننده می  گوید «تولید نکن». این یعنی عدم 
تعــادل! کاملا بدیهی اســت. چون این فعالیت ها دولتی هســتند 
می  گوییــم «منابعش را باید دولت تأمیــن کند» ولی دولت از کجا 
می  توانــد پول بیاورد؟ بایــد از یک جای دیگر کم کنــد و به اینجا 
بیاورد. کدام حوزه است که منابع مازاد دارد که بتوان از آن کم کرد 

و صرف تولید گاز و بنزین کرد؟
 لازم اســت بازار انرژی را اصلاح کنیم. یک جزء خیلی مهمش 
هم البته قیمت اســت. الان در کشــورمان هر محصولی که کمتر 
اهمیــت دارد، بــازارش بهتــر کار می  کند. محصولاتــی که مهم 
می  شــوند، بازارشــان عقب افتاده و با هزار و یک مشــکل مواجه 
می  شوند. هر جا سیاست به سراغ اقتصاد آمده آن را خراب کرده! 
فرضــا در دولت گذشــته موضوع اصلاح قیمت انــرژی تبدیل به 
یک امر بســیار مهم شــد. دولت، مجلس و نهادهای مهم کشــور 
همگی درباره اش حرف می  زدند. براینــدش دادن یارانه    نقدی به 
مردم بود. یارانه نزدیک سه برابر حد متعادل تعیین شد. این کسری 
از شــرکت های تولیدکننده انرژی تأمین شد. قیمت گاز که افزایش 
پیدا کرد به جای اینکه از افزایش قیمت  ها بتواند ســرمایه گذاری و 

اصلاح ساختار در شرکت گاز شود صرف تأمین کسری یارانه شد.
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ســازوکارهای اجتماعی-سیاســی که برای یارانه  ها گذاشــتند 
مخــرب بــود و اصلاحات به هدف نرســید. الان به انــدازه    کافی 
تجارب دنیا و داخل کشور را دیده ایم. بازار انرژی باید واقعی شود.

  برخی کارشناســان اقتصاد سیاســی معتقدند «اگر ایران   �
بخواهد به دموکراســی برسد، حداقل باید شیر نفت را از دست 
دولــت در بیاورد و به بخش خصوصی بســپارد». آیا امیدی به 
تغییــر مالکیت در حوزه    منابع نفتی، گازی یا ســایر منابع انرژی 
دارید؟ آیا با توجه به مســئولیت خودتــان برنامه ای برای این 

قضیه چیده اید؟
دربــاره نفــت و گاز، سیاســت های کلی اصــل ۴۴ بخش های 
بالادستی نفت و گاز را در اختیار دولت حفظ کرده است. حوزه های 
بالا تر از پالایشــگاه بایــد در اختیار دولت باقی بماند. پالایشــگاه و 
قسمتی از گاز که در اختیار تولید و مصرف در شبکه قرار می  گیرد، 
می  تواند تحویل بخش خصوصی شــود. گاز یک صنعت شبکه ای 
اســت. خصوصی سازی صنایع شــبکه ای اقتضائات خاصی دارد. 

راه آهن و حوزه    برق نیز همین طور اســت. با خصوصی ســازی 
کارخانه فــرق می  کند. وقتی یــک کارخانه را به بخش 
خصوصی می  ســپارید، نیازمند وصل کردن آن به دیگر 

اجزای شــبکه نیســتید. ما فعلا تا مدت زیادی شبکه را 
نمی  توانیم خصوصی کنیم.

  به چه دلیل؟ یعنی اقتضائات و زیرساخت  هایش را نداریم؟  �
نداریم. باید خیلی پیشــرفت کنیم که صنایع شبکه ای مثل گاز 
یا انتقــال گاز را بتوانیم خصوصی کنیم اما وقتی از شــبکه بیرون 
می  رود تا مرحله    خرده فروشــی کاملا قابل خصوصی سازی است 
و بر اســاس مدل های کسب وکار تعریف شــده است. اشتباهی در 
کشور ما اتفاق افتاد که همه جا تکرار شد. گاز عملا هیچ جا واگذار 
نشــد؛ ولی نیروگاه  ها و مخابرات را ســعی کردند خصوصی کنند. 
همه جای دنیا می  گویند: «اول آزادسازی و بعد خصوصی سازی». 
اول بایــد فعالیت را به یک بازار اقتصادی تبدیل و ســپس واگذار 
کنید. اگر یــک نفر نیروگاهی را بخرد، در حالــی که قیمت برق را 
دولــت در حدی بگذارد که هیچ انگیــزه    اقتصادی برای وی باقی 
نماند، پشیمان می  شود. وقتی قیمت گاز را طوری بگذارید که هیچ 
حاشیه    ســودی برای بخش خصوصی نماند این واگذاری عملا به 
معنای تحمیل مســئولیت از بخش حکومتی به بخش خصوصی 
خواهــد بود. بــا این رویکرد هیــچ گاه خصوصی ســازی به نتیجه 
نمی رسد، زیرا بخش خصوصی انگیزه های خاص خود را دارد. کلا 
خصوصی ســازی قبل از آزادسازی بی معنی است ولی در اقتصاد 

ایران انجام  شده است.
نکته    دیگر اینکه کشــور ما هزار و یک مشــکل در سیاست های 
خصوصی ســازی دارد. بایــد اول از بنگاه های کوچک و متوســط 
آغاز می شــد بعد ســراغ بنگاه های بزرگ می رفتیــم. ما برعکس 
سیاست گذاری کردیم. اولین واگذاری  های مان شامل مخابرات بود 
و بعد نیروگاه  ها! به سراغ صنایع و فعالیت هایی رفتیم که مقیاس 
بزرگی داشــتند و بخش خصوصی واقعی اصلا نمی  توانست آنها 
را اداره یا تملک کند. تجربه    بشــر در طول سالیان نشان داده است 
کــه فعالیت اقتصادی چگونه به بازده خوب می  رســد. همیشــه 
بازارهایــی که بخش خصوصی به صورت رقابــت عادلانه در آن 
فعالیت می  کند، بازار بهتری دارد. نمی  شــود یک شبه همه چیز را 

خصوصی کرد. تــا دیروز می  گفتیم «همگی باید دولتی باشــد» و 
حالا یک شبه خواســتیم همه چیز را واگذار کنیم. بدین ترتیب تمام 
مواردی که در صدرِ اصلِ ۴۴ می  گفت باید منحصرا دولتی باشــند 

را ناگهان واگذار کردیم.
بخش خصوصی قواعد خاص خود را دارد و باید مســیر رشد و 
افزایش توانمندی تدریجی خود را طی کند. توانمندســازی بخش 
خصوصی یکی از مســئولیت های دولت ها به شــمار می  رود. باید 
شــرایطی را ایجاد کند که بخش خصوصی بتواند بنگاه های بزرگ 
را به تدریج اداره کند. صِرف اینکه بپذیریم خصوصی ســازی خوب 
است دلیل نمی  شــود که یکباره صنایع بزرگ، راه آهن و نیروگاه را 
بفروشیم. کدام بخش خصوصی امکان اداره    صنایع بزرگی را دارد 
که هرگز تجربه ای برای فعالیت هایی با آن ابعاد نداشــته است؟ 
به تدریج واژه    خصوصی ســازی در کشــور ما به معنای «واگذاری» 
تعبیر شــد. یک بنگاه را به مالک دیگری واگــذار و منتقل مي کنند 
در حالی که قواعد بازی تغییر نکرده و حتی بد تر شــده اســت. در 
این صورت چه دلیلی دارد که بنگاه بعد از واگذاری، راندمان خود 
را افزایش دهد؟ خصوصی ســازی فقط بعد از آزادسازی می  تواند 
به راندمان منتهی شــود. باید اول بنگاه سازی، سپس آزادسازی و 
نهایتا خصوصی ســازی را در دستور کار قرار دهیم. گاهی هم اول 
آزادسازی و بعد بنگاه سازی انجام می  دهند ولی خصوصی سازی 

قبل از دو مرحله    مذکور بی معناست.

جتماعی-سیاســی که برای یارانه  ها گذاشــتند 
صلاحات به هدف نرســید. الان به انــدازه    کافی 
 کشور را دیده ایم. بازار انرژی باید واقعی شود.
ناســان اقتصاد سیاســی معتقدند «اگر ایران 
راســی برسد، حداقل باید شیر نفت را از دست 
د و به بخش خصوصی بســپارد». آیا امیدی به 
در حوزه    منابع نفتی، گازی یا ســایر منابع انرژی 
ه به مســئولیت خودتــان برنامه ای برای این 

 گاز، سیاســت های کلی اصــل ۴۴ بخش های 
ز را در اختیار دولت حفظ کرده است. حوزه های 
بایــد در اختیار دولت باقی بماند. پالایشــگاه و 
ر اختیار تولید و مصرف در شبکه قرار می  گیرد، 
ش خصوصی شــود. گاز یک صنعت شبکه ای 
سازی صنایع شــبکه ای اقتضائات خاصی دارد. 

ق نیز همین طور اســت. با خصوصی ســازی 
کند. وقتی یــک کارخانه را به بخش 
رید، نیازمند وصل کردن آن به دیگر 

ــتید. ما فعلا تا مدت زیادی شبکه را 
ی کنیم.

؟ یعنی اقتضائات و زیرساخت  هایش را نداریم؟
شبکه ای مثل گاز  ی پیشــرفت کنیم که صنایع
انیم خصوصی کنیم اما وقتی از شــبکه بیرون 
رده فروشــی کاملا قابل خصوصی سازی است 
ای کسب وکار تعریف شــده است. اشتباهی در 
 که همه جا تکرار شد. گاز عملا هیچ جا واگذار 
کنند. خصوص کردند ع س را مخابرات و ها
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منابــع انــرژی در جهان به طورکلــی به دو دســته تجدیدپذیر 
و تجدیدناپذیر تقســیم می شــوند. انرژی های تجدیدپذیر شــامل 
انرژی خورشــیدی، بادی، زمین گرمایی و ... می شــوند. انرژی های 
تجدیدناپذیر نیز به دو دسته سوخت های فسیلی و هسته ای تقسیم 
می شوند. دانشــنامه رشد، سوخت های فســیلی را در چهار گروه 
دســته بندی می کند. این چهار گروه عبارت اند از نفت، شــیل های 

نفتی، زغال سنگ و گاز.
مطابــق آمارها نفــت بیش از ۴۰ درصــد از کل انرژی مصرفی 
جهان را تأمین می کند که ازجمله مهم ترین دلایل استفاده از آن را 
می توان در جابه جایی آســان آن دانست. شیل نفتی یا سنگ نفت، 
سنگ های رسوبی دانه ریز و غنی، از مواد عالی حاوی کروژن است 
که از آن می توان هیدروکربن مایعی به نام نفت شیل (نفت ماسه) 
اســتخراج کرد. استخراج نفت شیل بســیار پرهزینه تر از نفت خام 
بوده و این مســئله مانع گسترش استفاده از آن می شود، همچنین 
بیشترین ذخایر سنگ نفت در ایالات متحده قرار دارد. زغال سنگ از 
پسماند مواد گیاهی از میلیون ها سال قبل در زمین به  وجود آمده و 
بیشترین ذخایر آن در ایالات متحده آمریکا قرار دارد. گاز طبیعی نیز 
ترکیبی از هیدروکربن های ســبک است که به طور طبیعی در بالای 

مخازن نفتی وجود دارد.
تولید و مصرف گاز در ایران

گاز طبیعی با سه هزارو ۴۶۱ میلیارد متر مکعب تولید و سه هزارو 
۳۹۳ میلیارد متر مکعب مصرف در سال، ۲۳٫۷ درصد از کل انرژی 
مصرفی جهان را به خود اختصاص داده اســت. در گزارش وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، با تکیه بر آمارهای منتشر شــده از ســوی 
شــرکت ملی گاز ایران، متوســط تولید گاز طبیعی ایران در ســال 
۱۳۹۳ نســبت به ۱۳۹۲ افزایش ۱۰ درصدی و متوسط مصرف گاز 

طبیعی ایران افزایش ۱۱٫۵ درصدی را تجربه کرده است.
تولید گاز طبیعی در ایران مطابق آمارهای رسمی تا سال ۱۳۶۵ 
روندی متغیر از افزایش و کاهش داشــته اســت؛ امــا بعد از آن 
به طور کلی روند صعودی خود را حفظ کرده و حتی در ســال های 
بعد از ۱۳۸۰ این روند صعودی، شیب فزاینده ای نیز به خود گرفته 

است. نمودار شماره ۱

گزارشی از جایگاه صنعت گاز در اقتصاد  ایران
سهم الارث گاز

مسعود کسرائى نژاد
کارشناس    اقتصاد انرژى

مصــرف داخلی گاز طبیعی نیز پس از ســال ۱۳۶۵ به طورکلی 
روندی صعودی داشــته و این روند از سال ۱۳۷۳ شیبی فزاینده به 
خود گرفته است، به طوری که در سال های ۷۴-۱۳۷۳ صادرات گاز 
به صفر رســیده و از ســال ۱۳۷۵ واردات گاز آغاز می شود.نمودار 

شماره ۲
سهم صنعت از گاز طبیعی

مصــرف گاز طبیعی در ســال های گذشــته به طورکلی روندی 
صعودی داشــته اســت. تفکیک این مصرف به دو بخش صنعتی 
و غیرصنعتی، به نوعی نشــان دهنده گســترش کاربرد گاز در تولید 
ملی است. مطابق اعلام وزارت نیرو در ترازنامه انرژی مصرف گاز 
طبیعی در بخش صنعت از ۵۹٫۶ میلیون بشکه معادل نفت خام 
به ۲۲۱٫۴ افزایش یافته است؛ به عبارت دیگر شاهد افزایشی بیش از 
۲۵۰ درصدی بوده است. در بخش دیگر؛ مصارف خانگی، عمومی 
و تجاری از ۱۴۵ به ۲۹۰٫۲ میلیون بشکه معادل نفت خام افزایش 
یافته  اند؛ البته این رقم در بیشــینه خود در ســال ۱۳۹۰ به ۳۱۸٫۱ 
رسیده است. همان طورکه پیداست، مصرف گاز در بخش صنعت 
در حال گسترش اســت که مهم ترین دلیل آن گسترش کاربردهای 
گاز و پیشــرفت های تکنولــوژی در حوزه حمــل و تبدیل انرژی در 

سال های اخیر است. نمودار شماره ۳
جایگاه گاز در صنعت

بــرای تعییــن جایــگاه گاز در صنعــت، ابتدا مجمــوع انرژی 
مصرف شــده در بخش صنعت محاســبه شــده و در مرحله بعد، 
ســهم گاز در میان منابع تأمین انــرژی مورد نیاز در بخش صنعت 
بررسی شــد. مطابق آمارها ســهم گاز در صنعت، همواره روندی 
صعودی داشــته و فقط در ســال ۱۳۸۷ کمی کاهش یافته است. 
نکته ای که باید به آن توجه شود، کاهش سهم گاز است؛ به عبارت 
دیگر مقدار مطلق مصرف گاز طبیعی در صنعت در این سال هفت 
میلیون بشــکه معادل نفت خام افزایش داشته است، اما با توجه 
به افزایش مصرف انــرژی در بخش صنعت، به اندازه ۱۷ میلیون 

بشکه معادل نفت خام، سهم گاز کاهش یافته است. 
صادرات، واردات و سهم ایران از بازار جهانی) تجارت جهانی (

از مجموع ۱۸۸ تریلیون متر مکعب ذخایر گازی جهان، بیش از 
۱۸٫۲ درصد آن در ایران قرار دارد و روسیه و قطر نزدیک ترین رقبای 
گازی ایران هستند. با وجود اینکه ایران مهم ترین ذخایر گازی جهان 
را در اختیــار دارد، فقط در حدود یک درصد از صادرات جهانی گاز 
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را به خود اختصاص داده است. بر اساس آمار منتشرشده در سال 
۲۰۱۳ روســیه با ۲۰٫۳ و قطر با ۱۲٫۳ درصد رتبه های اول و دوم را 

در صادرات گاز به خود اختصاص داده اند.
درحال حاضر بیشــتر صادرات گاز ایران به کشور ترکیه و مقدار 
کمی نیز به ارمنســتان انجام می شود. در فاصله سال های ۲۰۱۴-
۲۰۰۴ تقاضای گاز در بازار آسیا و اقیانوسیه با رشد ۱۰۳ درصدی به 
بیش از ۶۰۰ میلیارد متر مکعب رســیده است که با توجه به حجم 
عظیم ذخایر اثبات شــده در این منطقــه، در آینده ای نه چندان دور، 

منطقه موقعیتی تأثیرگذار در این حوزه خواهد داشت.
بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۳۹۳، 
حــدود ۹۳ درصد از صادرات گاز ایران بــه ترکیه، چهار درصد به 
ارمنســتان و ســه درصد به نخجــوان بوده اســت. در نمودار زیر 
روند صادرات و واردات گاز طبیعی مشــاهده می شــود. در نمودار 
ملاحظه می شود واردات گاز از حدود سال ۱۳۷۵ آغاز شده و روند 
صعودی پُرشــتابی داشته اســت. در دهه ۸۰ صادرات گاز مجددا 
برقرار می شــود؛ با وجود این میــزان واردات بیش از صادرات بوده 

است. نمودار شماره ۴
جمع بندی

در ایــن گزارش ابتدا تبیینی از جایــگاه گاز در میان منابع انرژی 
و تعریف مختصری از آنان ارائه شــد. در بخش نخســت، تولید و 
مصرف گاز طبیعی بر اســاس داده های ســری زمانی منتشرشده 
توســط بانک مرکزی بر مبنای آمار شــرکت ملــی گاز ایران مورد 
بررســی قــرار گرفت. بخش دوم به بررســی رابطــه صنعت (به 
عنــوان بخــش مهمی از تولیــد ملی) بــا گاز اختصــاص یافت. 
در این خصوص رابطه دوســویه شــامل جایــگاه گاز در صنعت و 

جدول شماره 1: مصرف انرژى و گاز طبیعى
مصرف گاز طبیعىکل مصرف انرژى(میلیون بشکه معادل نفت خام)

صنعتخانگى،عمومى و تجارىصنعتخانگى، عمومى و تجارىسال
1384372181225,595,1
1385413194263,6104,7
1386437236289,0140,3
1387417253277,1147,3
1388432258296,6159,0
1389424282294,8187,2
1390432294318,1214,3
1391405304290,2221,4

ســهم صنعت از گاز بررسی شــد. در بخش پایانی نیز تصویری از 
وضعیت صادرات و واردات گاز ایران ارائه شــد. مبنای آماری این 
گزارش، ســری های زمانی بانک مرکزی جمهوری اســلامی ایران، 

مرکز آمار ایران و ترازنامه انرژی است.

نمودار شماره 1

نمودار شماره 2

نمودار شماره 3

نمودار شماره 4
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 توســعه گاز که عملا از سه دهه قبل آغاز شده است ضریب   �
نفوذ این انرژی را به شــدت افزایش داده ، به طوری که امروز ۷۰ 
درصد از انرژي کل کشور از گاز تأمین مي شود؟ آیا به عقیده شما 
برنامه ریزی برای داشتن این میزان استفاده داخلی از منابع گاز 

سیاست گذاری صحیحی بوده است؟
استفاده از گاز به عنوان یک حامل انرژی و زیرساخت توسعه در 
کشور برای اســتفاده حداکثری مردم از این نعمت الهی، سیاست 
درستی بود که با افزایش ذخایر گازی کشور، مورد توجه قرار گرفت؛ 
چراکه ازیک سو افزایش ضریب نفوذ گاز در کل کشور، باعث ارتقای 
شاخص های زندگی مردم، افزایش رفاه و تحقق شعار های انقلاب 
در رفع فقر و تبعیض می شــد و ازســوی دیگر با گســترش خطوط 
انتقال گاز، زمینه افزایش اشتغال با احداث مجتمع های پتروشیمی 

گازی و تأسیس مجتمع های صنعتی امکان پذیر می شد.
در ادامه توجه به چند آمار مهم ضروری به نظر می رسد. کشور 
ما براســاس آخرین برآوردهایی که صورت گرفتــه با ۳۴ تریلیون 
مترمکعــب ذخایر گازی که معادل ۱۸درصد ذخایر گاز دنیاســت، 
اولین کشــور از این حیث در جهان به شمار می رود اما از نظر تولید 
گاز با اختلاف بســیار زیادی نســبت به آمریکا که بــا ۷۲۸ میلیارد 
مترمکعب تولید در جایگاه نخســت قرار دارد و بعد از روســیه و 

قطر، با ۱۷۲٫۶ میلیارد مترمکعب، جایگاه چهارم را دارد.
مشاهده می کنید که هنوز ظرفیت بســیار زیادی برای کار وجود 
دارد. تولید گاز در کشور ما نسبت به ذخایر بسیار غنی ای که در اختیار 
داریم و در مقایســه با سایر کشورها، بسیار پایین است. حتی از کشور 

قطر که در میدان پارس جنوبی با ما مشترک است، عقب افتاده ایم.
برای اینکه بتوانیم از ظرفیت های بالقوه مان به شــکل مطلوبی 
اســتفاده کنیم و در مســیر اقتصاد مقاومتی که مــورد تأکید مقام 

معظم رهبری است و رسیدن به افق چشم انداز ۱۴۰۴ گام برداریم، 
باید برای توســعه ســرمایه گذاری در جهت افزایش تولید، تلاش 

بی وقفه ای داشته باشیم، خصوصا در توسعه میادین مشترک.
 یکي از انتقادات در توسعه گاز، انجام لوله کشي به روستاها   �

و نقاط دورافتاده با هزینه هاي بســیار بالاســت. آیا این نقد به 
ساختار توسعه گاز وارد است؟

دولت موظف است نیاز مردم به حامل های انرژی را برآورده کند. 
هرکدام از حامل های انرژی هم مزایا و معایبی دارند. کارشناســان 
امر با بررسی هایی که انجام داده  اند – چه از حیث ارزش حرارتی، 
چه از جهت کاهش آلودگی محیطِ زیست و چه از نظر قیمت - گاز 
طبیعی را یکی از بهترین گزینه ها دانسته اند. سوخت های مایع، هم 
آلودگی بیشتری دارند و هم قیمت شان بالاتر است. استفاده از برق 
برای مصارف حرارتی هم به هیچ عنوان به صرفه نیســت. ضمنا با 
گســترش شبکه انتقال گاز، یکی از زیرساخت های مهم توسعه، در 

اقصا نقاط کشور فراهم شده است.
 چرا با وجود آنکه سال هاســت سیاســت جایگزینی «ال.  �

پی.جی» و «سی.ان.جی» جزء اهداف بخش گاز مطرح می شود 
ولی تا امروز این هدف رنگ تحقق نگرفته اســت؟ موانع اجرای 

این سیاست چیست؟
تنوع بخشــی به ســبد ســوخت کشــور یکی از اهداف اقتصاد 
مقاومتی در بخش انرژی است. از زمان شروع طرح «سی.ان.جی» 
تاکنون بیش از ســه میلیون خودروی دوگانه ســوز در کشور تولید 
شده که حدود ۲۵ درصد از سبد سوخت کشور توسط آنها مصرف 
می شــود و این به معنای تحقق سیاســت های دولت است. حتی 
برخی از کارشناســان عقیده دارند در توســعه «ســی.ان.جی» در 
کشــور زیاده روی شده، که ما چنین اعتقادی نداریم و معتقدیم گاز 

رئیس کمیسیون انرژی مجلس:
سلب خودسرانه 
مالکیت 
سرمایه گذاران

حســین قدیمی: علی مروی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، در پاسخ به سؤالات 
«شرق» درباره توسعه در حوزه گاز، از این حوزه به عنوان یکی از ظرفیت های مهم 
کشور  برای توســعه روابط با همسایگان و افزایش شرکای منطقه ای یاد می کند. 
او درباره ظرفیت های این حوزه می گوید: «در اوج تحریم های کشــورمان توسط 
غرب، هیچ گاه پرداخت های ترکیه بابت صادرات گاز ما به کشورشان قطع نشد». 
مروی در این گفت وگو همچنین به تشریح برخی از اقدامات مجلس برای توسعه 

حوزه گاز پرداخته است.



21

ضمیمه اقتصادى شرق    اردیبهشت 1395

گاز و اقتصاد ملی
طبیعی منبعی در دســترس و پاک است که باید به بهترین نحو از 

آن استفاده شود.
البتــه درخصوص ســوخت «ال.پی.جــی»، یــک دوره زمانی 
توســعه خوبی داشــت اما بنا به دلایلی متوقف شد اما اکنون به 
نظر می رســد با توجه به افت قیمت جهانی «ال.پی.جی» در این 
ســال ها و ارزش حرارتی بالای آن و سایر مزایای این نوع سوخت، 
باید برنامه جدیدی برای افزایش ســهم آن در سبد سوخت کشور 

تهیه شود.
 یکی از این تغییر رویکردها شاید ترك مصرف گاز به مدت ۱۰   �

سال و استفاده از آن براي افزایش فشار چاه هاي نفتي است تا 
بازدهي تولید و صادرات نفت را به ویژه در دوره هاي رشد قیمت 
نفت افزایش دهیم. شما این سیاست را چطور ارزیابي مي کنید؟
با توجه به ســرمایه گذاری های زیادی که برای توســعه شبکه 
گازرســانی در کشور انجام شده و برنامه ریزی هایی که براساس این 
زیرساخت در سراســر کشــور صورت گرفته، این اقدام امکان پذیر 
نیست. البته ســؤال شــما با فرض قیمت بالای نفت مطرح شده 
که فعلا محقق نیست و شاید تا چند سال آینده هم محقق نشود.

از طرفــی با توجــه به ذخایر فراوانی که در کشــور وجود دارد، 
بهترین اقدام افزایش ســرمایه گذاری و توســعه ظرفیت تولید گاز 
است، نه ایجاد محدودیت در مصرف و افزایش فشار بر مردم. البته 
بــرای تزریق گاز به چاه های نفت و همچنین صادرات گاز، اهمیت 
ویژه ای قائل هســتیم که اکنون در حد امکان انجام می شــود و با 

افزایش تولید، توسعه خواهد یافت.
 درباره صادرات گاز بحث های بسیاری وجود دارد. اینکه با   �

وجود دراختیارداشتن ۱۷ درصد از ذخایر، فقط پنج درصد تولید 
جهان را در اختیار داریم نخســتین چالش مطرح شده در بخش 
است. دلیل توفیق نداشــتن در بهره برداری از ۷۰ درصد ذخایر 

چیست؟
متأســفانه بــرای ســرمایه گذاری در ایــن بخــش خصوصا در 
ســال های اخیر، با کمبودهای زیادی مواجــه بودیم. کمبود منابع 
داخلی برای افزایش سرمایه گذاری ها و نبود امکان سرمایه گذاری 
خارجی باعث شد آن طور که باید در این حوزه رشد نداشته باشیم. 
البتــه با رفع تحریم هــا و طراحی مدل جدیــد قراردادهای نفتی، 
امیدواریم تحرکات خوبی در بخش نفت و گاز به  وجود بیاید. برای 
افزایش صادرات گاز، بحث توسعه ظرفیت «ال.ان.جی» خصوصا 
در پــارس جنوبــی و احداث خط لوله صلح بین ایران و پاکســتان 
و هنــد، همچنین احداث خط لوله صــادرات گاز ایران به عراق در 
بصــره و اخیرا هم قراردادی که برای صادرات گاز به عمان بســته 
شــده، ظرفیت های خوبی هســتند که برای محقق شدن آنها باید 

تلاش جدی و سرمایه گذاری مناسب صورت گیرد.
 امروز بسیاری از کشورها به دلیل سهم گیری بالا از بازارهای   �

جهانی توانسته اند برای خود حاشیه امن ایجاد کنند تا در مواقع 
بحران مانند تحریم ها کشورها قادر به بستن درهای خود به روی 
آنها نباشــند؛ چرا با وجود دراختیارداشتن بزرگ ترین منابع گاز 

جهان، ما از این ویژگی کمتر بهره برده ایم؟
یکی از نقاط ضعف ما، اســتفاده نکردن از ظرفیت های داخلی 
بــرای توســعه و تحکیــم روابــط با کشــورهای دیگر اســت. در 
سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی هم بر این امر تأکید شــده که 

با افزایش مبادلات با همسایگان و سایر کشورها، شرکای راهبردی 
برای خود بســازیم. گاز هم برای این منظور بهترین وســیله است. 
کشــورها به دنبال یک منبع انرژی پایدار هســتند و ایران هم از این 

حیث غنی ترین منابع را در اختیار دارد.
به عنوان مثال در اوج تحریم های کشورمان توسط غرب، هیچ گاه 

پرداخت های ترکیه بابت صادرات گاز ما به کشورشان قطع نشد.
 چــرا در این صنعت مهم در بحث اســتفاده از فناوري هاي   �

روز به ویژه در بخش پالایش و کاهش فلر نتوانســته ایم توفیق 
مطلوب به دست آوریم؟

در بحث کاهش ســوزاندن گاز فلر در پالایشــگاه ها، تلاش های 
زیادی صورت گرفته. توســط مجلس  بندی در قانون بودجه سال 
۹۱ به تصویب رســید که برای حذف این گازهای آلاینده تسهیلاتی 
ارائه شــده بود. وزارت نفت هم سال گذشته در قالب یک مزایده، 
فلرهای موجود در کشور را برای سرمایه گذاری و تبدیل آنها به برق 
یا گاز شیرین، به مزایده گذاشت که بنا به دلایلی با استقبال روبه رو 
نشــد. برای کاهش فلرها و توجه به حفظ محیط زیست و سلامت 
مردمی که در اطراف ایــن مجموعه ها زندگی می کنند، دولت باید 
به طور جدی وارد صحنه شود، ســرمایه گذاران زیادی حاضرند تا 

برای تبدیل گاز فلرها فعالیت کنند.
 سلب مالکیت خودســرانه سرمایه گذاران خارجی در دولت   �

گذشته و ناتوانی ســرمایه گذاران داخلی به دلیل داشتن هزینه 
ثابت این صنعت، چشم انداز مناسبی را پیشِ روی اقتصاد ایران 
ندارد. موضع کمیســیون انرژي مجلــس دراین خصوص یعني 
ایجاد زمینه جذب ســرمایه گذاري مستقیم خارجي و نه فقط در 

صنعت گاز چیست؟
برای حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور، تحریم، بزرگ ترین 
مانعــی بود که وجود داشــت. با رفع تحریم ها، اکنــون باید برای 
تسهیل شرایط و کمک به سرمایه گذاران تلاش جدی به عمل آید. 
ما در کمیسیون آمادگی لازم برای کاهش مشکلات سرمایه گذاران 

و نظارت دقیق و پیگیری برای اجرای صحیح قانون را داریم.
 چه قوانین و مقررات پشتیبان و حمایت کننده اي در مجلس   �

درباره صنعت گاز در دستور کار است؟
مهم ترین قانونی که دراین خصوص به تصویب مجلس رســید 
بنــد «ق» تبصره ۲ بودجه ســال ۹۳ و ماده ۱۲ قانــون رفع موانع 
تولید بود که تا ســقف صد میلیارد دلار تسهیلات برای پروژه های 
بهینه ســازی و پروژه هایی از قبیل گازرســانی به روستاها در اختیار 

قرار می دهد.
البته بحــث قراردادهای جدیــد نفتی که تســهیل کننده ورود 
ســرمایه گذاران خارجی به کشــور خواهد بود، هم از موضوعاتی 

است که مجلس بر آن نظارت جدی دارد.
موضوع مهم خوراک گاز پتروشــیمی ها هم از موضوعاتی بود 
که مجلس به آن ورود کرد و در بودجه ســال ۹۴ برای شفافیت و 
تسهیل امور، فرمولی را برای تعیین قیمت خوراک این پتروشیمی ها 

اعلام کرد.
لوایحــی هم که اکنون در دســت بررســی اســت مانند لایحه 
بودجه ســال ۹۵ و برنامه ششم توســعه، با رویکرد افزایش سهم 
سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز برای رسیدن به اهداف اقتصاد 

مقاومتی و افق چشم انداز ۱۴۰۴، ان شاءاالله تصویب خواهند شد.
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بشــر از ابتدای تاریخ تاکنون، به منظور برآورده کردن احتیاجات 
خود، نیاز به اســتفاده از انرژی داشته  است، چه آن زمان که برای 
گرم و روشــن کردن محیط زندگی خود، ناگزیر از سوزاندن چوب و 
ســایر توده های زیســتی بود و چه پس از انقلاب صنعتی و نیاز به 
سوزاندن زغال سنگ به منظور به حرکت درآوردن چرخ ماشین  بخار 
و چه استفاده از نفت و گاز در مقیاس عظیم به منظور پشتیبانی از 
روند توسعه و پیشرفت روزافزون زندگی بشر در اواخر قرن نوزدهم 

و قرن بیستم و در هزاره  جدید.
اســتفاده بی رویه از سوخت های فســیلی و حرص در پیشرفت 
ســریع تر و عمیق تــر، درنهایــت بشــر را در اواخر قرن  گذشــته با 
واقعیت دردناك انهدام محیط زیست و تغییر اقلیم مواجه کرد که 
این درد مشترك، ســاکنان زمین را به فکر اصلاح الگوی مصرف و 
استفاده بهینه از سوخت های فسیلی رهنمون کرد. استفاده از گاز 
طبیعی به  دلیل محتوای کربن کمتــر، آلودگی کمتری را به  دنبال 
دارد؛ بنابراین یکی از گزینه ها برای تداوم روند توســعه و هم زمان 
حفظ محیط زیست، استفاده از گاز طبیعی و استفاده از آن به جای 
زغال ســنگ و فراورده های نفتی است. بیشــتر کارشناسان انرژی و 
صاحب نظران اقتصاد بر این باورند که بهره گیری بیشتر و گسترده تر 
از گاز طبیعی، از ملزومات توســعه پایدار به حســاب می آید و این 
حامل انرژی، به عنوان ســوخت برتر قرن بیســت ویکم شــناخته 

می شود.
طبق بیشتر برآوردهای معتبر انجام شــده، گاز طبیعی به دلیل 
ویژگی هــای ذاتــی و به خصوص ســازگاری آن با محیط زیســت، 
از جملــه حامل های انرژی اســت که تا ســال ۲۰۴۰، بالاترین نرخ 
رشد را در میان ســایر حامل های انرژی فسیلی به خود اختصاص 
خواهد داد و این بیانگر این مســئله است که سهم گاز طبیعی در 
سبد انرژی مصرفی جهان، در حال افزایش است. به  علاوه با توجه 
به مشکلات زیســت محیطی پدیدآمده و توافقات انجام شده برای 
حفظ  محیط زیست، به طور حتم مساعی جدی تری برای جایگزینی 

گاز طبیعی در سبد انرژی مصرفی جهان به  عمل  خواهد آمد.

بر مبنای پیش بینی آژانس بین المللی انرژی (IEA) نرخ رشــد 
مصرف گاز طبیعی تا ســال ۲۰۴۰ در مقایســه با دیگر حامل های 
انــرژی فســیلی (نفت  خام و زغال ســنگ)، بســیار بالاتــر بوده و 
در حالی که تقاضای زغال ســنگ و نفت  خام در دوره ۲۰۱۳ تا ۲۰۴۰ 
با نرخ رشــد متوسط ۰٫۴۳ درصد در ســال افزایش خواهد یافت، 
نرخ رشــد تقاضای گاز طبیعی به طور متوسط ۱٫۴۱ درصد در سال 
خواهد بود و ســهم گاز طبیعی در ســبد انرژی مصرفی جهانی را 
از ۲۱ درصد در ســال ۲۰۱۳ به ۲۳٫۵ درصد در سال ۲۰۴۰ افزایش 
خواهــد داد؛ ولی بر مبنای این پیش بینی هنوز ســهم نفت  خام و 
زغال ســنگ در تأمین انرژی مصرفی جهان در ســال ۲۰۴۰ بیش از 
گاز طبیعــی خواهد بود. هرچند این امکان وجود دارد که بر مبنای 
توافق های انجام شــده در کنفرانس پاریس، نرخ رشد مصرف گاز 
طبیعی بیــش از این پیش بینی، افزایش یابــد و گاز طبیعی بتواند 
به رتبه دوم در ســبد انرژی مصرفی جهان دست یابد؛ بنابراین در 

عرصه جهانی هنوز نمی توان از «گذر از نفت» صحبت کرد.

مرتضى بهروزى فر
عضو هیأت علمى مؤسسه 
مطالعات بین المللى انرژى

گذر از نفت به گاز
چرا گاز جانشین نفت در سبد مصرف انرژی جهان است؟
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گاز و اقتصاد ملی
اما ایــران بــا دراختیار داشــتن ۳۴ تریلیــون  مترمکعب ذخایر 
اثبات شــده گاز طبیعــی، به عنــوان بزرگ ترین دارنــده ذخایر گاز 
طبیعــی جهان، مطرح اســت و صنعت گاز کشــور در ۵۰ ســال، 
رشــدی تصورناپذیر را تجربه کرده است. تولید گاز طبیعی ایران با 
توجه به تقاضای گاز طبیعی کشور در بخش های مختلف اقتصاد 
(تجاری- خانگی، صنایع پتروشــیمی، صنعــت، تزریق به مخازن 
نفتی و...) و با توجه به گســترش جغرافیایــی و نیز تنوع اقلیمی 
ایران و سیاســت های دولت مبنی بر استفاده از گاز طبیعی به جای 
فراورده های نفتی و نیز قرارداشتن در مرحله توسعه صنعتی و نیاز 
به تزریق گاز به مخازن نفتی کشــور به منظور افزایش نرخ بازیافت 
و توسعه صنایع پتروشیمیایی با پایه گاز طبیعی و نیاز روزافزون به 
توسعه ظرفیت های نیروگاهی کشور و نیز تمایل به حضور پرقدرت 
و مؤثر در بازارهای گاز طبیعی جهان، رشــد بالایی را تجربه کرده 

است.
تولیــد گاز طبیعی ایران که در ســال ۱۹۸۰ حــدود ۴٫۸ میلیارد 
مترمکعب بود، با رشــد متوســط ســالانه  ۱۴٫۲ درصد، به ۱۷۲٫۶ 
میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته که در همین مدت، 
تولید جهانی گاز طبیعی رشدی معادل ۳٫۳ درصد را تجربه کرده 

است.
از طرفی مصرف گاز طبیعی کشــور نیز که در سال ۱۹۸۰ حدود 
۴٫۸ میلیارد مترمکعب بود، با نرخ رشد متوسط سالانه ۱۴٫۱ درصد 
به ۱۷۰٫۲ میلیارد مترمکعب در ســال ۲۰۱۴ افزایش یافته اســت. 
مصرف جهانی گاز طبیعی در همین دوره رشــد ۳٫۲۴ درصدی را 

پشت سر گذارده بود.
عملا افزایش مصرف داخلی گاز طبیعی کشــور، دو دلیل عمده 
داشته اســت؛ اولا ایران دارای ذخایر بسیار غنی گاز طبیعی است 
و در ثانی، تصمیم ســازان و سیاســت گذاران جمهوری اسلامی، به 
 دنبال آن بودند تا مصرف گاز طبیعی را جایگزین مصرف نفت  خام 
و فراورده های نفتــی کنند تا با کنترل مصــرف داخلی نفت  خام، 
حجم نفت بیشــتری بــرای صادرات به بازارهــای نفت جهان در 

اختیار داشته باشند. 
دنبال کردن چنین سیاســتی در نهایت به شرایطی منجر شده که 
در سال ۲۰۱۴ بیش از ۶۰ درصد انرژی مصرفی کشور از گاز طبیعی 
و حدود ۳۷ درصد آن توسط نفت  خام و فراورده های نفتی تأمین 
شــده است. به  عبارتی، با توجه به مصرف ۲۵۲ میلیون تن معادل 
نفت خام انرژی در کشور در سال ۲۰۱۴، مصرف روزانه انرژی کشور 
حدود ۵٫۰۶ میلیون بشکه در روز بوده که مصرف گاز طبیعی ایران 
در این سال حدود سه میلیون بشکه معادل نفت  خام در روز بوده 

است.
هرچند هر نظاره گر بی طرفی می تواند به درستی شهادت بدهد 
که مصرف انرژی در ایران به دلایل متعددی بسیار با اسراف همراه 
اســت، ولی چنانچه مصــرف گاز طبیعی جایگزیــن مصرف نفت 
 خام و فراورده های نفتی نمی شــد، تمامی تولیــد نفت  خام ایران 
جواب گوی مصرف داخلی کشــور نبود، بــه  عبارتی، هرچند ایران 
درحال حاضر جایگاه مناســبی در میان کشــورهای صادرکننده گاز 
جهــان ندارد، در صورت نبودِ توســعه در تولیــد و مصرف داخلی 
گاز طبیعــی، ایــران درحال حاضر واردکننده خالــص نفت  خام و 

فراورده های نفتی نیز بود.

مسئله قیمت گذاری گاز در کشور در سال های گذشته مسئله ای 
جدی و پرچالش بوده اســت. به تازگی فرمولی از سوی دولت و به 
پیشــنهاد وزارت نفت درباره نرخ خوراک گاز پتروشــیمی ها تعیین 
شــده که در دامنه فعلی قیمت نفت و قیمت جهانی گاز، قیمتش 
در حدود ۹ ســنت اســت؛ اما آیا این فرمول می تواند مسئله گاز و 

نرخ و کاربری آن را در کشور حل کند؟
همین چندی پیش بود که بر ســر صادرات بــرق به عراق بین 
وزارت نیــرو و نفت بحث و چالشــی درگرفت. ماجــرا این بود که 
وزارت نفت معتقد بود و هســت کــه گاز را به نیروگاه ها با قیمتی 
ارزان می دهــد که قیمت تمام شــده برق برای شــهروندان ایرانی 
پایین تمام شود و این برق اگر قرار است به عراق صادر شود، حتما 
باید قیمت خــوراک اولیه اش تغییر کنــد. وزارت نیرو طبعا دنبال 
گاز ارزان بــود. صنایع مختلــف هم که از گاز بــرای کارخانه های 
خود بهره می برند نیــز توقع گاز ارزان از وزارت نفت دارند؛ چراکه 
کالایی ایرانی تولید می کنند و گازِ گران باعث بی کارشــدن کارگران 
و ازدســت دادن بازارهــای احیانا صادراتی شــان می شــود. تقریبا 
همه مصرف کننده هــای غیرخانگی گاز کــه نیروگاه ها و صنایع و 
پتروشــیمی ها هستند از دولت و وزارت نفت توقع گاز ارزان دارند، 
چون اشــتغال و صادرات و تولید کشور را بسته به آن می دانند. از 
طرفی هم وزارت نفت نگاهی که به گاز دارد و بر آن اصرار می کند، 
این اســت که باید قیمت تمام شــده را محاسبه کرد و نمی توان به 
اســم تولید و اشــتغال و صادرات، به دیگران یارانه یا بهتر بگوییم 

رانت داد.
این چالش ها یک ســؤال مهم تری را پیش می کشد و آن اینکه 
آیا ما تکلیف مان با گاز روشــن اســت؟ یعنی می دانیم گاز برای ما 
چه باید بکند؟ صادرات به همســایگان؟ به اروپا؟ به شــرق آسیا؟ 
یا اصلا صــادرات بی صادرات! باید به فکــر جایگزینی گاز با دیگر 
ســوخت ها به ویژه نفت باشــیم و نفت را صادر کنیم یا به صنایع 
بدهیم و کالای تولیدی آنها که یا ســیمان اســت یا فولاد یا برق یا 
محصولات پتروشیمی ... را صادر کنیم. تزریق به میادین نفتی هم 

ازجمله توصیه هایی است که در این فهرست می آید.
برای رسیدن به تصویری دقیق، شاید نگاه به شکل گیری شرکت 
ملی گاز ایران بیراه نباشــد. پیرو توافق ایران و شوروی در زمستان 
ســال ۴۴ مبنی بر همکاری تجاری دوجانبه که شــوروی به ایران 
کارخانه ذوب آهن بدهد و ما به آنها گاز، شرکت ملی نفت تصمیم 
گرفت شــرکتی بــرای این کار -فقط به فاصله دو ماه در اســفند- 

تأسیس کند که نامش شد شرکت ملی گاز ایران.

فقط تولید، 
مأموریت این است

اقتصاد سیاسی قیمت گذاری گاز

مهدى افشارنیک
روزنامه نگار
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امــا اینکه این شــرکت متولــی توســعه و فــروش و توزیع و 
سیاســت گذاری گاز شده باشد، تصوری دور از انتظار است که هنوز 
بعد از ۵۰ سال هم بخشی از این زنجیره در اختیار خود شرکت ملی 
گاز نیســت. ماهیت شــرکت گاز با توزیع کردن و خط لوله کشیدن 
برای صادرات یا توزیع هم ذات آفریده شــد. درواقع بازیگری دست 
دوم در محصولی که طبیعتا باید اختیارش در دســت این شــرکت 
می بــود. آنچه بنا به تجربه تاریخی شــکل گرفته اســت یک رژیم 
حقوقی کاملا نفتی اســت که «act of oil» نامیده می شود. در این 
رژیم نفتی سرنوشت گاز نمی تواند سناریویی روشن و شفاف باشد. 
کم اهمیت بودن مســئله گاز در کشــور، حتی تا راه اندازی فازهای 
پارس جنوبی هم ادامه داشــت؛ چراکه برنامه ای جامع دراین باره 
تدوین نشد که مســئله اصلی ما در توسعه صنایع گازی چیست؟ 
مصــرف داخلی را بالا ببریم؟ تزریق بــه میادین نفتی؟ یا صادرات 
ال ان جی و خــط لوله؟ حتی می توان گفت در آن برهه شــناخت 
کافی نســبت به مشــتقات و محصولاتی که می تــوان از یک فاز و 
پالایشگاه گرفت چیست، وجود نداشت؛ چراکه تا بعد از راه اندازی 
فاز ۲ و ۳ کســی به فکر فروش گوگرد نبود و نمی دانست این کالا، 
بازار دارد و مشتری و خریدار. در ادامه توسعه میدان پارس جنوبی 
هم طرح هایی که قرار بود صرف تزریق میادین شــود مانند فاز ۶ و 
۷ و ۸ در ضرورت تأمین نیاز داخلی، بیشــتر خرج تزریق به شبکه 
داخلی شــد تا تزریق به چاه های آغاجــاری. فازهایی هم که قرار 
بود صرف ال ان جی شــود، به نتیجه نرســید. ایــن بهم ریختگی ها 
نشــان از آن داشــت و دارد که کشــور فاقد یک برنامه جامع برای 
گاز بود و است. این فاقد برنامه بودن خود را در قیمت گذاری نشان 
می دهد. گاز به صنایع با یک قیمت است، به نیروگاه با یک قیمت، 
به پتروشــیمی ها با یک فرمول و بها و برای مصرف خانگی هم با 
یک قیمت. این می تواند یک سیاســت قیمتی باشد. نفی و نیستی 
در آن نیســت؛ اما موضوع این است که مشخص نیست بنا بر چه 

ذهنیتی قرار است گاز تولید شود.
توضیح بیشــتر اینکه هر شــرکتی که کالایی را تولید می کند، بر 
مبنای علم اقتصاد باید قیمت تمام شده را با درنظرگرفتن درصدی 
مشــروع و رایج از ســود، مبنای قیمت گذاری کالا و محصول خود 

قرار دهد. بیــژن زنگنه می گوید قیمت تمام شــده گاز برای ما بین 
۱۲ تا ۱۳ سنت اســت. منتقدان در برابر این سخن می گویند: وقتی 
شرکتی نیروی انســانی بیش از حد دارد و هزینه تولیدش بالاست، 
چرا باید مصرف کننــدگان هزینه آن را بدهند؟ خواســته منتقدان 
درواقــع این اســت که وزارت نفــت به جای مبنا قــراردادن علم 
اقتصاد و قانون عرضه و تقاضا، اولویت های اشــتغال و توسعه و 
صادرات کشــور را در نظر بگیرد و گاز را ارزان تر از قیمت تمام شده 
عرضــه کند. گفته های وزیر نفت در حالی اســت کــه اتفاقا تمام 
مراکزی (صنایع، نیروگاه، پتروشــیمی ها) کــه گاز دریافت می کنند 
زیر ۱۰ ســنت برای شان تمام می شود یا قرار شده از این پس بشود؛ 
بنابراین فشار مصرف کنندگان بر وزارت نفت بیشتر از خواست خودِ 
وزارتخانه مؤثر افتاده اســت و شرکت گاز، زیر قیمت تمام شده باید 
گازش را بفروشــد. حال سؤال اینجاســت: با توجه به اینکه عمده 
درآمد شــرکت گاز، صرف پرداخــت یارانه می شــود، چگونه این 
شــرکت قرار است توسعه پیدا کند؟ توسعه بماند... چطور خود را 
به روز نگه دارد و هزینه های اورهال تأسیســات را بدهد؟ دولت که 
در مواقع بسیار از تولید و اشتغال داخلی پشتیبانی می کند (دولت 
کینــزی) به این بخــش از ماجرا توجهی دارد یا مانند بســیاری از 
مســائل دیگر، این نیز پشتِ گوش می افتد تا در منطقه بحران خود 
را به رخ بکشد و نشان دهد؟ از طرفی شرکت گاز بین بازار و دولت 
مانده اســت: بازار توصیه می کند زیر قیمت تمام شده تولیدکردن و 
فروش معنا ندارد و دولت از او می خواهد الزامات توسعه را مانند 

پدر یا برادر بزرگ تر، گردن بگیرد.
از ســوی دیگر درون ســاختار وزارت نفت، گاز زیر سایه نفت و 
برادر بزرگ تر، فرصت بزرگ شــدن و شــرکتی راهبردی شدن نیافته 
اســت و فعلا خیمه نفت برایش ســنگین است. این قاب و تصویر 
شرکتی است که برای توزیع و خط لوله  کشیدن گاز تأسیس شد و با 
وجود این همه توسعه و تولید گاز در کشور، اما هنوز جایگاه خود را 
نیافته است. این گونه است که وزیر نفت می گوید قیمت تمام  شده 
گاز ۱۳ ســنت است؛ اما در فرمول تعیین قیمت به ۹ سنت رضایت 
می دهد و این گاز اســت؛ شرکتی بدون راهنما و نقشه راه که فقط 

باید تولید کند. فعلا مأموریت این است.

گاز و اقتصاد ملی
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یکی از بنیادی ترین مســائل توســعه اقتصادی، مسئله کمیابی 
و محدودیت منابع در دســترس اســت؛ ازاین رو اتخاذ تصمیمات 
خِردورزانه در مســیر تخصیص منابع کمیاب، به عنوان یك هدف 
اصلــی پیــشِ روی سیاســت گذاران و برنامه ریزان قــرار دارد. در 
ادبیات نظری اقتصاد، به دو رویکرد «رشــد متــوازن» (که دلالت 
بر توســعه هم زمــان تمامی بخش های اقتصادی دارد) و «رشــد 
نامتــوازن» (که دلالت بر ســرمایه گذاری در چند بخش پیشــرو یا 
کلیدی دارد) در زمینه تخصیص بهینه منابع توجه شــده اســت. 
از منظر برخی صاحب نظران توســعه، به دلیــل کمیابی منابع در 
دســترس و احتمال بروز ضعف و کاستی های مدیریت یکپارچه در 
مسیر توسعه متوازن همه بخش های اقتصادی، اثربخشی مطلوب 

سیاست های مبتنی بر توسعه متوازن، محل تردید است.
بــا توجه بــه مطالب یادشــده، پیــروان نظریه رشــد نامتوازن 
معتقدنــد ازآنجاکه نظریه رشــد متعــادل و همه جانبــه نیازمند 
«ســرمایه گذاری های وسیع و هم زمان» اســت و در مقابل، یکی از 
اساســی ترین مشکلات کشــورهای درحال توســعه «کمبود منابع 
و ســرمایه» اســت؛ بنابراین در چنین شــرایطی نمی تــوان انتظار 
داشــت نظریه رشد متوازن راهگشا باشــد؛ همچنین بروز هرگونه 
ناهماهنگی در فرایند اجرای هم زمان طرح ها، سرمایه گذاری های 
مختلف در همه بخش های اقتصادی و تخصیص غیربهینه منابع، 
نه تنها موجــب کاهش کارایی منابع تخصیص یافته خواهد شــد، 

بلکه می تواند به اتلاف وسیع منابع نیز بینجامد.
ازایــن رو طرفــداران نظریه رشــد نامتــوازن توصیــه می کنند 
ســرمایه ها و منابــع موجود بــه بخش های منتخبــی اختصاص 
یابد کــه بتوانند نقش تحرك بخشــی در کل اقتصــاد را ایفا کنند؛ 
به عبارت دیگر ایشــان بر این باورند منابع حاصل از ســرمایه گذاری 
در بخش هــای پیشــرو می تواند تأمین کننده منابــع موردنیاز برای 
ســرمایه گذاری در ســایر بخش ها باشــد؛ بنابرایــن می توان گفت 
بخش های کلیدی یا پیشرو، بخش هایی هستند که می توانند نقش 
رهبری را برعهده گرفته و سایر بخش ها را در مسیر رشد و توسعه 
تحــت تأثیر قرار دهند. بی تردید شناســایی فعالیت های پیشــرو و 
کلیدی در کشورهای درحال توسعه که در مسیر تخصیص منابع با 
موانع و محدودیت های بیشتری روبه رو هستند، از اهمیت بالاتری 

برخوردارند.
دراین ارتباط روش های مختلفی برای بررســی وضعیت موجود 
فعالیت های اقتصادی و مقایســه جایگاه آنها با ســایر فعالیت ها 
وجود دارد. تکنیك داده- ستانده یکی از مناسب ترین ابزارها برای 
ســنجش روابط بین بخشــی و تعیین بخش های اولویت دار است. 
جدول داده- ستانده این قابلیت را دارد که با استفاده از پیوند میان 
بخش هــا، تصویری از کل اقتصاد ارائه دهــد که می توان از آن در 

تدوین برنامه های کوتاه مدت و میان مدت بهره گرفت.
به طورکلــی بــا محاســبه پیوندهــای بین بخشــی می  تــوان 

فعالیت های اقتصادی را در چهار گروه کلی طبقه بندی کرد.
فعالیت هــای اقتصادی که در گروه اول طبقه بندی می شــوند، 

صنعتی ملی تر از نفت
داده -ستانده گاز و اقتصاد ملی

زهرا ذاکرى
کارشناس مرکز پژوهش هاى مجلس
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بخش هایی هستند که بر اثر افزایش یك واحدی در تقاضای نهایی، 
بیشترین اثر را از بخش های بالادستی خود می پذیرند و درعین حال 
ســهم بالایی از تولیدات آنها به شــکل واســطه ای مورد استفاده 
بخش های پایین دستی قرار می گیرد؛ بنابراین در ساختار اقتصادی 

از قدرت تحرك پذیری و تحرك بخشی بالایی برخوردارند.
گروه دوم را آن دســته از بخش های اقتصادی تشکیل می دهند 
کــه افزایش تقاضای نهایی برای تولیــدات آنها، کمترین تأثیر را بر 
تولید بخش های بالادســتی داشــته و درعین حال به شکل مؤثری 

تقویت کننده تولیدات بخش های پایین دستی خود هستند.
گروه ســوم شــامل بخش هایی اســت که افزایــش یك واحد 
تقاضــای نهایی برای تولیدات آنها، اثر قابل ملاحظه ای بر تولیدات 
بخش های بالادســتی آنها می گــذارد و در مقابل ســهم ناچیزی 
از تولیدات شــان به عنوان کالای واســطه ای مورداســتفاده سایر 

بخش ها قرار می گیرد.
در نهایت افزایــش تقاضای نهایی بــرای تولیدات بخش های 
موجود در گــروه چهارم، کمترین تأثیر را روی فعالیت های تولیدی 
بالادســتی و پایین دســتی خواهد داشــت؛ به عبارت دیگر ســهم 
قابل توجهــی از تولیدات بخش های موجود ایــن گروه به مصرف 

نهایی می رسد.
در این قسمت، برای سنجش پیوندهای بین بخشی فعالیت های 
مختلــف تولیــدی، از جدول داده- ســتانده ســال ۱۳۹۰ که مرکز 
پژوهش های مجلس شــورای اسلامی آن را بهنگام کرده، استفاده 
شده اســت. نتایج حاصل از محاسبات پیوندهای بین بخشی نشان 
می دهــد بخش «تولیــد و توزیع گاز» در گــروه دوم قرار می گیرد؛ 
به عبارت دیگر این بخش پیوندهایی قوی با بخش های پایین دستی 
دارد و در مقابل، پیوندهای این بخش با فعالیت های بالادستی آن 

نسبتا ضعیف برآورد می شود.

جدول 1: طبقه بندي فعالیت هاي تولیدي بر اساس پیوندهاي بین بخشی

پیوندهاي پسین نرمال شده کوچکتر از یکپیوندهاي پسین نرمال شده بزرگتر از یک

گروه اول: پیوندهاي پیشین نرمال شده بزرگتر از یک 
بخش هاي با تحرك پذیري و تحرك بخشی بالا (بخش هاي کلیدي)

گروه دوم:
بخش هاي با تحرك پذیري اندك و تحرك بخشی بالا

گروه سوم:پیوندهاي پسین نرمال شده کوچکتر از یک
بخش هاي با تحرك پذیري بالا و تحرك بخشی اندك 

گروه چهارم: 
بخش هاي با تحرك پذیري و تحرك بخشی اندك

بنابراین افزایش یك واحد تقاضای نهایی بخش «تولید و توزیع 
گاز»، به شکل قابل ملاحظه ای موجب تحرك بخشی فعالیت هایی 
می شــود کــه از تولیدات این بخــش به عنوان نهاده واســطه ای 
اســتفاده می کنند. دراین ارتباط بخش تولید و توزیع گاز بیشــترین 
ارتباطات پیشــین را با بخش های «ساخت محصولات شیمیایی»، 
«عمده فروشــی و خرده فروشــی»، «ســاخت کك و فراورده های 
نفتی»، «تولید و توزیع برق»، «ســاخت فلزات اساسی» و «ساخت 
وســایل نقلیه موتوری» دارد. به طورکلی بــا توجه به ویژگی های 
بخــش «تولیــد و توزیــع گاز» از منظــر پیوندهای بین بخشــی و 
برخــورداری از پیوندهــای پیشــین قدرتمند با ســایر بخش های 
اقتصادی و همچنین درنظرگرفتن مزیت نســبی کشــور به لحاظ 
ذخایــر عظیم گاز، می توان این چنیــن نتیجه گرفت که محصولات 
بخــش «تولید و توزیع گاز»، یک نهاده واســطه مطلوب در فرایند 
تولید بخش های اقتصادی کشــور محسوب می شود و در صورت 
برنامه ریزی صحیح و سیاست گذاری کارآمد، توسعه سرمایه گذاری 
در ایــن بخش می تواند به شــکل فزاینده ای موجب تحرك ســایر 
بخش های تولیدی و در نتیجه، بهبود فرایند رشــد و دســتیابی به 

اهداف توسعه اقتصادی شود.
گفتنی اســت برون دادهــای این مطالعه مبتنی بر محاســبات 
و تحلیل های داده- ســتانده بوده و فقــط می تواند به عنوان یك 

راهنمــای اولیــه، در مســیر برنامه ریزی و سیاســت گذاری 
اســتفاده شــود؛ بنابراین ضرورت دارد نظــام برنامه ریزی 

کشور در مســیر اتخاذ رویکردهای توسعه ای و تخصیص 
منابع، مســائل بنیــادی  نظیــر کارآمدی ســاختار تولید، 

زیرســاخت های مناســب بخش های تولیدی و ســایر 
مســائل مهم نهادی را نیز به شــکل بایسته ای مورد 

واکاوی قرار دهد.

ب بی ی و ر ی ر بهبو
د.

ای این مطالعه مبتنی بر محاســبات 
بوده و فقــط می تواند به عنوان یك 

 برنامه ریزی و سیاســت گذاری 
برنامه ریزی  رورت دارد نظــام

دهای توسعه ای و تخصیص 
ــر کارآمدی ســاختار تولید، 

خش های تولیدی و ســایر 
ه شــکل بایسته ای مورد 

گاز و اقتصاد ملی
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توســعه صنعــت «های تــک» در گــرو موفقیــت در ایجــاد یا 
به دست آوردن بازار کالاهایی است که از پیچیدگی تکنولوژی در تولید 
برخوردارند. در دنیا سرمایه هایی وجود دارند که با صنایع «های تک» 
در ارتباط انــد. مهم تریــن نکتــه در ایــن ســرمایه های دانش بنیان، 
تجاری شدن آنها اســت؛ به عبارت دیگر این سرمایه ها حق الاختراع و 
دارای برند هســتند. با ظهور تکنولوژی های جدید، سرمایه نیز جذب 
آنها شده و بر محور تکنولوژی نوظهور حرکت می کنند. این سرمایه ها 
در مدل های انباشته برای تولید کالای تجاری شناخته شده و پرمصرف 
هزینه می شــوند؛ بنابراین یکی از کاربردی ترین روش ها برای توسعه 
صنایع دانش بنیان تجاری کردن آنهاســت؛ برای مثال در ســال ۱۹۵۰ 
میــلادی در زمینه ایجاد صنعت «های تک» در صنایع فضایی بین دو 
کشــور آمریکا و شوروی رقابتی صورت گرفت؛ اما در   نهایت آمریکا با 
حرکت به سمت تجاری سازی صنایع و سرمایه های خود، توانست از 
شــوروی در این صنعت پیشی گیرد. کشور شوروی اگرچه توانست به 

تولید انبوه برسد؛ اما به دلیل تجاری نکردن، موفق ظاهر نشد.
به تعبیر دقیق تر، تجاری سازی عبارت است از ایجاد بازارهای انبوه 
برای کالای برند و شناخته شده؛ اما یکی از دلایل پیشتازنبودن در انواع 
صنایع، همین موفق نبودن در تجاری ســازی اســت. در ایران نه تنها 
نتوانسته ایم سرمایه های داخل کشور را دراین زمینه به کار ببریم؛ بلکه 
در جذب ســرمایه های متصل به صنعت «های تک» از سایر کشور ها 
نیز موفق نبوده ایم؛ بنابراین برند ســازی و تجاری سازی در گرو تهیه و 
تأمین سرمایه ای اســت که به تکنولوژی وصل است. حال این سؤال 
پیــش می آید که کدام تکنولوژی به ســرمایه وصل اســت؟ یقینا در 
پاســخ به این سؤال باید به آن دسته از ســرمایه هایی اشاره کرد که از 
کشورهای دارای تکنولوژی وارد می شوند؛ به عبارتی سرمایه گذاری ای 
که منجر به انتقال تکنولوژی شــود منظور اصلی ماست. این تعریف 
نباید با مفهوم خرید تکنولوژی یکی شــود. خرید تکنولوژی همیشه 
بهترین کار نیســت؛ بلکه ما باید به دنبال جذب ســرمایه هایی باشیم 

که منجر به انتقال تکنولوژی می شــوند؛ برای مثال ما در ایران ۱۱ بار 
تکنولوژی گاز متان را خریده ایم و هنوز هم در این صنعت به پیشرفت 
مطلوب نرســیده ایم. این در حالی است که می توانستیم با کشورهای 
دارنده این تکنولوژی، ســرمایه گذاری مشترک انجام دهیم. متأسفانه 
ازآنجایی که ما در ســال های پس از انقلاب اســلامی نتوانسته ایم در 
جذب سرمایه گذاری های خارجی به کشور موفق عمل کنیم، بنابراین 
تکنولوژی جدید متصل به این ســرمایه ها نیز جذب نشده است. همه 
اینها در حالی اتفاق افتاده که به اشــتباه این تصور را داشته ایم که اگر 
تکنولوژی را بخریم، می توانیم به توسعه صنایع مان دست پیدا کنیم.

ادامه یک اشتباه تاریخی
بــا چنین مقدمه ای ترجیح بر این اســت که بــه موضوع صنعت 
«های تــک» در پارس جنوبــی و رقابت بیــن ایران و قطــر بپردازیم. 
درحالی که بســیاری معتقدند قطر دوســوم و ایران فقط یک سوم از 
منابع پارس جنوبی برخورد است، باید بگویم از نظر من قطر ۶۰ درصد 

از گاز پارس جنوبی و ایران ۴۰ درصد از آن را در اختیار دارد.
نکته ای که تاکنون ندیده ام و باید در جایی به آن اشــاره شود، این 
اســت که شاه در مذاکرات اســتقلال بحرین یک اشــتباه استراتژیک 
انجــام داد. در این معاهده نباید خط مرزی ایران، بحرین و فلات قاره 
به صورت خط منصف تقســیم می شد. اگر خط منصف ما تا آب های 
ســاحلی آنها پیش می رفت، اکنون تمام پارس جنوبی در اختیار ایران 

بود.
درحال حاضــر قطــر بیــش از ۶۰ درصــد از منابــع موجــود در 
پارس جنوبی بهره برداری می کند. بااین حــال کمی قبل تر، آنها بیش 
از دوســوم از پارس جنوبی را اســتخراج می کردند؛ حتــی در زمانی، 
ایران هیچ برداشتی از این منابع گازی انجام نمی داد. خوشبختانه در 
دولت آقای خاتمی، مقدار زیادی از عقب ماندگی ها جبران شد؛ اما در 
دولت نهم و دهم ســرمایه هایی که باید صرف توسعه و بهره برداری 
از پارس جنوبی می شــد، به سمت تصمیمات خلق الساعه و کارهای 

هدرسوزی گاز
 فرصت سوزی ملی

علی شمس اردکانی 

گاز و اقتصاد ملی
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پوپولیستی و عوام فریبانه، مانند پرداخت یارانه ها و مسکن مهر سوق 
داده شد.

چشم انداز سیاه مذاکرات گازی در منطقه
گستردگی پهنه ایران به لحاظ جغرافیایی، دراختیارداشتن جمعیت 
۸۰ میلیون نفری و داشتن زمســتان های سرد، این امکان را در اختیار 
کشور ما قرار داده اســت که برداشت گاز را گسترش دهیم. در زمینه 
ایجاد سرمایه گذاری های مشترک با کشــور قطر باید مذاکراتی انجام 
می شــده است؛ اما متأســفانه روابط نه چندان دوستانه بین دو کشور، 
منجر شده در ۴۰ سال گذشــته، هیچ مذاکره ای انجام نشود و شرایط 
همچنان نا مســاعد باقی بماند؛ بنابراین حل مســائل با کشور قطر از 
طریق مذاکره، چشم انداز مطلوبی ندارد. در خاورمیانه لازمه برقراری 
همکاری کاری، آمادگی سیاســی و ذهنی اســت که متأسفانه وجود 
نــدارد. همان طورکــه درباره «اپــک» هم که کمی پــس از اتحادیه 
اروپا متولد شــد، شاهد هستیم عربستان و دوســتان نزدیکش مانند 
امارات، قطر و تا حدی کویت، از توطئه علیه منافع ملی ایران دســت 
برنمی دارند. نمونه این قبیل اقدامات را از ســوی کشــورهای منطقه، 
در زمینه اســتخراج و تجار ی ســازی گاز در بازارهای جهانی می توان 

مشاهده کرد.
مصرف بیشتر گاز، یک فرصت نه تهدید

مصرف بالای گاز در ایران یک مزیت است؛ برای نمونه در روزهای 
اخیر بیش از ۵۵۰ میلیون متر مکعب گاز در ایران مصرف شده است. 
با مصرف گاز می توان میعانات حاصل از آن را گرفته و آنها را تبدیل به 
محصولاتی باارزش افزوده بالا کرد. همچنین با مصرف هر متر مکعب 
گاز، حدود یک لیتر بنزین و گازوئیل آزاد می شود. گفتنی است مصرف 
بیشتر گاز، قدرت چانه زنی را بالا می برد؛ زیرا این امکان را به ما می دهد 

که با استخراج گاز، هم از خود آن و هم از میعاناتش استفاده کنیم.
روند سی ان جی  را    ادامه دهیم

ایران اولین کشــور دنیا از نظر تعداد اتومبیل های سی ان جی است 
و به عبارتی بالا ترین رتبه را دارد. بهترین اســتفاده از گاز، این نیســت 
کــه آن را در منازل بســوزانیم؛ بلکه یکــی از بهترین مصــارف گاز، 
ادامه دادن حرکت ســی ان جی در کشــور است. متأسفانه در سال ۹۴ 
به دلیل مشکلات اداری، رشــد مصرف سی ان جی کاهش پیدا کرده 
اســت. قرار بود تا پایان امسال مصرف گاز ســی ان جی از ۲۰ میلیون 
متر مکعب به ۲۵ میلیون متر مکعب برســد؛ اما متأسفانه نه تنها به 
این هدف گذاری ها نزدیک نشده ایم؛ بلکه با کاهش مصرف این گاز به 
۱۷ میلیون متر مکعب در روز، با افت مصرف روبه رو شــدیم. کاهش 
مصرف سی ان جی به این معناســت که روزانه به میزان سه میلیون 
متر مکعب گاز به ســمت مصرف بنزین حرکت کرده ایم. در منحنی 
یادگیری ۱۶ ســال طول کشــید تا صنعت «های تک» ســی ان جی در 
کشــور راه اندازی و از صفر به ۲۱ میلیون متر مکعب در روز برســیم 
و بــه   همان میزان از مصرف بنزین فاصله بگیریم؛ اما متأســفانه این 
حرکت ادامه پیدا نکرده اســت. یقینا افزایش مصرف ســی ان جی در 
کشــور نه تنها به کاهش مصرف بنزین کمک می کند، بلکه بسیاری از 
مشکلات زیست محیطی مانند آلودگی هوا که امروزه به چالش جدی 

تبدیل شده است، برطرف می شود.
تنوع در فراورده های گازی

به غیر از سی ان جی مصرف دیگر گاز، تبدیل آن به مواد پتروشیمی 
اســت. GTW مصرف دیگر گاز و از صنایع «های تک» اســت. در این 

صنعــت، گاز تبدیل به برق می شــود. با ایجاد صنعــت برق حرارتی 
می توان آب شــیرین کن ها را به  ویژه در نواحی ســاحلی فعال کرد. در 
ایران روزانه ۲۰۰ میلیون متر مکعب گاز به برق تبدیل می شــود. ایران 

در منطقه خاورمیانه، بزرگ ترین ظرفیت تولید برق حرارتی را دارد.
اما تولید هلیوم از گاز هم موضوع دیگری اســت که متأسفانه به 
عنــوان صنعت «های تک» در ایران جایی ندارد. ایران در تولید هلیوم 
بســیار عقب اســت. متأســفانه در بســیاری از مخازن گازی، هلیوم 
جدا ســازی نمی شــود، این در حالی اســت که این محصول، بســیار 
قیمتی اســت. کشور قطر از مخزن پارس جنوبی هلیوم را از گاز جدا و 
با قیمت بســیار بالایی در بازارهای جهانی به فروش می رساند. ایران 
هنــوز تکنولوژی این صنعت را در اختیار ندارد و باید هرچه ســریع تر، 

تکنولوژی آن را به داخل کشور وارد کند.
مقاومت در مقابل خالص ترین بنزین

یکــی دیگر از صنایع «های تــک» که متأســفانه روی آن در ایران 
کاری انجام نشــده، عبارت است از GTL. متأســفانه در وزارت نفت 
نســبت به این صنعت مقاومت وجود داشــته؛ بنابراین راه اندازی آن 
را دچار بوروکراســی کرده  اســت. در صنعت GTL مولکول گاز را با 
تغییر شــیمیایی به بنزین صددرصد خالص تبدیل می کنند. ما به این 
صنعت به شــدت نیاز داریم؛ اما متأســفانه حتی یک واحد GTL هم 
تولید نمی شــود. با هر ۲٫۵ متر مکعــب گاز می توانیم یک لیتر بنزین 
در کشــور تولید کنیم. قیمت هر ۲٫۵ متر مکعب گاز ۲۵ سنت است. 
با احتســاب حدود ۲۰ ســنت هزینه تکنولوژی این صنعت، تولید هر 
لیتر بنزین GTL، ۴۵ ســنت می شود؛ در حالی که قیمت هر لیتر بنزین 
فوب خلیج فارس در حدود ۶۰ تا ۶۵ ســنت است؛ بنابراین با تولید هر 
لیتر بنزین GTL در حدود ۲۵ ســنت اقتصاد ملی کشورمان را به جلو 
می بریم. متأســفانه عده ای در وزارت نفت بی دلیل با شکل گرفتن این 
صنعت مخالفت می کنند و پاسخ منطقی هم به مخالفت های خود 

نمی دهند.
مصرف دیگر گاز، مصرف عمومی صنایع اســت. از صنعت فولاد 
گرفته تا ســایر صنایعی که به حرارت نیاز دارند؛ مانند صنایع غذایی. 
همه این صنایع برای استفاده از گاز، به صنعت «های تک» نیازمندند؛ 
بنابراین اگر مصرف گاز به وسیله «های تک» افزایش یابد برای توسعه 

و حرکت اقتصاد به سمت صنایع دانش بنیان بسیار مطلوب است.
ایران قرن نوزدهم گاز آباد است

صنعــت گاز بهترین و پیشــرفته ترین صنعت در ایران اســت. این 
صنعت بیشــترین ارزش افزوده را ایجاد می کند؛ اما باید تأکید کنم که 
همه صنایعی که به آنها اشــاره کردم، باید توسعه پیدا کنند. پتانسیل 
بالا در جذب صنایع «های تک» موجب می شــود سهم دانش بنیانی 
در اقتصــاد ایران بالا رود. ایران به عنوان دومین کشــور دارنده ذخایر 
گازی در جهان، بالا ترین شانس را برای دستیابی به توسعه اقتصادی 

گاز مبنا دارد.
یــک نکته مهم درباره گاز این اســت کــه گاز قیمت بین المللی و 
منطقه ای ندارد. قیمت این کالا نقطه ای است؛ بنابراین اگر هدرسوزی 
یا فلر شــود، به این معناســت که قیمت آن منفی تعیین شده است. 
قیمــت گاز را می توان طوری تعیین کرد کــه بالا ترین ارزش افزوده را 
داشــته باشد. ایران باید از هدرسوزی گاز جلوگیری کند. درحال حاضر 
در ایــران روزانه ۴۴ میلیون متر مکعب گاز فلر می شــود که این رقم 

معادل هشت درصد کل مصرف اروپاست.

گاز و اقتصاد ملی
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گاز، امنیت و همکاری های جهانی
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بهمن احمــدی/ روزنامه نگار: «گرفتاری هــای داخلی و خطر های 
خارجی» این روزها مهم ترین دغدغه فعالان اجتماعی، سیاســی و 
اقتصادی کشور است. آنهایی که این مسائل و مشکلات را از زاویه 
امنیتی- سیاسی تحلیل می کنند، استفاده از فرصت های اقتصادی 
برای کاهش، مهار یا ازبین بردن این گرفتاری ها و خطرات را توصیه 

می کنند. 
از نگاه این تحلیلگران، حاشــیه جنوبــی خلیج فارس، جنوب و 
جنوب شــرقی و همسایه هایی که در آن نقطه قرار دارند، می توانند 
نقاط بالقوه چالش برانگیز آینده کشــور باشند؛ ازهمین رو توجه به 
ظرفیت های اقتصادی در این منطقه بسیار مهم است. چالش های 
یادشــده هم اکنون در بخــش جنوبی خلیج فارس خود را نشــان 
داده و به نظر می رســد شــرایط تکوین خود را پشتِ سر گذاشته و 
به مرحله عملیاتی رســیده اســت. عربســتان در ۱۵ سال گذشته 
بزر گ ترین خریدار ســلاح در جهان بوده و در دو ســه ســال اخیر 
بیشترین هزینه را برای جلوگیری از به نتیجه رسیدن برجام و توافق 
هسته ای ایران با کشــورهای ۱+۵ کرده است؛ حتی این هزینه ها و 
تلاش ها بســیار بیشتر از آنچه اسرائیل انجام داده، برآورد می شود. 
رشد ایدئولوژی سلفی گری و کمک های گسترده مالی که عربستان 
به مســاجد و بنیادهای مذهبی و دینی کشورهای اروپایی، آمریکا، 
اســترالیا، پاکســتان، ترکیه و تا حدودی مصر می کنــد  کانون های 
مختلف چالش و درگیــری را درون و اطراف مرزها، برای ما ایجاد 
کرده اســت. به نظر می رسد اســتفاده از ابزارهای اقتصادی برای 
محدود و کم اثرکردن این تهدیدها بسیار حائز اهمیت است؛ گرچه 
تاکنون این رویکرد در سیاســت های منطقه ای جمهوری اسلامی 
دیده نشــده یا پیگیری مداوم و بلندمدتی نداشــته است، اما «گاز» 
و فرصت هایــی که این صنعــت به صورت بالقــوه در خود دارد، 
می تواند زمینه ســاز «حرکت به ســوی مهار بحران های داخلی و 

منطقه ای با توسل به ابزار اقتصادی» باشد.
اسب تروای گازی

ایران بــا ۱۸/۲ درصــد، بزر گ ترین ذخایر گازی جهــان را دارد؛ 
نگاهی به همین یک عدد نشــان می دهــد کمترین ظرفیت در این 
حوزه مورد اســتفاده قرار گرفته اســت. این در حالی است که در 

ســال های گذشــته قطر، ترکمنســتان و روســیه، به عنوان رقبای 
منطقه ای و بین المللی ایران در این حوزه، بخش بســیار مهمی از 
بازار روبه رشد گاز را در اختیار خود گرفته  اند و سرمایه گذاری بسیار 

زیادی نیز دراین زمینه انجام داده اند.
افزایش مشــکلات زیست محیطی و سالم تر بودن استفاده از گاز 
در مقایســه با نفت و همچنین ســرمایه گذاری های گسترده ای که 
برای گاز در ســطح جهان صورت گرفته، تقاضا برای آن را افزایش 
داده اســت. ایــن عوامل تقویت کننــده تقاضا در آینده محســوب 

می شوند.
ایران با داشــتن ذخایر بزرگ گاز و همچنین دراختیارداشتن توان 
فنــی و تکنیکی این صنعت، حرف های زیــادی برای گفتن خواهد 
داشــت؛ اما همه اینهــا منوط به داشــتن انگیزه و هدف اســت. 
تأثیرگذاری بر مناســبات منطقه ای و بین المللی با استفاده از ابزار 
«گاز» می تواند این هدف مهم باشــد. ایجاد اشــتغال، تلاش برای 
جابه جایی جمعیتی و ایجــاد تعداد درخور توجهی مجموعه های 
پتروشــیمی که عمده تریــن خوراک و منبع اصلــی تغذیه آنها گاز 
طبیعی اســت و امکان صادرات تولیدات آنها از طریق منطقه آزاد 
چابهار و بندر گواتر از مهم ترین دســتاوردهای اقتصادی و امنیتی 
گســترش اســتفاده گاز در منطقه جنوب شرقی کشور و کشورهای 
همســایه آن خواهــد بــود، به ویژه کــه در این بخش از کشــور، 
توســعه یافتگی در مقایســه با دیگر بخش های کشــور، در سطح 
پایینــی قرار دارد و نرخ بی کاری زیاد و تمرکز جمعیت، کم از دیگر 
مســائل و مشــکلات این منطقه ندارد. همه این موارد می تواند به 

مسائل و مشکلات موجود منطقه دامن بزند.
حــدود ۸۰ درصد حجم تجارت گاز جهان از طریق خطوط لوله 
منتقل می شود. شــرکت های بالادستی تأمین کننده گاز این خطوط 
مانند گازپروم، که یک چهــارم گاز مصرفی اروپا را تأمین می کند، از 
قدرت بالای چانه زنی برخوردارند. کنترل خطوط لوله، هنگامی که 
به بستن شــیرهای صدور گاز منتهی شود (مانند آنچه در زمستان 
سال ۲۰۰۹ و بر سر حق ترانزیت صدور گاز به اروپا از طریق اوکراین 
روی داد)، هیــچ گزینه دیگری را برای تأمین گاز موردنیاز خریداران 
باقــي نمي گذارد. این ابــزار می تواند بخش مهمــی از هزینه های 

امنیت گازی
چالش امنیتی خلیج فارس و نقش گاز

گاز، امنیت و همکاری های جهانی
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امنیتی کشــور را برعهــده مصرف کنندگان آن بگذارد و خودشــان 
نیز در تأمین امنیت پایدار مشــارکت داشته باشند. این عامل درباره 
کشــورهای پیرامونی ایران بسیار بااهمیت خواهد بود؛ کشورهایی 

که تقریبا با همه آنها دچار رقابت بالفعل و بالقوه هستیم.
مرکز تحقیقات اســتراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
ســال ۱۳۸۶ با اشاره به ســابقه بیش از ۱۰ ســاله این پروژه، برای 
ایجاد خط لوله صلح و با نگاهی به اهمیت گاز در روابط اقتصادی 
منطقه، نیم نگاهی هم به اثرات امنیتی آن می کند: «با احداث خط 
لوله صلح گاز بین ایران، پاکســتان و هند که امکان ادامه تا چین را 
نیز دارد و برقراری امنیت و آرامش در بلوچستانِ پاکستان، مرزهای 
شــرقی ایران نیز از شر تروریست ها پاک سازی شده و بالطبع امنیت 
برقرار شــده و فراهم آمدن شرایط کار و مشــاغل، میزان تمایل به 
اَعمال خشونت آمیز و قاچاق مواد مخدر در بین ساکنان این منطقه 

کاهش می یابد». 
در این گزارش همچنین به اهمیت اقتصادی و منافع حاصل از 
این خط لوله اشاره شده و آمده است: «پاکستان به عنوان کشوری 
که خط لولــه از آن عبور می کند و به هنــد و احتمالا پس ازآن به 
چین می رسد، سالانه درآمدی معادل یک میلیارد دلار از این بابت 
دریافــت خواهد کــرد. این خط لوله، میدان هــای نفتی و گازی در 
جنوب ایران را به خط لوله هزیرا ویجایپور جالدگیشپور موسوم به 
«HVJ» در هند متصل می کند. ایران نیز به دلیل وابستگی اقتصاد 
خود به نفت و گاز، به درآمد ناشی از آن نیازمند است و انعقاد این 
توافق نامه و اجرائی شــدن آن می تواند نیاز ایران را به بازار فروش 
تأمین کند و درآمد تضمین شده ای را برای آن فراهم می سازد. ایران 
با وجود درنظرگرفتن تخفیف برای این پروژه همچنان ســالانه ۹٫۵ 

میلیارد دلار از این پروژه درآمد خواهد داشت».
این خط لوله، قرار بود هفت ســال پیش در سال ۲۰۰۹، یعنی بر 
اساس توافق اولیه بین سه کشور به بهره برداری برسد؛ پروژه ای که 
همچنان روی کاغذ مانده و شــاید همین تأخیرهای بسیار موجب 
شد که هند و چین به دنبال گزینه دیگری برای این مسیر خط لوله 
باشند. ماه گذشته رهبران و مقامات کشورهای چین، هند، پاکستان، 
افغانستان و ترکمنستان توافق اولیه خود را برای اجرائی کردن خط 
لوله گاز ترکمنســتان به چین از طریق هند و پاکستان اعلام کردند؛ 
خــط لوله ای که قرار بود به نام خط لولــه صلح از ایران و پس از 
عبور از هرمزگان و سیستان وبلوچســتان راهی پاکســتان شود. این 
در حالی اســت که با توافقی که بین روســیه و چین صورت گرفته 
از ســال ۲۰۱۸، روسیه ســالانه ۳۸ میلیارد متر مکعب گاز به چین 
صادر می کند. قطر نیز هم اکنون یکــی از بزر گ ترین صادرکنندگان 
«ال ان جــی» بــه چین اســت. قطــر در میــدان پارس جنوبی که 

بزر گ ترین ذخایر گازی جهان را دارد، با ایران شریک است.
نقش گاز در کنترل غرب کشور

ایران هم اکنون حدود ۷۰ درصد بنزین کردســتان عراق را تأمین 
می کنــد و در مقابل، از این منطقه به تبریز و کرمانشــاه نفت خام 
صادر می شــود تا در پالایشگاه های این دو شهر تصفیه شود. گاز و 
فرصت هایی که در آن نهفته اســت، می تواند به بزر گ ترین عامل 
چســب منطقه ای این ناحیه به ایران باشد. با توجه به اینکه عراق 
نیاز به واردات گاز دارد و ترکیه نیز یک واردکننده عمده آن اســت، 
به نظر می رسد ایران تنها بازیگر این منطقه برای تأمین گاز مصرفی 

اســت؛ اما تاکنون اقدامی درخور دراین باره صورت نگرفته اســت. 
منطقه ای که عمق نفوذ امنیتی و سیاســی ایران اســت و فقط با 
اتکا به روابط مذهبی و تاریخی، نمی توان برای همیشه آن را حفظ 

کرد.
در بخش غربی کشــور نرخ بی کاری بالاست و با ایجاد خطوط 
لولــه و بــه تبــع آن راه اندازی پتروشــیمی با هدف صــادرات به 
بازارهای عراق، ترکیه، لبنان، اردن و سوریه، ضمن افزایش ضریب 
امنیتی - سیاســی ایران، نرخ بی کاری نیــز در میان جوانان منطقه 

تعدیل و تمرکز جمعیتی را از مرکز به حاشیه منتقل خواهد کرد.
گاز و شکستن تحریم

اســتفاده از تــوان گاز بــرای رویارویی با دولت هــای غربی که 
نمی خواســتند بــه ایران صنایع پیشــرفته بدهند، به ســال ۱۳۴۴ 
بازمی گردد. در آن ســال رژیم شاه برای نشان دادن نارضایتی خود 
از اروپای غربی و آمریکا، به شــوروی گرایش پیــدا کرد و با انعقاد 
قــراردادی، از پالایشــگاه بید بلند در جنــوب ایران تــا آذربایجان 
شوروی خط لوله ای کشیده  شد که گاز را به نواحی جنوبی شوروی 
برســاند. در مقابل ایران توانســت ذوب آهن اصفهان را از روسیه 
شوروی، تراکتور ســازی تبریز را از رومانی و ماشین سازی اراک را از 

چکسلواکی به دست آورد.
ایــن نخســتین تجربه ایرانی هــا برای فشــار بر برخــی رقبا یا 
دوستانشان، برای همراه کردن بیشتر آنها با خواسته های خود بود؛ 
روشــی که جواب داد و غربی ها برای جلوگیری از گرایش بیشــتر 
ایران به شوروی، سهولت بسیاری را برای دسترسی ایران به صنایع 

و به ویژه صنایع نظامی فراهم کردند.
بعد از انقلاب نخســتین اقدام عملی در این راستا را تا حدودی 
می توان در قرارداد کرســنت مشــاهده کرد؛ قراردادی که هرچند 
گمانه زنی های بسیاری درباره آن وجود دارد و رقابت های سیاسی 
داخلی مانع از اجرای آن شــد، اما می توانست توان چانه زنی ایران 
را در مناســباتش با کشورهای عربی و به ویژه امارات متحده عربی 
بالا ببرد. ایران با این کشور مشکل ارضی درباره جزایر سه گانه دارد 
و وجود چنین قراردادی مانع از آن می شــد که اماراتی ها تندروی 
زیادی در برابر ایران داشــته باشــند؛ به این ترتیب ایران می توانست 
بخــش مهمی از هزینه های امنیتی خود را برعهده دیگران بگذارد 
و از جیب آنها منافع ملی خود را تأمین کند؛ کاری که تاکنون موفق 
به اجرای آن نشــدیم و در این سال ها تمام گازی هم که قرار بود از 
طریق قرارداد کرســنت به امارات صادر شــود، در هوا سوخته شد 

و به باد رفت.
اتفاقات اخیری که بین روســیه و ترکیه روی داده، نمونه عینی 
وجود نوعی از مناســبات خصمانه است که روابط اقتصادی، مانع 
از گســترش و تندشدن آن می شود. بخش بزرگی از هزینه هایی که 
در این شــرایط می توانست بر دو کشور وارد شــود، به دلیل روابط 
اقتصادی گســترده این دو کشــور، ایجاد نشــده یا از گســترش آن 

جلوگیری شده است.
شاید تنها چیزی که ایران را بااهمیت کرده و مانع از آن می شود 
که نادیده گرفته شــود، موقعیت ژئوپلیتیکی و ذخایر زیرزمینی آن 
اســت. یکی از این منابع زیرزمینی، گاز است که توان گره زدن ایران 
به مناســبات منطقه ای را دارد و بســیاری از هزینه های سیاســی، 

اجتماعی و حتی نظامی کشور را برعهده دیگران می گذارد.

گاز، امنیت و همکاری های جهانی
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GECF
شــیوا ســعیدی: در ۲۳ نوامبر، هشــت رئیس دولت از کشورهای 
روســیه، ونزوئلا، عراق، بولیوی، گینه اســتوایی، نیجریه، ترکمنستان و 
الجزایر در اجلاس مجمع کشــورهای صادرکننــده گاز تهران دور هم 
جمع شــدند. هدف از این اجلاس ایجاد استراتژی برای همکاری میان 
کشورهای مجمع ۱۴ ســاله کشــورهای صادرکننده گاز یا GECF بود؛ 

کارتلی که قرار است یک سازمان بین المللی و معادل اوپک باشد.
در دو روزی کــه ایران ســرگرم برگزاری هفدهمیــن اجلاس وزرای 
GECF بود، آذربایجان هم به عنوان عضو ناظر به این جمع پیوســت. 
علاوه برآن رئیس جمهور ترکمنستان که کشورش نه عضو این سازمان 
بود و نه ناظر، به عنوان میهمان در این اجلاس حضور داشــت. این در 
حالی اســت که قزاقســتان، عراق، هلندري، نروژ، عمان و پرو اعضای 
ناظر GECF هستند. اعضا نیز شامل مصر، لیبی، قطر، ترینیداد و توباگو و 
امارات متحده عربی و البته ایران می شوند. این خود بر اهمیت سومین 

اجلاس رؤسای دولت GECF افزود.
 در اجــلاس ۲۳ نوامبر که ســومین گردهمایــی رئیس دولت های 
کشــورهای عضو محسوب می شد، هفت ناظر و ۱۸ کشور عضو درباره 
آخرین تحولات، روندها و سیاست گذاری های مربوط با انرژی گفت وگو 
کردند. این رویداد در حقیقت تلاشی برای تحکیم و تأکید حمایت اعضا 

از اهداف GECF بود.
GECF دوسوم ذخایر گاز در اختیار

 در مراســم افتتاحیه این اجلاس حســن روحانی، رئیس جمهوری 
ایــران، تأکیــد کرد هدف ایــن اجلاس، ارتقــای منافع جمــع و بهبود 
همکاری های فنی اســت که همه این موارد در یک بیانیه مشــترک در 
جلســه وزرا تهیه شده بود و ســپس در اجلاس رؤسای دولت ها امضا 
شد. در این بیانیه آمده است کشورهای ناظر و عضو درمجموع دوسوم 
ذخایر ثبت شــده گاز طبیعی جهان را در اختیار دارند؛ همچنین در آن، 
گسترش روابط چندجانبه و تشویق به سرمایه گذاری مشترک در بخش 

گاز تشویق شده بود.
روحانی همچنین تصمیم ایران بــرای تضمین امنیت ذخایر انرژی 
جهان را بیان کرد و از میهمانان خواســت تا سیاســت هایی هماهنگ 
انتخاب کنند که ســهم گاز طبیعی در ســبد انرژی جهــان را افزایش 

می دهد.
انرژی یا به بیان بهتر نفت، همیشه بخشی کلیدی از سیاست ایران در 
دهه های گذشته بوده است. به هرحال اکنون به نظر می رسد جمهوری 
اسلامی مشــغول بازبینی و بررسی سیاست خود است و چنین به نظر 
می رســد که دولتمردان ایران قصد دارند صنعت گاز را جایگزین نفت 
کنند؛ به ویژه اکنون که بهای نفت به ســرعت در حال سقوط است، این 
گمانه زنی معقولانه به نظر می رســد؛ البته باید اشاره کرد که ایران در 
سال های گذشته نتوانسته به اندازه قطر از منطقه «پارس جنوبی/ گنبد 
شمالی» استخراج کند. این منطقه بزرگ ترین مخزن گاز طبیعی جهان 
اســت که در خلیج فارس قرار دارد و میان ایران و قطر مشــترک است. 
دلیــل عقب ماندن ایــران از قطر را می توان مدیریت نادرســت بخش 
اقتصاد کلان و فشــارهای خارجی دانســت که یکی از آنها تحریم های 

بین المللی بود.
در حقیقت مقامات ارشد ایران معتقدند ایران باید نقشی تعیین کننده 
در تجارت جهانی گاز داشــته باشــد. وجود ذخایری بیش از ۳۳ هزار 
میلیارد متر مکعب در این دیدگاه تأثیرگذار بوده اســت. در همین راستا 
ایران امیدوار اســت تولید گاز طبیعی خود را تــا مارس ۲۰۲۱ میلادی 
به ۱٫۳ میلیارد متر مکعب برساند؛ بنابراین اجلاس گاز فرصتی ایده آل 
برای تهران بود تا برنامه های توســعه انرژی خود را به سرمایه گذاران 
جهانی نشــان دهد که البته در موقعیت مناسبی هم برگزار شد؛ یعنی 

در آستانه لغو تحریم های اقتصادی علیه ایران.
تلاش دسته جمعی برای تثبیت قیمت ها

 CUP اجلاس گاز همچنین پیامی را برای بیســت و یکمین اجلاس 

GECF تحلیل المانیتور درباره سومین اجلاس سران

تجربه اوپک برای تقویت
گاز، امنیت و همکاری های جهانی
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که در پاریس برگزار می شد، ارسال کرد. رئیس جمهور ایران ۱۹۶ کشور 
عضو این اجلاس را به شــرکت در رویــداد پاریس دعوت کرد تا از یک 
منبــع پاک انرژی یعنی گاز طبیعی اســتفاده کنند. به گفته او این منبع 

انرژی، ذخایر عظیمی را در آینده در اختیار بشر خواهد گذاشت.
هــدف دیگــر GECF که شــاید بتــوان آن را مهم تریــن هدف این 
اجلاس نیز به حســاب آورد، تشــویق کشــورهای عضو برای کمک به 
تثبیــت قیمت گاز طبیعی در بازارهای جهانی بــود. محمد البوهاری، 
رئیس جمهوری نیجریه، در این اجلاس از رهبران GECF خواســت تا 
یک ســازوکار قیمت گذاری ماندگار در بازارهای بین المللی گاز تعریف 
کنند که سرمایه گذاری در پروژه های کنونی و آتی این سوخت را تضمین 
کند. اعضای دیگر این کارتل نیز همین عقیده را داشتند؛ ازجمله فتحی 
المجبوری، وزیر آموزش لیبی که درباره تأثیرات نوســان بازار بر اقتصاد 
کشــورهای عضو GECF هشدار داد و خواســتار تلاشی جمعی برای 

تثبیت بازار جهانی شد.
به هرحال با وجود امیدهای بســیار برای آنکه GECF بتواند نقشی 
ســامانمند و مشــابه اوپک در فرایند قیمت گذاری داشته باشد، اما این 
ســازمان فقط می تواند قیمت گاز طبیعی مایــع را به نحو تأثیرگذاری 
تعیین کند؛ زیرا فقط نوع محصول گازی اســت کــه در تانکرها حمل 
می شود؛ بنابراین شــامل قراردادهای کوتاه مدت می شود. در حقیقت 

پرمصرف ترین محصول گازی (گاز طبیعی فشــرده) از طریق خط لوله 
ارسال می شود که اصولا وابسته به سرمایه گذاری های بلند مدت است؛ 
به همین دلیــل فرایند قیمت گــذاری برای گاز طبیعــی برخلاف نفت 
تحت  تأثیــر مذاکرات دوطرفه میان خریدار و فروشــنده در کوتاه مدت 
اســت. به هرحال این امر ممکن اســت در بلندمدت روی صادرات گاز 
تأثیرگذار باشــد؛ زیرا شــرکت کنندگان در اجلاس تهران تعهد کردند تا 
همکاری های فنی و سرمایه گذاری در پروژه های مشترک را ارتقا دهند. 
این موارد شامل اقداماتی اســت که به افزایش ذخایر در طول سالیان 
منجر خواهد شــد. به هرحال برخی معتقدند این سازمان گازی مشابه 
اوپک شکســت خواهد خورد؛ زیرا همکاری منطقــه ای یا بین المللی 
میان صادرکنندگان گاز شاید آن چنان تأثیرگذار نباشند. شاید خوش بینی 
اعضای GECF درباره آینده این کارتل از همان اجلاس های اول و دوم 
به وجود آمد که در آن فقط شــش رئیس دولت حاضر شدند و اکنون 
 GECF تعدادشــان به هشت رئیس دولت رسیده است. علاوه برآن اگر
نتواند یک سیاســت قیمت گذاری تثبیت کند، حتما تبادل کارشناسی و 
دانش را میان کشــورهای عضو ترویج خواهد داد. با توجه به افزایش 
تقاضا برای انرژی که از زغال ســنگ و نفت پاک تر باشد و حمل و نقل و 
ذخیره آن نیز آســان تر، این شرایط برد دوطرفه را برای صادرکنندگان و 

مصرف کنندگان ایجاد می کند

نگاهــی به اخبار بازارهای جهانی گاز طبیعی نشــان می دهد ذخایر 
این انرژی بســیار فراوان است. از سوی دیگر تحولات بازار نشان داده 
اشــباع ذخایر گاز طبیعی از اوایل سال جاری میلادی (۲۰۱۶) به اوج 
خود خواهد رســید؛ زیرا پروژه های «ال ان جی» اســترالیا وارد بخش 
 Cheniere Energy عملیاتی می شوند. این در حالی است که شرکت
نخســتین محموله انرژی خود را از خلیج مکزیــک در ژانویه صادر 
می کند. با توجه به اشــباع بازار و اخباری مبنی بر ورود ذخایر بیشتر، 
پیش بینی می شــود قیمت این سوخت موازی با نفت و بیش از پیش 
هــم کاســته شــود. در فوریه ۲۰۱۴ میــلادی قیمت هــای نقطه ای 
«ال ان جی» در منطقه آســیا و اقیانوسیه وارد حوزه جدیدی شد و به 
بیــش از ۲۰ دلار به ازای هر MMBTU رســید؛ اما درنهایت قیمت 
محموله های «ال ان جی» برای تحویل ماه ژانویه ۲۰۱۶ به ۷٫۳۰ دلار 
به ازای MMBTU رســیده اند. این اختلاف نشــان دهنده کاهشی ۶۰ 
درصــدی از ابتدای ۲۰۱۴ تا پایان نوامبر ۲۰۱۵ میلادی اســت. اما این 
پایان ماجرا نیســت. برخی پیش بینی ها حاکی از آن است که قیمت 
محموله های «ال ان جی» به حدود شش دلار به ازای MMBTU در 
سال ۲۰۱۶ خواهد رســید و در دو سال آتی به پنج دلار هم می رسد. 
به هرحال با توجه به کندشــدن روند تقاضا از ســوی آسیا، که حدود 
دوســوم تقاضای «ال ان جــی» جهان را تشــکیل می دهد، قیمت ها 
 MMBTU احتمــالا پاییــن خواهد مانــد و در چهــار دلار بــه ازای
باقی می ماند. این تغییری ناخوشــایند در زمینــه بودجه پروژه های 
«ال ان جی» به خصوص در استرالیاست. پروژه های آمریکا وضعیتی 
بسیار بهتر از استرالیا دارند؛ زیرا در این کشور هزینه ها کمتر است؛ ولی 

پروژه های ارزان ال ان جی آمریکا نیز تا ســال ۲۰۲۰ شرایط نابسامانی 
را در بازار تجربه می کننــد. با وجوداین حمیدرضا عراقی، مدیرعامل 
شــرکت ملی گاز ایران، اعلام کرده ایران پنج پروژه تولید «ال ان جی» 
را تا ســه سال آتی وارد بازار خواهد کرد. این دستاوردی خارق العاده 
به نظر می رســد. او اعلام کرد این در حالی است که تحریم ها برنامه 
برای ســاخت نخستین واحد انجماد گاز (برای صادرات با تانکرهای 
مخصوص) را به تأخیر انداخته است. دراین میان عراقی امیدوار است 
پروژه «ایران ال ان جی» به عنوان پیشرفته ترین پروژه «ال ان جی» این 
کشــور که در سال ۲۰۰۷ آغاز شد، در یک سال و نیم آتی وارد مرحله 
عملیاتی شــود. این پروژه با ظرفیت تولیــد ۱۰ میلیون متریک تن در 
سال ساخته می شود.  او دراین باره می گوید: درحال حاضر پنج پروژه 
«ال ان جی» در حال ســاخت اســت. پروژه « ایران ال ان جی» تاکنون 
۶۰ درصد پیشــرفت فیزیکی داشته است.  او همچنین به مذاکرات با 
کشورهای همسایه برای افزایش صادرات گاز اشاره می کند. عراق و 
پاکستان در آینده نزدیک، قراردادهای خود را نهایی می کنند و از سوی 
دیگر مذاکراتی با هند، عمان و کویت انجام شده تا خط لوله ساخته 
شود.  با توجه به مازاد ذخایر در منطقه آسیا و اقیانوسیه که در حال 
ازدیاد اســت، کاهش تقاضا در ژاپن، کره جنوبی و چین محموله های 
«ال ان جی» وارد بازارهای آتلانتیک و بازارهای دیگر خواهند شد.  در 
نتیجه پنج واحد تولید اضافی «ال ان جی» ایران فقط به اشــباع بازار 
کمک می کند؛ حتی اگر مقصد این محموله ها کشورهای خاورمیانه 
یا اروپا باشــد؛ البته باید منتظر بود تا مشخص شود پروژه های جدید 

«ال ان جی» تا سه سال آتی وارد بازار خواهند شد یا خیر.

 یادداشت فوربس درباره آینده «ال ان جی» ایران
 «ال ان جی» ایران و بازارهای جهانی

گاز، امنیت و همکاری های جهانی
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رابطه تنگاتنگ بین انرژی و مســائل بین المللی در دو قرن گذشته، 
پارادایم های بین المللی خاص خود را به وجود آورده اســت و امنیت 
کشــورها را در پیونــدی غیر قابل تردید با مســائل بین المللی قرار داده 
اســت؛ بنابراین انــرژی و امنیت ملی دو مقوله به هم پیوســته قلمداد 
می شوند. در پایان قرن بیستم و آغاز قرن بیست ویکم، یک پارادایم جدید 
در باب انرژی در حال شــکل گیری اســت که متأثــر از تحولات فناوری 
و زیســت محیطی و همچنین میزان دسترســی به منابع سوخت های 
فســیلی و تقاضای جهانی است. دراین بین سهم روبه رشد گاز طبیعی 
در ســبد انرژی مصرفی جهان از ۲۳٫۷ درصد در ۲۰۱۱ به ۲۸ درصد در 

سال ۲۰۳۰ نشان دهنده اهمیت روزافزون گاز طبیعی است.
پارادایم گاز طبیعی، مبتنی بر افول عصر نفت اســت و کشــورها را 
در معرض یک انتخاب قرار داده اســت. ایران با داشــتن اولین ذخایر 
گازی جهان، در این فرایند جایگاه مهمی دارد. از نظر تولید گاز طبیعی، 
جمهوری اســلامی ایران جایگاه معتبــری در جهان دارد ولی به دلیل 
مصرف بی رویه داخلی و عادت مســرفانه در همه زمینه های صنعتی، 
خانگی و تجاری متأســفانه با توجه به تولیــد بیش از ۱۷۰ میلیارد متر 
مکعب گاز طبیعی در ســال ۲۰۱۴ در کشور، مقدار زیادی از آن به دلیل 
بالابودن شــدت انرژی، هدرسوزی می شود. این ظرفیت عظیم به جای 
خود به قدرت سیاســی و اقتصادی مناسب تبدیل نشده است. جایگاه 
راهبــردی ایران به عنــوان عرضه کننده  عمده  نفــت و گاز، با توجه به 
شــرایط در حال تحول امروز جهان، این امکان را به کشور می دهد که با 
بهره گیری از این جایگاه، پایگاه امنیت خویش را در منطقه تقویت کند. 
درواقع با بهره گیری از اهمیت امنیــت طبیعی، ایران می تواند جایگاه 
راهبــردی خــود را در عرضه  گاز جهان ارتقا دهد. درواقع کشــورهای 
جهان برای تضمیــن عرضه مداوم و پایدار گاز طبیعی از ایران، جایگاه 
جهانی کشــور را متناســب با ذخایر آن در پارادایم جدید امنیت انرژی 
جهانــی (پارادایم گاز) درک خواهند کــرد. به طوری که تداوم ثبات در 
اقتصاد و صنعت  گاز ایران که مستلزم ارتقای امنیت ملی و منطقه ای 
ایران اســت از اولویت های کشــورهای طرف تجــارت گاز با ایران قرار 
خواهد گرفت. این دقیقا الگویی اســت که کشــورهای قطر و روسیه با 
تمسک به آن، امنیت ملی و منطقه ای خویش را ارتقا داد ه اند. درواقع 
این کشــورها، ازآنجاکه عرضه کننده  عمــده  گاز جهانند امنیت ملی و 
منطقه ای ایشــان تبدیل به یک الزام برای کشورهای طرف تجاری شان 
شــده اســت تا از این طریق از امنیت عرضه  گاز موردنیازشان اطمینان 

یابند.
ایران نیز به عنوان اولین کشــور صاحب عظیم ترین ذخایر گاز جهان 
می توانــد با اســتفاده از همین الگو، جایگاه جهانی خــود را به عنوان 
نه تنها صادرکننده عمده  نفت که یکی از صادرکنندگان عمده  گاز تثبیت 
کند و از این طریق در کنار تعامل ســازنده با کشــورهای عمده  جهان، 

امنیت ملی خویش را در زمره  منافع طرفین تجاری خود قرار دهد.
می توان دریافت کشــورمان با وجود برخــورداری از موقعیت ها و 

نقاط قوت مناسب در عرصه بهره گیری از ابزار انرژی، در جهت حضور 
مؤثر در معادلات بین الملل، هنوز به جایگاه شایسته خود در این حوزه 
دست نیافته است که این امر، نتیجه فقدان یک دیپلماسی انرژی قوی 

و کارآمد است.
کشــورهایی مانند روســیه و قطر به عنوان ســایر دارندگان ذخایر 
عمده گاز طبیعی جهان، پایه  اقتصاد خویش را به ســمت گاز طبیعی 
تغییرجهت داده اند و با صادرات آن توانسته اند نقش عمده ای در بازار 
جهان بــرای خویش ایجاد کنند و به کمک آن، بحران های مختلفی را 

پشتِ سر بگذارند.
روســیه از گاز به عنوان ابزار بازسازی اقتصاد روبه افول خود پس از 
شوروی استفاده کرد و توانســت به کمک گاز، اقتصاد روسیه را نجات 
دهد و با بســط و توســعه صنعت گاز، خونی تازه در رگ های اقتصاد 
فرسوده روسیه جاری کند. همچنین با بهره گیری از صادرات گاز، اقتدار 
روســیه را به عنوان کشــور تأثیرگذار عمده در اروپا بازســازی کند. این 
پیوند موجب اســتحکام و تقویت امنیت ملی روسیه شد، به طوری که 
کشورهای اروپایی و روســیه به یک نظام امنیتی مهم و پیوسته تبدیل 

شده اند.
قطر نیز با بهره گیری از این موقعیت سعی دارد در منطقه، خود را به 
عنوان قطب عمده  اقتصادی در خلیج فارس مطرح کند و با بهره گیری 
از درآمدهــای حاصــل از آن، خود را به عنوان یکــی از وزنه های بازار 
انرژی گاز طبیعی معرفی کند. قطر با بســط و توسعه صنعت گاز خود 
توانســت جایــگاه دوم را در صادرات گاز به دســت آورد و از منافع آن 
بهره مند شــود؛ اما ایران با وجود برخورداری از این مزیت اقتصادی، در 
بــازار انرژی به جای بهره مندی از آن به عنوان یک منبع کســب درآمد 
کــه به راحتی می تواند جایگزین صنعت نفت شــود، صرفا به مصرف 
بی رویه آن می پردازد؛ به طوری که طبق آمار BP در ســال ۲۰۱۱ مصرف 
گاز طبیعی ایران از تولید آن پیشــی گرفته بود؛ اما در سال ۲۰۱۴ تولید 
مصــرف گاز طبیعی ایــران از مصرف آن به مقــدار ناچیز در حدود دو 

میلیارد متر مکعب بیشتر بوده است.
همچنین مقایسه وضعیت موجود و چشــم انداز آینده صنعت گاز 
ایران، روسیه و قطر نشان می دهد این سه کشور حدود ۴۹ درصد ذخایر 
گاز جهان را در اختیار دارند و حائز رتبه اول، دوم و ســوم هستند. طبق 
آمار ارائه شــده توســط StatisticsBritish Petroleum در سال ۲۰۱۵، 
بزرگ ترین دارندگان ذخایر گاز طبیعی جهان در ســال  ۲۰۱۴، به ترتیب 
ایران، روسیه، قطر، ترکمنســتان، آمریکا و عربستان هستند. ایران ۱۸٫۲ 
درصد، روســیه ۱۷٫۴ درصد و قطر ۱۳٫۱ درصد ســهم ذخائر گاز جهان 
را دارد، بنابراین از این ســه کشور، ترکمنستان در رتبه چهارم قرار دارد. 
ذخایر کشــور ترکمنســتان از هشت tcm در ســال ۲۰۱۰ که سهم ۴٫۳ 
درصدی از کل ذخایر گاز جهان را داشــت، به رقم ۱۷٫۵tcm در ســال 
۲۰۱۴ رسیده اســت که سهم آن کشور از کل ذخایر جهانی ۹٫۳ درصد 
شده است. نسبت تغییرات ذخایر گاز ترکمنستان از سال ۲۰۱۰ به ۲۰۱۴، 

۱۱۹ درصد بوده است.
مقایســه وضعیت موجود و چشــم انداز آینده این صنعت بین سه 

فرصت انرژی برای امنیت ملی
اکبر ترکان / مشاور رئیس جمهور

حامد فرنام / کارشناس انرژى
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کشور عمده دارنده  این ذخایر مهم می نماید. اولین گام در این مقایسه، 
مقایســه روند ذخایر گاز طبیعی این ســه کشــور در ۱۶ سال منتهی به 
ســال ۲۰۱۴ اســت. بنابر آمار StatisticsBritish Petroleum ذخایر گاز 
ایران، روسیه و قطر در سال  ۲۰۱۴ به ترتیب به ۳۴ تریلیون متر مکعب، 
۳۲٫۶ تریلیون متر مکعب و ۲۴٫۵ تریلیون متر مکعب رســیده اســت. 
در بررسی این روند، مشــاهده می کنیم که قطر در یک جهش در سال 
۲۰۰۱ کــه بازنگری در میدان ذخایر خود کرده، به حد ایران و نزدیک به 

روسیه رسیده است.
همچنین بزرگ ترین تولیدکنندگان گاز طبیعی جهان در ســال ۲۰۱۴ 
بنا به آمار BP به ترتیب آمریکا با ۲۱٫۴ درصد از تولید جهانی، روســیه 
با ۱۶٫۷، قطر با ۵٫۱ و ایران با پنج درصد در رتبه  های اول تا چهارم قرار 
دارند که مشــاهده می شــود ایران در رتبه چهارم تولید گاز جهان قرار 
گرفته است. قطر میزان تولید خود را از bcm ۱۱۶٫۷ (۳٫۶ درصد از کل 
تولید جهان) در ســال ۲۰۱۰ به ۱۷۷٫۲bcm در سال ۲۰۱۴ رسانده است 
که نسبت تغییرات تولید قطر از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴، ۵۱٫۸ درصد بوده است.

مقایســه روند مصرف گاز طبیعی در بین سه کشور موردنظر، حاکی 
از این واقعیت اســت که ایران با وجــود برخورداری از ذخایر بالای گاز 
و ســهم بالا از تولید، به علــت مصرف بالای گاز، نه تنهــا صادرکننده 
گاز نیســت که تبدیل به واردکننده  گاز نیز شــده است. همچنین میزان 
صادرات گاز روســیه و قطر در ســال ۲۰۱۴ به ترتیــب برابر ۲۰۱ و ۱۲۳ 
میلیارد متر مکعب بوده است؛ بنابراین در مقایسه آمارها به این نتیجه 
می رســیم که با توجه به این واقعیت که ایران اولین دارنده  ذخایر گاز 
در جهان اســت و پس از ایران، روسیه و قطر قرار دارند، در این سال ها 
قطر با افزایش تولید توانســته است مانند روسیه خود را به عنوان یک 
صادرکننــده گاز مطــرح و جایگاه دوم را در جهــان از آن خویش کند. 
صــادرات ال ان جی قطر از ۷۵٫۷۵ میلیارد متر مکعب در ســال ۲۰۱۰ 
به ۱۰۳٫۴ میلیارد متر مکعب در ســال ۲۰۱۴ رسیده است؛ اما در ایران 
چون رشد تولید با مصرف بی رویه همراه بوده، به جای اینکه تبدیل به 
صادرکننده گاز شــود، واردکننده آن شده  است. درعین حال این مصرف 
در بخش خانگی یعنی بخشــی که نقشــی در تولید ناخالص داخلی 
نــدارد بالا رفته، به این ترتیــب ایران هرچه گاز تولیــد کرده  به مصرف 
رسانده  اســت. بررســی ها نشــان می دهد مصرف روزانه انرژی اولیه 
ایران شامل تولیدات پالایشــگاه های داخلی به علاوه بنزین و نفت گاز، 
وارداتی به علاوه مصارف گاز طبیعــی معادل ۲۵۲ میلیون تن معادل 
نفت خام در سال اســت که روزانه برابر ۰٫۶۹ میلیون تن معادل نفت 
خام می شود (BP Statistical Review ۲۰۱۵). این در حالی است که در 
مقایســه با کشور ترکیه، که از نظر جمعیت معادل ایران و از نظر تولید 
ناخالــص داخلی نیز بیش از دو برابر ایران تولیــد دارد مصرف روزانه 
انرژی اولیه ترکیه ۱۲۵٫۳ میلیون تن معادل نفت خام در ســال اســت 
BP Sta-) که روزانه برابر ۰٫۳۴ میلیون تن معادل نفت خام می شــود
tistical  Review ۲۰۱۵).  این امر نشان  دهنده میزان مصرف غیرواقعی 
در کشور ایران اســت. مصرف ناهنجار باعث شده است ایران با وجود 
رتبــه چهارم تولیدکنندگان گاز طبیعــی در جهان، در بازار صادرات گاز 
طبیعی هیچ جایگاهی نداشته باشــد؛ بنابراین کنترل مصرف و تدوین 
اســتراتژی صادرات گاز ضروری است. براین اساس گفتنی است روسیه 
اســتراتژی صادراتی اش را بر مبنای خط لوله و قطر بر مبنای ال ان جی 
تعریف کرده اســت. ایران هم باید بدون اینکه از ال ان جی غافل شود، 
اســتراتژی اش بر صادرات گاز از طریق خط لوله بنا نهاده شود؛ چراکه 

قدرت ایران در صادرات گاز با خط لوله به مراتب بیشتر است. 
فرجام

در تحلیــل SWOT صنعــت گاز ایران مشــاهده می شــد ایران با 
ظرفیت تولید روزانه ۴۷۳ میلیون متر مکعب گاز طبیعی می تواند جزء 
عمده ترین صادرکنندگان گاز به اروپا- آسیا و همسایگان خود باشد که 
متأسفانه به دلیل قیمت بســیار ارزان عرضه گاز برای مصرف داخلی، 
تقاضای داخلی بدون محدودیت، رو به رشــد اســت و ظرفیت بزرگ 
صادرات گاز که توانایی اقتصادی و سیاســی عمده ای برای جمهوری 

اسلامی است با هدرسوزی گاز در داخل به هدر رفته است.
جمهوری اســلامی ایران با توجه به قرارداشــتن در دوره دوم عمر 
مخازن نفت کشــور و اقبال جهاني به سمت گاز طبیعي، پیش قراولي 
قدرت هاي نوظهور اقتصادي جهان (BRIC) شامل روسیه، برزیل، چین 
و هند و رشد فزاینده تقاضاي گاز به ویژه در این کشورها و اتحادیه اروپا 
و نقــش تعیین کننده تجارت گاز در تجــارت و اقتصاد بین الملل باید با 
پشتوانه ذخایر عظیم گاز کشــور براي ایفاي نقش تعیین کننده در بازار 

جهاني گاز تدابیر آینده نگرانه و سنجیده اي اندیشیده شود.
بنابرایــن اتخاذ تدابیری در جهت افزایش تعامل ســازنده با جهان 
می تواند امکان جذب ســرمایه گذاری خارجــی را در بخش نفت و گاز 
ممکن کند؛ البته نباید فراموش کرد تحریم های بین المللی علیه ایران 
موقعیــت ایران را برای جلب ســرمایه گذاری خارجــی، مدیریت نوین 
و فناوری های پیشــرفته و برتر به خطر می انــدازد؛ امری که در صوت 
توجه نکردن به آن می تواند صنعت گاز کشور را دچار بحران های جدی 
کند. درواقع در صورت تداوم خروج ســرمایه های فیزیکی و انسانی از 
کشور و نداشتن اقبال جهانی در سرمایه گذاری خارجی در صنایع ایران 
مخصوصا صنعت گاز کشــور، به مرور این صنایع دچار استهلاک شده؛ 
بنابراین ایران نخواهد توانست جایگاه بالقوه خویش را در صدور گاز در 

جهان به دست آورد.
ضمنا با اتخاذ دیپلماســي صحیح در حوزه گاز ضمن تأمین امنیت 
ملي پایه هاي اقتدار اقتصادي جمهوري اســلامي ایران را تحکیم کرد. 
همکاری با کشــورهای صادرکننده گاز در غالــب GECF از ضروریات 
است و باید در این مجموعه با همکاری مثبت با سایر رقبا، بستر مناسب 

برای احیای ظرفیت اقتصادی صادرات گاز فراهم شود.
مصــرف فزاینده و روبه رشــد گاز در ایــران، مهم تریــن تهدید آتي 
ماســت که باید با بهره گیري از سیاســت هاي مناسب و کارآمد قیمتي 
و غیرقیمتي، آن را از پیش رو برداشــت. در واقع قیمت گذاری صحیح 
انرژی در ایران، یکی از مهم ترین موضوعات بررسی شــده در دهه های 
اخیر است. فارغ از تبعات اجتماعی قیمت پایین انرژی، ازجمله تبعات 
اقتصادی آن، اتلاف بالای انرژی به علت تجهیزات قدیمی، استفاده از 
وســایل پرمصرف انرژی و ارزش گذاری پایین انرژی در کشــور، موجب 
شــده که کشور همه گاز تولیدی خود را مصرف کند؛ بلکه در مقاطعی 
مثل ســال  ۱۳۸۸ تبدیــل به واردکننده گاز در جهان شــود. درواقع اگر 
این مصرف انــرژی به افزایش تولید ناخالص داخلــی یا به بیان بهتر، 
افزایش رشــد اقتصادی می انجامید، جای نگرانی نبــود؛ اما از آنجا که 
بخش اعظم این مصرف، مصرف غیرمولد اســت؛ مصرف بدون خلق 
ارزش این ثروت، اقتصادی نیســت. امید است با اجرای صحیح قانون 
هدفمندکردن یارانه ها و واقعی شــدن قیمت برای مصرف کننده، روند 
مصــرف به ســمت مصرف عاقلانه و پیشــگیری از اســراف اصلاح و 

ظرفیت صادراتی گاز ایران احیا شود.  
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تأثیر عوامل محیطی بر سیاســت را به نام «ژئوپلیتیک» می خوانیم. 
منظــور از عوامل محیطــی، به طور خاص، محیط جغرافیایی اســت. 
جغرافیا به دو بخش طبیعی و انســانی تقســیم می شود. آن دسته از 
عوامل که مربوط به انســان و اقتصاد می شود، نظیر انرژی، نفت و گاز، 
همگی بر سیاست تأثیر می گذارند. به طور مثال یکی از دلایلی که باعث 
شــده قدرت های بین المللی و خارجی در منطقه  خلیج فارس حضور 
داشته باشند، نیازشان به انرژی، نفت و گاز است. نفت و گاز جزء منابع 
زیرزمینی هســتند، اما یکی از عوامل قدرت کشورها به شمار می روند. 
بین کشــورها رقابتی بر ســر این نوع انرژی ها وجود دارد. آمریکایی ها، 
چینی هــا و اروپایی ها هر کدام به نحوی ســعی می کنند بر نفت و گاز 

منطقه تسلط داشته باشند. ژئوپلیتیک گاز نیز همین طور است. 
در ژئوپلیتیک دو عامل مطرح می شــود. یکی عامل ثابت و دیگری 
عامل متغیر اســت. «تنگه  هرمز» یک عامل جغرافیایی ثابت به شمار 
می رود اما این عامل جغرافیایی می تواند محلی برای تبدیل شــدن به 
جنگ، بحران یا قدرت سیاســی شــود. عوامل غیرثابت مثل نفت و گاز 
نیز بر سیاســت مؤثرند و نشانه  آن شکل گیری جنگ عراق بود. مصرف 
گاز در دنیا رو به رشــد اســت و به عنوان انرژی پــاک و ارزان اهمیت 
بیشتری پیدا می کند. اکنون روســیه به اروپا گاز می فروشد. کارخانه ها 
و کارخانه های اروپا از این طریق گرم می شــود. گاهی روسیه از گاز به 
عنوان ابزار استفاده می کند و این کار را به نام «ژئوپلیتیک» می خوانند، 
یعنــی رقابتی به وجــود می آورد و قدرت خویش را به رخ می کشــد. 
هنگامی که این کشور گاز را قطع کند تا از طریق اوکراین به اروپا نرسد، 
سیاستی را به کار می گیرد تا اروپایی ها را مجبور به تغییر رویکرد درباره  
موضوعــی خاص کنــد.  آمریکایی ها امروز برای این که روســیه دیگر 
نتوانــد امنیت تأمین انرژی اروپا را به خطر بیندازد، نفت یا گاز شــیل را 
استخراج کرده اند. قرار شــده آمریکا بخشی از انرژی مورد نیاز اروپا را 
از آن طریق تأمین کند. به این ترتیب اروپایی ها زیاد وابســته به روســیه 
نخواهنــد بود.  انرژی ما در دنیا حرفــی برای گفتن دارد. ما دارای رتبه 
چهــارم دنیا از حیث ذخایر گاز و تولید نفت هســتیم. آخرین برآوردها 
نشــان داده از لحاظ گاز، مقام اول را داریم. روســیه با تفاوت کوچکی 
در مقــام دوم قرار می گیرد. طبق تخمین هــای بین المللی که ما هیچ 
نقشــی در آن نداشته ایم، جمهوری اسلامی مقام اول ذخایر گاز دنیا را 
به دست می آورد. متأسفانه نتوانســته ایم یا نگذاشته اند از نفت و گاز 
بهره  ژئوپلیتیک ببریم. این به دلیل تحریم ها، عدم سرمایه گذاری مناسب 
و عدم مدیریت صحیح به ویژه در ۱۰ ســال گذشته بوده است. می بینید 

که عربستان چگونه از فرصت استفاده می کند. 

عربســتان از نفت دو اســتفاده  اساســی می کند. اول اینکه لشــکر 
عظیمــی به وجود آورده کــه از غرب آفریقا یعنی گــروه «بوکوحَرام» 
تا شرق آســیا گروه «ابوســیاف» را در اختیار دارد. در آسیای مرکزی و 
جنوب روســیه «جبهه التحریر» تا خاورمیانــه گروه هایی مثل داعش، 
طالبان و دیگران از آن فرمان می برند. عربستان را نمی توان کم اهمیت 
دانست. آنها دارای بزرگ ترین ارتش نیابتی دنیا هستند. تمام این کارها 
را با پول نفــت انجام داده اند. اســتفاده  دوم عربســتان از ژئوپلیتیک 
انرژی، زمین زدن رقباســت. جایی که با جمهوری اســلامی یا روســیه 
درگیری داشته باشد قیمت نفت را ناگهان از بالای صد دلار به ۳۰ دلار 
می رســاند تا اقتصاد این دو کشور را متلاطم ســازد. بعضی معتقدند 
«اقتصاد خودش هم آســیب می بیند». این حرف درســت است ولی 
آنهــا ۷۰۰ یا ۸۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی دارند و دلشــان به حال ۲۰۰ 
میلیاردی که از دست می رود چندان نمی سوزد. بخش قابل توجهی از 

پول عربستان را شاهزادگان می برند. 
در دوره  اصلاحات کارهای بسیار خوبی شد. عسلویه آن موقع جان 
گرفت. از قبل طراحی شــده بود، اما در دوره  اصلاحات فعال شــد. ۵۰ 
میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی اتفاق افتاد که بخش قابل توجه آن 
مربوط به اروپایی ها، مثلا شــرکت های فرانسوی و نروژی بود. بعضی 
شرکت های روســیه نیز آمدند. علاوه بر تأمین نیازهای داخلی قرار بود 
۵۰ میلیارد دلار درآمد ســالانه برایمان بیاورد. متأسفانه باتغییر دولت ، 

نیروی کار عسلویه از ۸۵ هزار نفر به پنج هزار نفر رسید. 
سیاســت گذاران دولــت قبل، فقط شــعارهایی مطــرح می کردند 
که کشــور را نه تنهــا از نظر اقتصادی ضعیف بلکــه از حیث رقابتی و 

ژئوپلیتیکی نیز با آسیب مواجه می ساخت.
بخــش ایرانی منطقــه ذخایــر گازی را بــه نام «پــارس جنوبی» 
می خوانند و قســمت مربوط به قطر را «گنبد شمالی» یا «گنبد طلایی» 
نامیده اند. ما از این فرصت به نحو احســن استفاده نمی کنیم. ایران را 
با قطر مقایســه کنید. قطر بهترین بهره را از گاز می برد. جمعیت بومی 
قطر زیر ۳۰۰ هزار نفر اســت. کل جمعیت آن کشور به دو میلیون نفر 
می رسد. شاید اخیرا تعدادی خارجی جدید هم پاسپورت قطر را گرفته 
باشــند. به تمام ورزشکارهای دنیا پاسپورت قطری می دهند و شهروند 
کشــور خود می کنند. قطر در حدود ۴۰۰ هزار نفر جمعیت بومی دارد 
ولی از طریق گازی که در اختیار گرفته نقش های مهمی را ایفا می کند. 
نقش آن ژئوپلیتیکی اســت.  یک کشور کوچک، وزن ژئوپلیتیکی خود 
را از طریق گاز افزایش می دهد. هیچ پشــتوانه  دیگری ندارد. نه دارای 
خاک است، نه جمعیت، نه کشــاورزی، فناوری و نه منابع دیگر! ایران 
بــا وجود تمام منابع طبیعی، ۸۰ میلیون جمعیت، تحصیلات بالا، آب، 
کشاورزی، تمدن و ۱۵ کشور همسایه اگر بخواهد مدیریت صحیح بکند، 

می تواند از گاز بهره  زیادی ببرد. 
تأثیر خط لوله های ایران بر   وزن ژئوپلیتیکی کشور 

خوشــبختانه ایران از نظــر موقعیت اســتراتژیک و ژئوپلیتیکی در 

بررسی نقش ژئوپلیتیک گاز برای ایران 
تأسیس حلقه «چهاردریا»

عبدالرضا فرجى راد
سفیر پیشین ایران در نروژ 
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جایگاهی بســیار عالی اســت. یکی از دلایلی که باعث می شود بعد از 
برجام توجه بیشتری به کشــورمان شود، همین موقعیت است. غیر از 
«خط لوله  صلح» که می تواند گاز عسلویه را به سمت شرق دور برساند، 
فرصت های دیگری نیز در اختیارمان است. یکی از کارهای درستی که 
انجام شد این بود که از طریق پاکستان گاز ایران را به هند برسانند و بعد 
هم به چین! هر دو کار عملی است. یکی از مشکلات، اختلافات دیرینه  
هند و پاکســتان، نوعی عدم اعتماد را بین دو کشور به وجود می آورد. 
آمریکایی ها نیز فشار می آوردند که این کار عملی نشود. نه به شرکت ها 
اجازه  کار می دادند و نه به پاکستانی ها! مذاکرات و رفت و آمدهایی در 
این باره صورت می گرفت اما نهایتا متوقف شــد. آمریکایی ها تشــویق 
کردند که به جای انتقال گاز از ایران، گاز ترکمنستان مورد استفاده قرار 
گیرد. ترکمنســتان، مقام چهارم دنیا را از لحــاظ ذخایر گازی دارد.  در 
واقــع آمریکایی ها دو هــدف از چنین کاری داشــتند. اول این که ایران 
تحت فشار بیشتری قرار گیرد و گاز ایران به سمت شرق حرکت نکند. از 
طرفی روس ها را تحت فشار قرار می دادند. بخشی از گاز ترکمنستان را 
روس ها می خرند. از طریق روسیه این گاز به اروپا صادر می شود. خود 
ترکمن ها نیز تا حدی از این بابت ناراضی هســتند زیرا روس ها گاز را با 
قیمت پایین می خریدند و با قیمت بالا می فروختند. اخیرا قراردادهایی 

بینشان بسته شده که روس ها قیمت را بالاتر ببرند. 
هرچند آمریکایی ها بعضی اهداف را دنبال می کردند، اما ناامنی در 
افغانستان مشکل  ساز می شد. چندین بار رهبران کشورهای ترکمنستان، 
پاکســتان و افغانستان دور هم جمع شدند تا تغییراتی به وجود آورند. 
گاهــی هندی ها هم می آمدند اما هنوز نتوانســته اند امنیت لازم را در 
افغانستان به وجود آورند تا شرکت های خارجی رغبت به حضور نشان 
دهند. اخیرا اعلام شــد که ۲۵درصد خاک افغانستان در اختیار دولت 
نیســت. بعد از برجام، فضای خوبی به وجود آمده و آمریکایی ها دیگر 
مانع نمی شــوند. در این مورد شکی ندارم. آمریکا مانع عملیاتی کردن 

«لوله  صلح» نمی شود. 
تنگه  هرمز 

تنگه هرمز در مالکیت ایران نیســت اما مسئولیت حفظ امنیت آن 
بر عهده  عمان و جمهوری اســلامی ایران خواهد بود. به همین دلیل 
نمی شــود مالیات ســتانی کرد، اما واقعیت این است که ما از دو هزارو 
۵۰۰ کیلومتر مرز آبی خود هرگز نتوانسته ایم استفاده کنیم. ایران یکی 
از معدود کشورهای دنیاســت که توسعه  خود را از سواحل آغاز نکرد 
بلکه از مرکز شروع کرد. هر کشور دنیا را روی نقشه ببینید که با دریاهای 
آزاد در ارتباط اســت توســعه را از ساحل شــروع کرده است. برزیل و 
حتی کشــورهای جنوبی خلیج فارس اینطور هستند. دوبی، ابوظبی و 
شــارجه، ســواحل را آباد کرده اند. کراچی، کلکته و بمبئی همگی در 
ساحل هســتند. آلمان از طریق بندر هامبورگ توانست با دنیای خارج 
ارتباط پیدا کند. تمام کشــورها توســعه را از ســاحل آغاز می کنند زیرا 
هزینه این کار پایین تر اســت. ما برعکس عمــل کرده ایم. از مرکز آغاز 
کرده ایم. علتش همواره نگرانی های امنیتی بوده! هرگاه پایتخت ایران 
در نزدیکی مرزها بود، مثلا تیســفون در غرب کشور، مورد حمله واقع 
شــد و سقوط کرد. وقتی پایتخت سقوط کند کشور از هم فرو می پاشد. 
نظام های بعدی که در ایران شــکل گرفتند سعی کردند پایتخت را در 

مرکز قرار دهند. مثلا اصفهان، شیراز، قزوین، تهران و غیره! 
به تدریــج که ارتباطمان بــا اروپایی ها زیاد و صنایع به کشــور وارد 
شــدند همگی در اطراف شهرهای مرکزی گســترش یافتند. هنوز هم 

اگر با هلیکوپتر به جنوب شــیراز، جنوب کرمــان یا جنوب آبادان بروید 
می بینید هیچ اســتفاده ای از امکانات نمی شود. فقط دو اسکله داریم. 
یکی اســکله  بندرعباس است که بعد از سال ۱۳۵۱ وقتی قیمت نفت 
بالا رفت و کشــور ناگهان با درآمدهای مازاد مواجه شــد، به جای این 
که بودجه را صرف توســعه کنند به ســمت واردات رفتند. ایتالیایی ها 
را آوردند تا اســکله  بندرعباس را بســازند و بتوانند اجناس خارجی را 
به کشــور وارد کنند. هنوز هم بخش عمده ای از کالاهایمان از اسکله  
بندرعباس وارد می شود. مرزهای آبی بزرگ ما برعکس دیگر کشورها ی 
دنیا بلااستفاده مانده اند. حداقل باید ۱۰ شهر مدرن شبه جهانی در آنجا 
می داشــتیم. عبارت «جهانی» را به کار نمی برم زیرا شهرهای جهانی 
دارای پارامترهایی هســتند که ما نمی توانیــم در این منطقه تمام آنها 
را تأمین کنیم. ابوظبی و دوبی هم شهرهای شبه جهانی هستند. هنوز 
نتوانســته اند تمام پارامترها را به وجود آورند. متأســفانه ما در همان 
حد هم نتوانسته ایم موفق شــویم.  انرژیِ گاز می تواند بر قدرت ایران 
بیفزاید. با درآمد عسلویه قادریم شهرهای مدرنی ایجاد کنیم و توسعه 
دهیم. اولین پایه  توســعه  هر منطقه انرژی اســت. عسلویه موقعیت 
مکانی بسیار خوبی دارد. اگر در شمال کشور بود جهت توسعه  جنوب 
کشور بایســت گاز را با هزار مصیبت از کوه ها عبور می دادیم. الآن گاز 
در کنــار مرزهای جنوبی قــرار دارد و می توانیــم از آن جهت افزایش 
اقتدار و وزن ژئوپلیتیکی ایران اســتفاده کنیم.  همان طور که لوله  گاز از 
یک سو تا مرز پاکســتان رفته، از طرف دیگر هم لازم است تا خرمشهر 
ادامه یابد که سراســر منطقه را تحت پوشــش بیاورد و هشــت یا ۱۰ 
شــهر قدرتمند و مدرن مثل دوبی به وجــود آورد. آن مکان ها ظرفیت 
پذیــرش حداقل ۱۰ یا ۲۰ میلیون جمعیت مهاجر را دارند. بدین ترتیب 
جمعیت مهاجرپذیری شــهرهایی مثل اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد 
کاهش می یابد.  واقع بودن گاز در جنوب ایران می تواند از یک سو باعث 
افزایش قدرت داخلی و از طرف دیگر بالابردن وزن ژئوپلیتیکی کشــور 
بر اثر وابســتگی دیگران به ما شود. قاد ریم گاز را نه فقط به پاکستان و 
هند بلکه به غرب نیز ارسال کنیم. گاز می تواند از طریق عراق به دریای 
مدیترانــه برود. در این صورت اروپا نیز نیازمنــد گاز ایران خواهند بود. 

اتفاقا خود عراق هم به گاز نیاز اساسی دارد.
مصرف بیش از حد گاز

مصرف کشــور ما از اســتانداردهای جهانی بالاتر اســت. علت آن 
ریخت وپاش اســت. نه تنهــا در گاز، بلکه در دیگر حوزه ها نیز اســراف 
می شــود. در اروپا وقتی ســه نفر در یک خانه باشند و بخواهند پرتقال 
بخرند، ســه عدد می  خرند؛ ولی ما یک یا دو کیلو پرتقال درخواســت 
می کنیم و میوه فروش پنج کیلو داخل کیسه می ریزد و ما هیچ اعتراضی 
هم نمی کنیم. موقع برنج پختن، مصرف آب، تلفن و ... نیز همین حالت 
را داریم. فرهنگ بدی را به وجود آورده ایم. بخشی از آن با آموزش حل 

می شود و قسمتی با اجبار! 
 خانوارهــای غربی اگــر بخواهند مثل مــا گاز مصــرف کنند، باید 
ماهــی ۵۰۰ دلار پــول گاز بدهند؛ البته در آنجا معمــولا گاز را به برق 
تبدیل می کنند و به خانه ها می دهنــد. گاز را بی دلیل باز نمی گذارند و 
لامپ های خانه را کنترل می کنند. در ساختمان ســازی نیز باید مدیریت 
داشته باشیم تا دیوارها و پنجره ها را طوری بسازیم که انرژی فرار نکند. 
نکته  دیگر اینکه میزان صادرات و واردات گاز ما تقریبا برابر اســت. 
گازی که از ترکمنســتان وارد می کنیــم، تقریبا به همان میزان به ترکیه 
می فرســتیم. در زمســتان ها مصرف بالاتر می رود؛ ولی بعضی مواقع 

گاز، امنیت و همکاری های جهانی



38

ضمیمه اقتصادى شرق    اردیبهشت 1395

اصلا زمستان را احساس نمی کنیم. مفهوم زمستان در کشور ما با اروپا 
و کشــورهای قطبی خیلی فــرق دارد. آیا واقعا برای اســتخراج گاز و 
توسعه  میادین نیاز به سرمایه گذاری داخلی داریم؟ وقتی در نروژ سفیر 
بودم، بررســی هایی درباره  عسلویه انجام دادم. هنوز تحریم های ایران 
تشــدید نشده بود؛ هر چند کشــورمان بعد از انقلاب همواره در تحریم 
به ســر می برد. دیدیم علاوه بر اینکه عســلویه منبع بــزرگ گاز دنیا به 
شمار می رود، نفت قابل توجهی دارد. ۷۰ کیلومتر مربع لایه های نفت 
وجود داشــت. آن موقع قطری ها روزی ۳۰۰ هزار بشــکه نفت خارج 
می کردند؛ ولی امروز به ۶۰۰ هزار بشــکه رسانده اند. برای آن کشور کم 
نیست. تولید ما فقط یک میلیون بشکه است. در آن زمان یک شناور را 
با قیمت پنج میلیون دلار در ماه اجاره کردیم. مسئولان قدری کم لطفی 
کردنــد و همکاری لازم را انجام ندادند. یک چاه در عســلویه زدیم که 
۶۰ هزار بشــکه در روز بیرون می آورد. شــناور در کنار دریا می ایستاد و 
تا یک میلیون تن نفت ذخیره  می کرد. ســپس کشتی های اقیانوس پیما 
می آمدند و از آن نفت می گرفتند و می بردند. از ســال ۸۶ تا حالا هنوز 

هیچ اقدامی برای بهبود وضعیت آنجا صورت نگرفته است. 
این طور نیست که نتوانیم کاری انجام دهیم؛ ولی مدیریت ضعیفی 
داریم. ضمنا نیازی نیست که خودمان سرمایه گذاری کنیم. سرمایه های 
خارجی شــناور، فراوان و سرشاری وجود دارند که باید جذب شود. اگر 
خود را با مقررات بین المللی تطبیق دهیم و منافع ملی خویش را حفظ 
کنیم، همه برای سرمایه گذاری به ایران می آیند. نه تنها در بخش نفت 
و گاز بلکه در ســایر حوزه ها نیز همین مشکلات را می بینیم. در داخل 
کشور نیز سرمایه گذاران بزرگی داریم. ایرانی های خارج از کشور و داخل 
نیز جزء آنها هستند.  بعد از برجام حتی بسیاری از شرکت های هسته ای 
اصرار دارند با ایران همکاری کنند. بیش از ۱۰ شرکت مهم و صاحب نام 
هســتند که از غرب آمده اند تا با ما همکاری کنند. فضا باز شده است. 
وقتی در حوزه  هسته ای می خواهند با ما کار کنند، چرا در حوزه  نفت و 
گاز و ... همکاری نکنند؟ ما قدری کند جلو می رویم و آینده نگری نداریم 
و از مدیریــت جدید بی بهره ایم. می خواهیم همــه  کارها را به صورت 
ســنتی انجام دهیم. باید طرح های کلان را بر اســاس آینده  پژوهی به 
انجام برســانیم. کشورهایی مثل «ترکیه»، «سنگاپور»، «کره»، «مالزی»، 
«اندونــزی» و «امارات» که در چند دهه پیشــرفت کرده اند تا ۲۰ یا ۳۰ 
سال پیش چه وضعیتی داشتند؟ طرح های کلان ۲۰، ۳۰ یا ۵۰ ساله را 
شــکل دادند و امروز آن طرح ها به تدریج به نتیجه می رسد. ما نیز باید 

همان کار را انجام دهیم. آیا مالزی خودش سرمایه ای داشت؟ 
موقعی که «ماهاتیر محمد» شــروع به کار کرد، بسیاری از مردم در 
جاهایی مثل «جزیره  بورنئو» روی درخت زندگی می کردند. حالا همان 
روســتاها به مراکز مهم توریستی تبدیل شــده اند که درآمدهای خوبی 

دارند. مردم دنیا برای بازدید به آنجا می روند. 
دوبی از کجا شــروع کرد؟ بعدا نفت هم به دست آورد؛ ولی از ابتدا 
نداشــت. فقط هفت دهم درصد از بودجه  سالانه  آنها از نفت حاصل 
می شــود؛ یعنی صفر! باید تــرس را کنار بگذاریــم و طرح های بزرگ 
۵۰ ســاله را به اجرا دربیاوریم. نفت و گاز را هم پشتوانه  خود کنیم. هر 

چیزی نیاز به پشتوانه دارد. 
نیاز به همگرایی و  صلح  در منطقه

ما برای توسعه  کشور با پشتوانه  انرژی و به ویژه گاز نیازمند همگرایی 
منطقه ای خواهیم بود. منظور، کاری مشابه «اکو» نیست. «اکو» اولین 
همگرایی شکســت خورده  دنیا به شــمار می رود. بعد از بیست و چند 

سال دیدیم که هیچ دســتاوردی نداشت. حتی اهالی کشورهای عضو 
اکو نمی توانند به کشــورهای یکدیگر ســفر کنند، زیرا به آنها ویزا داده 

نمی شود یا خیلی سخت می گیرند. 
 اولین دســتاورد همگرایی باید این باشــد که طی چند سال، فرایند 
اخذ ویزا تســهیل شــود یا اصلا تردد بین این کشــورها بی نیــاز از ویزا 
باشــد. الان بین ایران و ترکیه ویــزا لازم نداریم. باید نوعی همگرایی با 
کشورهای صاحب انرژی داشــته باشیم. بعضی کشورها انرژی ندارند 
ولی اهمیتشان در انتقال انرژی است. نیازمند شبیه سازی اتحادیه  اروپا 
در ایران هســتیم. همان کاری که در ۱۹۵۸ راجــع به زغال و فولاد به 
انجام رساندند به ما هم اقتدار می دهد. این کار علاوه بر ایجاد توسعه، 

صلح و ثبات می آورد. 
 ما قادر به انجام همگرایی در چند حلقه هستیم. حلقه  اول شامل 
ایــران، عراق و ترکیه خواهد بود. اینها از نظر انرژی با یکدیگر مرتبطند. 
ایــران و عراق انرژی دارند و ترکیه کشــور مهم جهــان به عنوان مرکز 
انتقال انرژی تلقی می شود. وقتی اعتمادسازی بین آن سه کشور اتفاق 
بیفتد بعد از چند ســال، حلقه  دوم به وجود می آید، همان طور که در 
اروپا شکل گرفت و بازار مشترک درست شد. کشورهایی مثل آذربایجان، 
عمان و ترکمنســتان می توانند عضو آن شــوند. سپس نوبت به حلقه  
ســوم می رسد. در حلقه  ســوم، همســایگانی قرار می گیرند که انرژی 

ندارند اما مثل پاکستان، جذب کننده  انرژی هستند. 
کشورهای اروپای شرقی در حلقه  سوم قرار می گیرند. بدین ترتیب، 
هم توســعه برای منطقه به ارمغان می آید و هم صلح و ثبات! ما غیر 
از آفریقا تنها منطقه  دنیا هســتیم که نتوانسته به همگرایی برسد. اول 
اروپایی ها شروع کردند و موفق شــدند. سپس به تبعیت از اروپایی ها 
«آ سه آن» شکل گرفت. سپس «ملکوسوز» در آمریکایی لاتین به وجود 
آمد. یک ســری کشــورهای به هم ریخته و شلوغ که دائم درگیر کودتا 
می شدند، همگی به دنبال توسعه با رهبری برزیل هستند. سپس «نَفتا» 
در آمریکای شــمالی بین مکزیک، کانادا و ایالات متحده شــکل گرفت. 
ســپس «سارک» در آســیای جنوبی بین هند و پاکستان منعقد شد. در 
منطقه  ما هنوز هیچ همگرایی و اتحادی نیست. منطقه مان بین چهار 
دریا واقع شــده است: دریای ســیاه، خزر، خلیج فارس و مدیترانه! من 
اســم طرح همگرایی را به نام «چهار دریا» یا «four Seas» می خوانم. 

ما می توانیم و باید از کلمه  «نمی توانیم» عبور کنیم. 
رقبا  با  گفت وگو 

قطر ثروت بیشمار و درآمد سالانه بالای ۱۰۰هزار دلار دارد. نروژ چند 
سال با درآمد سرانه ۶۶ یا ۷۰ هزار دلار در سال مقام اول دنیا را داشت. 
قطر با اســتفاده از گاز توانســت جلو بیفتد. بخشی از آن گاز متعلق به 
ماســت. در ۱۰ سال گذشته که عســلویه خوابیده بود و فعالیت جدی 
نمی کرد، قطر، میزان ســرمایه گذاری خود را چندبرابــر کرد. این برای 
ما جای تأســف اســت و از لحاظ حقوقی هم قادر به پیگیری نیستیم. 
بخش ایرانی منطقه  عسلویه از تراکم گاز بی بهره مانده چون قطری ها 
برداشت زیادی کرده اند. از لحاظ حقوقی قادر به شکایت نیستیم ولی 
باید گفت وگوی دوســتانه با قطری ها انجام داد. درست است که آنها 
حق  داشتند از منابع بهره ببرند اما زمانی این کار را کردند که ما در فشار 
تحریم بودیم. این به منزله  سوء استفاده است. حالا گذشته را فراموش 
می کنیم اما باید ما هم از ســرمایه  بیشــمار قطر استفاده کنیم و کمک 
بگیریم. بدین ترتیب با شرکت های خارجی Joint شویم و قطری ها نیز 

در ایران سرمایه گذاری کنند.
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در دهه های اخیر، بخش زیادی از توســعه بخش انرژی در سراسر 
جهــان در حــوزه گاز طبیعی رخ داده اســت؛ به طوری که بر اســاس 
آمارهای شرکت بریتیش پترولیوم (BP) در چهار دهه گذشته، سهم این 
حامل از کل مصرف انرژی جهان از ۱۶ درصد به ۳۲٫۶ درصد رســیده 
است. بر اساس اغلب پیش بینی ها درباره چشم انداز انرژی، تغییرجهت 
به سوی گاز طبیعی در چند دهه آینده نشان داده می شود. برای تحقق 
ایــن امر، بهره بــرداری روزافزون از منابــع گازی در مناطق دورافتاده و 
انتقال آنها به بازارهای دوردســت در دیگر کشــورها ضــرورت دارد. 
خاورمیانه به عنــوان بزرگ ترین دارنده ذخایر اثبات شــده گاز طبیعی، 
نقــش مهمی در این میان ایفا می کند؛ اما نکته مهم در این باره توجه به 
مســائل ژئوپلیتیک در منطقه و روابط سیاسی بین کشورهاست که در 

یادداشت حاضر تلاش می شود این موضوع کندوکاو شود.
 

۱. ژئوپلیتیک گاز طبیعی
کلمــه «ژئوپلیتیــک» (Geopolitics) مشــتق از دو کلمــه «ژئو» 
به معنــای زمیــن و «پلیتیــک» بــه معنای سیاســت اســت. درواقع 
ژئوپلیتیک همان سیاســت جغرافیایی اســت که حوزه های مرتبط به 
سیاســت و جغرافیا را شامل می شود. مســائل مربوط به منابع انرژی 
(خصوصا نفت و گاز) به دلیل اهمیت اســتراتژیک برای کشورها، یکی 
از حوزه هایی است که به صورت مستقیم در این شاخه از علوم انسانی 
بررسی  می شود. از نظر بسیاری از تحلیلگران، ژئوپلیتیک نوعی رقابت 
است که دولت ها برای کســب امتیاز و به دست آوردن قدرت و امنیت 
انجام می دهند. درباره گاز طبیعی باید توجه داشت به همان اندازه که 
جغرافیا، تکنولوژی و گزینه های سیاســی معادلات بازار گاز را هدایت 
می کننــد، ســرمایه گذاری ها و درآمدها نیز تحت تأثیــر پیچیدگی های 
قابل ملاحظه سیاســی قرار دارند. کشورهایی که اقدام به صادرات گاز 
می کنند مقادیر زیادی گاز وارد می کنند و بخشی از سیستم امنیت انرژی 
خود را به دست دیگری می سپارند؛ از  این  رو مصرف کننده و تولیدکننده 

در ایجاد ثبات داخلی یکدیگر سهیم خواهند بود.
۲. پراکندگی ذخایر گاز در سطح جهان

اهمیــت گاز طبیعی در بین حامل های انــرژی در چند دهه اخیر 

شــدت یافته است. به دلیل احتراق نســبتا پاک و کارآمد، گاز در حال 
تبدیل شدن به ســوخت برگزیده برای مصارف گوناگون، به ویژه تولید 
برق است. نقش روبه رشد تجارت این حامل انرژی، ملاحظات سیاسی 
جدیدی را درباره حفظ امنیت عرضه گاز ایجاد کرده اســت. تا قبل از 
این، بحث امنیت انرژی منحصر به بازار نفت بود؛ اما با تغییر مســیر 
به ســوی گاز، دولت ها و مصرف کنندگان مجبور خواهند شد سؤالات 
مشابهی را درباره عرضه این حامل انرژی مطرح کنند. روابط نوظهور 
بین عرضه کنندگان عمده و کشورهای مصرف کننده نهایی، ملاحظات 
ژئوپلیتیک جدیدی را در بالاترین سطوح اقتصادی و امنیتی به وجود 

آورده است (دوید ویکتور و دیگران؛ ۱۳۸۶: ۱۲).
یکی از مســائل مهم درباره ژئوپلیتیــک گاز طبیعی، پراکندگی این 
حامل انرژی در سطح جهان اســت. به گزارش اداره اطلاعات انرژی 
دولت آمریکا (EIA)، «خاورمیانه» (شــامل کشورهای بحرین، ایران، 
عراق، رژیم صهیونیستی، اردن، کویت، لبنان، عمان، فلسطین اشغالی، 
قطر، عربستان سعودی، سوریه، امارات متحده عربی و یمن) با داشتن 
۴۰ درصد از ذخایر اثبات شــده گاز طبیعی در ســطح جهان، بیشترین 

سهم از ذخایر این حامل انرژی را در اختیار دارد.
منطقه «اوراسیا» (شامل کشورهای ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، 
استونی، گرجستان، قزاقســتان، قرقیزستان، لتونی، لیتوانی، مولداوی، 
روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، اوکراین و ازبکستان) نیز ۳۱ درصد از 
این ســهم را در اختیار دارند که بخش عمده این رقم مربوط به کشور 
روســیه (بزرگ ترین دارنده منابع گاز طبیعی) است. پنج منطقه دیگر 

نیز درمجموع ۲۹ درصد باقی مانده را به خود اختصاص می دهند.
خاورمیانه به  عنوان نقطه کانونی

بر اســاس آمارهای منتشرشده، بخش عمده ذخایر گاز طبیعی در 
منطقه خاورمیانه واقع شده است که وجود این ذخایر، اهمیت کانونی 
خاورمیانه را در کنار داشتن ذخایر عمده نفت خام دوچندان می کند. 
ایران و قطر با داشتن ۴۳ و ۳۱ درصد از کل ذخایر گاز طبیعی منطقه، 
از بیشترین اهمیت نســبت به سایر کشــورها برخوردارند. عربستان، 
امارات متحده عربی و عراق، به ترتیب با ۱۰، هشــت و چهاردرصد از 

کل ذخایر در مکان های بعدی قرار می گیرند.
۳. تولید، مصرف و انتقال گاز طبیعی

مسائل مربوط به تولید، مصرف و به ویژه انتقال و حمل ونقل یکی 
دیگر از مواردی اســت کــه ابعاد ژئوپلیتیکی مختلفــی دارد؛ زیرا به 

روابط سیاسی بین دولت ها و رقابت های بین آنان بستگی دارد.
بر اســاس گزارش شــرکت «بریتیش پترولیوم» از چشــم انداز گاز 

گاز در مسیر صلح 
ترکمنستان و قطر به خطوط لوله صلح می پیوندند

سعیده شفیعى
کارشناس ارشد اقتصاد انرژى
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طبیعی در خاورمیانه، در دو دهه آینده این حامل انرژی بیشترین رشد 
تولید (با ۶۳ درصد) و مصرف (با ۸۷ درصد) را در بین ســوخت های 
فســیلی به خود اختصاص خواهد داد. همچنین سهم گاز طبیعی از 
تقاضای اولیه انرژی از ۴۹ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۵۴ درصد در سال 

۲۰۳۵ افزایش خواهد یافت.
نکتــه درخور توجــه این اســت که اگرچــه ایران دومیــن ذخایر 
اثبات شــده گاز طبیعی در جهان را در اختیار دارد؛ اما در صادرات این 

حامل انرژی نقش مهمی را ایفا نمی کند، که مهم ترین دلیل این امر، 
مصرف بالای گاز طبیعی در کشــور است. بر اســاس آخرین گزارش 
اداره اطلاعات انرژی دولت آمریکا، تولید گاز طبیعی در ایران در سال 
۲۰۱۳ معادل ۵,۶۹۶ میلیارد فوت  مکعب و مصرف این حامل انرژی 
۵,۵۵۶ میلیارد فوت مکعب بوده اســت. درواقع ۹۷٫۵ درصد از گاز 
طبیعی تولید شده در داخل کشور (خانگی، تجاری و تزریق به مخازن 
نفتی) به مصرف رســیده است که این مسئله پتانسیل صادرات گاز را 

به شدت کاهش می دهد.
۴. بررسی ژئوپلیتیکی خطوط لوله

به طور کلی انتقال گاز نســبت به نفت خام نیاز به زیرساخت های 
پرهزینه تــری دارد؛ ازاین رو قراردادهــای گاز طبیعی معمولا در افق 
زمانی بلندمدت منعقد می شوند. این مسئله هم برای سرمایه گذاران 
به لحاظ اقتصادی چالش برانگیز اســت و هم بــرای دولت ها که به 
وجوه ثبات سیاســی و امنیتی توجه زیــادی دارند. نکته دیگر مربوط 
به کشــورهای ترانزیت کننده اســت که ممکن است امنیت خط لوله 
را به دلایل مختلف به خطر بیندازند. مواردی از این دســت معمولا در 
بررســی های ژئوپلیتیکی خطوط انتقال گاز مورد توجه دولت ها قرار 

می گیرد.
در این بخش خطوط لوله بالقوه و مطرح شــده بــرای انتقال گاز 
منطقه خاورمیانه و آســیای مرکزی مورد بررســی قرار می گیرد. این 
انتقال به دو مقصد اصلی شــبه قاره هند و اروپا خواهد بود که هر دو 
از مناطقی هستند که رشد تقاضای قابل  توجهی را در سال های آینده 

تجربه خواهند کرد.
خط لوله) ایران- پاکستان- هندوستان (خط لوله صلح

«خط لوله صلح» نام خط لوله گاز صادراتی ایران به هند و پاکستان 
است که بر اساس تفاهم های انجام شده، ایران متعهد می شود تا ۲۵ 
سال، گاز خود را با قیمت توافقی به هند و پاکستان بفروشد. این مسیر، 
اقتصادی ترین روش تأمین انرژی شبه قاره هند است و مذاکراتی درباره 
پیوستن ترکمنســتان و قطر به ایران برای تأمین گاز طبیعی این پروژه 
بزرگ مطرح شــده اســت. علاوه  بر این، ایجاد خط لوله مذکور هدف 
دیگری داشت که شــکل گیری رابطه ای دوستانه بین هند و پاکستان 

بود و به همین دلیل به «خط لوله صلح» معروف شد.
طرح خط لوله انتقال گاز صادراتی ایران به هند و پاکستان در سال 
۱۹۸۹ مطرح شــد؛ اما گفت وگوها بر ســر این طرح از ۱۰ ســال پیش 
آغاز شــد. طول خط لوله ایران به هند، دو هزار و ۷۰۰ کیلومتر بوده و 
پیش بینی شده اســت در صورت توافق نهایی، هزار و ۱۰۰ کیلومتر از 
این خط لوله در ایران، ۷۸۰ کیلومتر در پاکستان و ۶۰۰ کیلومتر در هند 
احداث شود. با تکمیل این طرح، روزانه ۱۵۰ میلیون متر مکعب از گاز 
ایران به هند و پاکســتان صادر می شود که ۹۰ میلیون متر مکعب آن 
برای هند و ۶۰ میلیون متر مکعب آن برای پاکستان در نظر گرفته شده 
است. ســاخت این خط لوله که از سال ۲۰۰۲ شروع شد، قرار بود در 
ســال ۲۰۱۴ به بهره برداری برسد که با کنار کشیدن هند از این پروژه و 
تعلل پاکستان در ساخت خط لوله در داخل این کشور، نیمه کاره رها 
شــده  است. هزینه اجرای این طرح در برآوردهای اولیه چهار میلیارد  
و ۵۰۰ میلیون دلار اعلام شده بود؛ اما اکنون کارشناسان هزینه کنونی 

طرح را حدود هفت میلیارد دلار برآورد می کنند.
اگرچه نیاز هندوستان به منابع گازی و شرایط سیاسی و اقتصادی 
مناســب این کشور، پتانسیل ایجاد این خط لوله فراهم شده است؛ اما 
تأمین امنیت این خط لوله در پاکستان با مشکلات جدی روبه روست؛ 
به طوری که احداث خط لوله تا مرز پاکســتان از ســوی ایران انجام و 
آماده بهره برداری شده اســت؛ اما وجود دولت ناپایدار در پاکستان و 
فعالیت گروه های تروریستی سلفی- وهابی، مواد مخدر و مناقشه های 

مرزی، ادامه این مسیر را درحال حاضر غیرممکن کرده است.
چالش های  اروپا  و  مسئله  گاز  روسیه

برای سال های بسیاری شرکت دولتی گازپروم (Gazprom) روسیه 
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ســهم عمده گاز مصرفی اروپا را تأمین می کرد؛ اما در سال های اخیر، 
اتحادیه اروپا در پی کاهش وابستگی به گاز وارداتی از روسیه برآمده 
اســت. دلایلی بــرای این امر وجــود دارد که بهبــود کارایی انرژی و 
درنتیجه کاهش مصرف انرژی و توسعه انرژی های تجدیدپذیر از این 
جمله اند؛ همچنین بهبود تکنولوژی گاز طبیعی مایع شده (ال ان جی) 
نیاز اروپا به افزایش خطوط لوله را به شــدت کاهش داده اســت. با 

این حال، چالش اصلی این شــرکت، روبه رو شدن با چالش های ناشی 
از چشــم انداز خطوط لوله، در نتیجه فعالیت رقبا در جنوب شــرقی 
اروپاســت. کشــورهای دارنده ذخایر گاز مانند الجزایر، لیبی، قبرس، 
آذربایجان و ترکمنســتان تلاش های بســیاری برای دستیابی به بازار 
خطوط لوله اروپا می کنند که روش ســنتی تحویل این شرکت است. 
درنتیجه، این تلاش ها سهم گازپروم را از بازار اروپا کاهش یافته است.

جدول شماره (1): ذخایر، تولید و مصرف گازطبیعى (2013)

مصرف (میلیارد فوت مکعب)کشورتولید (میلیارد فوت مکعب)کشورذخایر (تریلیون فوت مکعب)کشور

26,131آمریکا24,334آمریکا1,688روسیه

15,599روسیه22,139روسیه1,201ایران

5,760چین5,696ایران872قطر

5,556ایران5,598قطر294عربستان¬

4,648ژاپن5,129کانادا265ترکمنستان

3,875کانادا3,986چین215امارات

3,533عربستان3,841نروژ197ونزوئلا

3,099آلمان3,533عربستان180نیجریه

2,619مکزیک3,053هلند164چین

2,601انگلیس2,813الجزایر159الجزایر

2,474ایتالیا2,769ترکمنستان112عراق

2,355امارات2,606اندونزى103اندونزى

1,862مصر2,260مالزى100موزامبیک

1,856کره¬جنوبى2,179استرالیا85قزاقستان

1,846تایلند2,106ازبکستان83مالزى
.(www.eia.gov) منبع: اداره اطلاعات انرژى دولت آمریکا  

جدول شماره (2): بزرگ ترین صادرکنندگان و واردکنندگان گازطبیعى (2013)

واردات (میلیارد فوت مکعب)کشورصادرات (میلیارد فوت مکعب)کشور

4,337ژاپن7,801روسیه

3,453آلمان4,432قطر

2,883آمریکا3,687نروژ

2,188ایتالیا2,912کانادا

1,877کره¬جنوبى2,376هلند

1,871چین1,921ترکمنستان

1,735انگلیس1,572آمریکا

1,689فرانسه1,519الجزایر

1,599ترکیه1,250مالزى

1,261روسیه1,180اندونزى

1,253اسپانیا1,150استرالیا

953هلند781نیجریه

943کانادا776آلمان

919مکزیک699ترینیداد و توباگو

915اوکراین622بولیوى
.(www.eia.gov) منبع: اداره اطلاعات انرژى دولت آمریکا  
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اختلاف بین روســیه و اوکراین از سال ۲۰۰۹ شدت یافت؛ زمانی که 
روســیه ناگهان همه جریان گاز صادراتی به اوکراین را قطع کرد. این 
امــر علاوه بر کمبود گاز در اوکراین، منجــر به فقدان کامل عرضه در 
بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، جمهوری یوگسلاوی سابق، مقدونیه، 
مولداوی و صربستان شد و در اتریش و جمهوری چک کمبود بیش از 

۵۰ درصدی گاز را به وجود آورد.
آینده گاز در اروپا

تا چند سال قبل، غالب کارشناســان انرژی افزایش شدید مصرف 
گاز طبیعی در اروپا را حتمی می دانستند و از ضرورت افزایش واردات 
گاز بــه دلیل کاهش تولید این حامل انرژی در اروپا ســخن می گفتند 
که این اســتراتژی با توجه به ضرورت اجرای طرح ۲۰-۲۰-۲۰ در این 
منطقه توجیه دارد. سیاســت فعلی اروپا به عنوان طرح ۲۰-۲۰-۲۰ 
شناخته می شود که طبق آن، قرار است اعضای اتحادیه تا سال ۲۰۲۰ 
انتشار گازهای گلخانه ای را به میزان ۲۰ درصد (معادل سطوح سال 
۱۹۹۰) کاهش دهند؛ به طوری که ۲۰ درصد ترکیب انرژی مورد نیاز از 
منابع تجدیدپذیر انرژی تأمین شود و بازدهی انرژی، ۲۰ درصد افزایش 
یابد. واقعیت این اســت که جایگزینی زغال سنگ با گاز طبیعی گزینه 
ارزان تری برای کاهش دی اکســید کربن نسبت به جایگزینی با انرژی 
باد و خورشــید است که هنوز تکنولوژی بالغی در این  زمینه ندارند. با 
توجه به همه این مسائل، واردات گاز اروپا از سال ۲۰۱۰ رو به کاهش 
نهاده است. در این سال اروپا (به غیر از نروژ) حدود ۲۸۸ میلیارد فوت 
مکعب گاز طبیعی وارد کرد که این رقم به ۲۶۰ میلیارد فوت مکعب 

در سال ۲۰۱۳ کاهش یافت.
چند نکته درباره چشــم انداز بازار گاز طبیعی در اروپا مورد توجه 
است: اول اینکه تولید داخلی گاز طبیعی در اروپا رو به کاهش خواهد 
گذاشت. بنا به گزارش آژانس بین المللی انرژی، تولید گاز طبیعی در 
این منطقه بــا ۶۸ میلیارد فوت مکعب کاهش، از ۲۷۸ میلیارد فوت 
مکعب در ســال ۲۰۱۲ بــه ۲۱۰ میلیارد فوت مکعب در ســال ۲۰۴۰ 
خواهد رســید؛ دوم اینکه تقاضای این حامل انرژی در دوره مذکور با 
۱۰۳ میلیارد فوت مکعب رشــد به ۶۱۰ میلیارد فوت مکعب در سال 
۲۰۴۰ افزایش خواهد یافت؛ بنابراین واردات گاز طبیعی در سال ۲۰۴۰، 
معادل ۱۷۱ میلیارد فوت مکعب افزایش خواهد داشت که در نمودار 

شماره (۱) قابل مشاهده است (یگوروف و دیگران؛ ۲۰۱۵: ۳).
اروپا به  آذربایجان  از  گاز  انتقال  لوله  خطوط 

اهمیت آذربایجان در چند ســال گذشــته از یک تولیدکننده نفت 
خام به یک تولیدکننده و صادرکننده گاز طبیعی افزایش یافته اســت. 
تا ســال ۲۰۰۷، این کشــور یک واردکننده خالص گاز طبیعی به شمار 

می رفت که بخش عمده گاز مصرفی خود را از روســیه وارد می کرد. 
آذربایجان برای صادرات نفت خود تا سال ۲۰۰۶، به روسیه به عنوان 
یک کشور ترانزیت نیاز داشت. «خط لوله نفت باکو- تفلیس- جیحان 
(BTC)۲» از سال ۲۰۰۶ به بهره برداری رسید و امکان مبادله نفت از 

منطقه خزر را در خارج از خاک روسیه فراهم کرد.
اداره اطلاعات انرژی دولت آمریکا (EIA) در یادداشــتی جدید با 
عنوان «خطوط لوله گاز طبیعی در حال ســاخت، گاز را از آذربایجان 
به جنوب اروپا انتقال خواهد داد۳» به بررســی انتقال گاز از آســیای 
مرکزی به اروپا می پردازد. بر این  اســاس، سه خط لوله جدید انتقال 
نفــت از آذربایجان به مصرف کنندگان در ترکیه، بلغارســتان، یونان و 
ایتالیا در حال احداث است. در یک دهه گذشته، شرکت ها طرح هایی 
را برای ساخت خطوط لوله جدید که منابع گاز روسیه، آسیای مرکزی 
و خاورمیانه را به جنوب اروپا منتقل کند، ارائه کرده  اند که به جز ســه 

طرح، بقیه با شکست مواجه شده اند.
این ســه خــط لوله جدید یــا در حال گســترش، از کناره شــرقی 
آذربایجان در دریای خزر به ســاحل جنوب شرق ایتالیا خواهد رسید. 
 «(SCPX)پروژه اول مربوط به «توســعه خطوط لولــه قفقاز جنوبی
اســت که از آذربایجان تا مرز ترکیه- گرجســتان امتــداد دارد که در 
پایان ماه ژوئن شــروع شده است. پروژه دیگر مربوط به «خط لوله گاز 
طبیعی ترانس آناتولی (TANAP)» است که از مرز ترکیه- گرجستان 
تــا مرز ترکیــه- یونان ادامه خواهــد یافت و ســاخت آن به صورت 
رســمی از ماه مارس سال ۲۰۱۵ آغاز شــده است. پروژه سوم مربوط 
به «خط لوله انتقال آدریاتیک ۶ (TAP)» اســت که مرز ترکیه- یونان 
را بــه ایتالیا متصل می کند و ســاخت آن در ســال ۲۰۱۶ آغاز خواهد 
شــد. بر اساس برنامه زمانی، دو پروژه قفقاز جنوبی و ترانس آناتولی 
تا ســال ۲۰۱۹ و پروژه آدریاتیک تا سال ۲۰۲۰ به بهره برداری خواهند 
رسید. براین اســاس، ترکیه و ایتالیا به ترتیب ۶۰۰ و ۸۰۰ میلیون فوت 
مکعب در روز دریافت خواهند کرد؛ در حالی که این رقم برای یونان و 

بلغارستان صد میلیون فوت مکعب در روز خواهد بود.
اگرچــه خطوط لوله مذکور به دلیل کاهش وابســتگی اروپا به گاز 
روسیه طراحی شده و در حال ساختن هستند، اما سران اتحادیه اروپا 
به خوبــی می دانند که اتکا به ذخایــر گازی آذربایجان، برای کنار زدن 
روسیه و قطع وابستگی گازی اروپا به این کشور کافی نیست؛ بنابراین 
اتحادیه اروپا شدیدا تمایل دارد به منابع گازی واقع در خلیج فارس نیز 
دسترســی داشته باشد و از این  رو خطوط لوله جایگزین را نیز مدنظر 

دارد.
فارس خلیج  گازی  منابع  و  اروپا 

ســران اتحادیه اروپا به خوبی می دانند که خطوط لوله ای که فقط 
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به ذخایر گازی آذربایجان متکی اســت برای کنار زدن روســیه و قطع 
وابســتگی گازی اروپا به این کشــور کافی نیســت؛ زیــرا آذربایجان از 
جهات مختلف، کشــوری متکی به روسیه است که توانایی انتقال گاز 
بدون رضایت مســکو را ندارد؛ از این  رو اتحادیه اروپا در تلاش اســت 
بتواند از منابع گازی منطقه خلیج فارس برای مصرف رو به  رشد خود 
بهره بــرداری کند. درحال حاضر چند خط لوله برای انتقال منابع گازی 
خلیج فارس به اروپا وجود دارد. مسیری از قطر و عربستان به سوریه و 
ترکیه و سپس اروپا. درحال حاضر با توجه به شرایط سیاسی و امنیتی 
منطقه، احداث این خط لوله از قطر و عربستان به سوریه عملا ممکن 
نیســت. دلیل این امر، پشتیبانی مســتقیم و همه جانبه این کشورها از 
گروه های تروریســتی فعال در ســوریه و عراق اســت که سبب ایجاد 
ناامنی در مسیر این خط لوله شده است. مسیر دیگر از ایران به عراق و 
سواحل سوریه در دریای مدیترانه است که در ادامه به تفصیل بررسی 

خواهد شد.
صادرات گاز از قطر به اروپا

قطر ســومین کشور از لحاظ منابع اثبات شده گاز طبیعی در جهان 
محسوب می شــود. روزنامه عربی «الاخبار» اخیرا اطلاعاتی را منتشر 
کــرده که بنا بر آن، دولت آمریکا برنامــه احداث خط لوله جدیدی را 
تصویب کرده است. این خط لوله، گاز را از قطر به اروپا منتقل خواهد 
کرد و ترکیه و رژیم صهیونیستی را نیز در بر می گیرد. ظرفیت این خط 
لوله در گزارش مذکور ذکر نشــده اســت؛ اما با توجه به ذخایر گازی 
خاورمیانه، خط لوله مذکور حتی می تواند صادرات گاز روسیه به اروپا 
را نیز به چالش بکشــد. بر اساس این طرح، خط لوله ذکرشده از قطر 
شــروع شده و با گذشتن از عربستان و اردن، و دور زدن و کنار  گذاشتن 
ایران و عراق، به ســوریه می رسد. در نزدیکی حمص واقع در سوریه، 
این خط لوله به شــاخه تقســیم می شــود و یکی از این شاخه ها به 
لاتاکیا، دیگری به طرابلس در شمال لبنان و سومی به ترکیه می رود.

این خط لوله ســه هدف اصلــی را دنبال می کند: اول شکســتن 
انحصار روســیه در تأمین گاز اروپا، دوم قطع وابســتگی ترکیه به گاز 
ایران و ســوم فراهم کردن فرصت برای رژیم صهیونیســتی در جهت 
صادرات گاز از ســوی این کشــور به اروپا با کمترین هزینه ممکن. به 
دلیل منتشرنشــدن جرئیات این طرح، اظهارنظر درباره عملیاتی شدن 

آن امکان پذیر نیست.
خط لوله ایران- عراق- سوریه

در ســال ۲۰۱۱ ایران- عراق- ســوریه برای احــداث خط لوله ای 
برای انتقال به توافق رسیدند. این خط لوله هزارو ۵۰۰ کیلومتر طول 
خواهد داشت که از عسلویه آغاز می شود و ۲۲۵ کیلومتر آن در ایران، 
۵۰۰ کیلومتر در عراق و ۵۰۰ تا ۷۰۰ کیلومتر آن در سوریه قرار خواهد 
داشــت. خط لوله مذکور ۱۰ میلیارد دلار هزینه دارد که پس از سوریه 
می توانــد از طریق دریای مدیترانه به یونان و اروپا کشــیده شــود. بر 
اســاس برنامه زمانی قرار بود عملیات ســاخت این خط لوله از سال 
۲۰۱۴ آغاز شــود و تا ۲۰۱۶ به بهره برداری برســد و روزانه ۱۱۰ میلیون 
متــر مکعب (۴۰ میلیارد متر مکعب در ســال) را انتقال دهد. عراق، 
سوریه و لبنان تاکنون نیاز خود به گاز ایران را اعلام کرده اند و این خط 
لوله توانایی این را خواهد داشت که سالانه ۲۰ میلیارد متر مکعب گاز 
به اروپا صادر کند؛ اما شــرایط منطقه ای سبب شده است احداث این 
خط لوله تا زمان برقراری ثبات سیاسی و امنیتی در عراق و سوریه به 
تأخیر بیفتد؛ البته به نظر می رسد با تغییرات اخیر سیاسی و امنیتی در 

این دو کشور، تأمین امنیت این خط لوله چندان دشوار نباشد.
به نظــر برخی کارشناســان منطقه ای، «جنــگ ناعادلانه ای» که 
هم اکنون در ســوریه به راه افتاده اســت، بی ارتباط بــا این خط لوله 
نیست و مخارج هنگفت دولت های غربی به همراه قطر، عربستان و 
ترکیه در این راستاست که نقشه ژئوپلیتیک جهان آتی را خود ترسیم 
کنند. خط لوله ایران- عراق- سوریه برای عراق و سوریه کاملا مقرون 
 به  صرفه و سودآور است. به نظر می رسد دولت های غربی و متحدان 
آنها در خلیج فارس و ترکیه تمایلی به اجرائی شدن این پروژه ندارند؛ 
چــرا که این پروژه، ترکیه را به عنوان گذرگاه شــماره یک انتقال گاز به 
اروپا حــذف خواهد کرد و موقعیت ایران را نیز در مقایســه با قطر و 

عربستان تقویت خواهد کرد.
خطوط لوله جایگزین

در بیش از یک دهه گذشته، طرح های بسیاری برای احداث خطوط 
لوله به ترکیه و پس از آن به اروپا پیشنهاد شده که به دلایل مختلف 
متوقف یا لغو شــده است. «پروژه خط لوله ناباکو» که برای اتصال به 
خطــوط لوله در حال فعالیت اروپا در نزدیکی اتریش طراحی شــده 

بود، در سال ۲۰۱۳ متوقف شد.
همچنیــن قرارداد «خــط لوله جریــان جنوبی» که بــرای حمل 
گاز روســیه به بلغارستان و درنهایت اروپای شــرقی پیشنهاد شده و 
بخشی از عملیات اجرائی آن نیز آغاز شده بود، به دلیل توافق نکردن 
اتحادیه اروپا بر سر مفاد قانون بازار الکتریسیته لغو شد. بحث بر سر 
شــروع مجدد این پروژه نیز به دلیل درگیری ها در کریمه متوقف شد 
و درنهایت پروژه مذکور در دسامبر ۲۰۱۴ توسط رئیس جمهور روسیه 

فسخ شد.
لغــو پروژه «خط لوله جریان ترکیه»در همان زمان اعلام شــد. این 
طرح ازســوی شرکت دولتی «گازپروم»روســیه پیشنهاد شده بود و بر 
اســاس برنامه، مقرر شده بود گاز طبیعی را از روسیه به حوالی دریای 
ســیاه منتقل کنــد؛ اما این امر مســتلزم ورود به خاک ترکیه (کشــور 
غیرعضو اتحادیه اروپا) به جای بلغارستان (کشور عضو اتحادیه اروپا) 
بود. درنهایت روســیه و ترکیه در دســتیابی به توافق بر ســر این خط 
لوله موفق نبودند و در جولای ۲۰۱۵ شــرکت گازپروم قرارداد خود را 
با شــرکت «سایپم» - شرکت ایتالیایی طرف قرارداد- به حالت تعلیق 

درآورد.
یکی دیگر از خطوط بالقوه انتقال گاز مربوط به طرح ساخت خط 
لوله دوطرفه موسوم به «ایستر سلواکی»است که از طریق مجارستان 
و رومانی به ترکیه متصل می شود و به «خط لوله بالکان»می پیوندد.

۵. کلام پایانی
اهمیــت گاز طبیعی در بازارهای جهانی انرژی به ســرعت، رو به 
فزونی است. رویکردهای ژئوپلیتیکی سبب شده است منابع نفت و گاز 
در معادلات جهانی اهمیت بسیار یابد. ایران در کانون منطقه ای قرار 
گرفته  که در تولید و انتقال نفت و گاز جهان، نقشی حیاتی ایفا می کند. 
لغــو تحریم ها این امکان را برای ایران فراهم می کند که صادرات گاز 
به اروپا را در دستور کار قرار دهد. اگرچه ایران درحال حاضر به ترکیه 
گاز صادر می کند؛ اما برنامه هایی برای صادرات بیشــتر گاز به ترکیه با 
هدف انتقال به اروپا دارد. با این حال موانع دیگری مانند توافق بر ســر 
قیمت و برطرف کردن نیازهای رو به رشــد داخلی ایران (به ویژه برای 
افزایش ضریب بازیافت نفت،تولید برق و گرمایش در فصول ســرد) 

بر سر این کار قرار دارد.

گاز، امنیت و همکاری های جهانی



44

ضمیمه اقتصادى شرق    اردیبهشت 1395

مقدمه
مســئله به کارگیري ذخایر گاز شــیل، مبحثي جذاب در اقتصاد 
منابع پایان پذیر است. در هر دوره از تاریخ تحولات انرژي در جهان، 
تغییــرات ناگهاني در قیمت حامل هاي انرژي، بشــر را به  ســمت 
استفاده از فناوري هاي جدید یا استفاده از حامل هاي جدید انرژي، 
هدایــت مي کند. به همین دلیل با بالارفتــن قیمت ها و چالش بین 
عرضه کننــده و تقاضاکننده انرژي، تقاضاکننده با به مخاطره افتادن 
امنیت عرضه انرژي خود واکنش هاي متفاوتي را نشــان مي دهد: 
۱- اســتفاده از منابع انرژي داخلي و ۲- تجاري کردن فناوري هاي 
جدید شکست هیدرولیکي و حفاري افقي. افزایش قیمت جهاني 
گاز در ســال ۲۰۰۸ و توســعه دانش فني ســبب شــده است که 
بسیاري از کشورهاي واردکننده انرژي، «رویکرد مجددي» به منابع 
نامتعارف داخلي داشــته باشــند که تا پیش از ایــن غیراقتصادي 
قلمداد مي شــد. در ایالات متحده، هزینه تولید از منابع نامتعارف 
گاز از حدود پنج دلار به ازاي هر میلیون «بي تي یو» در ســال ۱۹۹۰ 
بــه ۳٫۲ دلار در هر میلیون «بي تي یو» در ســال ۲۰۱۰ کاهش یافته 
و بر اساس پیش بیني هاي انجام شــده، در پنج سال آینده این رقم 
به کمتــر از دو دلار به ازاي هر میلیون «بي تي یو» خواهد رســید. 
2(Myers and O’Sullivan,2012:48) بــا توجه به چنین دورنماي 
روشــن اقتصادي در ایالات متحده، واردکنندگان سنتي دیگر نیز به 
تکاپو براي توســعه منابع نامتعــارف گازي خود افتاده اند. هرچند 
هنوز این سؤال اساسی مطرح است که آیا عرضه کنندگان بزرگ گاز 
مي توانند به این نســبت هزینه هاي تولید خود را براي صادرات گاز 

یا ال ان جی کاهش دهند؟
نکته مهم اینجاســت که بســیاري از کشــورهایي که مي توانند 
بازارهــاي بالقوه گاز طبیعي و «ال ان جی» کشــورمان باشــند، به 
مبحث گاز شــیل علاقه پیدا کرده اند و به دنبال آمریکا، ســعي در 
تجاري کــردن این منابع با اســتفاده از فناوري هــاي جدید دارند. 
کشــورهاي هندوستان و چین دو مصرف کننده بزرگ انرژي در آسیا 
به طور جدي به دنبال گاز شــیل هستند و تحقیقات عمده اي را در 
این زمینه انجام داده اند. هندي ها مدعي شــده اند با توســعه این 
فناوري هاي جدید براي اســتخراج گاز از صخره هاي رسوبي درون 
زمین که در همه جا یافت مي شــود، مي تواننــد نیاز به گاز طبیعي 

خــود را از منابع داخلــي مرتفع کننــد. درحال حاضر فناوري هاي 
جدید بهره بــرداري گاز از صخره هاي رســوبي در اختیــار آمریکا 
قرار دارد که به دنبال صــادرات «ال ان جي» ایالات متحده به هند 
هســتند. علاوه بر آن هند داراي ذخایر عظیم گاز شــیل اســت که 
مي توانــد اولویت خــود را در زمینه تأمین گاز طبیعــي قرار دهد. 
(Internet Source:۲۰۱۰ ,Aiyar) چیــن نیز فعالیت هاي عمده اي 
براي بهره برداري از ذخایر گاز شــیل با کمــك آمریکا را آغاز کرده 
اســت. (Chou, 2013:8-10) عــلاوه بر این در اتحادیــه اروپا نیز 
شرکت هاي بزرگ نفتي اروپا ازجمله توتال فرانسه نیز تمرکز زیادي 
Exxon Mo- را در آینده معطوف به گاز شــیل کرده و شرکت هاي
bil و Shell نیز در اروپا مطالعات گســترده اي براي دستیابي به گاز 
شــیل را آغاز کرده اند. (Shelton, 2010 :39) مسائل یادشده، زنگ 
خطري اســت براي عرضه کنندگان گاز طبیعي از منابع متعارف و 
نشــانگر لزوم ایجاد خلاقیت هاي جدید بازاریابي براي واردشــدن 
بــه این چالش بزرگ در بازارهاي بین المللي اســت. همچنین این 
روند پیامــي مهم به دارندگان ذخایر عظیم گاز طبیعي اســت که 
با تدوین اســتراتژي مناســب، روش بهینه اســتفاده از گاز طبیعي 
براي کاهش انواع ریســک  را انجام دهند. در این مقاله ســعي بر 
این است که نشــان داده شود جاري شدن گسترده این منابع انرژي 
به دلیل روند «امنیتي شدن» حوزه انرژي در عرصه بین الملل، تأثیر 
جدي بر امنیت تقاضاي انرژي ایران خواهد گذاشت. ازاین رو سؤال 
این پژوهش این اســت که روند تجاري شدن منابع گازي نامتعارف 
به طور مشــخص چــه تأثیري بر امنیت انرژي ایــران از بعد تقاضا 

خواهد گذاشت.
براي پاســخ به ســؤال بالا، این نوشته در ســه بخش سازمان 
مي یابد: بخش نخســت به تحلیــل جنبه هــاي مختلف اهمیت 
ژئواستراتژیکي منابع متعارف و نامتعارف انرژي در جایگاه کشورها 
در سلســله مراتب قدرت جهاني بــراي درك پویایي ها، تحولات و 
تأثیرات آن، همکاري ها و تعارضات مربوط به آن مي پردازد، بخش 
دوم بــه ژئوپلیتیك ذخایر جهاني گاز شــیل و برنامه ریزي تولید و 
روندهــاي آتــي آن در بازار عرضه جهانــي و نهایتا بخش دوم به 
تحلیل امنیت تقاضاي انرژي ایران و روندهاي تأثیرگذاري گاز شیل 

بر امنیت تقاضاي گاز طبیعي ایران اختصاص دارد.
کاهش اهمیت استراتژیك منابع متعارف

بــراي درك ابعاد نظــري اهمیت گاز شــیل، باید بــه دو نکته 
توجه کرد: الف) افزایش شــدید ســهم گاز طبیعي در سبد انرژي 
جهانــي. درحالي که میــزان مصرف جهاني ســوخت هاي مایع از 
۸۷میلیون بشــکه در روز در ســال ۲۰۱۰ به ۱۱۵ میلیون بشکه در 

ایران و روسیه در بازار های جهانی
دیپلماسی انرژی صادر کنندگان گاز 

محمدصادق جوکار
عضو هیات علمى 

مؤسسه مطالعات بین المللى انرژى
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روز در ســال ۲۰۴۰ خواهد رسید (IEA, ۲۰۱۳) اما تقاضاي جهاني 
براي گاز طبیعي بین ســال هاي ۲۰۱۰ تــا ۲۰۳٥ بیش از ٥۰درصد 
افزایــش خواهد یافت. میزان رشــد تقاضا بــراي گاز طبیعي برابر 
با مجموع رشــد تقاضا براي زغال ســنگ، نفت و انرژي هسته اي 
و بیشــتر از میزان تقاضــاي جهاني براي منابع تجدیدپذیر اســت 
(EIA(a), 2012 :10). مطابــق آمارهاي همین منبع، میزان رشــد 
مصرف جهانــي گاز طبیعي بیــن ســال هاي ۳٥-۲۰۱۰ به میزان 
ســالانه ۱/٦درصد پیش بیني شــده درحالي که رشد سالانه نفت و 
زغال ســنگ به ترتیب ۰/٦ و ۰/۸ درصد است. با توجه به آمارهاي 
آژانس بین المللي انرژي ســهم گاز طبیعي در سبد انرژي جهاني 
در ســال ۲۰۳٥ به ۲٥درصد خواهد رســید که با پشت سرگذاشتن 
زغال ســنگ به دومین منبع تأمین انــرژي اولیه جهان بعد از نفت 

تبدیل خواهد شد.
ب) افزایش سهم تولید گازهاي نامتعارف- یکي از آنها گاز شیل 
اســت- در مجموع تولید جهاني گاز طبیعــي. در این زمینه تولید 
منابع گازي غیرمتعارف- عمدتا گاز شــیل- تا سال ۲۰۳٥ بیش از 
سه برابر رشــد داشــته و به ۱/٦تریلیون مترمکعب خواهد رسید. 
مطابق آمارهاي آژانس بین المللي انرژي، حدود دو سوم افزایش 
عرضه جهاني گاز طبیعي تا سال ۲۰۳٥ از منابع نامتعارف حاصل 
مي شــود. درمجموع، ســهم تولید منابع نامتعارف گاز طبیعي از 
مجمــوع تولید جهاني گاز طبیعي از ۱٤درصــد کنوني (۲۰۱۲) به 
۳۲درصــد خواهد رســید. عمده ایــن افزایش تولید بعد از ســال 
۲۰۲۰ روي خواهد داد که تا آن زمان، کشــورهاي جدید تولیدکننده 
به ایجــاد صنایع و تکنولوژي لازم بــراي تجاري کردن منابع گازي 
نامتعارف دســت خواهند یافــت (EIA(b), 2012 :125). این امر 

منجر به نتایج مهمي خواهد شد:
- با توســعه منابع نامتعارف گاز طبیعي، مقوله کمیابي عرضه 
گاز طبیعي که در دهه هاي آینده داراي ســریع ترین رشــد مصرف 

است، کمتر اهمیت خواهد داشت.
- توســعه منابــع نامتعــارف گاز طبیعي عمدتــا در مناطقي 
چون ایالات متحده، چیــن، اتحادیه اروپا و هند رخ خواهد داد که 
عمدتا فاقد منابع گازي متعارف هســتند. این امر ســبب مي شود 

تولید کنندگان بیشتري وارد بازار شوند.
- تجاري شــدن منابع نامتعارف ســبب مي شــود تمرکز منابع 
گازي را در مناطــق خاص از بین ببرد؛ زیرا ایــن منابع از پراکندگي 

متعادل تــري در مناطق مختلف جهان برخوردار اســت. این امر، 
از اهمیــت اســتراتژیك منابع گازي کشــورهاي معــدودي چون 

کشورهاي خاورمیانه و اوراسیا مي کاهد.
- توســعه منابع داخلي نامتعارف کشــورهایي که عمده ترین 
مصرف کنندگان آتي گاز هســتند- نظیر چین، روسیه و هند- سبب 
مي شــود که میزان وابســتگي به واردات این کشورها از کشورهاي 

تولیدکننده کنوني کاشته شود.
۲- ژئوپلیتیــك ذخایــر جهاني گاز شــیل و برنامه ریزي تولید و 

روندهاي آتي آن
برآوردها نشــانگر آن اســت که حدود ۳۲ هزار و ۵۶۰ تریلیون 
فوت مکعب (حدود ۹۱۴ تریلیون مترمکعب) ذخایر گاز نامتعارف 
در جهــان وجود دارد و این در حالي اســت کــه ذخایر کنوني گاز 
طبیعي متعارف در ســال ۲۰۱۳ حــدود ۱۸۷ تریلیون متر مکعب 
تخمین زده شــده است. گفتنی است حدود ۵۰ درصد از ذخایر گاز 
نامتعارف در جهان به گاز شــیل تعلق دارد (EIA, ۲۰۱۳: ۴۳). در 
جدول شــماره یک منابع جهاني گاز شیل و سهم مناطق مختلف 

ذکر شده است:
همان طورکه در جدول بالا ملاحظه مي شــود بیشــترین ذخایر 
گاز شــیل جهــان پس از آمریکاي شــمالي به چیــن و هند تعلق 
دارد. این جدول نشــانگر این اســت که چین و هند در آینده شاید 
به عرضه کنندگان بالقوه گاز شــیل در جهان تبدیل شــوند. مطابق 
 ،(۱۲۵ :۲۰۱۲ ,(EIA(a) پیش بیني هــاي آژانس بین المللي انــرژي
عمده افزایش تولید منابع گازي نامتعارف توسط کشورهاي چین، 

ایالات متحده و استرالیا حاصل مي شود.
با توجه بــه پیش بیني هــاي آژانس بین المللي انرژي، ســهم 
تولید منابع نامتعارف از مجموع تولید گاز طبیعي بین ســال هاي 
۳٥-۲۰۱۰ با رشــد ســالانه ۱/۱درصد از ۳٦درصد به ٦۰ درصد، در 
کشــورهاي غیرOECD با رشد ســالانه ۲/۲درصد از دو درصد به 
صفر درصد و در مجموع جهان با رشــد ســالانه ۱/۸درصد از ۱٤ 
درصد به ۳۲ درصد مي رســد. بیشــترین میزان رشــد سهم تولید 
منابع نامتعــارف از مجموع تولید در کشــورهاي OECD مربوط 
به کشــورهاي ایالات متحده و کانــادا به ترتیب از ٥۹ و ۳۹ درصد 
در ســال ۲۰۱۰ به ۷۱ و ٦۷درصد در ســال ۲۰۳٥ اســت و در بین 
کشورهاي غیر OECD، بیشترین میزان رشد سهم منابع نامتعارف 
از مجموع تولید مربوط به کشــورهاي چین و هند است که از دو و 

2012:134,(IEA(a:منبع ،(TCM)جدول 1-  ذخایر منابع متعارف ونامتعارف جهان

منابع متعارف گازمناطق
منابع نامتعارف گاز طبیعی

جمع کل
جمع منابع نامتتعارفگاز در بستر زغالگاز شیلگاز تایت

14411122044187اروپاي شرقی و ارواسیا

12137-12594خاورمیانه

4321571694137آسیا پاسفیک

OECD 471147967114آمریکاي

49103004088آفریقا

4880-321533آمریکاي لاتین

OECD 2441622246اروپاي

4628120047328790کل جهان
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۱۲ درصد در ســال ۲۰۱۰ به ۸۳ و ۸۰ درصد در سال ۲۰۳٥ خواهد 
رسید. 

 ایــالات متحده اخیرا یادداشــت تفاهمي با چیــن و هند براي 
بهره گیري این کشــورها در توســعه ذخایر گاز شــیل خود به جاي 
مصرف زغال ســنگ و نیز وابســتگي به واردات انرژي از کشورهاي 
غیرهمســو با ایالات متحــده منعقد کرده اســت. چین بزرگ ترین 
تولیدکننــده و مصرف کننده جهان اســت که قریــب به ۷۰درصد 
نیازمندي هاي انــرژي خود را از آن تأمیــن مي کند. میزان مصرف 
زغال ســنگ چین اکنــون معادل ۵۰درصد مصرف جهاني اســت. 
تکاپوهــاي ایالات متحده در کمك به توســعه گاز شــیل در چین 
سبب مي شــود واردات از کشــورهایي چون ایران، سودان و برمه 
کاهــش یابد و ازاین رو منجر به حــذف مخالفت احتمالي چین در 
روند تصویب تحریم ها علیه کشــورهاي مورد هدف شود. از سوي 
دیگر توســعه گاز شیل در چین در راســتاي اهداف استراتژیك این 
کشــور در زمینه انرژي نیز هســت. زیرا علاوه بر کاهش وابستگي 
به واردات انرژي (افزایش درصد خودبســندگي انرژي)، توســعه 
گاز شــیل در چین، سبب کاهش نگراني این کشــور درباره امنیت 
مســیرهاي دریایي انرژي که تحت ســلطه ایالات متحده است نیز 
مي شــود. به طورکلي، چین به دلیل وابســتگي به مسیر دریایي از 
تکرار تحریم ۱۹۳۹ ایالات متحده علیه ژاپن علیه این کشــور دائما 
نگران اســت. توســعه گاز شــیل داخلي این نگرانــي چین را هم 
برطــرف مي کنــد. زمینه هاي دیگر علاقه مندي چین به گاز شــیل، 
کمك به تعهدات این کشــور درباره کاهش گازهاي گلخانه اي به 
دلیل کاهش مصرف زغال ســنگ در این کشــور اســت که به طور 
دائمي مورد انتقاد محیط زیســت گرایان بین المللي قرار دارد. هند 
نیــز در رتبــه دوم مصرف زغال ســنگ جهان قــرار دارد که میزان 
مصرف این کشــور بین ســال هاي ۹-۲۰۰۰ حدود ۷۰درصد رشــد 
داشــته است. تجربه خط لوله صلح نشان داد که علاوه بر دخالت 
مستقیم ایالات متحده در کناره جویي هند از این پروژه، کمك ایالات 
متحده به توســعه گاز شیل در هند ســبب کاهش نیازمندي کلي 
هند به واردات انرژی، کاهش مخالفت هاي احزاب اپوزیسیون هند 
براي عدم مبادله اقتصادي با ایران و اســتحکام روابط استراتژیك 

.(Energy Compass, 2010: 2) این دو کشور مي شود
کمك به توسعه گاز شیل اروپا و کاهش وابستگي روسیه و ایران

 موضــوع بعدي دیپلماســي گاز شــیل ایالات متحــده، انتقال 
تکنولوژي و توســعه گاز شیل اروپاي شــرقي است. بعد از بحران 
اوکرایــن (۲۰۰۸)، مهم ترین دغدغه امنیتي ایــن اتحادیه در حوزه 
انرژي، وابســتگي این منطقه به واردات گاز از روســیه است که در 
صورت تحقق برنامه شــیل گاز در این منطقــه، منجر به تضعیف 
اهرم هاي قدرت روسیه خواهد شد. بازیگراني چون ایالات متحده 
و اتحادیــه اروپــا، قدرت جهاني خــود را در حال حاضــر متأثر از 
تأثیرگذاري صادرکنندگان انرژي مي دانند. در این راســتا گاز شــیل 
سبب مي شود که دیپلماسي انرژي کشــورهاي صادرکننده انرژي 
(صادرکننده فعلي: روســیه و صادرکننــده بالقوه: ایران) تضعیف 
شــود. به عنوان مثال، اروپا ۲۵درصد گاز مصرفي خود را به وسیله 
خــط لوله از روســیه وارد مي کنند که در برخي از کشــورهاي آن، 
میزان واردات گاز آنها از روســیه به بیش از ۹۵ درصد مي رسد. در 
حال حاضر اتحادیه اروپا درصدد متنوع سازي منابع عرضه کنندگان 

انرژي به این اتحادیه است که توسعه گاز شیل مي تواند این هدف 
را ارزان تر و آســان تر به انجام برساند. توسعه گاز شیل در لهستان، 
روماني، ســوئد، اتریــش، آلمــان و اوکراین مي توانــد زمینه هاي 
اســتفاده روســیه از انرژي به عنوان ابزار سیاسي علیه این کشورها 
را کاهــش دهد. درباره ایران نیز باید گفــت درحال حاضر ایران به 
عنوان مهم ترین منبع احتمالي خط لوله گاز نوباکو مطرح اســت. 
ایــن نیازمندي به گاز ایران و برنامه اروپا براي متنوع ســازي منابع 
انرژي خود و فرار از وابســتگي به روســیه، در گذشته سبب تمرکز 
اروپــا بــر واردات گاز از ایران مي شــد. (Medlock, ۲۰۰۱: ۴۳) اما 
بسیار متصور مي شود که توسعه گاز شیل اروپا و کاهش وابستگي 
شــدید کنوني به انرژي وارداتي، مي تواند سبب تغییر جهت گیري 

گذشته اتحادیه اروپا در تعاملات گازي با ایران شود.
 جلوگیري از شکل گیری سازماني مانند اوپك در حوزه گاز

به نظر مي رسد که توسعه گاز شیل و عرضه فراوان آن در بازار، 
سبب مي شود اهمیت مواردي مانند «کمیابي منابع» و «پراکندگي 
محدود منابع در حوزه خاص» که ســبب قدرت تولیدکنندگان آن 
در تحمیل سیاســت هاي خود از طریق هماهنگ سازي تصمیمات 
اســت را کاهش دهد. در این راســتا کاهش هزینه تولید گاز شیل 
در ایالات متحده از پنــج دلار در هر میلیون بی تی یو به کمتر از دو 
دلار، زمینه هاي این توســعه را فراهم مي سازد. اگر در بخش هاي 
دیگر چون اروپاي شرقي و آفریقا چنین روند توسعه اي در گاز شیل 
شکل بگیرد قطعا بر روند تقویت و همگرایي اعضاي GECF تأثیر 
گذاشــته و آن را به یك نهاد صرفا اقتصادي تبدیل مي کند. این امر 
سبب تهدید منافع ج.ا. ایران است که از تشکیل این سازمان اهداف 
سیاســي را در نظر داشــته اســت؛ بنابراین هرچند همان گونه که 
بســیاري از تحلیلگران انرژي معتقدند توسعه گاز شیل با دو مانع 
اساســي هزینه بــالاي ســرمایه گذاري و خطرات زیســت محیطي 
روبه روســت؛ اما تأثیرات توسعه گســترده گاز شیل سبب مي شود 
مصرف کنندگان عمده انرژي غربي و آسیایي از منظر امنیت انرژي 
فرصت هاي متنوع تري بیابند. ایالات متحده، چین و هند با توسعه 
منابع داخلي گاز شــیل، مي توانند به هدف «خودبســندگي تولید 
انرژي» نزدیك شوند. پیش از توسعه تکنولوژي تولید و عرضه گاز 
شــیل، براي گاز طبیعي مرسوم نقشــي انحصاري در آینده انرژي 
جهان تصور مي شــد؛ اما در این راستا، در عین کاستن نگراني هاي 
زیســت محیطي، برخي نگران تکرار تجربه شــکل گیري سازماني 
چون اوپك در حوزه گاز شــده اند. کشورهایي چون روسیه، ونزوئلا 
و ایران با ایجاد اجماع اســتراتژیك در این زمینه، شــدیدا این روند 
 GECF همگرایــي را دنبال مي کردند که گام هاي اولیه آن با ایجاد
برداشــته شــد؛ اما ظهور مســئله فراواني در عرضه جهاني گاز با 
ورود گاز شــیل، تهدیــد این همگرایي کشــورهاي دارنده گاز کمتر 
خواهد شد که سبب کاهش اهرم هاي اقتصادي آنها در بازي هاي 
دیپلماتیك در آینده خواهد شــد. علاوه بر این موضوع، دولت هاي 
رانتي، بخش گسترده اي از درآمدهاي گاز خود را از دست خواهند 

داد که این امر نیز سبب تضعیف توان ملي آنها مي شود.
توسعه چشم انداز گاز طبیعي مایع شده

تا پیش از اکتشــافات گاز شــیل، انتظار مي رفت سهم ال ان جی 
در بازار تجارت بین المللي گاز در سال ۲۰۲۵ با پنج درصد افزایش 
نسبت به اواخر دهه ۱۹۹۰ به ۵۰درصد مبادلات گازي برسد؛ اما با 
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توسعه گاز شــیل انتظار مي رود این میزان به دوسوم افزایش یابد. 
در چنین شــرایطي، فقدان ظرفیت ال ان جی ایران سبب دو نتیجه 
منفي مي شود: یکي ضعف رقابت در بازارهاي دوردست و دیگري 
ورود ال ان جی حاصل از گاز شــیل به بازارهاي احتمالي صادراتي 
گاز ایران از طریق خط لولــه. ورود محموله هاي ال ان جی حاصل 
از گاز شــیل ایالات متحده در آینده که مطابق برنامه ریزي هاي این 
کشــور تا ۲۰۰ میلیون تن در سال برآورد شده است، سبب مي شود 
برخي بازارهــاي احتمالي صادرات ایران از طریق خط لوله (چون 

اروپا) و جنوب آسیا (هند) با تهدید روبه رو شود.
غیراقتصادي شدن پروژه هاي  ال ان جی

با توجه به شــتاب فزاینده توسعه گاز شــیل در ایالات متحده، 
پایانه هاي واردات ال ان جی در آمریکا تقریبا غیرفعال شــده است. 
این امر ســبب شده که محموله هاي ال ان جی قطر و دیگر کشورها 
از آمریکا به ســوي خریداران اروپایي تغییر مســیر صادراتي دهند 
(Internet Source:۲۰۰۱ ,Denning). نتیجــه ایــن امــر افزایش 
گزینه هاي وارداتي اروپا و کاهش وابســتگي به گاز روســیه است 
کــه روســیه را مجبور بــه پذیرش قیمت هــاي پایین تــر می کند. 
به گونه اي که مثلا روســیه مجبور به تخفیــف ۳۰ درصدي گاز به 
اوکراین شده است. با توجه به ظهور این پدیده، مستقیما پروژه هاي 

تولید ال ان جی در ایران متأثر مي شوند.
نتیجه گیري

در این نوشته تلاش شد ضمن شــناخت روابط متقابل انرژي و 
قدرت در دوره سلطه تولید حامل هاي انرژي متعارف (مشتمل بر 
دو ویژگــي کمیابي و تمرکز منابع و عرضه آن در مناطق خاص) و 
ارزش استراتژیك انرژي، به تعاملات این دو (انرژي و قدرت ملي) 

در دوره تجاري شــدن منابع نامتعارف انــرژي در عصر طلایي گاز 
(قرن۲۱) پرداخته شده و اثرات راهبردي چنین روندهاي توسعه اي 

را بر امنیت انرژي ج.ا.ایران تحلیل شود.
اثرات احتمالي ژئوپلیتیك نوین انرژي بر امنیت انرژي

یافته هــاي ایــن پژوهش نشــان مي دهد کــه درصورتی که در 
توســعه منابع متعارف گازي ایران- به ویژه میادین مشترك پارس 
جنوبي- و نیز تدوین و اجراي برنامه هاي صادرات گاز کشور، تعلل 
صورت گیرد، توســعه جهاني منابع گاز شیل در بلندمدت مي تواند 
از طریــق کاهش ارزش اســتراتژیك منابع انــرژي ج.ا.ایران براي 
مصرف کنندگان سنتي انرژي این کشور (وابستگي زدایي کشورهاي 
چین و هند از گاز ایران)، تضعیف دیپلماســي انرژي صادرکنندگان 
گاز طبیعــي متعارف ازجمله ایران، تأثیرگذاري بر کاهش قیمت ها 
و همچنیــن کاهش حجم تقاضا براي انــرژي صادراتي ایران و در 
نتیجه کاهش درآمدهاي صادرات انرژي ایران، غیراقتصادي شدن 
پروژه هاي بکر ال ان جی و تغییر مسیرهاي صادرات گازي فعلي بر 

امنیت ملي ایران تأثیر داشته باشد.
پی نوشت

Security of energy supply .۱
۲- هزینــه تولیــد از منابع متعارف در آمریــکا هم اکنون حدود 
ســه دلار در هر میلیون بي تي یو است و با هزینه استخراج از منابع 

نامتعارف رقابت مي کنند.
۳- هزینه هــاي تولید در مناطق مختلــف دنیا متفاوت با توجه 
به مسئله مزیت نســبي هنوز خاورمیانه و روسیه در جهان داراي 
این نوع مزیت هســتند و به دلیل حجم بــالاي ذخایر هزینه تولید 
پایین بــوده و بین ۱/۵ الي ۲/۵ دلار در هر میلیون بي تي یو در حال 

تغییر است.

اثرات احتمالي ژئوپلیتیك نوین انرژي بر امنیت انرژي
امنیت سیاسی/ امنیتی انرژي

• کاهش آسیب پذیري و حساسیت قدرت هاي بزرگ وارد کننده انرژي(ایالات 
متحده، هند، اروپا و چین)

• تضعیف دیپلماسی انرژي تولید کنندگان و تقویت دیپلماسی مصرف کنندگان
• تغییر ژئوپلیتیک تولید انرژي 
• تغییر ژئوپلیتیک انتقال انرژي 
• تغییر ژئوپلیتیک مصرف انرژي 

 امنیت انرژي/ اقتصادي کشورهاي 
عرضه کنندگان گاز طبیعی

• کاهش امنیت تقاضاي انرژي 
• افزایش رقابت هاي صادراتی 

امنیت انرژي/ اقتصادي کشورهاي 
مصرف کننده فعلی گاز طبیعی
 کاهش واردات گاز طبیعی

 افزایش امنیت عرضه مصرف کنندگان

تجاري شدن
جهانی

گاز شیل

امنیت سیاسی/ امنیتی انرژي
• کاهش آسیب پذیري و حساسیت قدرت هاي بزرگ وارد کننده انرژي(ایالات 

متحده، هند، اروپا و چین)
• تضعیف دیپلماسی انرژي تولید کنندگان و تقویت دیپلماسی مصرف کنندگان

• تغییر ژئوپلیتیک تولید انرژي 
• تغییر ژئوپلیتیک انتقال انرژي 
• تغییر ژئوپلیتیک مصرف انرژي 

 امنیت انرژي/ اقتصادي کشورهاي 
عرضه کنندگان گاز طبیعی

کاهش امنیت تقاضاي انرژي  •
• افزایش رقابت هاي صادراتی 

امنیت انرژي/ اقتصادي کشورهاي 
مصرف کننده فعلی گاز طبیعی
 کاهش واردات گاز طبیعی

 افزایش امنیت عرضه مصرف کنندگان

تتتجتتجاري شدننن
جهانی

گاز شیل
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مقدمه
یکي از مهم ترین آثار انقلاب شــیل  گاز در آمریکا، رشــد ســریع 
تولید گاز مایع (ال پی جی)۱ آن کشــور بوده است. درواقع افزایش 
تولید گاز از شــیل ها موجب افزایش تولید میعانات گازي شده و با 
جداســازي پروپان و بوتان از میعانات گازي، حجم تولید ال پی جی 
افزایش یافته اســت. افزایــش تولید ال پی جــی در آمریکا نه تنها 
موجب کاهش واردات شــده، بلکه موجب شــده است آمریکا به 
یکــي از بزرگ ترین صادرکنندگان آن تبدیل شــود، به شــکلي که 
براســاس اداره اطلاعات انرژي آمریکا (EIA)،۲ صادرات ال پی جی 
آمریکا از ۲/۱ میلیون تن در ســال ۲۰۰۸ به بیــش از ۱۰/۴ میلیون 
تن در ســال ۲۰۱۳ رسیده اســت. رشد ســریع صادرات ال پی جی 
در آمریــکا تأثیرات عمیقي بر بــازار جهاني و نیز جریان تجارت آن 
گذاشــته اســت. با افزایش صادرات ال پی جی آمریــکا، موقعیت 

صادرکنندگان سنتي بازار ال پی جی تضعیف خواهد شد.
لازم بــه توضیح اســت در حالي که ســهم خاورمیانه در تولید 
ال پی جی به طور نسبي کم است، اما تولید این منطقه به سرعت در 
حال افزایش بوده و ازآنجایی کــه مصرف ال پی جی در خاورمیانه 

چنــدان زیاد نیســت و بخش زیــادي از تولیدات ایــن منطقه به 
مناطــق دیگر صادر مي شــود، خاورمیانه اهمیــت بالایي در بازار 
جهاني ال پی جی دارد، به شکلي که ۴۰ درصد از صادرات جهاني 
ال پی جــی از خاورمیانه انجام مي شــود. در طرف مصرف مطابق 
با آمار و ارقام ســال ۲۰۱۲، منطقه آســیا پاســیفیک با ۳۵ درصد، 
بیشــترین ســهم مصرف را به خود اختصاص داده اســت. بخش 
اعظم صادرات خاورمیانه نیز به این منطقه اســت. به عنوان مثال 
در ســال ۲۰۱۲، ۷۴ درصد صادرات عربســتان به کشورهاي ژاپن، 
هند، چین و کره جنوبي بوده و تنها ۱۱ درصد آن به اروپا صادر شده 
است. حجم بالاي تقاضاي کشــورهاي آسیایي شامل بخش هاي 
مسکوني، تجاري، حمل ونقل و پتروشیمي، همراه با استفاده سنتي 
آنها در گرمایش و آشپزي است. در بسیاري از کشورهاي آسیایي به 
مصرف ال پی جی سوبسید پرداخت مي شود که به این ترتیب انتظار 
مي رود روند افزایش تقاضاي این کشــورها در ســال هاي آینده نیز 

ادامه پیدا کند.
تحولات در بازار آسیا

آســیا یک بازار اصلي و مهم براي صادرات ال پی جی است که 
آمریکا نیز به دنبال به دســت آوردن ســهمي از آن است. در چین 
شرکت هاي پتروشیمي سرمایه گذاري زیادي در ساخت نیروگاه های 
PDH ۳(بــراي جایگزیــن گاز مایع بــا اتان در صنایع پتروشــیمي) 

تغییر در جریان تجارت جهانی گاز مایع
صادرات ال پی جی ایران رو به رشد است

سعید مددى
کارشناس اقتصادانرژى
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انجــام داده اند و این واحدها به مقادیر زیادي ال پی جی نیاز دارند. 
براي مدت زمــان طولاني صنایع پتروشــیمي چین بــه واردات از 
 PDH خاورمیانــه متکي بود، درحال حاضر بســیاري از واحدهاي
چین، توافق نامه تجارت با تولیدکنندگان ال پی جی آمریکا به امضا 
رســانده اند. مطابق با آمار گمرک چین، واردات ال پی جی از آمریکا 
که از ماه مي  ســال ۲۰۱۳ آغاز شده، پیوسته در حال افزایش بوده 

است.
به طور مشــابه ژاپن نیز، قراردادهایي بــراي خرید ال پی جی از 
آمریــکا منعقد کرده اســت و مقدار آن نیز پیوســته افزایش یافته 
اســت، به شــکلي که برآورد مي شــود مقدار آن به ۶۰۰ هزار تن 
در ســال ۲۰۱۵ و بیــش از ۸۰۰ هزار تن در ســال ۲۰۱۶ برســد. در 
کره جنوبي، یکي از شــرکت هاي بزرگ پتروشیمي سالانه ۱۸۰ هزار 
تن ال پی جــی از آمریکا خریداري مي کنــد. خرید ال پی جی آمریکا 
توسط کشورهاي آسیایي در حال شتاب گرفتن است که تنوع بخشي 
به منابع تأمین و اســتفاده از قیمت هاي پایین ال پی جی آمریکا دو 
عامل کلیدي آن اســت. نتیجه این اتفاق، مواجه شــدن کشورهاي 
صادرکننده ســنتی خاورمیانه با رقابتی شــدید در یک بازار مهم و 

کاهش سهم آنها در این بازار است.
میزان تولید ال پی جی در کشــورهاي خاورمیانه در ســال ۲۰۱۳ 
حدود ۶۶ میلیون تن بوده است که مطابق شکل (۱) تولیدکنندگان 
مهم و کلیدي منطقه خاورمیانه عبارت از عربســتان، قطر، امارات، 

ایران و کویت هستند.
عربستان سعودي

در حالي که عربستان ســعودي بزرگ ترین تولیدکننده ال پی جی 
در خاورمیانه اســت، بخش اعظم تولید آن به مصرف داخلي این 
کشور مي رسد. در سال ۲۰۱۲ حدود ۷۰ درصد ال پی جی تولیدشده 
در عربســتان در بخش هاي پتروشــیمي، صنعت و مســکوني در 
داخل کشور به مصرف رسیده است و بخش پتروشیمي ۸۷ درصد 
از کل مصرف داخلي را به خود اختصاص داده اســت. حرکت در 
جهت صنعتي شــدن بر پایه مواد خام در دسترس و ایجاد اشتغال 
از عوامــل مهم این رویداد بوده اســت. تغییر در اســتفاده از مواد 
اولیه پتروشیمي به شرح فوق ســبب مي شود عربستان ال پی جی 
کمتري براي صادرات در اختیار داشته باشد، به شکلي که صادرات 
ال پی جی عربستان در بین سال هاي ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ رشدي منفي را 

تجربه کرده است.
قطر

یکي دیگر از تولیدکنندگان مهم خاورمیانه، کشــور قطر اســت. 
صادرات ال پی جی قطر در سال هاي اخیر با نرخ بالاي ۲۰ درصد در 
ســال افزایش داشته و از این حیث از عربستان سبقت گرفته است. 
در حــال حاضر دولت قطر با هدف رشــد پایــدار اقتصادي، ایجاد 
اشــتغال، توســعه بخش خصوصي و محافظت از اقتصاد در برابر 
تلاطم گســترده قیمت کالاها، سیاست متنوع سازي منابع درآمدي 
را دنبــال مي کند. در این سیاســت، توســعه بخش پتروشــیمي، 
گامي مهم به حســاب مي آید. در ســال ۲۰۱۲ ارزش افزوده بخش 
پتروشــیمي قطر معادل ۶/۷ میلیارد دلار بوده اســت. رشد بخش 
پتروشــیمي قطر ســبب افزایش تقاضاي داخلي این کشــور براي 
ال پی جی خواهد شــد؛ اما این کشــور با کمبود گاز مواجه نیســت 
و انتظار مي رود در ســال هاي ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون 

تن در ســال صادرات ال پی جی داشته باشــد و در ادامه با آغاز به 
بهره بــرداري از واحدهاي پتروشــیمي در حال ســاخت صادرات 
ال پی جــی قطر از ســال ۲۰۱۸ با کاهش مواجه شــود و به حدود 

هشت تا ۹ میلیون تن در سال برسد.
امارات متحده عربی

صــادرات امارات بین ســال هاي ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ ســالانه حدود 
هشــت درصد افزایش داشته اســت. صادرات این کشور در سال 
۲۰۱۳ بیــش از ۱۰ میلیون تن بوده و برآوردها نشــان مي دهد این 
میــزان در ســال ۲۰۱۷ با توجه به بهره بــرداري از دو میدان جدید 
گازي، به بیش از ۱۳ میلیون تن برسد. بر خلاف کشورهاي عربستان 
و قطر، چندان روشن نیست که تقاضاي داخلي براي امارت به چه 
شــکلي تغییر خواهد کرد. البته گسترش صنایع پتروشیمي در این 
کشور نیز دنبال مي شــود. با وجود افزایش تقاضاي داخلي برآورد 
مي شود که صادرات ال پی جی از امارات براي سال ۲۰۱۵ حدود ۱۱ 

میلیون تن باشد.
ایران

ایران در ســال ۲۰۱۲ حدود هشــت میلیون تن ال پی جی تولید 
کرده است. تولید ال پی جی کشــور متناسب با افزایش تولید گاز و 
میعانات گازي پیوسته افزایش یافته و در ۱۰ سال در بین سال هاي 
۲۰۰۲ تــا ۲۰۱۲، حدودا دو برابر شــده، در حالی که مصرف داخلي 
طي همین دوره قدري کاهش داشــته است. در سال ۲۰۱۲ حدود 
۱/۵ میلیون تن از ال پی جی تولیدي ایران منشــأ نفتي و حدود ۶/۵ 
میلیون تن آن منشأ گازي داشته است. در حالي که مصرف داخلي 
ایران در همین ســال حدود ۲/۸ میلیون تن بوده اســت و بقیه آن 
صادر شده است. پیش بیني مي شود با بهره برداري از فازهاي بیشتر 
پارس جنوبي و نیز با توســعه طرح پالایشگاه میعانات  گازي ستاره 
خلیج فارس و طرح پالایشــگاه هاي هشــت گانه ســیراف (هشت 
پالایشگاه ۶۰ هزار بشــکه اي میعانات گازي)، روند تولید ال پی جی 

 شکل (1): میزان تولید ال پى جى در کشورهاي خاورمیانه 
در سال 2013 (هزار تن)

شکل (2): تغییرات CP (دلار بر تن)
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با شــیب قابل توجهي افزایش یابد و با تحقق برنامه هاي توســعه 
گازرســاني بــه مناطق مختلــف، روند مصرف داخلــي ال پی جی 
کاهشي خواهد بود. بدین ترتیب میزان صادرات ال پی جی ایران در 

سال هاي آتي به روند افزایشي خود ادامه خواهد داد.
کویت

کشــور کویت فاقد منابع قابل توجه گاز طبیعی اســت و حتي 
در ســال هاي اخیــر براي نیــاز تزریــق گاز به میادیــن نفتي خود 
(بــراي افزایش بازیافــت نفت) اقدام بــه واردات گاز (به صورت 
ال ان جی) کرده اســت و تولید ال پی جی این کشــور عمدتا منشــأ 
نفتي دارد و ازآنجایي که تولید نفت خام کویت در ســال هاي آینده 
رشد قابل توجهی نخواهد داشــت، بعید به نظر مي رسد که تولید 
ال پی جی این کشــور نیز افزایش قابل توجهي را تجربه کند. گفتنی 
اســت به سبب مصرف داخلي بسیار پایین این کشور (۱۴۰ هزار تن 
در ســال ۲۰۱۲) صادرات آن قابل توجه اســت و انتظار می رود در 

همین سطح باقي بماند.
تغییــر در الگــوي عرضه و تقاضاي ال پی جی ســبب تغییراتي 
در تجــارت جهاني آن شــده اســت. در ســمت عرضــه، انقلاب 
منابــع شــیل گاز، آمریکا را به عنــوان بازیگر جدیــد و قدرتمند در 
صحنه تجارت آن معرفي کرده و ســبب شــده اســت کشورهاي 
آســیایي به منابع جدید عرضه دسترســي داشــته باشند و سهم 
کشــورهاي صادرکننده ســنتي رو به کاهش گذارد. از طرف دیگر 
با افزایش تقاضاي داخلي کشــورهاي تولیدکننده سنتي ال پی جی 
و سیاســت هاي اقتصادي آنها، درصد زیادي از افزایش تولید آنها 
به مصرف داخلي مي رســد. عرضه رو به رشد آمریکا و عرضه رو 
به کاهش کشــورهاي خاورمیانه سبب شــده است آینده قیمت ها 
چندان روشــن نباشــد. مطالعات حاکی از آن اســت که تغییرات 
قیمت روند مشــخصي را نشــان نمي دهد، همان طورکه در شکل 
(۲) ملاحظه مي شــود، قیمت قرارداد آرامکو (CP)۴ ســیکل هاي 

بزرگ تري را شامل شده است.
صادرات ال پی جی آمریکا در آینده

به هر ترتیب، رشد سریع صادرات ال پی جی آمریکا سبب تغییر 
در تجارت این فرآورده نفتي شــده است. پیش بیني EIA حاکي از 
آن اســت که خالص صادرات آمریکا در حدفاصل سال هاي ۲۰۱۴ 
تا ۲۰۱۷ رشد قابل ملاحظه ای پیدا مي کند. آینده صادرات ال پی جی 

آمریکا به طورکلی بستگي به سه فاکتور ذیل دارد:
• تولید مایعات و میعانات گازي

رشــد صادرات ال پی جی آمریکا به رشد تولید مایعات گازي این 
کشور وابسته است. مطابق با اطلاعات EIA تولید مایعات گازي از 
۱/۷۴ میلیون بشــکه در روز در ســال ۲۰۰۷ به ۲/۷۱ میلیون بشکه 
در روز در ســه ماهه اول سال ۲۰۱۴ رســیده است و انتظار مي رود 
این روند ادامه داشــته باشد و به بیش از ۴/۵ میلیون بشکه در روز 

در سال ۲۰۲۰ برسد.
• تقاضاي داخلي

در حالــي که تقاضاي ســنتي ال پی جی بــراي گرمایش منازل 
روســتایي و کشــاورزي افزایش چنداني نداشته است، تقاضاي آن 
در بخش حمل ونقل و پتروشــیمي افزایش یافته اســت. افزایش 
تقاضاي ال پی جی در بخش پتروشــیمي به این دلیل اســت که با 
به کارگیري اتان۵ ارزان تولید شــده از منابع شــیل گاز به جاي نفتا۶ 

در تولید اتیلن، با وجود بهبود موقعیت رقابتي صنعت پتروشیمي 
آمریکا در جهان، تولید فرآورده هــاي دیگر و به خصوص پروپیلن 
کاهش مي یابد. این امر ســبب شده اســت صنایع پتروشیمي براي 
تولید پروپیلن، از پروپان اســتفاده کنند که به این منظور واحدهاي 
هیدروژن زدایي پروپان (PDH) راه اندازي شــده اســت. با افزایش 
واحدهــاي PDH در ســال هاي آینده تقاضــاي داخلي ال پی جی 

افزایش خواهد یافت.
• زیرساخت هاي صادرات

اگرچه انتظار مي رود در سال هاي آتي تقاضاي بخش پتروشیمي 
در آمریکا افزایش داشته باشد؛ اما به هرحال بازار ال پی جی آمریکا 
بــا مازاد روبــه  رو خواهد بــود، از طرف دیگــر تولیدکنندگان براي 
پیداکردن بازاري براي صــادرات ال پی جی مازاد خود انتخاب هاي 
محــدودي دارنــد. آمریــکا در ســال ۲۰۱۳ حــدود ۱۰ میلیون تن 
صادرات ال پی جی داشته اســت. شواهد نشان مي دهد پروژه هاي 
افزایش ظرفیت یا جدید الاحداث این کشــور، تا پایان سال ۲۰۱۶ به 
بهره برداري خواهند رسید و به این ترتیب آمریکا صادرات ال پی جی 

خود را با شیب تندي افزایش خواهد داد.
درحال حاضر بزرگ ترین عدم اطمینان در این مورد آن است که 
آیا با دسترسي کشورهاي آســیایي به منابع ال پی جی ارزان قیمت 
آمریکایــي، آنهــا به جســت وجو دیگر مــواد اولیــه ارزان قیمت 
پتروشــیمي مانند نفتا در خارج از خاورمیانــه خواهند پرداخت؟ 
به بیان دیگر صادرات ال پی جی آمریکا به کشــورهاي آسیایي فقط 
یک شــوک مثبت ایجاد خواهد کرد یا ســبب واردشدن شوکي به 
ســاختار صنعت پتروشــیمي و جریان تجارت پتروشــیمي در این 

کشورها خواهد شد؟
پی نوشت

1. Liquefied Petroleum Gas (LPG)
 (C3H8) گازمایع یــا ال پی جی به دو گاز هیدروکربنــي پروپان 
و بوتان (C4H10) یا ترکیب آنها گفته مي شــود. ال پی جی بیشــتر 
براي کاربردهاي گرمایشــي و به عنوان سوخت استفاده مي شود. 
این گاز به دلیل اینکه به ســادگي در ســیلندرهاي مخصوص قابل 

حمل ونقل است، از تجارت گسترده اي برخوردار است.
2 .Energy Information Administration
3 .Propane Dehydrogenation
4. Saudi Aramco Contract Price )CP(

عربســتان بــراي دوره زمانــي طولاني بــه عنــوان بزرگ ترین 
صادرکننــده منطقه به شــمار مي رفــت؛ ولی در ســال هاي اخیر 
قطر با رشد ســریع تولید و صادرات ال پی جی تبدیل به بزرگ ترین 
صادرکننده ال پی جی در جهان شــده اســت. اما آرامکو همچنان 
قیمت گــذار ال پی جی در بازار شــرق اســت. آرامکــو قیمت هاي 
قراردادهــاي خود را اعلام مي کند که قیمــت مرجع براي فروش 

ال پی جی به آسیا است.
 C2H6 اتان از انواع گازهاي هیدروکربني و با فرمول Ethane .5

است.
6. Naphtha

نفتا به طبقه اي از ســوخت هاي مایــع هیدروکربني با فراریت 
و اشــتعال پذیري بالا گفته مي شــود که در برج تقطیر پالایش بین 

گازهاي سبک مانند پروپان و بوتان و نفت سفید قرار مي گیرد.
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روند مصرف گاز طبیعی کشــورهای اروپایی در ســال های اخیر 
همــواره در حال افزایــش بوده اما این منطقه از وابســتگی زیاد به 
واردات گاز از روســیه رنــج می بــرد. بیش از ۳۵ درصــد گاز مورد 
نیــاز اروپا از طریق روســیه تأمین می شــود که این رویــه، به دلیل 
درگیری های سیاسی با این کشــور، روند مطلوبی برای اروپا نیست؛ 
بنابراین قاره ســبز در جهت متنوع ســازی منابع تأمیــن گاز وارداتی 
خود اقداماتی انجام داده اســت. یکــی از مهم ترین مناطق مدنظر 
کشــورهای اروپایی، منطقه معروف به حاشیه دریای خزر۲ است که 
سه کشــور مهم برای صادرات گاز -ایران، ترکمنستان و آذربایجان- 
هســتند که پروژه خط لوله نابوکو و تی سی پی با هدف ارسال گاز از 
میان کشورهای یادشــده به اروپا در حال اجراست؛ بنابراین بررسی 
گزینه های یادشده برای پیوستن به پروژه خط لوله نابوکو از اهمیت 

بسیار زیادی برخوردار است.
مصــرف گاز طبیعی اروپا نزدیک بــه ۳۲ درصد مصرف کل دنیا 
اســت.۳ حوزه کشــورهای اتحادیــه اروپا بیــش از ۶۴ درصد از گاز 
موردنیاز خود را وارد می کنند. ۴ این در حالی است که در سال ۲۰۰۰ 
ســهم واردات در تأمین گاز موردنیاز این منطقه، ۴۸ درصد بود. در 
حقیقت، مصرف گاز طبیعی اروپا در سال های گذشته، رشدی بیش 
از تولید داشــته و وابستگی این منطقه به واردات بیشتر شده است. 
طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی (۲۰۱۳)، پیش بینی می      شــود 
تولیــد گاز طبیعی اروپا در ســال ۲۰۴۰ بــه ۲۱۳ میلیارد مترمکعب 
و مصــرف گاز طبیعی ایــن منطقه در این ســال بــه ۶۶۷ میلیارد 
مترمکعب برســد که به منزله وابستگی ۸۱ درصدی این منطقه به 
واردات گاز طبیعی اســت؛ بنابراین مشــاهده می شود حفظ و ثبات 
امنیت عرضه گاز طبیعی برای اروپا بسیار مهم است. در مقابل، این 
مســئله می تواند قدرت چانه زنی کشورهای دارنده منابع گازی را در 

حوزه کشــورهای مصرف کننده گاز طبیعی در اروپــا، بالا ببرد و این 
فرصت تاریخی را برای کشورهای دارنده منابع نفت و گاز به وجود 
خواهد آورد تا بــا ارزیابی وضعیت بازارهای بزرگ مصرف کننده گاز 
طبیعی، بتوانند در شرایط مناسب تری با توجه به ویژگی های خاص 
هر کشــور، گاز طبیعی مورد تقاضای این کشــورها را تأمین کنند. با 
توجه به مطالب گفته شده،  مشخص می شــود اروپا انگیزه فراوانی 
برای ســرمایه گذاری در مناطقی مانند کشورهای حاشیه خزر برای 

واردات گاز و تنوع بخشی به مسیرهای تأمین گاز دارد.
برخــی از مهم ترین پروژه های خط لوله اروپا بــرای تأمین منابع 

گازی خود عبارتند از:
یمــل۱: ۵ خط لوله ای که بیش از چهارهــزارو ۱۹۶ کیلومتر طول 
دارد و گاز را از روســیه و از طریق کشــورهای بلاروس و لهستان به 
آلمان و اروپا می رساند. ظرفیت انتقال گاز این خط لوله، ۳۳ میلیارد 

مترمکعب در سال است.
یمل۲: ۶ در ســال ۲۰۰۵ برنامه ریزی شد که دومین بخش از خط 
لوله یمل ســاخته شود. در ســال ۲۰۱۳ روسیه با تزریق پنج میلیارد 
دلار به این پروژه در نظر دارد تا آن را تا سال ۲۰۱۹ به اتمام برساند.

نورد استریم: ۷خط لوله مستقر در زیر دریا که از وایبرگ در روسیه 
بــه گریفوالد در آلمــان می پیوندد. طول این خــط لوله، هزارو ۲۲۲ 
کیلومتر اســت. ظرفیت انتقال گاز این خط لوله بعد از هشتم اکتبر 

۲۰۱۲، به ۵۵ میلیارد مترمکعب در سال رسیده است.
تی ســی پی: خط لوله ای از مســیر دریایی اســت کــه در صورت 
اجرائی شدن می تواند گاز قزاقستان و ترکمنستان را به اروپا برساند. 

ظرفیت این خط لوله ۳۰ میلیارد مترمکعب برآورد شده است.
نابوکو:۸ خــط لوله ای که از طریق ترکیه، گاز یکی از کشــورهای 
ایــران،  ترکمنســتان و آذربایجان را بــه اروپا منتقــل خواهد کرد و 

ظرفیت آن ۳۰ میلیارد مترمکعب در سال است.
خط لوله نابوکو

پــروژه خط لوله نابوکو یکــی از مهم ترین پروژه هایی اســت که 
کشورهای اروپایی برای تأمین گاز مورد نیاز خود روی آن برنامه ریزی 
کرده اند. این پروژه چنان اهمیتی از لحاظ استراتژیک برای اروپا دارد 

امکان تشکیل ائتلاف گازرسانی به اروپا با رهبری ایران
ائتلاف، انتقال و افزایش قدرت

امیر جعفرزاده1
دکتراى اقتصاد انرژى
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که بارها و بارها براي به نتیجه رســیدن کشــورهای درگیر، مذاکراتی 
برگزار شده اســت. پروژه نابوکو عبارت از احداث خط لوله اي براي 
انتقال گاز طبیعي از منتها الیه شــرق ترکیه تا مرکز اروپاست. نقطه 
فیزیکي شــروع خط لوله در چند کیلومتــري مرز ایران و ترکیه و در 
داخــل خاک ترکیــه در ارزروم قرار دارد. نقطــه پایاني آن در خاک 
اتریش و محلی به نام بومگارتن۹ اســت. این خط لوله قرار است از 
خاک پنج کشور (ترکیه، بلغارســتان، روماني، مجارستان و اتریش) 
عبور کند. در صورت رسیدن گاز به بومگارتن، که یک ترمینال اصلي 
توزیع گاز اســت، عملا گاز جاري در این خــط لوله به اکثر بازارهاي 
اروپایي خواهد رســید. در نهایت قرار اســت نیمي از گاز عبوري به 
بومگارتن برســد و بقیه در کشورهاي عبوري مصرف شود. طول این 

خط لوله سه هزارو ۳۰۰ کیلومتر است که دوهزار کیلومتر در ترکیه، 
۴۰۰ کیلومتر در بلغارســتان، ۴۶۰ کیلومتر در روماني، ۳۹۰ کیلومتر 
در مجارستان و ۴۶۰ کیلومتر در اتریش است. از نظر اروپا، خط لوله 
نابوکــو از آن جهت اهمیت دارد که وابســتگي این منطقه را به گاز 
روسیه کاهش مي دهد. در مورد خط لوله نابوکو، کافي بودن عرضه 
گاز طبیعي بیش از اجرائي شــدن پروژه ســاخت خط لوله اهمیت 

دارد. منابع تأمین گاز نابوکو هنوز محل مناقشه است.
یکی از مهم ترین دغدغه های کشورهای اروپایی، انتخاب بهترین 
گزینه برای تأمین گاز این پروژه است. ایران،  ترکمنستان و آذربایجان 
گزینه های اصلی تأمین کننده گاز این پروژه هســتند. بنابر اهمیت این 
پروژه برای اروپا، ایران می تواند نقشی مهم در نحوه تعامل با رقبای 

روند تولید و مصرف گاز طبیعى آذربایجان (میلیارد متر مکعب)

روند تولید و مصرف گاز در ایران (میلیارد متر مکعب در سال)
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خود در پیوستن به این پروژه داشته باشد. 

ترانس کاسپین
مسئله احداث خط لوله گاز دریای خزر، موسوم به «ترانس خزر»، 
به یکی از مســائل چالش برانگیز تبدیل شده است. ساخت این خط 
لوله قرار اســت گاز ترکمنستان را از بســتر دریای خزر به جمهوری 
آذربایجان منتقل کند. اتحادیه اروپا در سپتامبر ۲۰۱۱ تصمیم گرفت 
مذاکــرات درباره راه انــدازی این پروژه را با نماینــدگان آذربایجان و 
ترکمنستان آغاز کند. خط لوله گازی ترانس خزر به بندر ترکمن باشی 
در ترکمنســتان و باکو در جمهوری آذربایجان کشیده می شود. طول 
خط لوله گاز ترانس خزر حدود دو هزار کیلومتر اســت و در صورت 
اجرا، این خــط لوله باید از عمق ۳۰۰ متری دریــای خزر عبور کند. 
همچنین این خط لوله در واقع قسمتی از خط لوله انتقال گاز نابوکو 
است. خط لوله ترانس خزر، گاز ترکمنستان را به آذربایجان و از آنجا 
به وســیله خط لوله نابوکو به اروپای مرکزی صــادر خواهد کرد و 
بدین ترتیب روسیه و ایران را دور خواهد زد. پروژه نابوکو که مخارج 
آن تا هشــت میلیارد یورو تخمین زده می شــود، قرار اســت از سال 
۲۰۱۷، ســالانه ۳۱ میلیارد مترمکعب گاز کشــورهای حاشیه دریای 
خزر را به اتحادیه اروپا برساند تا انحصار صادرات گاز روسیه به این 

اتحادیه تا حدی شکسته شود.۱۰
در ادامه به وضعیت ســه کشوری که گزینه گازرسانی به دو خط 

بالا هستند، می پردازیم.
ذخایر گاز طبیعی اثبات شــده آذربایجان تــا ۲۰۱۳ در حدود ۰٫۹ 
تریلیون مترمکعب تخمین زده می شــود که اکثریت قریب به اتفاق 

آن، مربوط به میدان گازی شاه دنیز است.
ایران با داشتن ۱۸ درصد از کل ذخایر ثابت شده گاز طبیعي جهان،  
اولین کشــور بزرگ دارنده گاز اســت.۱۱ چنانچه ایران بتواند فازهای 
باقی مانده پارس جنوبی را به اتمام برساند، توانایی تولید گاز طبیعی 

ایران می تواند به ۴۰۰ میلیارد مترمکعب در ســال تا افق پنج ســال 
آتی شود. در این صورت و با کنترل شرایط تقاضا،  امکان پیشی گرفتن 
عرضــه به تقاضــای گاز ایران وجــود دارد. از همین رو، بســیاری از 
تحلیلگــران انرژی،  نقش ایران را در تأمین گاز مورد نیاز دنیا در قرن 
بیســت ویکم، مهم قلمداد می کنند و بســیاری از کشورهای اروپایی 
خواستار برطرف شدن مشکلات برای استفاده از توان بالقوه ایران در 

صادرات گاز به این ناحیه هستند.
کشــور ترکمنســتان با داشــتن حدود ۱۷٫۵ تریلیارد مترمکعب، 
۹٫۳ درصــد از ذخایر گاز دنیــا را به خود اختصاص داده اســت.۱۲ 
به دلیل مصرف بســیار کــم داخلی از این منبع انــرژی که به دلیل 
کم توسعه یافتگی این کشور است، مهم ترین هدف بخش انرژی این 

کشور، صادرات گاز به دنیاست.
اصولا در فرایند شــروع ائتلاف برای گازرســانی، خواست و اراده 
واردکننده از ارزش بالایی برخوردار است؛ بنابراین خواست کشورهای 
اروپایی در عقد قرارداد با کشــور هدف، مهم ترین و تعیین کننده ترین 
مســئله اســت. درخصوص گزینه هــای مختلف صــادرات نیز باید 
بررســی شود که کدام گزینه می تواند هم منافع بیشتری برای کشور 
واردکننده و هم منافع بیشتری برای آن کشور به همراه داشته باشد. 
درحقیقت تنها در صورت وجود بازی برد-برد، امکان تشکیل ائتلاف 
صادرات گاز به اروپا میسر خواهد بود. همچنین در میان کشورهای 
ایران، آذربایجان و ترکمنستان، آن کشوری می تواند نقش فعال تری 

بازی کند که از قدرت چانه زنی بیشتری برخوردار باشد.
در ابتدا باید ذکر شــود که ترکمنســتان امکان صــادرات به اروپا 
بــدون همکاری با ایــران یا آذربایجــان را ندارد؛ بنابرایــن یا باید از 
طریق همکاری با ایران (که زیرســاخت های آن موجود است) یا از 
طریق همکاری با آذربایجان (ســاخت خط لوله تی سی پی) امکان 
وصل شدن به ترکیه سپس اروپا را داشته باشد؛ بنابراین این کشور در 
صورتی می تواند گزینه صادرات گاز مطرح شود که همکاری یکی از 

روند تولید و مصرف گاز در ترکمنستان (میلیارد مترمکعب در سال)
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دو کشور ایران یا آذربایجان با این کشور شکل بگیرد.
ایران بیشترین قدرت چانه زنی در میان گزینه های موجود را دارد. 
دراختیارداشتن گزینه های مهم همکاری برای یک کشور در صادرات 
گاز، موجب افزایش قدرت چانه زنی آن کشــور می شود که در مورد 
ایران صادق اســت. ایران به دلیل اینکه هم می تواند با ترکمنستان، 
هم با آذربایجان و حتی بــا هر دوی آنها به طور هم زمان همکاری 
کنــد (به دلیل وضعیت خاصــت ژئوپلیتیک ایران و داشــتن مرز و 
خط لوله مشــترک با هر دوی این کشورها)، بنابراین قدرت چانه زنی 
بیشــتری دارد. اگر صرفــا ارزش اقتصــادی صــادرات گاز به اروپا 
لحاظ شــود، به ترتیب آذربایجان ســپس ایران و نهایتا ترکمنستان 
بیشــترین ارزش اقتصــادی را تولید می کننــد، در حقیقت صادرات 
گاز از آذربایجــان به دلیل نزدیک تربــودن به ترکیه، ارزش اقتصادی 
بیشــتری ایجاد می کند؛ اما مشــکل کشــور آذربایجان، ذخایر بسیار 
کمتر در مقابل ایران و ترکمنســتان اســت که موجب می شود اروپا 
نتواند به این کشــور به عنوان تأمین کننــده بلندمدت نیازهای خود 
تکیــه کند. همچنین، چنانچه آذربایجان برای رفع این نقیصه، قصد 
ایجاد همکاری با ترکمنســتان برای صادرات گاز به اروپا را  داشــته 
باشــد، در صورت همکاری ترکمنســتان و آذربایجان، باید خط لوله 
ترانس کاســپین ساخته شــود که از زیر دریای خزر رد می شود. این 
خط لوله هزینه های زیادی در کنار مســائل محیط زیستی به همراه 
دارد که موجب افزایش هزینه اجرای آن می شود؛ بنابراین همکاری 
آذربایجان و ترکمنســتان هزینه های زیادی خواهد داشــت؛ ازاین رو 

گزینه همکاری این دو کشور نیز منتفی است.
در مقابل، ایران نمی تواند در کوتاه مدت گاز موردنیاز اروپا را تأمین 
کند. ارسال گاز ترکمنستان به اروپا یا باید از طریق تی سی پی صورت 
بگیرد که آلودگی های محیط زیســتی فراوان دارد یا ترکمنستان گاز 
خود را از طریق ایران به ترکیه و سپس اروپا صادر کند. در اینجاست 

که نقش دیپلماســی، بسیار مهم و اساســی است. ایران می تواند با 
انجام یک دیپلماســی فعال و تشــکیل ائتلاف گازرسانی به همراه 
آذربایجــان و ترکمنســتان، گاز مورد نیاز اروپا را تأمیــن کند. به این 
شــکل که در کوتاه مدت، ایران به عنوان ترانزیتر گازهای ترکمنستان 
و آذربایجــان عمــل کرده و گاز این دو کشــور را به ترکیه و ســپس 
اروپا صادر کند؛ درعین حال خــود نیز تأمین گاز اروپا برای بلندمدت 
را برعهــده بگیــرد. در حقیقت ایران بــه نمایندگی از کشــورهای 
آذربایجان و ترکمنستان با اروپا وارد مذاکره شده و به دلیل وضعیت 
مناسب ژئوپلیتیک خود، تأمین گاز اروپا برای کوتاه مدت و بلندمدت 
تأمیــن کند. در صورت این کار، کشــورهای اروپایی به واردات از این 
منطقه اقدام خواهند کرد؛ زیرا چنانچه کشورهای اروپایی حاضر به 
عقد قرارداد فقط با کشورهای ترکمنستان و آذربایجان بودند، قطعا 
تابه حال این کار را انجام داده بودند، اما به نظر می رســد کشورهای 
اروپایی برای خط لوله نابوکو، ایران را که بیشــترین ذخایر گازی دنیا 

را در اختیار دارد، گزینه مناسب تری بدانند.
چنانچه ایران با دو کشــور آذربایجان و ترکمنســتان وارد مذاکره 
شده و پیشنهاد عقد قرارداد ارسال گاز این دو کشور به اروپا از طریق 
ایران را ارائه کند؛ در این صورت، هر ســه کشــور فــوق از صادرات 
گاز بــه اروپا منفعــت برده و در عین حال نگرانــی اروپا برای تأمین 
بلندمدت گاز مورد نیاز خود را برطرف می کند؛ زیرا ایران با داشــتن 
ذخایر عظیم گاز می تواند تأمین گاز موردنیاز اروپا در بلندمدت (بعد 

از بازه زمانی ۱۰ ساله) را تضمین کند.
این مســئله هم کشــورهای همســایه را به هدف خود می رساند 
(کسب ســود از صادرات گاز به اروپا) و هم موجب کاهش وابستگی 
اروپا به روسیه در جهت تأمین منابع گاز طبیعی می شود. ایران نیز در 
کوتاه مدت از حق ترانزیت گاز بهره می برد و در بلندمدت بازار اروپا را 
برای صادرات گاز حفظ می کند؛ بنابراین شــرایط جغرافیایی و ذخایر 
عظیــم گاز ایران، این امــکان را به ایران می دهد کــه بتواند با ایفای 
نقشی فعال در این زمینه، بازی برد- بردی را برای همه طرفین درگیر 
در خط لولــه نابوکو فراهم آورد. به هرحال شــکل دادن به همکاری 
منطقه ای در جهت بهبود منافع اقتصادی، می تواند راهکاری مناسب 

برای حضور هر چه بیشتر ایران در بازار گاز جهانی باشد.
پی نوشت:

 ۱. محقق اقتصادی و عضو انجمن اقتصاد انرژی ایران
2 . Caspian sea
3 . Energy Outlook (2013), International Energy Agency 

(IEA)
4 . Energy Outlook (2013), International Energy Agency 

(IEA)
5 . Yammal 1
6 . Yammal 2
7 . North Stream
8 . Nabbucco
9 . Baumgarten
10 . Socor, Vladimir (2006(
11 . Bp Statistical review of world energy
12 . Bp Statistical review of world energy, 2013

گاز، امنیت و همکاری های جهانی
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مرور اســناد و منابع مرتبط با بحث انرژی و یادآوری سخنرانی ها 
و بیانیه هــا، حکایت از آن دارد که «گاز» در کنار نفت مطرح شــده 
اســت و بســیاری نمی دانند آنچه مراد می کنند، نه فقط گاز که «گاز 
طبیعی» اســت؛ چراکه دست کم ماده  ای دیگر با خواصی کم وبیش 
نزدیــک وجود دارد کــه آن را گاز مایع می نامنــد. اولی همان متان 
اســت و دومی ترکیــب بوتان و پروپان. اینها به کنــار، ماده ای دیگر 
اســت که در گازِ همراهِ نفت  خام بــالا می آید و به آن مایعات گازی 
می گویند؛ اما لفظ گاز در میعانات  گازی نیز مشــاهده می شود که در 
میادین گازی یافت می شود و درواقع گازی است که در روی زمین به 
مایع بدل می شود. خلاصه آنکه منشأ تولید مایعات گازی از گازهای 
همراه است و منشأ تولید میعانات گازی از میادین گازی. باوجود این، 
هرچه هست، درک نادرست و نگاهی یکپارچه و قطارکردن موادی 
با خواص و کیفیت هایی متفاوت، و البته مصارف و بازارهای خاص 

خود، از دشواری هایی است که کمتر به آن توجه شده.
در این ســیاهه تلاش شــده اســت با مرور بعضی منابع تاریخی 
منتخــب، رویکرد و جهت گیــری ایرانیان برای بهره بــرداری از «گاز 
طبیعی» را مرور کرده و در پایان به نکته ای کانونی در این رویارویی 

و تجربه تاریخی، اشاره شود.
نگاهی شرطی شده؛ میراثی غیربومی

وقتــی ایرانیان عهــد رضاخانی، زور قــزاق چکمه پوش و ضرب 
«تعلیمــی» او را حس کردند و در طنزی آموزنــده، روزگار و «عهد 

احمدشــاهی» را با حســرت مرور می کردند، حلقه ای از نام آوران و 
صاحب منصبان در تلاش برای هموارکردن مســیر برای مدرن شدن 
ایران بودند. آن روزها، بوی گاز و طعم نفت، بر ذائقه ها ننشسته بود 
و هنوز چهره اقتصاد ایران به ســیاهی این شیره زمین، آغشته نشده 
بود. نزدیک ســه دهه از کشــف نفت و فوران آن در «دره خرسان» 
مسجدســلیمان (همان جایی کــه هنوز هم چاه شــماره یک نامیده 
می شــود و «بویلر» آن به ســان اثری تاریخی نگهداری می شــود) 
می گذشــت؛ اما نفت ابتدا در قوطی های حلبی و با قاطر به آبادان 
می رفت و چند صباحی بعد با خط لوله، تا از آنجا بار شــده و راهی 
بلاد مترقیه و صاحب صنعت می شد؛ اما نصیب ایران، بهره مالکانه 
بود: سهم ۱۶ درصدی از درآمدها، طبق قرارداد معروف به دارسی. 
دراین میــان، گاز که مانند لالــه و لادن، دوقلوی چســبیده به نفت 
اســت و زور نامرئی آن اســت که مایع ســیاه رنگ نفت را از اعماق 
زمین به بالا فواره می کند، ســوزانده می شــد. برای انگلیســی های 
صاحب امتیــاز، صرفه نداشــت تا فکری به حال ایــن گاز و گازهای 
دیگــر کنند؛ بازار و قیمت و فناوری در آن روزگار برای انگلیســی ها، 
ســوزاندن و «فلر»کردن را حکم می کرد. چنین سنگ بنایی کافی بود 
تا ایرانیانی که ســال ها بعــد، آرام آرام و نرم نرمک خــود را با فن و 
فناوری و صنعت نفت آشنا کردند، گازی در «گاز» نبینند و چشم های 
شرطی شده آنها نیز با سوزاندن گاز اُخت گرفته باشد؛ حتی وقتی در 
بزنگاه ملی شــدن صنعت نفت به رهبری، دکتر محمد مصدق، رخ 
در رخ انگلیســی های متفرعن دوختند و پس از کودتای شــوم ۲۸ 
مرداد حضور مهندسان و تکنیسین های خود را به طرف کنسرسیوم 

تحمیل کردند، باز این نگاه شرطی شده غلبه داشت.
رویکرد ایرانیان به گاز در چشم مشاوری خارجی

این فقره، غریب و بعید نبود، اگر سری به عقب برگردانده می شد 

تولد و بلوغ صنعت گاز
نگاه شرطی شده ایرانیان و وابستگی به رویه های پیشین

میکائیل عظیمى
پژوهشگر اقتصادى
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و از پــسِ شــانه، روزها و دهه های پیش از آن تاریخ مرور می شــد؛ 
چراکه بالدوین (سرپرست گروه اول مشاوران هاروارد، همان که که 
در ۱۳۳۸ به ایران آمــد و کتابش درباره تجربه برنامه ریزی در ایران 
را در ۱۳۴۶ در آمریکا به چاپ رســاند) در بخشــی از کتابش نوشته 
اســت: «ایران دارای معادن بسیاری است که برخی از آنها در حال 
استخراج و بهره برداری هســتند. ... نفت زیادی در این کشور وجود 
نــدارد؛ اما ایران مقدار زیادی گاز دارد؛ به طوری که تا دهه های آینده 
هیچ کس نگرانیِ جدی ای از تمام شــدن گاز نــدارد. نفت به تنهایی، 
به اندازه صادرات پاکســتانِ ۱۰۰ میلیون نفری، برای ایران ۲۲ تا ۲۳ 
میلیونی، ارز خارجی فراهم می کند». وی که ناظری خارجی است و 
مشــاور سازمان برنامه وقت، وقتی درصدد شناخت برخورد ایرانیان 
با گاز برمی آید، به پروژه ذوب آهن از ســوی روس ها و تحویل گاز در 
قبال آن به وســیله ایرانیان برمی خورد. جالب آنکه پیش از روس ها، 
ایران با آلمان وارد مذاکره شــده بود تا این کارخانه را احداث کنند؛ 
اما نشــد. بالدوین می نویسد: «تصور واقعیِ طرف آلمانیِ علاقه مند 
و کاملا آگاه درباره پروژه ای که پیشنهاد داده بودند، چه بود؟ انگیزه 
آنها به خوبی توســط یکی از نمایندگان فروش شــان در منطقه و در 
بیانی خصوصی این گونه خلاصه شــده بود که «ما تردیدهای خود 
را در قبــال این پروژه داریم، امــا دیر یا زود یکی بــه ایران کارخانه 
فولاد خواهد فروخت. ما دوســت داریم آن فروشنده ما باشیم»؛ اما 
چنین نشــد. در پاییز ۱۹۶۵ (۱۳۴۵) دولت های ایران و روســیه خبر 
از قراردادی دادند که در آن روســیه مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار به ایران 
قــرض می داد تا در ســاخت کارخانه آهن و فــولاد با ظرفیت ۵۰۰ 
هزار تن با تجهیزات روســی کمک کند، به علاوه ماشین آلات سنگین 
مجتمعی در کنار آن. این مجتمع بر ذخایر ســنگ معدن بافق تکیه 
داشــت و در شمال شــرقی اصفهان بود. ایران نیز وام دریافتی را با 

تحویل گاز طبیعی به روســیه بازپرداخت می کرد. این امر مســتلزم 
احداث ۸۰۰ مایل خط لوله ۴۰ اینچی از جنوب ایران به مرز آســتارا 
بود و برآورد می شــد ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار هزینه داشــته باشد. 
تقریبــا هیچ گونه جزئیاتی به طــور عمومی عرضه نشــد تا امکان 
قضاوت دراین باره وجود داشته باشد که مجموعه پروژه های اصلی 
از روایی و درستی برخوردارند یا نه». و این آغاز استفاده جدی از گاز 

طبیعی در ایران محسوب می شود.
شرکت ملی گاز ایران متولد می شود

اگــر قرارداد دارســی در ۱۲۸۷ بــه امضای طرفین می رســید و 
از آن پــس گوشــه جنوب غربی ایران با چاه و اســتخراج و خط لوله 
و بعدها، پالایشــگاه آشــنا می شــود و اگر در نتیجه جنبش درواقع 
ملی شــدن صنعت نفت، تابلوی «شــرکت نفت ایران و انگلیس» 
پایین آمده و «شــرکت ملی نفت ایران» جایگزین می شود، اما هنوز 
باید بیش از یک دهه می گذشــت تا این کشور صاحب «شرکت ملی 
گاز ایران» می شد. محسن شــیرازی که بنیان گذار و طراح اصلی در 
تأســیس این شــرکت بوده در خاطرات خود با احساســی آموزنده 
و شــناختی پندآموز به خاطــر می آورد که در قرارداد کنسرســیوم، 
مایعات گازی به عنوان نفت  خام تلقی شــده بود و در کنسرســیوم 
نیز حدود دو بیلیون فوت  مکعب گاز ســوزانده می شد؛ در حالی که 
تقریبا هم قیمت نفت  خــام بود... اما چون از نظر حقوقی در اختیار 
کنسرســیوم بود، ایران نمی توانست معترض شــود. کنسرسیوم نیز 
آن را صادر نمی کرد و می ســوزاند. اگر هم ایران می خواســت باید 
بــه قیمت نفت خام می خرید. «این خیلی به من ســخت بود. اصلا 
نمی توانســتم قبول بکنم چرا یک چنین چیزی باید باشد». در چنین 
شــرایطی شــرکت فیلیپس پیشــنهاد کرد تا گازهایی را که سوزانده 
می شــد، تحویل گرفته و صادر کند. این پیشــنهاد سبب می شود تا 
توجه محســن شــیرازی به گاز و ارزش اقتصادی آن جلب شــود؛ 
جلب توجهــی که پس از رایزنــی با مقامــات، او را راهی ینگه دنیا 
می کند. شــرکت ملی نفت به او مأموریت می دهد تا به آمریکا سفر 
کرده و با صنعت گاز در آنجا آشنا شود. در این مقطع از زمان نه خبر 
از کارخانه اصفهان است و نه خبر از خط لوله انتقال گاز به روسیه. 
تنها عملیات گازی که در ایران وجود داشــت، «خطی کوچک برای 
انتقال گاز از گچســاران به شیراز برای کارخانه کود شیمیایی بود که 

زیر نظر شرکت ملی پخش اداره می شد».
شــیرازی در ســال ۱۹۶۵ گزارش خود را تنظیم کــرده و تحویل 
مقامات می دهد؛ اما تاریخ و چرخ گردون بازی ها دارد. شــیرازی در 
میان خاطرات خود به نکته ای اشــاره می کند که از یک ســو جالب 
توجه اســت و از دیگر سو آموزنده: «در آن تاریخ در آمریکا اگر کسی 
چاهی مــی زد به منظور یافتــن نفت و به گاز بر خــورد می کرد، به 
چاه می گفتند nuisance یعنی مزاحم؛ اما ظرف ۳۰ ســال توانست 
بزرگ ترین صنعت گاز دنیا را شــکل دهد». وقتی به این مهم اشاره 
می کنــد، تذکر می دهد این دســتاورد مرهون «ســاختار ســازمانی 
درســت» بوده است و این شــناخت و چنین درکی موجب می شود 
تا بر لزوم تأســیس و طراحی سازمانی مشــخص برای اداره گاز در 

ایران تأکید کند.
ازقضا وقتی وی در واشنگتن بوده، با مدیرعامل وقت شرکت ملی 
نفــت ایران، دکتر اقبال ملاقات می کند و دکتر اقبال از وی گزارشــی 
طلب می کند. اگرچه ملاقات پس از غروب بوده و وعده دیدار بعدی 



60

ضمیمه اقتصادى شرق    اردیبهشت 1395

فردا صبح، شــیرازی به ضرب وزور قهوه بر خســتگی و خواب  غلبه 
کرده و گزارشــی تنظیم می کند: «من ســاعت هشت صبح رفتم نزد 
دکتــر اقبال. حالا خواب آلــود هم بودم... . وقتی ایشــان گزارش را 
خواند دست به پشت من زد و خیلی برای من مشهود بود که از این 
پیشنهاد خوشــش آمده». لُب حرف و جان پیشنهاد شیرازی در آن 
گزارش، تشکیل شــرکت تابعه به نام شرکت ملی گاز بود تا توسعه 

صنعت گاز به آن واگذار شود.
وقتی شــیرازی به ایران بازمی گردد، ســخن از راه اندازی است و 
تدویــن اساســنامه: «تقریبا به طــور ذهنی یک اساســنامه ای برای 
شــرکت ملی گاز نوشته بودم. اولین پیش نویس اساسنامه را نوشتم 
... شــاید حدود دو هفته طول نکشــید که ما این اساسنامه را تهیه 
کردیــم ... شــاید یک هفته بعــدش گفتند که هیأت مدیره شــرکت 
ملی نفت تأسیس شــرکت ملی گاز را تصویب کرد. در ابتدا شرکت 
ملی گاز به عنوان یک شــرکت تابعه شرکت ملی نفت بود؛ اما بعد 
در اسفند ۱۳۴۴ شــرکت ملی گاز تشکیل شــد».۱ نکته جالب آنکه 

شیرازی در نخستین هیأت مدیره نبود!
دستور از بالا، تداوم نگاه شرطی

یکی از اسنادی که کمتر به آن توجه شده «صورت جلسات شورای 
اقتصاد ۱۳۵۲ تا ۱۳۶۵ درباره نفت، گاز و پتروشیمی- معاونت امور 
اقتصادی – دبیرخانه شــورای اقتصــادی- وزارت برنامه وبودجه» 
است. در این ســند، متن مذاکرات شورای اقتصاد (یکی از مهم تریم 
و چه بســا عالی ترین مرجع تصمیم  گیری اقتصادی در کشور) درباره 
نفت، گاز و پتروشــیمی آمده اســت. با مرور این منبــع می توان به 
مباحــث و مذاکراتی دســت یافت که با وجود تــوان تعیین کنندگی 
بســیار بالا، معمولا در مصوبات و گزارش ها منعکس نمی شــوند. 
اهمیت دیگر این ســند در بازه زمانی است که سال های ۵۲ تا ۶۵ را 

پوشش داده و امکان مقایسه ای تطبیقی را فراهم می کند.
در ایــن چارچوب و بــرای یافتن رویکرد و نوع نــگاه متولیان امر 
به گاز، به مواردی چند و منتخب از این مجموعه اشــاره می شــود. 
پرواضح اســت که این مجال فرصت مرور یکان یکان موارد آمده در 
ایــن مجموعه و تحلیل آنها نیســت. بنابراین تنها به برخی از موارد 

برجسته آن اشاره می شود.
• جلســه ۱۳۵۲/۲/۱۱: وزیر مشــاور و نایب رئیس نخست وزیر در 
امور عمرانی و اقتصادی به اطلاع رساندند: گاز کم کم دارد جانشین 
سوخت های مختلف می شود، چه برای صنعت و چه به جای نفت 

کوره و چه در مصارف شهری.
شاه گفت: ... شما هم مثل سایر نقاط دنیا باید کم کم عادت کنید 
که قیمت نفت و گاز را مرتبــا به تدریج بالا ببرید؛ یعنی قیمت نفت 
و گاز بایــد متدرجا به اندازه ای بالا برود که وقتی پنج، شــش ســال 
دیگــر رآکتور اتمی خریدیم از یک طــرف قیمت های نفت و گاز بالا 

خواهد رفت.
• جلسه ۱۳۵۳/۳/۲۰: شاه گفت: دو مژده بزرگ برای شما داریم: 
یکــی آنکه در کشــفیات جدید معلوم شــده ۲۴ میلیارد بشــکه به 
ذخایر نفت ایران اضافه شده است. دیگر آنکه گاز کنگان حدود ۱۶۰ 
تریلیون در خشــکی و حدود ۹۰ تریلیون در دریا برآورد شــده است؛ 
یعنــی اگر لوله گازی به ظرفیت ۵۰ میلیارد متر مکعب در ســال به 

اروپا بکشیم عمر آن بیش از صد سال خواهد بود.
• جلسه ۱۳۵۴/۳/۲۵ (جلسه مقدماتی، یعنی بدون حضور شاه): 

پیرو گزارشــی که به اطلاع شاه رســید، اجازه دادند شرکت ملی گاز 
ایران کار خود را در مورد گازرسانی در تهران دنبال کند؛ ولی پس ازآن 
در ۱۳۵۴/۳/۷ ســفیر ایران در مســکو نظرات آقای اورچف، وزیر گاز 
شوروی را به وزارت امور خارجه گزارش کرد که خلاصه آن به شرح 
زیر اســت: اولا در آشــپزخانه  آپارتمان های جدید مسکو، اجاق های 
برقی نصب و این روش به تدریج در تمام شهر معمول می شود؛ ثانیا 
اســتفاده از گاز در تهران موجب آلودگی هوای شهر خواهد شد. به 
علاوه در مرکز شــهر که معابر و خیابان ها تنگ اســت، لوله کشی گاز 
کار مشــکلی است و ممکن است خطر انفجار یا آتش سوزی نیز دربر 
داشــته باشد. این گزارش به اطلاع شاه رســید و دستور دادند که به 
نخســت وزیر و دستگاه های مربوط ابلاغ شــود تا اینجا که لوله کشی 

کرده اند (تهران و شهرهای دیگر) بس است و دیگر نکنند.
(در همان جلســه) ســپس آقای مصدقی اضافه کردند اگر گاز 
جایگزیــن فراورده هــای میان تقطیر نشــود پیش بینی می شــود در 
زمســتان ســال های ۷۷-۱۹۷۶ با کمبود ۴۰ هزار بشــکه گازوئیل و 
۷۰ هزار بشــکه نفت  ســفید در روز روبه رو خواهیــم بود. به علاوه 
صرف نظر از آلودگی هوا که بــر اثر مصرف فراورده های میان تقطیر 
نفت حاصل می شــود، توزیــع ایــن فراورده ها با توجه به شــبکه 
حمل ونقــل شــهری و ترافیک و تعــداد کامیون هــا و کمبودی که 
دراین زمینه وجود دارد، خود مشکلی دیگر را پدید می آورد. در مورد 
استفاده از نیروی برق به جای گاز نیز باید توجه شود که اولا آیا تولید 
این مقدار برق مقدور هست یا نه؟ ثانیا آن مستلزم تغییر شبکه برق 
(تغییر ۴۵ آمپر) تعویض کنتور منازل و سیم کشــی است؛ ثالثا حتی 
با قیمت تمام شــده برای هر کیلووات ساعت قابل مقایسه با قیمت 

گاز نیست.
... پس از بحث های دیگری که دراین  زمینه انجام شد، نخست وزیر 
اظهار داشــتند با توجــه به جوانب امر و اطلاعــات و آمارها که در 
اینجا عرضه شــد، باید در جلسه فردا موضوع به اطلاع شاه برسد تا 

تصمیم مقتضی در این مورد اتخاذ شود.
تصمیمــی کــه ایرانیان برای لوله کشــی گاز در تهران و مشــهد 
داشته اند و مقداری هم پیش رفته  بودند، با اظهارنظر و داوری وزیر 
گاز شــوروی متوقف می شــود؛ البته توجه به تجارب دیگران مهم 
اســت؛ اما تعیین تکلیف از ســوی رقیب گازی کشور و وزیری که در 
عوض کارخانه ذوب، گاز ایران را تحویل می گیرد، جای تأمل دارد که 

از قدیم گفته اند گربه محض رضای خدا موش نمی گیرد!
نــگاه ســاده انگارانه و تقلیــل مباحــث به ضرب و تقســیم های 
ســاده و غفلت از پیچیدگی هــای نهــادی و چارچوب های اقتصاد 
سیاســی، اگر هزار آفت داشــته باشــد، یکی از آنها «بلندپروازی در 
سیاست گذاری» است. این فقره در این جلسات بیداد می کند، به ویژه 
وقتی پای شخص شاه در میان باشد. دست کم در یک مورد با تقسیم 
سرانگشــتی ادعا می کند «اگر لوله گازی به ظرفیت ۵۰ میلیارد متر 
مکعب در ســال به اروپا بکشــیم عمر آن بیش از صد سال خواهد 
بود». و هنوز در ۱۳۹۴، گاز ایران به اروپا نرســیده اما روسیه (همانی 
که بــه توصیه وزیرش لوله کشــی ها را متوقف کردنــد)، مهم ترین 
تأمین کننده گاز اروپاســت! شاید شهامتی افزون تر لازم بوده و هست 

تا به سیاست گذاران متوهم، برخی تمثیل ها یادآوری شود!
تداوم و تکرار نگاه شرطی شده

پس از پیروزی مردمی ترین انقلاب قرن گذشته میلادی در بهمن 

سیر تاریخی تکامل یک صنعت
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۱۳۵۷ و سقوط رژیم و پایان سلطنت پهلوی، نظام برآمده از انقلاب 
درصــدد تنظیم و اداره امور بر اســاس برنامه برآمد. برخلاف تصور 
و اشــتباهی رایج که از فرط تکرار به اصلی تردیدنکردنی بدل شده، 
تلاش برای تنظیم و اجرای برنامه از همان فروردین ۱۳۵۸ آغاز شد.
 در آن زمان دولت موقت، ســازوکار تنظیم برنامه  را دنبال کرده 
و تقریبا یک ســال بعد (اردیبهشت ۱۳۵۹) به تنظیم «سیاست های 
توسعه و تکامل جمهوری اســلامی ایران» نائل می شود. پس ازآن 
نیز در شــرایط جنگ و مشقت های بی شــمار آن، دولت وقت دو بار 
خیز تنظیم برنامه برداشــت و هر بار به علتی برون زا، متوقف ماند. 
به هرحال، تقدیر آن بود که نخســتین برنامــه پس  از انقلاب پس از 

جنگ به اجرا درآید.
مهم ترین سیاســت های مدنظــر برنامه اول دربــاره گاز، رعایت 
اولویــت در تأمین گاز پروژه های تزریق گاز و اجــازه وام گرفتن برای 
بهره بــرداری از میادین  گازی پارس و پارس جنوبی (تبصره ۲۹) بود. 
برنامــه دوم نیز گاز را در انــدازه بحث قیمت گــذاری و تعرفه آن، 
احداث پالایشگاه و گازرسانی روستاهای تا شعاع پنج کیلومتری خط 
انتقال دیده بود. سیاست های گازی برنامه سوم را نیز می توان در دو 
کلیدواژه محوری خلاصه کرد: قیمت گــذاری و طرح های عمرانی. 
برنامــه چهــارم نیز انبانی از همــه آرزوهای ناکام و خواســته های 
بی پاســخ ایران در حوزه گاز بود؛ برنامه ای سرشار از خواستن همه 
چیزهــای خوب! برنامــه ای که حکم کرده بود تــا میدان ها، به ویژه 
میادین مشــترک، توسعه یابند و دستور داده بود گاز جمع آوری  شده 
و به چاه ها تزریق شــود و توسعه «سی ان  جی» را توصیه کرده بود. 
در برنامه پنجم نیز در ادامه، همان مســیر سنتی گاز در کنار نفت و 

هم سنگ با آن دیده شده بود.
خلاصــه و جان کلام اینکه در پنج برنامه گذشــته که ربع قرن را 
پوشش داده اند، آنچه گم است، راهبرد و بحث سبد انرژی و سهم و 

استراتژی ما برای هریک از حامل های انرژی است.
وقتی به برنامه ها و نظام برنامه ریزی اشــاره می شــود، نمی توان 
سیاســت های کلی را فراموش کرد. از برنامه سوم به بعد است که 
نظام برنامه ریزی کشور، دست کم در بادی امر، برنامه ها را در ادامه 
و در چارچوب سیاســت های کلی ابلاغ شــده تنظیــم می کند. مرور 
سیاســت های کلی در برنامه های سوم، چهارم، پنجم و حتی ششم! 
نیــز ادعای بالا را تأیید می کند؛ فقدان اســتراتژی و غفلت از مفهوم 

سبد انرژی کشور:
• سیاســت هاي کلي برنامه ســوم درباره نفت و گاز: اتخاذ تدبیر 
و راهکارهاي مناسب براي گســترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت 
کامل منابع کشــور، افزایش ظرفیت تولید گاز، گســترش تحقیقات 
بنیادي و توســعه اي و تربیــت نیروي انســاني، جایگزیني صادرات 
فراورده هــاي نفت و گاز و پتروشــیمي به جاي صــدور نفت خام و 

گاز طبیعي، ...
• سیاســت های کلــی برنامه چهــارم- امور اقتصــادی: حرکت 
در جهــت تبدیل درآمــد نفت و گاز به دارایي هــاى مولد (بند ۴۲)، 
هم افزایی و گسترش فعالیت هاى اقتصادى در زمینه هایی که داراى 

مزیت نسبی هستند (بند ۴۴)، ...
• سیاست های کلی برنامه پنجم – امور اقتصادی: تغییر نگاه به 
نفت و گاز و درآمدهاى حاصل از آن (بند ۲۲)، واریز ســالانه حداقل 
۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده هاى نفتی 

به صندوق توســعه ملی (بند ۲۲)، ســرمایه گذاری در استحصال و 
استخراج گاز و نفت و معادن مشترك (بند ۲۷)، ...

• سیاســت های کلی برنامه ششــم – امور اقتصادی: تغییر نگاه 
به نفــت و گاز و درآمدهای حاصل از آن (بنــد ۱۰)، تکمیل زنجیره 
ارزش صنعت نفت و گاز (بند ۱۱)، حمایت از تأســیس شرکت های 
غیردولتــی بــرای ســرمایه گذاری در فعالیت هــای اکتشــاف (نه 
مالکیت)، بهره برداری و توســعه میادین نفت و گاز کشور (بند ۱۲)، 
واگذاری طرح های جمع آوری، مهار، کنترل و بهره برداری از گازهای 
همراه تولید در کلیه میادین نفت و تأسیسات صنعت نفت به مردم 
(بند ۱۵)، دانش بنیان کردن صنایع بالادســتی و پایین دســتی نفت و 

گاز (بند ۱۷)، ...
مؤخره: اندر منقبت استراتژی

گردهم آمدن انســان ها و شــکل گیری جامعه انســانی، مسائل 
عجیب وغریبی در پی دارد. یکی از این شــگفتی ها همانی است که 
در ادبیات نهادگرایی جدید با عنوان «وابســتگی به مسیر طی شده» 
مطــرح می شــود. وقتی پیشــینیان در مســیری زندگــی می کنند و 
تصمیم هــا بــر قواعــدی گرفته می شــوند و امور بر روالــی تنظیم 
می شــوند، جامعــه به آن خو می کند و نســبت به آن چســبندگی 
می یابد و به ســان موجودات شرطی شــده، آن رفتار، رویه و روال را 
تکــرار می کند. وقتی ســنگ بنای صنعت نفت در ایــران با قرارداد 
دارســی بنا شد، نیاز انگلســتان به فراورده سبب شــد تا پالایشگاه 
آبــادان که تا مدت ها یکی از بزرگ ترین هــا بود و امروز به واقع خود 
اثری تاریخی در صنعت به شــمار می رود (نزدیک یک قرن سابقه)، 
در بنــدر و دور از محل مصرف در داخل ایران احداث شــود. جالب 
آنکه فاصله مسجدسلیمان تا آبادان تقریبا با فاصله آن تا اصفهان 
برابــری می کند؛ اما خط لوله، نفت چاه شــماره یــک را به بندر برد 
و نــه اصفهان! همیــن روال تصمیم گیری بر سرنوشــت گاز حاکم 
بوده اســت. انگلیسی ها به گاز نیاز نداشــتند و آن را فلر می کردند. 
بیــش از نیم قرن بعد بود که ایرانیان به اهمیت اقتصادی آن توجه 
عملی نشــان دادند؛ اما این توجه باعث نشد تا گاز از زیر سایه نفت 
خارج شود. امروز به استناد مفاد برنامه ها و صورت جلسه ها، گاز نه 
حاملــی دارای ویژگی ها و ظرفیت های خاص که همراه و در ردیف 
نفت بحث می شــود. آنچه این رویکرد را تقویت کرده و در را بر این 
پاشنه می چرخاند، نگاه شرطی شده ایرانیان و وابستگی به رویه های 
پیشــین اســت؛ اما حال در بهمن ماه ۱۳۹۴ می توان نشــان داد اگر 
اوضاع بازارهای جهانی نفت بر همین منوال تداوم یابد، درآمدهای 
نفتی بــه زحمت کفاف یارانه های نقــدی را می دهند؛ بنابراین باید 
همــگان و به ویژه متولیان امر را به بازنگــری در رویه ها فراخواند و 
ایشــان را به شستن چشم ها دعوت کرد. باشــد که از این تلاش، گاز 
در کنــار دیگر حامل های انرژی و در چارچوب مفهوم «ســبد انرژی 
کشور» و «استراتژی کلی و استراتژی متناسب با هریک از حامل ها» 
مطرح شــود. در مرور تجــارب تاریخی، فقدان و غفلت اســتراتژی 
به طورکلی و به تفکیک حامل ها، یکی از مکررات تاریخی در اقتصاد 
ایران اســت و این غفلت سبب شــده گاز اگرچه گاز است اما «گاز» 

نداشته باشد!
پی نوشت

۱. صنعت گاز ایران از آغاز تا آســتانه انقلاب، مصاحبه با محسن 
شیرازی، ویراستار غلامرضا افخمی، بنیاد مطالعات ایران.
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محمود حسینی
توسعه صنعت گاز با کیمیای سرمایه انسانی

دو زیرساخت مهم توسعه اقتصادی هر کشوری، آب و انرژی است. 
درحال حاضر کشــور با بحران جدی آب روبه روســت و ایران تشنه آب 
و تدبیــری بــرای عبور از این بحران اســت؛ اما با وجــود نعمت گاز و 
برخورداری از خطوط سراســری و شبکه گســترده انتقال و توزیع گاز، 
کشور از نظر انرژی و توزیع نسبتا عادلانه آن، وضعیت خوبی دارد؛ البته 
این به معنای آن نیســت که اگر تدابیر درســت و دوراندیشانه نداشته 
باشــیم، جامعه آینده با بحران انرژی دســت به گریبــان نخواهد بود. 
در امر آب هم روزگاری همه فکر می کردند مشــکلی متصور نیست و 

برنامه ریزی جامعی صورت نگرفــت؛ بنابراین به این روز افتادیم. حال 
عقل اقتضا می کند در انرژی هم قبل از وقوع مشــکل، به فکر چاره ای 

باشیم و تدبیری بیندیشیم. 
     اینک در ســبد انرژی کشور ســهم عمده یعنی حدود ۷۰ درصد 
بــه گاز تعلق دارد و این ســهم در حال و آینــده مصرف داخلی انرژی 
در حقیقت در توســعه پایدار کشور بسیار تعیین کننده و سرنوشت ساز 

است. 
مقدار گازی که از امسال توسط شرکت ملی گاز ایران پالایش، انتقال 
و توزیع شــده، بالغ بــر ۷۰۰ میلیون متر مکعب در روز اســت و ارزش 
آن، معادل مصرف روزانه پنج میلیون بشــکه نفت است. این میزان تا 
ســه ســال آینده به یک میلیارد و در افق ۱۴۰۴، به روزانه ۱/۲ میلیارد 
متر مکعب، یعنــی معادل بیش از هفت میلیون بشــکه نفت در روز 
خواهد رســید؛ اما از ۱۴۰۶ ســیر تولید گاز، صعــودی نخواهد بود. این 
آمار گویای آن است که ما انرژی خدادادی عظیمی در اختیار داریم که 
می تواند چرخ های اقتصاد و صنعت ایران را به خوبی بچرخاند، عامل 
مؤثر پیشگیری از آلایندگی هوا و آب و خاک و حفظ محیط زیست باشد، 
در تأمین رفاه مردم و جامعه به کار  آید و با توزیع عادلانه این ثروت، در 
عدالت اجتماعی کارساز شود، در افزایش تولید ناخالص داخلی سهم 
عمده ایجاد کند، با جلب مشــارکت بخش خصوصی در ارتقای توان 
داخــل، نقش مؤثر ایفا کند و با حضور فعال در تجارت جهانی گاز و از 
دست ندادن فرصت صادرات، مزیت های رقابتی برای کشور ایجاد کند. 
با این همه باید هوشیار بود که این منابع گازی، مثل سایر منابع، محدود 
است و برای همیشه در اختیار ما نیست. واقعیت ها حکایت از آن دارد 
که مخــازن گازی دارد افت پیدا می کند و از یک دهه آینده، ســرجمع 

سیر تاریخی تکامل یک صنعت



63

ضمیمه اقتصادى شرق    اردیبهشت 1395

مخازن ما ســیر نزولی پیدا خواهد کرد؛ از ایــن رو نباید به وضع موجود 
دلخوش شویم و از واقعیت ها غفلت کنیم؛ بنابراین به موازات مدیریت 
تولیــد و توزیع مدیریت مصرف نیز باید برنامه ریزی و اعمال تا از اتلاف 

این سرمایه عظیم اجتناب شود. 
به این ترتیب در تحولات اقتصادی- اجتماعی و در افق چشــم انداز، 
گاز بــه عنوان یــک انرژی پــاک و به مثابه پیشــران توســعه در افق 
چشم انداز کشــور دیده شده است. برای این منظور مأموریت، راهبرد و 
ساختار شرکت ملی گاز باید مبتنی بر این تحولات تبیین و بازنگری شود. 
مأموریــت شــرکت ملی گاز در بدو تأســیس، یعنی ۵۰ ســال قبل، 
جمــع آوری گازهای همراه نفت و پالایش و انتقــال برای صادرات به 
اتحاد جماهیر شــوروی از طریق خط لوله اول سراســری بوده که در 
یک تعامــل و مبادله فی ما بیــن ذوب آهن اصفهان از طرف شــوروی 
در اصفهان تأســیس و راه اندازی شــد؛ اما در ادامه با اکتشاف مخازن 
مستقل، به تدریج مأموریت شرکت ملی گاز و متعاقبا راهبرد و ساختار 

آن دستخوش تغییرات زیادی شد. 
پیروزی انقلاب اســلامی در تغییر مأموریت شــرکت ملی گاز بسیار 
اثرگذار بود؛ زیرا از آرمان ها و خواست های هر انقلابی برابری و عدالت 
اجتماعی است. آرمان عدالت و استقلال که از شعارهای اصلی انقلاب 
ایران بود، مأموریت های شــرکت گاز را دستخوش تحول کرد؛ بنابراین 
دولت جمهوری اســلامی ایران بعد از انقلاب، صــادرات گاز به اتحاد 
جماهیر شــوروی را متوقف کــرد. اختیار برنامه ریــزی تولید از مخازن 
مســتقل، پالایش و توزیع گاز به مدیران و مهندســان و کارگران ایرانی 
صنعت نفت که خــود در پیروزی انقلاب صاحب نقش اثرگذار بودند، 
ســپرده شــد و این تفویض اختیار به توانمنــدی مدیران و متخصصان 
داخلی منجر شــد؛ همچنین تأمین ســوخت داخل کشور و گازرسانی 
به شــهر ها و روستاها در اولویت قرار گرفت؛ به طوری که درحال حاضر 
حدود ۷۰ میلیون نفر از جمعیت کشــور (۲۳/۵ میلیون خانوار ایرانی) 
یعنی ۹۶ درصد شهر ها و ۶۸ درصد روستاها از نعمت گاز برخوردارند 
که تا افق ۱۴۰۰ غالب شــهرها (۹۸ درصد) و روســتاها (۹۶ درصد) را 
انرژی گاز پوشش خواهد داد. ضمن اینکه انرژی همه نیروگاه های برق 
(اکنون ۸۱ درصد سوخت نیروگاه ها از گاز است) و اکثر صنایع و مراکز 
تولیدی و عمده خوراک صنایع پتروشــیمی و بخشی از خوراک صنایع 

فولاد را تأمین خواهد کرد. 
این وضعیت، به خصوص با تکمیل پروژه های پارس جنوبی، نشــان 
از آن دارد که صنعت گاز، در آغاز ۵۰ ســال دوم تأســیس شرکت ملی 
گاز، نه تنها نســبت به پنج دهه قبل بلکه نســبت به یک دهه قبل نیز 
تفاوت هــای اصلی و عمده در مأموریت خود پیدا کرده اســت و دیگر 

نمی توان این شرکت را به نحو سابق اداره کرد. 
در مانیفســت یا طرح جامع شــرکت ملی گاز که در سال های اخیر 
تدوین شــده و اینک مدیریت شرکت درصدد اجرای آن است، مأموریت 

شرکت ملی گاز به قرار زیر و در سه محور تعریف شده است: 
۱. مدیریت تأمین گاز کشور با معیارهای امنیت عرضه، کسب رضایت 
مشــتریان و تعهد به حفظ محیط زیســت از طریق هماهنگی زنجیره 
ارزش صنعت گاز بر مبنای مناسبات تجاری و تحقق عملکرد برتر همه 

شرکت های فعال در آن.
۲. مدیریت هم زمان تجدید ساختار صنعت گاز، به طوری که در افق 
چشــم انداز ۱۴۰۴ تا صنعت گاز کشــور را به صنعتــی رقابتی، کارا و با 

مشارکت مؤثر بخش خصوصی ارتقا دهد. 

۳. حضور فعال در فرصت های مناسب تجارت جهانی گاز با ایجاد 
مزیت های رقابتی و بهره گیری از موقعیت ژئوپلیتیک کشور.

این مأموریت جدید شــرکت ملی گاز که پاســخ گوی شرایط ملی و 
بین المللی اســت، الزامات اســتراتژیکی به دنبال خواهد داشت که بر 
اســاس آن، دیگر نمی تواند مانند گذشــته و مثل فرزند کوچک شرکت 
ملی نفت دیده شــود یا شــرکتی دولتی با حاکمیــت وزارتی و غیرکارا 
باشد؛ بلکه باید به بلوغ و بالندگی نایل آید و ساختار مناسب با توسعه 
خــود را پیدا کنــد و از این ســاختارِ ناکارآمد دولتی رهایــی یابد. باید 
حاکمیت شــرکتی اســتقرار پیدا کند و از قانون تجارت تبعیت کند. با 
نهاد ســازی، تجاری سازی و خصوصی ســازی به صنعتی رقابتی و کارا 
بدل شــود، به تعالی عملیاتی برسد و به فناوری های نوین دست یابد؛ 
همچنیــن باید از فرصت های بازار جهانی بهــره گیرد و صادرات را در 
اولویــت زمانی قرار دهــد، منابع مالی مورد نیاز خــود را تجهیز کند و 
خود را به ســطح یک شرکت با مناسبات بین المللی ارتقا دهد تا بتواند 
با شرکت های رقیب جهانی و منطقه ای همچون گازپروم روسیه و قطر 
گاس رقابت کند و برای رســیدن به این اهدافِ اســتراتژیک به سرمایه 
انسانی توانمند و توسعه یافته در تراز جهانی نیاز دارد. بدین ترتیب گام 
اول، وجود نگاه توســعه ای در بین سیاســت گذاران و قانون گذاران در 
ســطح ملی و رهبران و مدیران در ســطح وزارت نفت و شرکت ملی 
گاز و حتی در ســطح کارکنان و ذی نفعان است. این نگرش به گونه ای 
باید باشد که توســعه را امری انسانی و اجتماعی تلقی و تعریف کند. 
نه اینکه توســعه فقط یک امر فیزیکی و اقتصادی دیده شود. این گونه 
نباشد که انســان ها فقط به عنوان عامل تولید و توسعه تعریف شوند؛ 
بلکه هدف توسعه نیز باشند؛ یعنی ذی نفعان، اعم از کارکنان و مدیران 
و کارگران و ســایر شــرکا و حتی جوامع محلی، هم زمان که موجبات 
تولید را فراهم می کنند، موجبات توسعه خود و خانواده و جامعه آنها 
نیز فراهم شود. توسعه در این نگاه، همه جانبه و پایدار تعریف می شود. 
رضایت کارکنان، مشتریان و ذی نفعان و تعهد به حفظ محیط زیست، از 
الزامات کار خواهد بود؛ بدین ترتیب حتی مشارکت در توسعه مناطقی 
که صنعت گاز در آن فعالیت می کند و جزء تعهدات شرکت ملی گاز و 
نفت است، توانمندی انسان به عنوان یک اصل پذیرفته  شده و شرکت 

به یک سازمان یادگیرنده ارتقا می یابد.
خوشبختانه این نگاه ها در مدیریت ارشد شرکت وجود دارد و دیگر 
آن نــگاه عملیاتی که انســان ها را ابزار و کالا می بیند، غالب نیســت؛ 
هرچند هنوز از بین نرفته اســت و تا تغییر دیــدگاه و اجرائی کردن این 
نگرش، در عمل راه زیادی داریم. ضمن اینکه آثار و تبعات نگاه ابزاری 
به انسان و ذی نفعان شرکت هنوز پابرجاست. مشکلات زیست محیطی 
و آلاینده بودن فضاهای اطراف پالایشــگاه ها و تأسیســات نفت و گاز و 
پتروشــیمی، ادامه کار اقماری و نــوع زندگی در جوار مناطق عملیاتی 
و آســیب هایی کــه کارکنان و خانواده های شــان از این ســبک زندگی 
با آن مواجه شــده اند، ازجمله بقایای این نوع تلقی از توســعه است. 
خوشــبختانه با ترویج ایــن نگاه توســعه ای و اســتفاده از نظام های 
نویــن مدیریتی و رویکردهای جدیدی که در شــرکت ملی گاز در حال 
شکل گیری اســت، امید واریم بســیاری از نگاه های سنتی و روش های 

عقب مانده مدیریتی اصلاح شود. 
مدیریت منابع انســانی سعی کرده اســت به عنوان نهادی که باید 
به بهبود فکر کند، نگاه ها را اعتلا بخشــد، رویکردها را اصلاح کند و از 
یک دوران مدیریت پرســنلی و اداری به سمت مدیریت توسعه منابع 
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انســانی یعنی مدیریتی که در آن، انسان هم عامل توسعه و هم هدف 
توسعه باشد، سوق یابد تا ضمن اینکه اهداف شرکت را پیش می برد و 
از حقوق شرکت دفاع می کند، هم زمان تدبیری برای توانمندی انسان و 

توسعه کارکنان بیندیشد و از حقوق کارکنان دفاع کند. 
با توجه به نکات یادشــده، در اینجا به اهداف و راهبردهای صنعت 
گاز در ایــن مقطع پرداختــه و رئوس برنامه های حوزه منابع انســانی 

شرکت ملی گاز را ارائه می دهیم: 
-هــدف کلان صنعت گاز عبارت اســت از: ارتقــای صنعت گاز به 
صنعتی ســرآمد و روزآمد، با تکیه بر توانمندی های داخلی و تعاملات 

بین المللی
-راهبرد اساسی منابع انسانی عبارت است از: ارتقای سرمایه انسانی 

با رویکرد سلامت، مهارت و انگیزش
-اهداف کلان توسعه منابع انسانی گاز عبارت است از: 

۱. نوســازی و تجدیــد ســاختار، معماری و بهســازی ســازمانی، 
به گونه ای کــه صنعــت گاز در افق ۱۴۰۴ به صنعتــی، رقابتی و کارا با 

مشارکت بخش خصوصی تبدیل شود. 
۲. توانمند ســازی و افزایش ظرفیت و آمادگی رقابتی و مشــارکتی 

کارکنان در محیط های منطقه ای و بین المللی
۳. تقویــت نظــام برنامه ریــزی نیــروی انســانی و احیــای نظام 

شایسته سالاری
۴. استقرار نظام مدیریت دانش در سطح شرکت

۵. ارتقای بهره وری و افزایش سهم منابع انسانی در نرخ رشد آن
۶. ارتقــای ســطح و کیفیت نظام جبران خدمــات و افزایش تعلق 

سازمانی کارکنان
۷. ارتقای اخلاق حرفه ای و بهبود فرهنگ و ارزش های سازمانی 

۸. توسعه اسکان و ارتقای کیفیت زندگی کارکنان با تمرکز بر مناطق 
عملیاتی

C. S. R (corporate so-۹. توسعه مسئولیت های اجتماعی شرکت
(cial responsibility

۱۰. توسعه و ترویج کارآفرینی در صنعت گاز

تفصیــل اهــداف و راهبردهای ده گانــه بالا در این مقــال و مجال 
نمی گنجد؛ اما به برخــی از پروژه ها و برنامه های حوزه مدیریت منابع 
انسانی که در دو سال اخیر شروع شده و استمرار دارد، اشاره می کنیم: 

 تدوین نقشه راه توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز
 استقرار مدیریت دانش و ارتقاء جایگاه مدیریت دانش

 تدوین نظام جامع آموزش شرکت ملی گاز
(AC)َتاسیس مرکز ازیابی و توسعه مدیران 

تاکنــون ۷۰۰ نفر برای نامزدی ســمت های مدیریتــی در این مرکز 
ارزیابی شده اند.

 تاسیس خانه مدیران و اجرای الگوی مرکز توسعه مدیران
 توسعه وتجهیز مرکز آموزش تخصصی جم(ویژه پالایشگاه ها)

 اجرای مدل آموزشی اعضائ هیات مدیره ۴۵ شرکت زیرمجموعه
 تهیه و تدوین شایستگی مشاغل شرکت ملی گاز

 اجرای طرح جانشینی جایگزین بازنشستگان تا سال ۹۹
 طراحی و تدوین مدل جامع جذب نیرو

 بهبود فرایندهای استخدامی(با لحاظ عدالت استخدامی)
 استقرار چرخه مدیریت بهره وری(شاخص های عمومی)
 ارتقاءطرح تکریم کارکنان و ارباب رجوع در سطح شرکت

 بهبود و توسعه نظام پیشنهادها و کانون تفکر
 استقرار نظام مدیریت عملکرد

 هوشمنسازی فوق العاده ها و بازنگری پاداش بهره وری
 مکانیزه کردن ارزیابی عملکرد کارکنان

 تهیه طرح جامع صیانت و رشد خانواده های شرکت ملی گاز
 تاسیس مراکز مشاوره خانواده در مناطق عملیاتی

 رسیدگی و حمایت از ارتقاء تحصیلی فرزندان در مناطق
 پوشش بیمه تکمیلی کارکنان قرارداد مستقیم و پیمانکار

 اجرای طرح طبقه مندی مشاغل کارکنان  پیمانکاری
 استقرار سیستم سراسری سنجش رضایتمندی کارکنان

 تدوین راهبردهای اســکان و زندگی کارکنان در مناطق عملیاتی دربا 
تمرکز بر پارس جنوبی و مناطق تحت تاثیر آن
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از پالایشگاهی که در ابتدا به منظور تصفیه گازهای ترش چاه های نفت 
آغاجاری و صدور به شــوروی تأسیس شــد، قطعا برای هیچ ایرانی ای 
خالی از لطف نیســت؛ همان گازی که در مقابلش بــه گواهی تاریخ، 

کشور شوروی ذوب آهن اصفهان را ایجاد کرد.
تاریخچه این پالایشگاه گویای این است که ساختمان اولیه آن با پنج 
واحد تصفیه گاز با ظرفیت mmscfd۲۴۰ برای هر واحد قابلیت توسعه 
تا ۹ واحد در ســال۱۳۴۷ آغاز به کار کرده و در آذرماه ســال ۱۳۵۰ نیز 
از آن بهره برداری شــده است. طراحی این پالایشگاه را انگلیسی ها و از 
سوی شرکت Pritchard انجام داده اند. ساختمان آن نیز از سوی شرکت 
costain&press و با نظارت  IMEG ایران ساخته  شد. بازدید از پالایشگاه 
گاز بیدبلند که در ۱۸ کیلومتری شــمال آغاجاری، ۳۲ کیلومتری غرب 
بهبهان و ۳۵ کیلومتری شــرق میانکوه در استان خوزستان واقع شده 
اســت، آغاز شد.  خوراك پالایشگاه بیدبلند از سه حوزه تأمین می شود. 
حوزه اول «آغاجاری» اســت که هم اکنون با کاهش فشــار گاز موجود 
در آن تقریبا، بدونِ  استفاده شده  است. پیش از این گازهای همراه حوزه 
آغاجاری از طریق کارخانه هــای گاز مایع ۲۰۰ و۳۰۰ با حداکثر گازهای 
اســیدی  ۲۵۰۰PPM,H۲S و ۶mol/۲ ,CO۲٪ پس از تقویت فشار در 
تأسیسات شهید مکوند ی فر و یوسفی از طریق یك خط لوله ۴۰  اینچی 
وارد پالایشــگاه می شد. حوزه دوم گازهای ترش حوزه «آغاز» است که 
از طریــق کارخانه گاز مایــع هزار و ۶۰۰ و یك خط لولــه  ۳۰ اینچی با 
حداکثر گازهای اسیدی (PPM ۱۰۰ ,CO۲,۲mol٪...H۲S) به پالایشگاه 
تحویل داده  می شــود. گازهای ترش «حوزه پارس جنوبی» نیز در حوزه 
 ۴۵۰۰ ,H۲S)) ســوم قرار دارد. این پالایشگاه با حداکثر گازهای اسیدی
۶mol/PPM,CO۲,۲٪  از طریق خط پنجم سراسری و تأسیسات تقلیل 
فشار ایجاد شــده در منطقه تلخاب واقع در ۱۴ کیلومتری پالایشگاه به 
خط ۴۰ اینچ به ترش آغاجاری تزریق و از این طریق به پالایشگاه تحویل 
می شــود. مخلوط گازهای ســه حوزه بالا به عنوان خوراك واحدهای 
پالایشــگاه که از دو بخش شیرین ســازی و نم زدایی تشــکیل می شود، 
مورد اســتفاده قرار می گیرد. مرحله نخســت فعالیت این پالایشگاه از 
ســال ۱۳۴۷ آغاز شــد و تا جنگ تحمیلی ادامه داشــت. پس از جنگ 
بازســازی فعالیت این پالایشگاه در دستور کار قرار گرفت؛ ولی به دلیل 
افت فشــار گازهای دریافتی، فعالیت آن اندک و حتی در بعضی موارد 
بی انگیزه دنبال می شــد، تا حدی که تا سال ۱۳۸۹، تولید گاز در بیدبلند 
به صرفه و اقتصادی  محسوب نمی شد. با تزریق گاز و تغذیه بیدبلند از 
خط لوله ای که به خط پنج اصلی معروف اســت، بیدبلند جان تازه ای 

دود همچنان از کنده برمی خیزد
بیدبلند، سروی به بلندای صنعت ملی

مدیرعامل: علی محمد پوررضا
سال تأسیس: ۱۳۴۷

تولید گاز در سال: هشت میلیارد متر مکعب گاز در سال
تعداد کل کارکنان: ۱۴۴۳ نفر

تعداد کارکنان رسمی: ۴۸۳ نفر
تعداد کارکنان قرارداد مستقیم: ۳۱۰ نفر

تعداد کارکنان پیمانکاری: ۶۵۰ نفر

«بیدبلند» همان ســاختمان ۵۰ ســاله و البته پیرترین پالایشگاه گاز 
خاورمیانه اســت که شاید بتوان گفت از ســال های قبل تاکنون، تاریخ 
نفت و گاز کشورمان را در قلب خود نگه داشته است. بازدید یا شنیدن 
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گرفــت، به طوری که رکورد تولید خود را در ســال گذشــته و در فصل 
ســرما به ثبت رسانده اســت. از ویژگی های دیگر پالایشگاه بیدبلند که 
نزد کارکنان، غرور آفرین است، تربیت و صادرات نیروی انسانی خبره به 
دیگر پالایشــگاه های کشور است. تقریبا بسیاری از مدیران و کارشناسان 
پالایشگاه قشم و ســرخون، ایلام، پارســیان و پارس جنوبی ابتدای کار 
خود را از بیدبلند آغاز کرده اند. شاید مهم ترین فردی که در زمان جنگ، 
عهده دار مسئولیت این پالایشگاه بود و اکنون نیز در ساختار صنعت گاز 
فعالیت چشــم گیری دارد، حمیدرضا عراقی، مدیر عامل شــرکت ملی 

گاز ایران، باشد. 
واحدهای عملیاتی پالایشگاه 

درحال حاضر این پالایشگاه چهار ردیف پالایش گاز دارد که هرکدام 
با ظرفیت ۶/۸ میلیون متر مکعب در روز فعالیت می کنند. این ردیف ها 

شامل بخش های شیرین سازی و کنترل نقطه شبنم است. 
در بخــش دوم فرایند تنظیم نقطه شــبنم آبــی و هیدروکربوری با 
استفاده از فرایند جذب سطحی در برج های مخصوص و با به کارگیری 

مواد جاذب سیلیکاژل نوع  Hو WS انجام می شود. 
گاز خشك و شــیرین خروجی در این مرحله با استانداردهای مورد 
تأیید شرکت ملی گاز از طریق تأسیسات تقویت فشار «شهید کاوه پیشه» 
به خط اول سراســری تحویل داده می شــود. رمضان حمیدی، رئیس 
عملیات نوبت کاری، گرد پیری بر چهره اش نشسته است، اما با حرارت 
ســخن می گوید. او معتقد است «نگرش سیستماتیک در بخش نیروی 
انســانی وجود نــدارد و اکنون با بحــران کمبود نیروی انســانی ماهر 
روبه رو هســتیم. فاصله زیادی بین نیروهای جدید و نیروهای باتجربه 
و بازنشســته وجود دارد. عِرق کاری و حمیت سازمانی نیروهای جدید، 
به گرد پای نیروهای باســابقه این پالایشگاه نمی رسد؛ بنابراین امروز نه 
خلاقیت داریم و نه نیروی انســانی پرسشگری که تابع سیستم نباشد. 

نتیجه چنین نگرشی در صنعت گاز، ازبین رفتن نوآوری بوده است». 
ســیروس نخلیان، رئیس تعمیرات مجتمــع گاز بیدبلند، هم اعلام 
می کند: «در بخش مکانیک پالایشگاه بالای ۹۰درصد خودکفا هستیم. 
بــا افتخار عرض می کنم بســیاری از اســتانداردهای جهانی با دانش 
خوبی که در ســطح کارشناسان اداره گاز وجود دارد، رعایت می شود و 
نشان آن، فعالیت پالایشگاهی با ۵۰ سال سابقه فعالیت و تولید بیش 
از ظرفیت نامی است».  حمید نقلی دیگر کارشناس پالایشگاه بیدبلند 
هم مصرف بیش از اندازه گاز در کشــور را دلیل عقب ماندگی می داند و 
معتقد اســت: «باید مبحث ۱۹ ساختمان در کشور جدی گرفته شود و 
گاز را تبدیل به برق کنیم؛ در این صورت صرفه بیشــتری خواهد داشت. 

اکنون در کوچه و خیابان های کشور، بمب گازی درست کرده ایم که باید 
به صورت جدی به حل آن بپردازیم».

بی سوادی مصرف در ایران     
بیشتر کارشناســان این پالایشگاه برخلاف دیگر پالایشگاه های کشور 
که از وضعیت نســبتا خوبی در داســتان خوراک پالایشــگاه برخوردار 
بودند، پایداری خوراک را دلیل اصلی ناتوانی در برنامه ریزی پالایشــگاه 

بیدبلند می دانستند. 
علی محمد پوررضا، مدیر عامل پالایشــگاه بیدبلند، معتقد اســت: 
«بحــران تأمین خوراک، مجموعه پالایشــگاه را درگیر کــرده و اگر این 
موضوع برای ما حل شود، می توانیم با برنامه ریزی جدی تر، فرایندهای 
مربوط به خودمان را بهینه کنیم. موضوع دیگر، مالکیت حوزه هاســت 
که به  نظــر باید جدی تر پیگیری شــود؛ اما موضوع دیگر بی ســودای 
مصرف در کشــورمان اســت. در هر دوره با هر وضعیتــی، مصرف از 
تولید ســبقت گرفته و این موضوع باعث می شود تا توان برنامه ریزی از 
ستاد مدیریت صنعت گاز کشور ستانده شود. ما برای طرح های برنامه 
توسعه خودمان نیازمند خوراک پایدار، مشخص شدن مالکیت حوزه ها 

و مدیریت بهینه مصرف هستیم».
براساس آنچه مدیران این پالایشگاه می گفتند، شدت مصرف انرژی 
در ایران تا ســه برابر متوســط جهانی تخمین زده می شود و ظاهرا این 

موضوع تا حد زیادی صنعت گاز کشورمان را آزار می دهد. 
پالایشگاه بیدبلند و انقلاب 

کارکنــان پالایشــگاه بر همراهی خود و پیشــینیان خــود، هم زمان 
با شــکل گیری مبارزات مردمــی در ســال های ۵۶ و ۵۷  تأکید دارند. 
غلام حسین ضرغامی، رئیس روابط عمومی پالایشگاه که اتفاقا به شیوه 
محلی و گرم خوزســتانی از ما استقبال کرد، گفت: «کارکنان پالایشگاه 
بیدبلند هم دوش و هم نوا با کارکنــان صنعت نفت در راهپیمایی ها و 
تظاهرات مردمی مشارکت و با تشکیل چند گردهمایی در باشگاه البرز 
میانکوه، همبستگی خود را با آرمان های  انقلاب اعلام کرده و به خیل 

اعتصابیون صنعت نفت پیوسته و شیرهای گاز را بستند».
پالایشگاه بیدبلند در هشت سال دفاع مقدس

غلام حسین ضرغامی گریزی هم به پایمردی های مردان پالایشگاه در 
دوران جنگ تحمیلی زد و گفت: «مشعل های بلند و فروزان پالایشگاه 
گاز بیدبلند برای هر بیننده ای اعم از اهالی شــرق اســتان خوزســتان، 
مجاوران و مســافران محور پرتــردد «بهبهان- آغاجــاری- رامهرمز» 
و رزمنــدگان دلیری که از این مســیر تــردد می کردنــد، روحیه بخش 
بــود و امید آفریــن. در یك مرحله بعثی ها با حمله هوایی به شــهرك 

پالاشگاه بید بلند پالاشگاه بید بلند 

سیر تاریخی تکامل یک صنعت



67

ضمیمه اقتصادى شرق    اردیبهشت 1395

مســکونی کارکنان پالایشگاه و ایســتگاه های مربوطه در میانکوه، چند 
منــزل مســکونی را تخریب و چنــد زن و کودك را مصــدوم کردند و 
موجب شــهادت یکی از فرزندان کارکنان (شهید اسدالهی) شدند؛ اما 
در حدفاصل دوره دوســاله ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶ پالایشگاه گاز بیدبلند چهار 
بار مورد  اصابت بمب ها و راکت های هواپیماهای دشــمن بعثی قرار 
گرفت. در ششم آبان ماه سال ۶۴  اولین حمله ناجوانمردانه ولی موفق 
دشمن به پالایشــگاه گاز بیدبلند صورت گرفت و قلب پالایشگاه یعنی 
دیگ های بخار هدف گرفته و کاملا تخریب شــد. در این حمله افرادی 
نظیر باباخان کیانپور و علی حمید به درجه رفیع شــهادات نائل آمدند 
و جمع کثیری از ســربازان عرصه تولید نیز جانباز شــدند. محمدرضا 
فرامــرزی، احمد صالحــی و علیرضا صادقــی نیز از دیگر شــهیدان 

پالایشگاه بیدبلند محسوب می شوند».
استقرار نظام پیشنهادات

مدیریت شــرکت پالایش گاز بیدبلند با اعتقاد به توانایی های بالقوه 
و بالفعل کارکنــان، ایده ها و راهکارهای همکاران خود را راهگشــای 
مسائل و مشــکلات پیشِ روی ســازمانی می داند و بر این اساس زمینه 
را بــرای ارائه پیشــنهادها در زمینه های مختلف فراهم  آورده اســت. 
علی محمــد پوررضا در این باره چنیــن باور دارد: «در راســتای راهبرد 
ســازمان برای مشــارکت کارکنان و همه ذی نفعان در جهت افزایش 
بهره وری و توانمند شدن سازمان در سطوح گوناگون، نظام پیشنهادهای 
شــرکت پالایش گاز بیدبلند از میانه ســال ۸۶ با رونــد جدید ایجاد تا 
دریافت، بررسی و اجرای پیشنهادهای گوناگون کارکنان و خانواده های 
آنهــا را در حوزه های مختلف فنی- عملیاتی، منابع انســانی و ایمنی 
-بهداشت - محیط زیســت آغاز کرد. همچنین در جهت ارزیابی بهتر 
و عمیق تــر پیشــنهادها، برخورداری از حداکثر پتانســیل کارشناســی 
واحدهــای گوناگــون در جهت تعمیــق و افزایش غنای پیشــنهادها، 
اجرائی شدن پیشــنهادهای عملی و ارزشــمند و ارتقای کمی و کیفی 
پیشــنهادهای دریافت شده، شــوراهای فرعی، کمیته های تخصصی و 
گروه های پیشنهاد دهنده منسجم در قالب گروه های QCC تشکیل شده 
اســت. مجموعه این تیم ها و گروه ها، کار ارائه، بررســی و ارزیابی و نیز 
پیگیری تا اجرائی شدن پیشنهادهای مفید و اثربخش تأیید شده ازسوی 

شورای مشارکت و پیشنهادها را برعهده دارند». 
سکونتگاه میانکوه   

بیشــتر کارکنــان در مکانی که بــه میانکوه معروف اســت، زندگی 
می کننــد. میانکوه نزدیک به امیدیه در اســتان خوزســتان قرار گرفته 
اســت. ســال ۱۳۲۳ خانه هایی در این مکان از سوی شرکت ملی نفت 
ســاخته و به پالایشــگاه گاز بیدبلند تحویل داده می شود. به تدریج و از 
ســال ۱۳۴۷ که استقرار کارکنان پالایشــگاه آغاز شد، خدماتی ازجمله 
آموزش وپرورش، بازار و بانک ها نیز مستقر شده اند. حضور این مشاغل 
در کنار کارکنان شــرکت گاز ترکیبی متنوع از ساکنان شهرک مسکونی 
میانکوه می سازد که قدری متفاوت از دیگر شهرک های مسکونی است. 
نداشتن حریم باعث شده تا سازمانی ها و غیر سازمانی ها در این منظقه 

نزدیک به  هم زندگی کنند. 
ســاختار زندگی اما در برخی موارد، ازجمله اســتفاده آب، گاز، برق 
و جاده ســازی و پارک سازی قدری عجیب اســت؛ شهروندان عادی به 
همــان اندازه از خدمات رایگان شــرکت گاز بهره می گیرند که کارکنان 
این شرکت.  اصغر ضیایی، رئیس مستغلات شهرک مسکونی میانکوه، 
خاطره ای تعریف می کند که جالب اســت: «از خط گاز مجتمع بیدبلند 

به رایگان برخی شــهروندان بخش های مســکونی، بهره می گیرند که 
خطرناک هم هست. در یک مورد و از بابت برداشت غیرقانونی از خط 
گاز انفجاری رخ داد و باعث حادثه ای شــد. ما به این افراد هشدارهای 
لازم را داده بودیم و حتی قطع گاز این افراد را در دســتور داشــتیم؛ اما 
بنا بر برخی ملاحظات سیاسی از سوی فرمانداری منع شدیم. پرونده ای 
بــرای ما دراین باره در محاکم قضائی باز شــد و نتیجه این شــد که ما 
مقصریم و مدیر عامل وقت شــرکت پالایشگاه بیدبلند با پرداخت دیه 
آزاد شد. به قاضی که اعتراض کردم معتقد بود اینها که به لحاظ مالی 
ضعیف هستند، شما به دریا متصل هســتید؛ بنابراین نگرش ها در این 
نقطه با همین رویکرد تنظیم می شــود، چون ما گاز را فراوری می کنیم، 
باید به رایگان به افراد این منطقه ســرویس دهیم. این تفکر شاید دلیل 

پیشرفت نکردن ایرانیان هم باشد».
میانکوه از نقطه بالادســت خود با خطی از نیزار پوشــیده شده که 
بعد از انقلاب و افزایش حجم جمعیت مستقر در میانکوه، ایجاد شده 
است. از قضا میانکوه به دو بخش کارگری- کارمندی هم تقسیم شده 
اســت. سیســتم فاضلاب در این شــهر و در بخش کارگری که با ردی 
از نیزار قابل مشــاهده اســت، وضعیت ناخوشایندی را به وجود آورده، 
هرچند نیزار را تصفیه کننده طبیعی فاضلاب می دانند. وضعیت محیط 
زیست این منطقه مسکونی چندان چشــم نواز نیست و به فاصله سه 
متــر از هم، منزلی ســازمانی و خانه ای شــخصی دیده می شــود. این 
موضــوع و تداخل افرادی که در میانکوه زندگــی می کنند، کار را برای 
مدیریت این منطقه ســخت کرده اســت. باید توجه کرد که آن دریا با 
کاهش قیمت نفت و گاز و رویه مصرف وحشتناک ما ایرانیان، دیگر نه 
موجی دارد و نه بارویی از آن مانده، که با آســودگی خدمات رایگان در 
شهر توزیع شود و دریافتی بابت این خدمات، صورت نگیرد. نتیجه این 
رویکر شاید فاضلاب روبازی است که طول شهر را می پیماید و به دلیل 

تنگنای اعتباری تا اطلاع  ثانوی امیدی به اصلاحش نیست.
در بخش کارمندی میانکوه وضعیت قدری متفاوت اســت، اگرچه 
زمین های خالی و رها شده وجود دارد؛ اما ظاهرا حراست ویژه ای از این 
زمین ها صورت گرفته که جمعیتی یک دست در این بخش ساکن شده 
است. سطح خانه های کارمندی به هفت بخش تقسیم شده است که 
اصطلاحا از Atype  تا Gtype و بر اساس امتیازات کارمندی دسته بندی 
شده اند. خانه مدیرعامل، بهترین و در بخش A واقع شده است. دهان 
به دهان ساکنان این شهرک مســکونی زمزمه های هست که می تواند 
جالب باشــد. از زندگی پسرخاله شاه در بخش میانی این شهرک در آن 

زمان تا گرفتن باشگاه گلف از سوی بسیج.
رودخانــه مارون در مســیر میانکوه  تا بید بلند عــلاوه بر تأمین آب 
پالایشــگاه، آب منطقــه را نیز تأمین می کند. ظاهــرا وضعیت پایداری 
آب این رودخانه مناســب است و گلایه ای از قطعی یا کمبود آب دیده 
نمی شــود. داستان پالایشــگاه بیدبلند به درازای تاریخ گاز ایران است، 
فرازها و فرودهــا، بیم ها و امیدها همگی بیدبلنــد را درس آموز کرده 
اســت. اگرچه به لحاظ حجم تولید در مقایســه با دیگر پالایشــگاه ها 
در حجــم کمتری گاز تولید می کند؛ اما تجربــه و آزموده بودن کارکنان 
بیدبلند هویدا بود. سرزمین طلاخیز خوزستان همچنان می دود تا رفاه 
را بــرای خودش و ایران فراهم آورد. مصــرف بیش از حد ما ایرانیان از 
شــرق تا غرب و از شــمال تا جنوب، نه فقط خالی کردن سرزمین مان از 
منابع بلکه بی ارزش  کردن پایمردی هایی اســت که امثال بیدبلندی ها 

متحمل می شوند.
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مطالعات بانک جهانی، منابع ثروت یک کشــور را به سه دسته 
زیر تقسیم کرده است:

۱- منابع نامشــهود که از آن به عنوان منابع انســانی، سرمایه 
اجتماعی و نهادی نظیر سازمان ها و قوانین یاد می شود.

۲- منابع فیزیکی یا ســاخته شــده و زیربناهــای تولیدی نظیر 
کارخانجات، راه ها و نادر هستند.

۳- منابع طبیعی که معادن، منابع نفت و گاز، جنگل ها و مراتع 
در این گروه قرار دارد.

گــزارش بانک جهانی که بیش از ۱۵۰ کشــور را مورد بررســی 
قرار داده اســت، نشان می دهد از حدود ۷۰۸ هزار میلیارد دلار کل 
ثروت دنیا، ســهم منابع نامشهود ۷۶/۵ درصد است که این میزان 
معادل ۵۴۲ هزار میلیارد دلار اســت. ســهم منابع طبیعی در کل 
ثروت دنیا ۶/۲ درصد یا ۴۴ هزار میلیارد اعلام شــده اســت. در ۶۶ 
کشــور ثروتمند دنیا که ۷۸ درصد ثروت دنیا را به خود اختصاص 
داده اند به طور متوســط ۸۰ درصد ثروتشــان را منابع نامشــهود 
تشکیل می دهند و ســهم منابع طبیعی و فیزیکی به ترتیب سه و 
۱۶ درصد است. در ۴۳ کشور کم درآمد که یک درصد ثروت جهان 

را در اختیار دارند، ســهم منابع نامشــهود ۵۰ درصد، سهم منابع 
فیزیکی و منابع طبیعی به ترتیب ۱۴ و ۳۶ درصد اســت. در ایران 
منابع طبیعی ۵۴ درصد از ثروت کشــور را تشــکیل می دهد. سهم 
منابع نامشهود در ثروت ایران ۱۲ درصد است و این رقم از میانگین 

سهم کشورهای کم درآمد (۵۰ درصد) کمتر است.
منابــع و ذخایر گاز طبیعی و نفت خام کشــور یکی از مهم ترین 
منابع ثروت ایران محسوب می شود و ایران به لحاظ دارا بودن این 

دو ثروت جزء کشورهای طراز اول دنیا محسوب می شود.  
در ســال ۲۰۱۴ ذخایر اثبات شده نفت خام ایران ۱۵۷/۸ میلیارد 
بشکه تخمین زده شده اســت و این میزان معادل ۹/۳ درصد کل 
ذخایر اثبات شــده نفت خام دنیاست. در همین سال، ذخایر اثبات 
شــده گاز طبیعی ایــران ۳۴ هزار میلیارد مترمکعب برآورد شــده 
اســت و در این قسمت ایران در رتبه اول کشورهای دارنده این نوع 
ذخایر قرار گرفته اســت. در واقع ایران در ســال ۲۰۱۴، بیش از ۱۸ 
درصد ذخایر اثبات شده گاز دنیا را به خود اختصاص داده است و 
در مجموع این دو نوع ذخیره، اولین کشور دنیا محسوب می شود.

با توجه به چنین فرصتی، ایران نتوانسته است به اندازه سهمی 
که از داشــتن ایــن نوع ذخایر برخــوردار اســت، در بازارهای دنیا 
نقش آفرین باشد که این وضعیت توانسته است امنیت پایدار ایران 
را در قالب مؤلفه های جدید امنیتی با مشــکل بسیار زیادی مواجه 
کند که وضع تحریم در این مقوله می گنجد. این وضعیت بدون شک 
برگرفتــه از تصمیمــات نادرســت و به  دور از منطــق اقتصادی و 

گاز در ۳ برنامه توسعه
فریدون اسعدى

کارشناس اقتصاد انرژى
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بعضا رفتارهای پوپولیســتی با نگرش به منافع کوتاه مدت نشئت 
گرفته اســت. البته برای بهره مندی از گاز برای حداکثرکردن منافع 
اقتصادی ایران از سالیان پیش برنامه ریزی هایی به منظور صادرات 
به کشورهای مختلف انجام شده بود که این تصمیمات در مقاطع 
مختلف تاریخ سیاســی کشور تغییر کرد که در نهایت منجر به این 
شــد تا موضوع مربوط به صادرات گاز ایران به کشور ترکیه از نیمه 
دوم ســال ۱۳۸۰ آغاز شــود و مقرر شــد در یک دوره ۲۵ ساله در 

مجموع ۲۲۸ میلیارد مترمکعب گاز به کشور مذکور صادر شود.
مطابق اطلاعات در دسترس، در سال ۲۰۱۴ حدود ۲۲ درصد گاز 
وارداتی ترکیه از ایران صادر شده است. نقش ایران در بازار تجارت 
گاز دنیا فقط در صادرات گاز به ترکیه مختصر می شود. در این مورد 
ارقام گویای این واقعیت اســت که سهم ایران در بازار تجارت گاز 
دنیا ۱/۴۵ درصد اســت و این سهم ناچیز هیچ تناسبی با رتبه ایران 
در برخورداری از رتبه اول دارنده ذخایر اثبات شــده گاز دنیا ندارد. 
این وضعیت در حالی اســت که در سال ۲۰۱۴ روسیه ۲۸/۲ و قطر 
۳/۰۳ و ترکمنســتان ۶/۳ درصد از ســهم بازار گاز دنیا را به خود 
اختصاص داده اند. لذا جــا دارد که تدبیری موثر و اثر بخش برای 
نقش آفرینی ایران در بازار گاز اندیشــیده شود و مسئولان حکومتی 
و مدیــران دولتی باید بدانند که بیشترشــدن این ســهم می تواند 
مقولــه ای امنیت زا برای ایران باشــد و پیگیری این شــیوه تقویت 
امنیت برای کشور، بسیار کم هزینه تر از به کارگیری شیوه ها، ابزارها 

و متغیرهای سنتی دستیابی به امنیت است.     
سیاســت انرژی ایران در بخش گاز براساس محور  های استفاده 
بهینه از منابع گاز طبیعی، افزایش سهم گاز در سبد مصرف انرژی 
داخلی، توسعه شبکه داخلی توزیع گاز و بهبود و ارتقای موقعیت 
ایران به عنوان یک صادرکننده گاز در بازار جهانی اســتوار اســت. 
عمر ذخایر گاز طبیعی ایران با توجه به تولید فعلی آن حدود ۱۵۰ 
ســال برآورد می شود این درحالی اســت که عمر ذخایر گازی دنیا 
به طور متوســط ۶۶ سال است. بر پایه این برآوردها، ایران می تواند 
بــه راحتی اقتصاد خود را برمبنای گاز ســامان دهــد و این ویژگی 
ســبب می شــود که گاز به عنوان یک منبع انرژی استراتژیک مورد 

توجه قرار گیرد. 
اولویــت در اجرای پروژه   های تولیــد گاز خصوصا میدان عظیم 
و مشــترک گازی پارس جنوبی حائز اهمیت فراوان اســت. تولید 
گاز از این حوزه مشــترک توســط کشور قطر تا ســال ۲۰۱۱ با توجه 
به برداشــت غیرمتــوازن از افزایش قابل توجهی نســبت به ایران 
برخوردار خواهد بود. لذا برقراری تعامل ســازنده و مؤثر با ســایر 
کشــورها و رفع موانع و فراهم سازی شــرایط برای سرمایه گذاری 
خارجی از ســوی دســتگاه   های ذیربط ضروری می باشد. در همین 
ارتبــاط قابل ذکر اســت کــه بخــش گاز در زمینــه فعالیت   های 
پایین دستی در ســال   های اخیر دارای عملکرد مناسبی بوده است، 
در مورد انجام عملیات بالادســتی (تولید گاز) از عملکرد مطلوبی 
متناســب با رشــد مصارف گاز طبیعی در کشــور برخوردار نبوده 
اســت، به طوری که درحــال حاضر فاصله و شــکاف عمیقی بین 
عرضه و تقاضا ایجاد شــده اســت که موجبات نگرانی های جدی 
در این بخش را فراهم کرده است. رشد تقاضای گاز در بخش    های 
مختلف خانگی، تجاری، صنعتی، نیروگاهی و حمل ونقل با شتاب 

قابل توجهی روبه فزونی اســت درحالی که برنامه     های تولید گاز با 
تقاضای آن هماهنگ نیست.

باید توجه داشــت که افزایش ســهم گاز در تأمین انرژی کشور 
از طریق افزایش تعداد شــهرها و روستا    های تحت پوشش تا حد 
معینی مطلوب اســت ولی از آنجاییکه هزینه توســعه سیســتم 
گازرســانی به تدریج بــا افزایش بعد مســافت و کاهــش تراکم 
مصرف کننــدگان، رو به ازدیاد می گذارد باید بر توجیه اقتصادی آن 
نیز توجه داشت تا از هرزرفتن سرمایه گذاری جلوگیری به عمل آید.
به طــور کلی تعداد اشــتراك پذیری در بخش     هــای مختلف به 
نحو چشمگیری افزایش نشــان می دهد که در نتیجه مصارف گاز 
طبیعی، احداث خطوط انتقال گاز و شــبکه گذاری نیز رشــد قابل 
ملاحظه ای داشــته  اســت. خانوار  های تحت پوشش گاز طبیعی 
نیز از افزایــش قابل ملاحظه ای برخوردار بوده به طوری که حدود 
۵/۷ میلیون خانوار از جمعیت کشــور تحت پوشــش گاز طبیعی 
قــرار دارند، عملکــرد فوق الذکر اگرچه موجــب افتخار و مباهات 
برای وزارت نفت کشــور اســت ولی باید توجه داشت که سیستم 
گازرســانی کشــور به دلیل متکی بودن اکثریت خانوار  های شهری 
به گاز طبیعی و نداشــتن مخازن ذخیره سازی گاز طبیعی به شدت 

آسیب پذیر می باشد.
رشــد و توسعه گاز و گسترش گازرسانی به خصوص دنبال کردن 
اســتراتژی جایگزینی گاز با فرآورده   های نفتی در ســال   های اخیر 
موجب شده تا سهم گاز طبیعی در سبد سوخت    های فسیلی کشور 
درحال حاضر نسبت به سایر حامل   های انرژی به ۶۲ درصد برسد. 
شــرکت ملی گاز ایران در پایان سال ۱۳۸۸ با بهره گیری از ۱۷۳ 
هزارو ۷۲۰ کیلومتر شــبکه گذاری و حــدود ۳۲هزار و ۵۵ کیلومتر 
خطوط انتقال فشــار قوی و نصب هفت میلیون و ۵۰۹هزار و ۹۰۸ 
انشعاب، ۱۲میلیون و ۲۱۵هزارو ۵۹ مشترك، ۱۵ میلیون و ۷۱۳هزار 

و ۷۸۴ خانوار را تحت پوشش گاز طبیعی قرار داده است.
تعداد کل صنایع اســتفاده کننده از گاز طبیعی به ۲۷۸۲۹ واحد 
و تعداد نیروگاه     های گازســوز به ۵۶ واحد رســیده است. همچنین 
تعداد شهرها و روستا    های استفاده کننده از گاز طبیعی به ترتیب به 

۷۹۸ شهر و هشت هزارو ۷۰۵ روستا بالغ شده است.
عملکرد برنامه پنج ســاله چهارم نشــان می دهد که در زمینه 
احداث خطوط انتقال گاز فشــار قوی، شــبکه گذاری در شهرها و 
روســتاها و همچنین نصب انشعابات گاز طبیعی کار    های مطلوبی 
انجام شده است. با توسعه گازرسانی، بیش از ۸۱ درصد جمعیت 
کشــور تحت پوشش شــبکه گاز طبیعی قرار گرفته اند و متکی به 
ســوخت گاز طبیعی هستند. به دلیل نبود مخازن ذخیره سازی گاز 
طبیعی، هرگونه اختلال در سیستم گازرسانی کشور می تواند تأمین 
امنیت سوخت رســانی را به مخاطره اندازد. لذا تسریع در عملیات 

اجرایی مخازن ذخیره سازی گاز طبیعی ضروری است.
در زمینــه صادرات و واردات گاز طبیعی در ســال     های اخیر در 
مقابــل ۳۶ میلیارد مترمکعب صــادرات گاز طبیعی به ترکیه، ۶۰ 
میلیارد مترمکعب واردات گاز طبیعی انجام پذیرفته است. گرچه 
واردات گاز طبیعــی در درازمدت برای کشــوری که دارای دومین 
ذخایر گاز دنیاســت نمی تواند از توجیه لازم برخوردار باشــد، لکن 
در شــرایط فعلی می تواند نقش مؤثری را در بهبود تراز منفی گاز 
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کشور ایفا کند. 
درحــال حاضــر بهره بــرداری از بعضــی مخازن نفت کشــور 
غیرصیانتی اســت. لذا اعمال مدیریت علمی و صیانتی بر مخازن، 
تزریق گاز را به عنوان یک ضرورت مطرح می کند. در گذشته وجود 
گاز به تولید نفت بستگی داشــت ولی امروزه ادامه تولید نفت به 

تزریق گاز بستگی دارد.
واقعی نبــودن و یا بــه عبارتی دســتوری بودن قیمت    های گاز 
طبیعی در ســال     های اخیر باعث مصــارف بی رویه در بخش    های 
مختلف شــده است که این امر مشــکلاتی را برای تأمین گاز مورد 
نیاز خصوصا در زمســتان به همراه داشته است. اصلاح قیمت گاز 
به صــورت پلکانی با انگیزه صرفه جویــی می تواند تا حدود زیادی 
باعث کنترل مصرف گاز طبیعی شــود (این مهم با تصویب قانون 
هدفمندکــردن یارانه ها و اجرای آن از دی ماه ســال ۱۳۸۹ انجام 

پذیرفته است).
لازم به توضیح اســت که طی ســال     های ۱۳۸۴-۱۳۸۸ بخش 
گاز از حمایت     های بی دریغ مجلس شورای اسلامی در زمینه ایجاد 
تســهیلات لازم برای انجام پروژه    های گاز از طریق تصویب مواد و 
تبصره      های مــورد نیاز در قوانین بودجه و اخــذ مجوز    های لازم با 

استفاده از فاینانس و بیع متقابل برخوردار بوده است.
مســئله عدم تــوازن در تولید و مصرف به دلیــل تأخیر و کندی 
در پیشــرفت طرح هــای زیربنایــی تولیــد گاز خصوصــا در حوزه 
پــارس جنوبــی نیز به خوبی احســاس می شــود. کمبــود گاز در 
زمســتان و خصوصا روز    های سرد ســال باعث قطع گاز بسیاری از 
مصرف کنندگان شــده و مشــکلات فراوانی را ایجاد کرده است و 
این شــرایط در سال     های آینده در صورت مواجه شدن با زمستان با 
برودت بالا به صورت حادتری بروز خواهد کرد. لذا ضرورت توسعه 

پروژه  های تولید گاز در کشور اجتناب ناپذیر است.
با توجه به دارا بودن ذخایر سرشــار غنی گاز طبیعی که بالغ بر 
۲۹/۶ تریلیون مترمکعب اســت (۱۶ درصــد از کل ذخایر گاز دنیا) 
افزایــش تولید و مصــرف گاز طبیعی با اولویت تولیــد از میادین 
مشترك از یك سو و افزایش سهم آن در سبد مصرف انرژی ازسوی 
دیگر از سیاســت     های اتخاذ شــده در دو برنامه گذشــته و برنامه 
فعلی کشور است. منابع تولید گاز غنی در کشور متشکل از گاز    های 

همراه با نفت، گاز کلاهك و گاز میادین مستقل می باشد.
 دو سال اول برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور (۱۳۹۰-۱۳۹۴)
در ارتباط با بهره وري ســازماني، شاخص مشــترک به ازای نفر 
شــاغل روند صعــودی را طی کرده اســت. صعودی بــودن این 
شاخص نشــان از آن دارد که باوجود آنکه در بخش بالادستی گاز 
توسعه تولید و پالایش با سرعت کمتری صورت گرفته اما به دلیل 
اختصاص منابع جداگانه در قوانین بودجه ســنواتی توسعه شبکه 
و افزایش مشترکان گاز تقریبا با سرعت یکنواختی پیش رفته است. 
البته به دلیل عدم توســعه در بالادست و توسعه مشترکان خانگی 
و توســعه گاز رســانی به شهرها و روســتاها موجب شده تا سهم 
نیروگاه ها در اســتفاده از گاز طبیعی به عنوان ســوخت در سالیان 
اخیر افول کرده و به جای آن استفاده از سوخت مایع توسعه یابد. 
تعداد میادین فعال گازی کشــور زیر نظر پنج شــرکت قرار دارد 
که در ســال ۱۳۹۱ برابر ۲۳ میدان شــده اســت و از این تعداد ۱۹ 
میدان در خشکی و چهار میدان در دریا قرار دارند. کل ذخایر قابل 

استحصال گاز طبیعي کشور از میادین مذکور برابر ۳۳/۷۹ تریلیون 
مترمکعب اســت که حدود ۶۱ درصد این ذخایر در مناطق دریایي 
و ۳۹ درصد آن در مناطق خشــکي قــرار دارد. از این رو ایران با این 
میزان ذخیره گاز طبیعي به اولین کشــور دارای بالاترین ذخیره گاز 
طبیعی تبدیل شــد. لذا شــرکت BP در گزارش ســال۲۰۱۲ خود با 
تجدیدنظر و کاهش ذخایر گازي روســیه، ایران را بزرگ ترین دارنده 

ذخایر گاز جهان اعلام کرده است.
ضریــب ذخیره به تولید به عنوان یکی از شــاخص هاي مهم در 
صنعت گاز طبیعــی، عمر ذخایر را با توجه بــه روند تولید جاري 
نشان می دهد. این ضریب براي جهان رقمی در حدود ۵۵/۶۸ سال 
اســت. بالاترین ضریب ذخیره به تولید مربوط به کشور ترکمنستان 
با ۲۷۱/۹۲ سال است که پس از این کشور ایران با ضریب ذخیره به 
تولید ۲۰۹/۴۷ و قطر با ۱۵۹/۵۹ سال در رتبه های بعدی قرار دارند.
در ارتباط با تولید انباشــتي نیز کشور تنها ۳ درصد از   
ذخایر میادین دریایي خود را برداشــت کرده و ۹۷ درصد از ذخایر 
اکتشافي در دریا همچنان اســتحصال نشده باقي مانده است، اما 
در میادین خشکي وضعیت کاملا متفاوت است. در این میادین ۱۹ 
درصد از ذخایر اکتشــافي برداشت شده و ۸۱ درصد آن باقي مانده 
است. به لحاظ مقدار مطلق برداشت نیز ۳/۱۲ تریلیون مترمکعب 
از ذخایر خشــکي برداشت شــده و این درحالي است که از میادین 
دریایي تنها ۰/۶۹ تریلیون مترمکعب برداشت شده است. بررسي ها 
نشــان از آن دارند که سیاست گذاري کشــور در برداشت از میادین 
دریایي در سال هاي مورد بررسي داراي اشکالاتي بوده و علي رغم 
آنکه میادین دریایي عمدتا با کشــورهاي دیگر مشــترك است ولي 
سرمایه گذاري در این میادین با سرعتي که لازم بود افزایش نیافت 
و از این رو برداشت از میادین دریایي با سرعت کمتري توسعه یافت. 
تولید گاز غنی در کشــور در دوره مورد بررســي ( یعني از ســال 
۱۳۸۱ تــا ۱۳۹۱) به میزان ۲۸۶ میلیــون مترمکعب افزایش یافته 
اســت و از ۳۳۵ میلیون مترمکعب در سال ۱۳۸۱ به ۶۲۲ میلیون 
مترمکعب در ســال ۱۳۹۱ رسیده است. ســهم مناطق خشکی از 
ایــن افزایش حدود ۷۶ میلیون مترمکعب بوده و در مقابل ســهم 
مناطــق دریایی حدود ۲۱۰ میلیون مترمکعب بوده اســت.  اگر چه 
ســهم میادین دریایی در افزایش تولید گاز غنی از میادین خشکی 
بیشتر بوده اما انتظار بر آن است که تقریبا عمده افزایش از میادین 
دریایی که مشــترک اســت، صورت گیرد. ولی با توجه به شــرایط 
تحریم و عدم همکاری مناســب شــرکت های خارجی در توسعه 
میادین دریایی کشور، موجب شد تا روند توسعه طرح ها با سرعت 
مناسبی تداوم نیابد و از این رو تولید گاز غنی نیز مطابق «بهینه اول» 

افزایش نیابد.
بیش از ۸۴ درصد گاز ســبك کشــور از میادین مستقل گازي با 
محوریــت میدان پارس جنوبي تولید شــده اســت. پس از میادین 
مســتقل، گازهــاي همراه نفت با ســهمي معــادل هفت درصد، 
گازهاي گنبدي و مارون خامي با حدود شــش درصد ســهم و در 
نهایت گاز وارداتي با ســهمي معادل سه درصد به ترتیب بالاترین 
نقش را در تأمین منابع گاز ســبك کشور در ســال ۱۳۹۱ عهده دار 
بوده اند. در دوره ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۸ تولید گاز از میادین مســتقل روند 
رو به رشــد و مطلوبي داشــته، به طوري که به طور متوسط سالي 
۲۵ میلیون مترمکعب در روز به تولید گاز اضافه شــده اســت، اما 
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در ســال هاي ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ عملا روند مطلوب گذشته علي رغم 
داشتن وضعیت درآمدي مناسب و احتمالا به دلیل تحریم ها، تنها 

سالي شش میلیون مترمکعب در روز اضافه شده است. 
حــدود ۸۰ درصد از میدان های نفتی کشــور در نیمه دوم عمر 
خود قرار دارند، لذا طبیعی اســت که با افت فشار مخزن و کاهش 
تولید مواجه باشــند. بــرای جلوگیری از کاهــش تولید و اقدام به 
تولید صیانتی، تزریق گاز یا آب ضروري است. اگر چه انتخاب سیال 
مناسب براي تزریق به مخازن نفتي به مواردي ازجمله نوع سنگ، 
متوســط خواص پتروفیزیکی، عمق، دمــاي مخزن، وجود کلاهک 
گازي، قدرت آبدهی مخزن، شاخص سنگینی نفت و میزان شوري 
آب ســازند و... بســتگي دارد، اما تأمین گاز مــورد نیاز برای تزریق 
به مخازن نفتی همواره با محدودیت مواجه بوده و به دلیل رشــد 
مصرف گاز در کشــور عملا تزریق به مخــازن نفتی در اولویت قرار 
نگرفته و علی رغم منافع بســیار بالای تزریق گاز به چاه های نفتی، 
رفــاه و لذت کوتاه مدت حاصل از مصــرف گاز در بخش خانگی و 
عمدتــا جهت گرمایش به منافع کشــور در بلندمدت ترجیح داده 

شد.
میــزان تزریــق در طول شــانزده ســال گذشــته از ۸۸ میلیون 
مترمکعــب در روز فراتر نرفته و در بیشــتر ســال ها بین ۷۰ تا ۸۰ 
میلیون مترمکعب در روز در نوســان بوده است. در پنج سال اول 
دوره مورد بررسي (یعني از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱) متوسط تزریق گاز 
طبیعي به چاه هاي نفتي حدود ۷۰ میلیون مترمکعب در روز بوده 
که در شش ســال بعدي به متوسط سالانه ۵۴ میلیون مترمکعب 

کاهش یافته است.
ظرفیت پالایش گاز کشــور در پایان سال ۱۳۸۸ بالغ بر ۴۹۷/۵ 
میلیــون مترمکعــب در روز بود، که این رقم در پایان ســال ۱۳۹۱ 
به ۵۴۷/۷۸ میلیــون مترمکعب در روز افزایش یافته اســت. این 
افزایــش ظرفیت حــدود ۵۰ میلیون مترمکعبی عمدتا ناشــي از 
تکمیل بهره برداري از پالایشــگاه گاز فجر بــه ظرفیت ۱۵ میلیون 
مترمکعب در روز، تکمیل و توســعه بهره برداري از پالایشــگاه گاز 
ایلام با ظرفیت ۶/۸ میلیون مترمکعب در روز و تکمیل و توســعه 
بهره برداري از پالایشگاه گاز مسجد سلیمان با ظرفیت یك میلیون 

مترمکعب در روز است. 
آخرین وضعیت طرح های در دست اجرای پالایشی نشان از آن 
دارد کــه تعداد هفت پروژه در حوزه پالایشــگاهی تحت مدیریت 
شرکت ملی گاز ایران درحال انجام بوده که از این پروژه ها تنها دو 
پروژه به افزایش ظرفیت در پالایشــگاه های گاز ایلام و ســرخون و 
قشم ارتباط داشته که این دو پروژه نیز به دلایل مشکلات مربوط به 

تأمین منابع مالی و همچنین انتقال ارز با مشکل مواجه بوده اند. 
آخرین وضعیت پروژه های ذخیره ســازی گاز طبیعی در مخازن 
زیرزمینــی نیز نشــان از آن دارد که تا پایان ســال ۱۳۹۱ تعداد پنج 
پــروژه در حوزه ذخیره ســازي در حال انجام بوده کــه دو پروژه از 
پنج پروژه ذخیره سازي گاز طبیعي کشور تقریبا مراحل نهایي خود 
را طي مي کنند و ســه پروژه دیگر این حــوزه نیز در مراحل ابتدایي 

قرار دارند.
همواره بیــش از ۹۰ درصد صادرات گاز ایران به کشــور ترکیه 
انجام شده اســت. صادرات گاز ایران از ۹/۶ میلیون مترمکعب در 
روز در ســال ۱۳۸۳ به ۲۵/۴ میلیون مترمکعب در روز طي ســال 

۱۳۹۱ افزایش یافته است. واردات گاز طبیعي برای تأمین بخشی از 
نیاز مصرفی در شــمال و شمال شرق کشور از ترکمنستان با حجم 
سالانه حداکثر هشــت میلیارد مترمکعب از سال ۱۳۷۶ آغاز شد. 
تــراز تجاری گاز در فاصله ســال های ۱۳۸۳-۱۳۹۰ همواره منفی 
بوده و فقط در سال ۱۳۹۱ این تراز مثبت شد. عملکرد تراز گاز نشان 
از آن دارد، چنانچــه برنامه های صادرات گاز ایران به اروپا، عمان، 
عراق و پاکســتان بخواهد جامه عمل پوشانده شود، ضرورت دارد 

برنامه ریزی مناسب تری براي توسعه تولید صورت گیرد.
بیش از ۹۰ درصد تولید برق کشــور توسط نیروگاه هاي حرارتي 
انجام مي شود. این گونه نیروگاه ها برای تولید برق عمدتا از سوخت 
گاز طبیعي استفاده می کنند. در پایان سال ۱۳۹۱ تعداد ۶۸ نیروگاه 
امــکان اســتفاده از گاز طبیعي را داشــتند. مصــارف گاز طبیعي 
نیروگاه ها ســیر صعودي داشــته و از ۳۳/۶ میلیارد مترمکعب در 
ســال ۱۳۸۳ به ۳۹/۳ میلیارد مترمکعب در سال ۱۳۹۱ رسید. در 
این دوره سهم گاز در تأمین سوخت نیروگاهي از ۸۰ درصد در سال 

۱۳۸۳ به ۵۶/۵ درصد در سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است. 
به دلیــل عدم تأمیــن کافــي گاز طبیعي، نیروگاه هــا مجبور به 
استفاده از ســوخت مایع به عنوان ســوخت جایگزین شده اند که 
این مســئله نه تنها عملکرد نیروگاه هــا را تحت تأثیر قرار مي دهد 
بلکه برخی از واحدهای نیروگاهی از مدار خارج مي شوند و باعث 
مي شــود تا از چهار ناحیه کشــور دچار هزینه باشــند. ابتدا از دید 
زیســت محیطي که به دلیل توســعه شهرنشیني بیشــتر نیروگاه ها 
امروزه در محدوده شــهرها قرار گرفته اند و لذا استفاده از سوخت 
مایع موجب آلایندگي بیشــتر زیســت محیطي شــده و زندگي در 
شــهرهایي مانند اراك و شــیراز را غیر قابل تحمل مي سازد. دوم از 
دید مصرف ســوخت مایع که به جاي گاز طبیعــي باید گران ترین 
ســوخت مایع دنیا یعني نفت گاز مصرف شــود. سوم هزینه بسیار 
زیادي که لازم است براي حمل و ذخیره سازي سوخت مایع در کنار 
نیروگاه ها به دولت (یا به صورت مستقیم براي نیروگاه هاي دولتي 
یــا در قالب نرخ خرید بالاتر بــراي نیروگاه هاي بخش خصوصي) 
تحمیل مي شــود و چهــارم هم از دیــد هزینه هــاي بالاتر تعمیر 
و نگهداري که بــه بهره بردار نیروگاه بابت مصرف ســوخت مایع 

تحمیل مي شود. 
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«دو سال دیگر پوشش سراسری گاز را جشن می گیریم»؛ جمله 
آشــنایی که در یک ســال اخیــر بارهاوبارها مباحــث مختلف در 
راستای محقق شدن آن را شــنیده ایم. طبق آمار ارائه شده از سوی 
شــرکت ملی گاز ایران و البته صحبت های اخیر مقام عالی وزارت 
نفت و مدیرعامل شــرکت ملی گاز، پوشش سراسری گاز در ایران 
به زودی به ۹۷ درصد می رسد و می توانیم بگوییم گاز پارس جنوبی 

به همه پستی وبلندی های ایران اسلامی رسیده است.
بر اســاس تازه ترین گزارشی که از شرکت گاز منتشر شده است، 
بــا اجرای برنامه های مختلف در این معاونت و با پایان یافتن طرح 
گازرساني به اســتان سیستان وبلوچســتان تا دو سال آینده، جشن 
گازرساني به آخرین استان فاقد شبکه گاز و تکمیل گازرساني کشور 

برگزار مي شود. 
ایــن آمار نشــان می دهد درحال حاضــر، انرژي اولیــه بیش از 
۷۳ هــزار واحد صنعتي کشــور از گاز تأمین مي شــود و ۹۶ درصد 
جمعیت شهري و ۶۱ درصد جمعیت روستایي در سطح کشور زیر 
پوشش گاز اســت؛ موضوعی که به مدد برنامه ریزی و تصمیمات 
مختلــف در یکی، دو ســال اخیر و بــا اجراي بیــش از ۳۰۰ هزار 
کیلومتر خطوط انتقال و شبکه هاي توزیع و تغذیه، همچنین نصب 
۱۰ میلیون انشــعاب، ۲۲ میلیون واحد مســکوني تحت پوشــش 
گاز قــرار گرفته اند؛ البته شــرکت ملی گاز قصــد دارد با توجه به 
نقش روزافزون گاز در ســبد انرژي، طبق دستور دولت با گسترش 
شبکه گازرســاني همه مناطق کشــور را تحت پوشش قرار دهد. 
براین اســاس، قرار است تا سه ســال آینده گازرساني به همه نقاط 

کشور انجام و ضریب گازرساني به شهرها به صد درصد برسد.
بنا بر گفته مدیر گازرســانی شرکت ملی گاز ایران، «شرکت ملی 
گاز در چند ســال گذشته با توجه به برنامه ریزی و مصوبات دولتی، 
موظف به گازرسانی به همه نقاط کشور شد؛ بر این اساس گازرسانی 
به روستاهای مختلف در دســتور کار قرار گرفت و هم اکنون طبق 
آماری که استان های مختلف از تعداد روستاهای تحت پوشش گاز 
ارائه می دهند بیش از ۸۹ درصد از روستاهای کشور در استان های 
مختلف به خطوط گاز متصل هستند یا در روستاهای صعب العبور 

با برنامه ریزی ها گاز به طرق مختلف به دست مردم می رسد».
بنا بر گفته مســئولان گازی کشــور، بزرگ ترین طرحي که دولت 
براي توسعه شبکه گازرساني در دستور کار قرار داده، گازرساني به 
استان سیستان وبلوچســتان است. این طرح، اهداف چندگانه اي را 

راه پرپیچ وخم گازرسانی روستایی 
دنبال مي کند که ازجمله آنها مي توان به گازرســاني به نیروگاه ها، 
صنایع پتروشــیمي، واحدهاي صنعتي و احــداث خطوط فرعي و 
شبکه هاي شــهري براي مصارف خانگي، تجاري و صنعتي اشاره 
کرد. بــدون تردید تحقق ایــن پروژه، توســعه قابل ملاحظه اي در 
زیرســاخت هاي اقتصادي، صنعتي و ایجاد فرصت هاي شــغلي 

فراوان در جنوب شرق کشور به دنبال خواهد داشت.
البته با همه این اوصاف، بحث گازرسانی به روستاها - با وجود 
همه مزایای آن- با ایرادهایی از ســوی کارشناســان روبه رو شــده 
اســت؛ ایرادهایی که لزوم گازرسانی به روستاها را نقض نمی کند؛ 
اما از دریچه ای متفاوت به موضوع گازرسانی نگاه می کند و منافع 

ملی را در توزیع مختلف گاز به روستاها می داند.
بر اســاس دیدگاه عده ای از کارشناســان، گازرســانی روستایی 
نبایــد برپایه انتقال گاز از طریق خطــوط انتقال لوله صورت گیرد؛ 
بلکه بهتر اســت از راه های دیگری برای گازرسانی به این روستاها 
اســتفاده کرد تا هزینه کمتری به دولت تحمیل شود؛ برای نمونه 
گازرســانی از طریق «ســی ان جی» یا «ال ان جی» کــه می تواند از 
طریق کانتینر ها یا جایگاه های سوخت رسان روستایی انجام شود و 
هزینه های تحمیلی از ایجاد زیرساخت های خطوط لوله را بکاهد.
گفتنی اســت وزارت نفت دولت یازدهم در طرح خود با عنوان 
بند «ق» به موضوع یاد شــده توجه کرده اســت و راه های مختلف 

انتقال گاز را در برنامه های خود قرار داده است.
بند «ق» یا اجرای عدالت اجتماعی 

پــس از اینکه دولت تدبیروامید بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه 
ســال ۹۳ را بــه وزارت نفت ابــلاغ کرد، طرح های گازرســانی به 
روســتاهای بالای ۲۰ خانوار کشور در دســتور کار شرکت ملی گاز 
ایــران قرار گرفت. اجــرای این بند از قانون بودجــه - که با هدف 
تسریع در روند گازرسانی به روستاهای کشور مطرح شده- جهشی 
بزرگ برای توسعه زیرســاخت های اساسی کشور و اجرای عملی 

اقتصاد مقاومتی است.
این بند از قانون بودجه سال ۹۳ و مسائل مربوط به آن در سال 
۹٤، به وزارت نفت اجازه داده اســت از طریق شــرکت های دولتی 
تابعــه، قراردادهایی برای دســتیابی به اهدافــی ازجمله اجرای 
طرح هــای نفت و گاز برای افزایــش ظرفیت تولید نفت خام و گاز 
با اولویت مخازن مشــترک، افزایش ظرفیــت پالایش نفت خام و 
میعانــات گازی، اجــرای طرح های بهینه ســازی، کاهش گازهای 
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گلخانه ای و کاهش مصرف انرژی تا سقف صد میلیارد دلار 
امضا کند؛ موضوعی که به نظر می رسد عدالت اجتماعی در 
توزیع گاز را محقق می کند. بر همین اســاس، اجرای بند «ق» 
تبصــره دو قانون بودجه و در پــی آن جایگزینی گاز با دیگر 
سوخت های میان تقطیر در شهرها و روستاهایی که از شبکه 
گاز دور هستند، سالانه بیش از ۲,٥ میلیارد دلار صرفه جویی 

ارزی به دنبال خواهد داشت.
بنا به گفته بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی 
ایران «منابع مالــی این پروژه ها از محل صرفه جویی حاصل 
از توزیع نکردن نفت کوره و نفت سفید از سوی شرکت ملی 
پالایــش و پخش فراورده های نفتی و صــادرات آن در ازای 
گازرسانی به روستاها تأمین می شود و بر اساس بررسی های 
انجام شده، گازرسانی به این روستاها به دلیل صرفه جویی در 
مصرف فراورده های نفتی توجیه اقتصادی دارد و اعتبارهای 
هزینه شــده در ایــن پــروژه از فروش این محصــولات، قابل 
بازگشت است». براین اساس پس از مطرح شدن پروژه بزرگ 
گازرسانی به روستاهای کشور از محل بند «ق»، بررسی تعداد 
روستاهایی که قابلیت گازرســانی دارند، انتخاب روش های 
گازرســانی به آنها، مدت زمان در نظر گرفته شده برای انجام 
عملیات گازرســانی و مقدار اعتبار موردنیاز برای تحقق این 
پروژه به مهم ترین اولویت های شــرکت های گاز استانی بدل 
شد. از سوی دیگر، از ویژگی های گازرسانی به روستاها علاوه 
بر توســعه اقتصاد کشــور می توان به برخــورداری بیش از 
۹۰ درصدی جمعیت روســتایی کشور از نعمت گاز طبیعی 
و جایگزینی این ســوخت پاک با دیگر ســوخت های فسیلی، 
جلوگیری از مصرف ســالانه ســه میلیارد لیتر نفت سفید و 
۱,٥ میلیــون تن گاز مایع و در نتیجــه، کاهش تولید گازهای 

گلخانه ای و کاهش آلودگی هوا اشاره کرد.
بر اســاس گفته های اخیر حمید رضــا عراقی، مدیرعامل 
شرکت ملی گاز، «مطابق برنامه ریزی های انجام شده از سوی 
شــرکت ملی گاز ایــران، با اجرای بنــد «ق» تبصره ۲ قانون 
بودجه، ۲,۳ میلیون خانوار فاقد گاز کشــور تا سه سال آینده 

با اعتبار پنج میلیارد دلار از نعمت گاز برخوردار می شوند».
با اســتناد به آخرین آمار واحد برنامه ریزی شــرکت ملی 
گاز ایران، هم اکنون ۹٦ درصد جمعیت شــهری، ٦٥ درصد 
جمعیــت روســتایی و ۸۸ درصد از جمعیت کل کشــور از 
نعمــت گاز طبیعــی برخوردارند و با توجه بــه روند مثبت 
گازرســانی به همه شهرها و روستاهای کشور از محل اعتبار 
بند «ق»، امیدواریم در پایان برنامه ششم توسعه، صد درصد 
بخش خانگی و تجاری، تحت پوشش شبکه گاز قرار گیرند.

پس از انجــام این حجم از عملیات گازرســانی، میانگین 
ضریــب نفوذ گاز طبیعی در روســتاهای کشــور به بیش از 
۹۰ درصــد خواهد رســید و درصــد باقی مانده نیــز مربوط 
به روستاهای ســخت گذر اســتان های مختلف کشور است 
که گازرســانی به آنها از طریق اجرای شــبکه گذاری و حتی 
«ســی ان جی» و «ال ان جی» توجیه اقتصادی ندارد و تأمین 
انرژی موردنیاز آنها از طریق دیگر حامل های انرژی، ازجمله 

برق انجام می شود.

جدول توزیع و اجراى برنامه هاى گاز رسانى روستایى در  شرکت ملى گاز :

 استان
تعداد  روستا 
یا خانوار  تحت 

پوشش
 مقدار اعتبار

 روش 
گازرسانى

 مدت زمان 
اجراى پروژه

  تهران
  33 هزار 

خانوار 
 310 میلیارد 

تومان
 پایان سال 95 خط لوله

 کردستان
 460 روستا 

شامل 37 هزار 
خانوار

 190 میلیارد 
تومان

 خط لوله و سى 
ان جى

 پایان سال 96

 آذربایجان 
شرقى

 1082 روستا
 3100 میلیارد 

ریال
 خط لوله و سى 

ان جى
  پایان سال 96

 اردبیل
 500 روستا 

شامل 36 هزار 
خانوار

 200 میلیارد 
تومان

 خط لوله و سى 
ان جى

 پایان سال 96

 کرمانشاه
 1200     

روستا
 4500 میلیارد 

ریال
 پایان سال 96 خط لوله

  زنجان
 322 روستا 

شامل 51 هزار 
خانوار

 300 میلیارد 
تومان

 خط لوله، سى 
ان جى و ال 

ان جى
 پایان سال 95

  آذربایجان 
غربى

 580 روستا
 3517 میلیارد 

ریال
 پایان سال 96 خط لوله

 51 روستا سمنان
 350 میلیارد 

ریال
 خط لوله و سى 

ان جى
  پایان سال 95

 مرکزى
 114 روستا 
شامل 6494 

خانوار

 52 میلیارد 
تومان

 خط لوله و سى 
ان جى

 پایان سال 95

 2 میلیارد ریال 186 روستا گلستان
 خط لوله و سى 

ان جى
  پایان سال 97

 گیلان
 922 روستا 

شامل87هزار 
خانوار

 7,93 میلیارد 
تومان

 خط لوله و سى 
ان جى

 پایان سال 96

 1300 روستا خراسان رضوى
 900 میلیارد 

تومان
  خط لوله و سى 

ان جى
 پایان سال 96

  خراسان جنوبى
 77 هزار 

خانوار
 7000 میلیارد 

ریال

 خط لوله سى 
ان جى و ال 

ان جى 
پایان سال98

 361 روستا یزد
 3500 میلیارد 

ریال
 خط لوله و سى 

ان جى
 پایان سال 96
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«قدبلند و چهارشــانه بود. دروازه بان اول امیدیه بود. از سلامت 
جســمی و روحــی بالایی برخوردار بــود و همواره از آینده ســخن 
می گفــت و هرازگاهــی بــا نگاهی به اوضــاع و احــوال امیدیه از 
قریب الوقوع بودن جنگ می گفت. وقتی از او سؤال می شد چطور؟! 
می گفت شک نکنید که به زودی خودش را نشان خواهد داد. کارگر 
ساده پالایشگاه بیدبلند گاز بود؛ اما وقتی هنوز جنگ شکل رسمی به 
خود نگرفته بود به سپاه ملحق شد تا طبق پیش بینی ای که بارها از 

آن صحبت کرده بود، از میهنش دفاع کند.
چنــد وقتــی بود کــه روی طرح خــود مبنی بر ایجــاد تله های 
انفجاری در مســیر تردد عراقی ها به ایران کار می کرد تا توانسته بود 
فرمانده سپاه وقت را متقاعد به ایجاد این تله ها کند. ۲۰ شهریور ۵۹ 
بود و تردید در عمل کردن تله های انفجاری، اســتارت حضورش در 
پای تله های انفجاری را کلیــد زد. نیروها کم بودند و چاره ای نبود. 
باید خودش رســما وارد ماجرا می شــد. گروه دو، سه نفره دوستان 
صمیمــی به دل جاده زدند. تله هــای انفجاری یکی پس از دیگری 
چك و جای گذاری شدند. حین جای گذاری و چك خط چهارم تله ها 

نیم نگاهی به نقش گاز در دوران دفاع مقدسنیم نگاهی به نقش گاز در دوران دفاع مقدس
گاز و جنگ گره خورده در همگاز و جنگ گره خورده در هم

نرگس رسولى
روزنامه نگار
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بــود که نگاه ایرج با نگاه برادرش بیــژن گره خورد. صدای اعتراض 
ایرج به هوا رفت و هنوز کمی از راضی شــدن حضور بیژن نگذشته 
بود که به تله پنجم رســیدند. ایرج نیم نگاهی به بیژن و دوستانش 
کرد و گفت: «عقب تر بایستید» هنوز گروه دور نشده بودند که صدای 
انفجار مهیبی به گوش رســید. گردوغبار و خــاك آن چنان زیاد بود 
که تشخیص ســلامت و عدم سلامت هیچ یك مشخص نبود. احمد 
سلحشــور که از صدای انفجار پرده گوشــش را از دســت داده بود 
به ســختی در میان خاك و غبار، پیکر بیژن را غــرق خون یافت؛ اما 
خبری از ایرج نبود، در عوض صدای شــادی عراقی ها از این انفجار 

به گــوش می رســید. تیراندازی های مــدام عراقی هــا زمانی برای 
پیدا کردن ایرج باقی نگذاشــته بود. چاره ای نبود؛ احمد، بیژن را به 
کول کشــید و از مهلکه خارج شد. یك هفته گذشته بود و خبری از 
ایرج دســتیاری نبود تا اینکه بعد از یک هفته جســد ایرج دستیاری 
از ســوی گمرک خرمشــهر از آب گرفته شــد تا پیکر ایرج دستیاری 
کارگر پالایشــگاه بیدبلند به عنوان نخستین شهید جنگ تحمیلی در 
قبرســتان امیدیه، که آن روز بیابان بود، دفن شود». شاید کمتر کسی 
بدانــد که تاریخ جنگ تحمیلی برای ایرانیان به جای ســاعت ۱۴:۵ 
دقیقه روز ســی ویکم شهریور ماه سال ۵۹، از چندین ماه پیش از آن 
آغاز شــده بود و این کارکنان شریف صنعت نفت بودند که پا به پای 
مردم آبادان و خرمشهر و اهواز طعم تلخ تجاوز به خاک کشور را با 
مقاومت شان در برابر بعثی ها چشیدند. بمب گذاری های مختلف در 
خطوط نفت جریانی به پالایشگاه آبادان، گلوله باران تأسیسات نفتی 
دهلران، چشمه خوش و نفت شــهر و بمباران چندین باره پالایشگاه 
بیدبلند، فقط بخشی از آن حوادث تلخ دوران جنگ تحمیلی هستند.
آنچه در روز ابتدای جنگ برای خانواده صنعت نفت اتفاق افتاد، 
فراتــر از بمباران چند کارخانه و تأسیســات بود؛ زیرا مردان صنعت 
نفــت و گاز در نخســتین ســاعات درگیری در منطقــه ای که امروز 
آزادگان و جفیــر می نامیم تا آخرین نفس در برابر حملات دشــمن 
بعثی مقاومــت کردند. در این راه نیز متحمل خســارت های زیادی 
شــدند و افراد زیــادی از صنعت نفت و گاز ایــران به دلیل نزدیکی 
به مناطق جنگی، شــهید و جانباز و اسیر شدند؛ البته ایثارگری های 
دلیرمردان نفت و گاز ایران همواره بی نام و بی ذکر باقی مانده است 
و هیچ گاه جز در ذهن معدودی از مدیران عالی کشور در هیچ جای 
دیگری به تصویر کشــیده نشــده اســت. آنچه مردم از آتش سوزی 
مهیب روزهای نخستین جنگ از پالایشگاه آبادان و تهران، پالایشگاه 
گازی بیدبلند، تأسیسات پخش فراورده های نفتی و مناطق نفت خیز 
جنوب از طریق رســانه ها مشــاهده می کنند، فقط گوشــه ای از این 
وقایع اســت. با همه این اوضاع و احــوال، دلیرمردان گازی و نفتی 
ایران هیــچ گاه در مقابل موج حملاتِ وارده از خود ضعف نشــان 
نداده و هیچ گاه اجازه ندادند بعثی ها به هدف خود که متوقف کردن 
تولیــد و صادرات گاز و نفت ایران بود، دســت یابند؛ به گونه ای که با 
گسترش دامنه جنگ در ابعاد مختلف، حضور صنعت نفت و گاز در 
مقابــل این تهاجم همه جانبه، حیاتی تر و تأثیرگذارتر از روزهای قبل 
خودنمایی می کرد. حفظ اســتمرار و افزایش تولید و صادرات گاز و 
نفت برای کســب درآمد اقتصادی کشــور و تأمین سوخت موردنیاز 
نیروهای مسلح به طور اولی و تأمین سوخت موردنیاز آحاد جامعه، 
فقط بخشــی از تلاش ها، فداکاری ها و ایثارگری های کارکنان صنایع 
گازی کشــور در زمان جنگ بود. تلاش هــای کارکنان این صنعت در 
شــرایطی به وقوع پیوســت که دشــمن کم کم به این نتیجه رسیده 
بود که بدون فتح ســنگر پالایشــگاه هایی همچون بیدبلند و آبادان 
و صنایــع نفت، تحت هیچ شــرایطی به موفقیت نخواهد رســید؛ 
ازاین رو با تصمیم گیری و نگرش جدید دشــمن، صنعت نفت و گاز 
ایران هدف اصلی تمام تهاجمات آنان قرار گرفت. رژیم بعث عراق 
با جنگنده ها و بمب افکن های ســوپراتاندارد فرانسوی، موشک های 
اگزوســه و آرما، هواپیماهای میگ و ســوخو روسی، گازهای خردل 
آلمانی، مین های ایتالیایی و بسیاری از سلاح های پیشرفته آن روزها، 
پیوســته به تأسیســات و خطوط لوله های گاز و نفــت ایران حمله 
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می کــرد و کارکنان این صنعت از اصابت موشــک های آنها در امان 
نبودنــد. نکته ای که دراین میان حائز اهمیت اســت متوقف نشــدن 
فعالیت کارکنــان صنعت گاز ایران از فعالیت های تولیدی اســت. 
آقای حصارکی، مدیر امور ایثارگران شرکت ملی گاز نیز این موضوع 
را تأیید می کنند. بنا به گفته وی «با وجود حملات شــدید عراقی ها 
به تأسیســات گازی ایران و پالایشــگاه بیدبلند کــه در آن زمان تنها 
پالایشــگاه گازی ایران در نزدیکی مرز بود، با تلاش و همت کارکنان 
این پالایشــگاه هیچ گاه خط تولید و صادرات گاز ایران متوقف نشد. 
به گونه ای کــه حتی در طول ســال های جنگ همچنــان گاز و نفت 
ایــران در ســکوهای مربوطه به فــروش می رســید». حصارکی در 
ادامه به موضوع لزوم روشــنایی در پالایشــگاه های گازی نیز اشاره 
کــرده و می گوید: «یکی از نیازهای صنعت نفت و گاز، روشــن بودن 
شبانه روزی پالایشگاه هاست که با توجه به شرایط جنگی، روشنایی 
در شــب موجب می شــد تا حملات عراق به این تأسیسات راحت تر 
باشــد؛ بنابراین مهندســان گازی، به گونه ای طراحــی کرده بودند 
که پالایشــگاه با نورهای آبی که دید کمتری نســبت به سایر نورها 
داشت روشــن نگه داشــته می شــد تا به این طریق پالایشگاه را از 
حملات دشــمن مصون نگاه داشته و درعین حال در تولید لطمه ای 
وارد نشــود». در طول هشــت ســال جنگ تحمیلی، بارهــا و بارها 
تلمبه خانه های مهــم نفتی، کارخانه های بهره بــرداری، واحدهای 
نمک زدایی، کارخانه های تقویت فشار گاز، کارخانه های گاز و گاز مایع 
و همچنیــن کارخانه های تزریق گاز در مناطق نفت خیز جنوب مورد 
اصابت بمــب و گلوله بود؛ حتی منازل و ادارات در نواحی مختلف 
شــرکت ملی گاز نیز در امــان نبود و به طور مرتــب مورد حملات 
هوایی شــدید دشمن قرار می گرفت. با وجود همه این تخریب ها باز 
هم به همت کارکنان فداکار و تلاشــگر صنعت نفت، چرخ تولید از 
حرکت بازنایستاد و حتی بسیاری از واحد ها و تأسیسات تخریب شده 
در همان اوج جنگ به طور اضطراری بازســازی شــدند که از میان 
آنها می توان به بازســازی کارخانه بهره برداری شــماره ۱ و ۲ اهواز، 
تلمبه خانه اهواز (شهید مصاحب)، کارخانه گاز مایع ۶۰۰، کارخانه 
بهره برداری چشــمه خوش، دهلران و آب تیمور، خط لوله آبادان، 
کارخانه بهره برداری شماره ۳ مارون، کارخانه تقویت فشار شماره ۱ 

اهواز، کارخانه تقویت فشــار شماره ۲ اهواز و کارخانه تقویت فشار 
شماره ۴ اهواز اشاره کرد.

 درواقع می توان گفت مردانِ گازی افزون بر صرف توان عملیاتی 
خود بــرای انجــام وظیفه خطیر و حیاتــی تولید، بخشــی از توان 
خود را نیز صرف خدمت رســانی به نیروهای دفاعی و ســاماندهی 
جنگ زدگان می کردند. در زمان جنگ وزیر، مدیر، کارمند و کارگر همه 
در کنار هم و دســت  در دست هم از این مرزوبوم دفاع کردند؛ حتی 
بالاترین مقام اجرائی وزارتخانه- وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، 
شــهید محمدجواد تندگویان- در همان روز های نخســت جنگ به 
اسارت گرفته شد؛ اسارتی که نمادی افتخارآفرین از حضور چشمگیر 
زحمت کشــان صنعت نفت در دفاع مقدس بود. او که دو ماه پس 
از شروع جنگ به اسارت رژیم بعثی درآمد، در نهایت، مظلومانه به 

شهادت رسید.
در طول جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، نه تنها وزیر نفت، بلکه 
بسیاری از کارکنان این صنعت به درجه رفیع شهادت نائل شدند. این 
شهدا که حافظ سنگر اقتصادی کشور بودند؛ حتی یک روز هم اجازه 
ندادند صادرات گاز کشــور قطع شــود. این رشادت ها موجب شد تا 
امروز صنعت گاز کشور در کنار اینکه نخستین شهید جنگ را از میان 
کارکنــان خدوم خود به انقلاب تقدیم کرده اســت بنا به آماری که 
حصارکی از میزان شهدا و جانبازان این صنعت عنوان می کند «۹۰۰ 
نفر از مــردان صنعت گاز در جریان جنگ به درجه رفیع شــهادت 
رســیده  اند که یک سوم این شهدا در پالایشــگاه بیدبلند مشغول به 
فعالیت بوده انــد. هزارو ۶۲۸ نفر جانباز شــده اند که درحال حاضر 
۲۷۲ نفر از این جانبازها هنوز بــه عنوان جانباز ازکارافتاده در منزل 
به صنعت گاز خدمت می کنند. همچنین در طول هشت سال جنگ 
۱۲۴ نفر از نیروهای گاز در مراحل مختلف جنگ به اسارت درآمدند 

و با نام آزاده گاز شناخته می شوند».
مدیر امور ایثارگران شــرکت ملــی گاز می افزایــد: «به طورکلی 
صنعت گاز ۱۹۴۹ رزمنده در دفاع مقدس داشــته است و هم اکنون 
در امور ایثارگران این شــرکت ۱۸۵۴ نفر منســوب به شــهدای این 
صنعت تحت پوشــش امور ایثارگران هستند و ما وظیفه خدمت به 

آنها را داریم».
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ســپیده اشــرفی: نگاهی بــه آمارهای شــرکت ملــی پخش 
فرآورده هــای نفتی حاکــی از کاهش ســهم گاز طبیعی در تأمین 

سوخت موردنیاز نیروگاه هاست. 
در شــرایطی که دولت وعده اختصاص ســهم بیشــتری از گاز 
طبیعی به نیروگاه ها را برای ســال جــاری مطرح کرده، نگاهی به 
آمارهای ۱۲ سال گذشته، نشان از آن دارد که سهم گاز تحویلی به 

نیروگاه ها به مرور زمان کمتر شده است. 
بر این اســاس، ســهم گاز طبیعــی از تأمین ســوخت موردنیاز 
نیروگاه ها در ســال ۸۲ معادل ۸۱ درصد بوده که این رقم تا ســال 
۹۲ بــه ۵۴ درصد هم کاهش داشــته و در نهایت در ســال ۹۳ به 
رقم ۷۰ درصد رسیده اســت. این مسئله نشان از کاهش سهم گاز 

طبیعی در تأمین سوخت موردنیاز نیروگا ه ها دارد. 
بیشــترین ســهم گاز از تأمیــن ســوخت نیروگاه هــا در این ۱۲ 

ســال، مربوط به ســال ۸۲ و کمترین آن نیز در ســال ۹۲  اســت. 
برهمین اســاس در فاصله سال های ۸۲ تا ۹۲ ســهم گاز از تأمین 

سوخت نیروگاه ها با کاهش ۲۷ درصدی روبه رو بوده است. 
در عین حال در ســال های ۸۸، ۸۶، ۹۰ و ۹۲ نیز کاهش ســهم 
مشــاهده می شــود؛ اما این کاهش چندان چشــم گیر نبوده است. 
هرچند بر اســاس وعده ای که دولت برای سال جاری مطرح کرده 
بود، ســهم گاز طبیعی از تامین ســوخت نیروگاه ها افزایش یافته 
است. آن طور که آرش کردی، مدیرعامل توانیر بیان کرده، وضعیت 
امســال نیروگاه ها در حوزه دریافت گاز بهتر از ســال قبل بوده و با 
رشد ۱۶ درصدی روبه رو شده است؛ یعنی با ارقام اعلام شده برای 
سال ۹۳ باید گفت سهم گاز از تامین سوخت نیروگاه ها در سال ۹۴ 
به ۸۶ درصد رسیده است. اگر عدد فوق تأیید شود، سال ۹۴ را باید 
بالاترین سال از منظر سهم گاز در تأمین سوخت نیروگاه ها دانست. 

سهم گاز طبیعی از سوخت نیروگاه ها 
در ۱۲ سال اخیر
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مدیر عامل اسبق 
شرکت ملی گاز  
درگفت و گو با «شرق»:
گاز، انرژی قرن ۲۱
نفت جای خود را به گاز بسپرد

مدیر باسابقه گاز که نام او هم ردیف توسعه گاز می آید، تغییر رویکرد را مهم ترین 
بحث در صنعت می داند. به عقیده او اگر رویکردها تغییر نکند، عملکرد دولت ها 
با یکدیگر تفاوتی نخواهد داشت و نمره کارنامه آنها با چند دهم اختلاف، شبیه به 
هم خواهد بود. جراحی، مدیرعامل اســبق شرکت ملی گاز که در خلال سال های 
۶۵ تا ۶۸ کار گازرسانی از طریق لوله کشی به منازل را آغاز کرد، این تغییر رویکرد 
یا پارادایم شــیفت را ضرورتی انکارناپذیر برای توســعه صنعت می داند؛ در غیر 
 این صورت به عقیــده او درجا خواهیم زد. او می گوید تفاوت اینشــتین با دیگر 
انسان ها به گفته خود او فقط تغییر زاویه نگاه بود. تأکید این نابغه بر این بوده که 
پدیده ها را از زاویه ای خارج از زاویه دید متداول نگاه کرده است. برای یک حرکت 
روبه جلو این تغییر دید لازم است؛ اما کماکان ما اصرار بر تکرار آنچه تاکنون انجام 
شده است، داریم. جراحی یک نقد ســاختاری نیز دارد. او معتقد است گاز نباید 
دنباله رو صنعت پیر و محتاط نفت باشد. امروز تمام نظامات صنعت گاز و تدوین 
سیاســت ها در این بخش از سوی نفتِ صدســاله و پیر دیکته می شود؛ بنابراین 
می توان درک کرد چگونه بخش گاز درگیر حرکت های محتاطانه اســت و بسیاری 
از برنامه های توســعه ای که گاز به آن نیاز دارد به دلیل ناتوانی صنعت نفت در 
پاسخ گویی به سرانجام نمی رســد. برای اثبات اهمیت صنعت گاز و برتری آن بر 
نفت، او به جزئیات تولید در این دو بخش اشــاره می کند. به گفته جراحی ما عدد 
۲٫۸ میلیون بشکه نفت در روز را در مقابل عدد معادل ۳٫۵ میلیون بشکه معادل 
نفت در روز گاز داریم و من به هیچ وجه متوجه نمی شــوم که به چه دلیل صنعت 
گاز باید دنباله رو صنعت نفت باشد. نفت در حال سپری کردن دوران کهولت خود 
اســت. جراحی عضو انجمن اقتصاد انرژی ایران در گفت وگوی خود با «شــرق» 

پیشنهاد هایی هم برای مدیران فعلی گاز داشت که در ادامه می خوانید:
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 امســال به پنجاهمین ســال تأسیس شــرکت گاز ایران   �
رسیده ایم. در ابتدا کمی درباره جایگاه صنعت گاز، با نیم قرن 
تجربه و چگونگی ساختارها و آسیب شناسی آن، صحبت کنید.
درحال حاضــر صنعت گاز، بخشــی از صنعت نفت اســت و 
نظام هایی که در صنعت نفت تعریف می شــود، گاز را نیز تحت 
پوشــش قرار می دهــد؛ اما ما در ســاختارها با مشــکل مواجه 
هســتیم. صنعت گاز که امروز پنجاهمین ســال تأسیس خود را 
پشتِ ســر می گذارد در دو دهه نخست و تا زمان پیروزی انقلاب، 
تنها صادرکننده گاز به شوروی سابق بود و در داخل کشور توسعه 
گازرسانی نداشتیم. درواقع شــرکت گاز از سال ۱۳۶۵ در جریان 
جنگ تحمیلی و با وجود مشــکلات جنگ برنامه ریزی و اقدام را 
برای توسعه گازرسانی در داخل کشور آغاز کرد. براین اساس اگر 
توسعه گازرســانی را از سال ۶۵ ملاک قرار دهیم، می توان گفت 
صنعت گاز ایران درواقع صنعتی ۳۰ ســاله اســت. این صنعت 
۳۰ســاله و جوان، اکنون با یک مشکل ســاختاری روبه روست و 
آن اینکه زیرمجموعه صنعتی قرار گرفته که ســنی بیش از صد 
ســال دارد. اگر این دو یعنی صنعت نفت و گاز را به پدر و پســر 
تشــبیه کنیم ما امروز با پســری ۳۰ ســاله و پر از توان و اشتیاق 
برای پیشــرفت، ســروکار داریم و پدری پیر که بســیار محتاطانه 
و بنــا بر روش هــای قدیمی حرکت می کند. حــال وقتی در نظر 
بگیریم که نظامات صنعت گاز و سیاســت های آن از سوی نفت 
دیکته می شــود، می توان درک کرد کــه چگونه بخش گاز درگیر 
حرکت های محتاطانه اســت و بسیاری از برنامه های توسعه ای 
که گاز به آن نیاز دارد به دلیل ناتوانی صنعت صدساله نفت در 

پاسخ گویی به سرانجام نمی رسد.
 می تــوان این برداشــت را از صحبت های شــما کرد که   �

صنعــت گاز به دلیل وجود یک بازدارنده بزرگ، از توســعه و 
پیشرفت عقب نگاه داشته شده است؟

تمام مشــکل همین اســت. در ابتدا باید پرســید چرا ما باید 
وزارت نفت داشــته باشــیم؟ چرا نباید وزارت گاز تعریف شده و 
نفت زیرمجموعه گاز شــود؟ یا دست کم و با دیده اغماض، چرا 

وزارت گاز و نفت نداشته باشیم؟
 شما معتقدید اهمیت گاز بیشتر از نفت است؟  �

برای گفته خود دلیل و ســند دارم. امــروز که با هم صحبت 
می کنیم گاز حدود ۷۰۰ میلیون متر مکعب در روز ظرفیت تولید 
 BP دارد. آماری که عرض می کنم مربوط به سال ۲۰۱۴ به نقل از
اســت. در این سالنامه آماری، تولید گاز ایران در سال ۲۰۱۴ بیش 
از ۱۷۰ میلیارد متر مکعب ذکر شــده است. بحث ما کلیدواژه ای 
دارد و آن اینکــه هر متر مکعــب گاز ارزش حرارتی معادل یک 
لیتر سوخت میان تقطیر مثل گازوئیل و نفت سفید ایجاد می کند؛ 
بنابراین اگر معادل بگیریم، میزان گاز تولید شــده در ایران معادل 
۲٫۹ بشــکه نفت در روز بوده است. از سوی دیگر میعانات گازی 
حاصل از میادین مســتقل گازی که درحال حاضر صادر می کنیم 
حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز است. اگر این عدد را نیز به رقم بالا 
اضافه کنیم معادل ۳٫۵ میلیون بشــکه نفت در روز تولید گاز و 
مشــتقات آن وجود دارد. حال در نفت چه اتفاقی می افتد؟ ۲٫۸ 
میلیون بشــکه نفت در روز تولید می شــود. بیش از ۱٫۸ میلیون 
بشکه در پالایشگاه های داخلی مصرف شده و حدود یک میلیون 

بشکه نفت در روز صادر می شود. پس ما عدد ۲٫۸ میلیون بشکه 
نفت در روز را در مقابل عدد معادل ۳٫۵ میلیون معادل بشــکه 
نفت در روز گاز داریم و من به هیچ وجه متوجه نمی شوم به چه 
دلیل صنعت گاز باید دنباله رو صنعت نفت باشد؛ صنعت نفتی 

که در حال سپری کردن دوران کهولت خود است.
 آیا باید گاز از این پدر پیر جدا شده و مستقل زندگی کند یا   �

با همان شیوه و با اولویت دهی به بخش گاز ساختارها تعریف 
شود؟

به طورقطــع باید بخش بالادســتی گازی شــامل اکتشــاف و 
اســتخراج و تولید در این صنعت به دســت شــرکت ملی گاز با 
این میزان تولید و صادرات ســپرده شــود. نمی شــود بالادستی 
دســت شــرکت نفت باشــد و بخش گاز به عنوان یک دنباله رو 
متعهد تعریف شود. مثالی می زنم. در بحث ذخیره سازی، گاز در 
مخازنی که از گاز یا نفت خالی شده است در روزهای کم مصرف 
ذخیره می شــود و در روزهای پیک مصرف یا اوج مصرف یعنی 
در زمســتان از آن استفاده می شــود. همان طورکه عرض کردم، 
طبــق آخرین آمار، ۱۷۰ میلیــارد متر مکعب در ســال گاز تولید 
می کنیــم. حال در نظر بگیرید روس ها صــد میلیارد متر مکعب 
ظرفیت ذخیره سازی دارند. حدس شما برای میزان ذخیره سازی 
گاز در ایران چقدر اســت؟ می توان گفت چیزی نزدیک به صفر. 
ذخیره ســازی  ما بــه ظرفیت خطــوط  لوله محدود می شــود. 
حدود ۳۷ هــزار کیلومتر خط  لوله فولادی زیــر خاک داریم که 
گاز در این لوله ها ذخیره می شــود؛ یعنی به جای اینکه زیر خاک 
ذخیره ســازی کنیم، در لوله های فولادی این کار انجام می شود. 
دلیــل این اتفاق این اســت که بخش بالادســتی و همه مخازن 
دســت بخش نفت بوده و نفــت هم خط قرمزهایــی دارد که 
هیچ کس ورود به این بازی نداشــته باشد؛ بنابراین اگر بالادستی 
را بــه گاز برگردانیم، یعنی به جایی که متعهد تأمین گاز اســت؛ 
بخشی از این چالش ها به خودی خود مرتفع می شود. آماری به 
شما می دهم که می تواند جالب باشد. نخستین ذخایر گاز جهان 
در اختیار ماســت؛ به عبارت دیگر ۱۸٫۲ درصد از ذخایر گاز جهان 
در ایران قرار دارد؛ درحالی که سهم ما از تولید جهان پنج درصد 
اســت که آن پنج درصد را نیز غالبا در داخل مصرف و بخشی از 

آن را نیز هدر می دهیم.
 وضعیت دیگر کشورها در سهم گیری از ذخایر در اختیار و   �

تولید جهان چگونه است؟
توجه شــما را جلب می کنم به وضعیتی که آمریکا در تولید 
جهان دارد. این کشور دارنده پنج درصد از کل ذخایر گاز موجود 
در جهان اســت؛ اما سهم آنها در تولید گاز دنیا ۲۱ درصد است. 
یکــی از علــل موفق نبودن  این بخــش در ایــران، وجود همان 
مشــکلات ساختاری است که گفته شد. اگر به جای وزارت نفت، 
وزارت گاز داشــتیم، ایــن معادله معکوس می شــد؛ البته آقای 
زنگنه امــروز تمام تمرکز خود و نیروهایــش را در پارس جنوبی 
معطوف کرده و از این بابت می توان گفت ایشــان وزیر گاز است 

نه نفت. با وجود این هنوز موانع بسیار است.
 موضوع مشکلات ساختاری به قدری پیچیده و قابل بحث   �

است که طرح همه مســائل مربوط به آن شاید از حوصله این 
گفت و گو خارج باشد؛ بنابراین اگر موافق باشید در بخش دوم 
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این مصاحبه کمی درباره مصارف گاز در کشــور صحبت کنیم. 
همان طورکه شــما هم اشاره ای گذرا داشــتید، شدت مصرف 
انرژی یکی از موضوعات قابل بحث در محافل کارشناسی است 
که در کشــور با هدرروی های زیادی همراه است. این بخش از 

مشکلات را چگونه و با چه تمهیداتی می توان رفع کرد؟
مصرف انرژی شــاخصی به نام شــدت انرژی دارد که بر پایه 
این شاخص، میزان مصرف را ارزیابی و کشورها را با هم مقایسه 
می کنند. شدت انرژی به معنای میزان انرژی مصرفی برای ایجاد 
هــزار دلار تولید ناخالص داخلی اســت. بر اســاس این تعریف، 
متأســفانه در جدول شــدت انرژی جهان، ایران به عنوان یکی از 
آخرین کشــورها شناخته می شود. انگلستان و ژاپن در این جدول 
با شــدت انرژی ۰٫۰۸ ثبت شده اند. شدت انرژی فرانسه نیز ۰٫۰۹ 
و ایران ۰٫۴۷ و جزء بدترین کشــورها در شدت انرژی است؛ حتی 
هند بهتر از ایران و با شــدت انرژی ۰٫۳۳ شــناخته می شود. اگر 
بخواهیم فقط یک پله ارتقا پیدا کرده و شــدت انرژی کشور را به 
هند برســانیم، معادل چند صد هزار بشــکه معادل نفت در روز 

صرفه جویی صورت خواهد گرفت.
 بدمصرفی ما در چه صورت هایــی خود را بروز می دهد و   �

چگونه می توان آن را اصلاح کرد؟
اتومبیلی که من را به شــرکت گاز رساند پژو ۴۰۵ بود. این پژو 
در ســال ۱۹۹۰ یعنی ۲۵ ســال پیش خودرو روز اروپا محسوب 
می شــد؛ اما پس از ۲۵ ســال هیچ کشــوری این خودرو را تولید 
و مصــرف نمی کند. دیگــر خودروها مانند پرایــد و پیکان که در 
همه جای دنیا خودروهایی منسوخ شــده محسوب می شوند. از 
طرف دیگر درحال حاضر ۲۰ میلیون بخاری گازی در کشور وجود 
دارد. این بخاری ها نیــز مانند پژو ۴۰۵ عمل می کند. همین مدل 
و تکنولوژی در شوفاژخانه ها به کار گرفته می شود؛ تکنولوژی ای 
کــه مربوط به پیش از جنگ جهانی دوم بــوده و این مدل هنوز 

الگوی رایج در کشور ماست.
 در دنیا شــرکت های خدمات دهنده انرژی توانسته اند در   �

بحث صرفه جویی انرژی کمک رسان باشــند. چرا ما از وجود 
این شرکت ها بهره نمی بریم؟

بعــد از نخســتین بحــران نفتی جهــان که در ســال ۱۹۷۳ 
به وجــود آمد و موجب بالارفتن قیمت نفت و صف های طولانی 
خرید نفت شــد؛ آمریکایی ها و اروپایی ها به فکر دســت یابی به 
روش هایی برای صرفه جویی و اســتفاده بهینه از انرژی افتادند. 
 Energy ) به همین دلیل شــرکت هایی با عنوان اختصاری اســکو
Saving Companies) ایجاد شد. مأموریت این شرکت ها این بود 
که مثلا بــه کارخانه ای که تولید انجــام می دهد برود و مصرف 
انرژی را در آنجا بهینه کند. قراردادی که این شرکت ها می بستند 
مشمول سرمایه گذاری نیز می شد؛ به عبارت دقیق تر این شرکت ها 
برای بهینه ســازی انرژی در بخش های مختلف ســرمایه گذاری 
می کردند و در دو ســه ســال، اصل و ســود خدمات ارائه شده و 
ســرمایه گذاری انجام شــده را از محل انرژی صرف جویی شــده 
دریافــت می کردنــد. این شــرکت ها در اروپا دهــه چهارم عمر 
خود را طی می کنند و بســیار تخصصی شده اند. متأسفانه ما در 
ایران این شــرکت ها را در اختیار نداریــم. اگرچه بند «ق» تبصره 
۲ قانون بودجه امســال به موضوع بهینه ســازی و صرفه جویی 

انرژی پرداخته اســت؛ اما بــرای اجرای این قانــون بال اجرائی 
وجود ندارد. برای داشــتن صرفه جویی در بخش انرژی، داشتن 
شــرکت های خدماتی از جنس شــرکت هایی که در کشــورهای 
صنعتی فعالیت می کنند لازم است تا از سوی آنها مصرف انرژی 
ساماندهی شــود. همان طورکه پیش تر اشاره کردم، شدت انرژی 
در انگلستان ۰٫۰۸ است. این مهم چگونه تحقق پیدا کرده است؟ 
مسلما برای رســیدن به هدفی در این ســطح، برنامه ریزی های 
کلانــی صورت گرفته اســت؛ برای مثال برای رســیدن به چنین 
هدفی باید دید کدهای ناظر بر ساخت وســاز چیســت؟ در اروپا 
برای شــروع یك فعالیت ســاختمانی لازم اســت درباره انرژی 
مورداستفاده در آن ساختمان تأییدیه از نهادهای ناظر اخذ شود 
و در صورت نگرفتن تأییدیه، پایان کار داده نمی شــود. کار اصلی 
شــرکت های خدمات دهنده انرژی نیــز ورود به همین مباحث و 
انجــام راه هایی برای صرفه جویی نهایی اســت. مســلما میزان 
انرژی مصرفی برای تولید مقدار خاصی از مثلا سیمان، مشخص 
اســت؛ بنابراین شــخص حقیقی یا حقوقی که بتوانــد با میزان 
مصــرف انرژی کمتر همان میزان ســیمان را تولید کند، می تواند 
طرف حســاب قرارداد باشــد. این اقدام به خودی خود می تواند 
اشــتغال زایی بالایی هم ایجاد کند. این نکته را یادآوری می کنم 
کــه در ســال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۰ در هر محله و شــهری، تعداد 
زیادی شــرکت ها وجود داشــت که کار لوله کشــی گاز منازل را 
انجام می دادند. این شرکت ها توانستند اشتغال زایی بالایی را در 
آن دوره ایجاد کنند. حال در باب صرفه جویی انرژی نیز می تواند 
این ماجرا به نوعی تکرار شــود. اگر بحث صرفه جویی، عمومی 
شود، تعداد زیادی از شرکت های خدمات دهنده ایجاد می شوند 
که معادل دست کم یك میلیون بشکه  نفت در روز که امروز هدر 
می رود را با صرفه جویی به سیکل مصرف و صادرات بازگرداند. 
درواقــع معادل یك میلیون بشــکه نفــت در روز بودجه وجود 
دارد که می تواند صرف ایجاد شــرکت های خدمات  انرژی شود. 
هر حرکت اقتصادی نیازمند ســرمایه است. برای گام نخست با 
آموزش مهارت به صاحبان فن می توان زمینه بروز این شرکت ها 
را فراهم کرد و به تدریج این شــرکت ها سودآوری داشته و کم کم 
بــا ایجاد صرفه جویی از محل هدررفتی که امروز در بخش نفت 

و گاز اتفاق می افتد می توان به راحتی وارد بازار گاز جهان شد.
 منظور از حضور در بازار جهانی گاز، استحصال و صادرات   �

بیشتر است؟
از سهم ایران در تولید جهان وضعیت صادرات نمایان است. 
وقتی به کشور روسیه نگاه کنیم خواهیم دید بخش بسیاری از گاز 
اروپا را تأمین می کند و اروپا درواقع به گاز روســیه وابسته است. 
در ماه های گذشــته ملاحظه کرده اید که روس ها درباره اوکراین 
با آمریکا و اروپا مناقشــات فراوان داشته اند اما کشورهای جهان 
چندان با روسیه جدل نمی کنند؛ چراکه اگر روس ها شیرهای گاز 
خود را ببندند، اروپا یخ خواهد زد؛ بنابراین این سهم گیری از بازار 
درواقع مترادف است با امنیت ملی. در مقابل ما به عنوان دارنده 
بزرگ تریــن ذخایر گاز دنیا چه نقشــی را در جهان ایفا می کنیم؟ 
امروز صادرات گاز ما به ترکیه سهم کوچکی است و اگر واردات 
از ترکمنستان را در محاسبات بگنجانیم، آنچه از صادرات گاز به 
دست می آید بسیار اندک است و به چشم نمی آید. موضوعی که 
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به آن کاملا بی توجه هســتیم اینکــه در صنعت گاز قراردادهای 
فروش از طریق خط  لوله، ۱۵ تا ۲۰ ســاله اســت و اگر بخواهیم 
از بازار ســهم گیری کنیم باید در صف فروش قرار بگیریم و بعد 
از اتمــام دوره قراردادهــای دیگران اقدام کنیــم؛ موضوعی که 
در صادرات نفت صادق نیســت؛ بنابراین ســهم گیری ما در بازار 
گاز بایــد تدریجی اتفــاق بیفتد و آن قدر جایگاه خــود را در بازار 
عمیــق کنیم تا ســهم مان رفته رفته افزایش یابد. بــرای این کار 
باید نخســت در تولید، همت کرده و دوم از هدررفت جلوگیری 
کنیــم. درحال حاضر ایران پتانســیل جدی صادراتــی دارد؛ ولی 
این پتانســیل با ایــن نحوه مصرف هدر مــی رود. هم اکنون برای 
صــادرات «ال ان جی» یا همان گاز مایع نــه تکنولوژی لازم را در 

اختیار داریم و نه سهمی از بازار را.
  توفیق نیافتن در این بخش فقط به دنباله روی گاز از نفت   �

بازمی گردد؟
یکی دیگر از مشــکلات این بخش مستندسازی نکردن است؛ 
درحالی که دنیا مستندســازی را به عنــوان یك ضرورت پیگیری 
می کند؛ برای مثال ما دست کم ۵۰۰ سال سابقه در صنعت فرش 
داریم؛ اما به دلیل آنکه هیچ گاه مستندســازی نداشته ایم، با سه 
دهه کار در این بازار، کشورهایی مانند چین و هند توانستند سهم 
ایــران را از آنِ خود کنند؛ درصورتی که اگر مستندســازی در این 
صنعت صورت گرفته بود، ســهم ما به راحتی دستخوش تغییر 
نمی شــد. متأســفانه بعد از اتمــام خدمت من در شــرکت گاز، 
هیچ کس نپرســید تجربیات شما در این سال ها چه بوده است یا 
بن بست های کار از دید شما چیست؟ تجربیات افرادی که سال ها 
بــا جزئیات فعالیت های مختلف اقتصادی ســروکار داشــته اند 
از طریق مستندســازی انتقال دادنی اســت. چرا ما می خواهیم 
دیواری را که باید ســه متر بالا برود و فردی تا ۸۰ ســانتی متر آن 
را ســاخته اســت، خراب کنیم و از نو بســازیم؟ منطق می گوید 
برای صرفه جویی در وقت، هزینه و انرژی و دســتیابی سریع تر به 

اهداف از ادامه ۸۰ سانتی متر کار ساخت را آغاز کنید.
 شما برای صنعت گاز چه ناگفته هایی دارید؟  �

من عموما حرف های خود را بی آنکه مخاطب درخواست کند 
می گویم و تقریبا ناگفته ای باقــی نمی گذارم؛ اما درباره موضوع 
پارادایم شــیفت یا تغییر رویکرد تمایل دارم کمی صحبت کنم. 
اینشــتین می گوید مــن کار عجیبی نکردم فقط بــه پدیده واحد 
که همه از یك ســطح متداول نگاه می کردنــد از زاویه ای دیگر 
نگریستم و سطح نگاهم را تغییر دادم. این درواقع همان پارادایم 
شیفت و تغییر رویکرد اســت. می خواهم بر این نکته تأکید کنم 
که دولت های ایران اگر تغییر رویکرد نداشته باشند، نمره کارنامه 
آنهــا با اختلاف بســیار اندك در یك ســطح بــوده و عملکردها 
شــبیه هم خواهد بود. ما باید متوجه باشــیم که مزیت های مان 
کجاســت. وقتی کشوری بیشترین ذخایر گازی جهان را در اختیار 
دارد می توانــد به عنوان یک مزیت بــزرگ از آن بهره ببرد. اگر با 
ایــن وضعیت بی آبی مزیت خود را در بخش کشــاورزی تعریف 
کنیم، بســیار کج سلیقگی اســت؛ بنابراین هزینه کرد اعتبارات در 
بخش هایی مانند خودرو با درنظرگرفتن مزیت آن در مقایســه با 
دیگر بخش ها، منطقی به نظر نمی رســد. اگر توسعه کشور را در 
بخــش گاز- که بالغ بــر ۱۸ درصد از ذخایر جهــان را در اختیار 

داریــم- تعریف نکنیــم نتیجه کار اتفاقی خواهــد بود که اخیرا 
درباره خودرو با تشــکیل یــک کمپین افتاد. به این نکته بســیار 
مهم نیــز باید توجه کرد که هیچ امری اتفاق نمی افتد مگر آنکه 

توسعه نیروی انسانی مد نظر قرار گیرد.
 نام شما با توسعه ساختاری گاز در کشور عجین شده است.   �

شما به عنوان یک مدیر تأثیرگذار در این حوزه، که در سال های 
۶۵ تا ۶۸ توســعه گاز را در کشــور آغاز کردید، چه پیشــنهاد 

ویژه ای برای مدیران فعلی این صنعت دارید؟
مــن در زمان خود به نیروی انســانی بســیار توجــه کردم و 
ایده آل من آن اســت که این توجه اســتمرار داشته باشد. مثالی 
برای شــما می آورم. در دولت جدید تغییرات زیادی در مدیریت 
بنگاه هــای دولتی و وزارتخانه ها ایجاد شــد، طبعا به دنبال نیرو 
بــرای جایگزینی بودند. جالب اســت بدانیــد مدیرعامل فعلی 
شرکت ملی گاز، جناب آقای عراقی دارای ۳۰ سال سابقه در این 
حوزه است. اعضای هیأت مدیره گاز مثل آقایان ثمری و رمضانی 
هستند که آنها نیز از نیروهای باسابقه صنعت گاز هستند و نکته 
جالب تر اینکه صنعت گاز، صادرات نیرو هم داشته است و آقای 
جوادی که امروز مدیرعامل شــرکت ملی نفت است در دوره ای 
کــه من مدیرعامل بــودم در بخش گاز عضویــت هیأت مدیره را 
داشــتند. می خواهم بگویم حفظ کرامت نیروی انسانی و توجه 
به انســان ها از آنها نیروهای بســیار کارآمدی می ســازد. مقبره 
فرعون امروز جزء عجایب هفتگانه جهان اســت. من همیشه بر 
ایــن موضوع تأکید می کنم که فردی با این ویژگی که مقبره خود 
را چنین باشکوه ساخته، پس شــهری که در آن زندگی می کرده 
را با چه میزان جلال و جبروت و شــکوه بنا کرده است؟ ولی این 
شکوه از او در شریعت پذیرفته شده نیست تنها به یک دلیل و آن 
اینکه کرامت انســان ها را نادیــده گرفته و بندگان را خفیف کرده 
است؛ بنابراین توجه به نیروی انسانی به عنوان یک اصل باید در 
کانــون توجه مدیران قرار گیرد. ابتــدا کرامت آنها را حفظ کرده، 
سپس از آنها توقع کار برای دستگاه  متبوع خود را داشته باشیم.

 شــرکت ملی گاز ایران در ۵۰ سال گذشته فرازوفرودهایی   �
را تجربه کرده است. به عقیده شما در چه دوره ای این شرکت 

بیشترین توسعه و بالندگی را شاهد بوده است؟
در تهران قدیم خانه ها به گونه ای ســاخته می شد که از سطح 
کوچه پایین تر باشــد تا ابتدای هر هفته که آب باز شــده و درون 
جوی هــا جاری می شــود، این آب وارد کانال خانه ها شــده و به 
حوض ها بریزد و از آنجا راهی آب انبار شود. آب شرب نیز آب چاه 
بود که با گاری می آوردند و جلو درِ منازل می فروختند. زمانی که 
لوله کشی آب تهران آغاز شــد، همه مردم انتظار داشتند در ایام 
نزدیک و نهایتا تا یک ســال آینده لوله کشی آب به منازل آنها نیز 
برسد. همین توقع محرکی شد برای توسعه بیشتر امر لوله کشی. 
در حوزه گاز در ســال ۶۵ که بنای توســعه گاز گذاشــته شد نیز 
همین توقع شکل گرفت و مردم منتظر بودند انشعاب گاز شهری 
آنهــا زودتر وصل شــود. کم کم این توقع از تهــران فراتر رفت و 
امروز که من در خدمت شــما هستم روستاها نیز سهم گاز خود 
را مطالبه می کنند. درواقع حرکتی که ایجاد شــد گاز را که باعث 
آسایش مردم اســت و در راستای الگوی انرژی قرن بیست ویکم 

نیز هست، در اختیار مردم قرار داد.
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روحیه انقلابی کار دستمان داد
در ســال ۶۰ تقاضای انتقال به اهواز کردم و از پالایشگاه رفتم. مسئول 
گازرســانی به شهرهای خوزســتان و صنایع استان شدم. کار گازرسانی 
را تازه می خواســتیم شــروع کنیم و تجربه زیادی نداشــتیم. شروع به 
مطالعه و بررســی منابع و بازار کردیم. نامه ای از مدیر شــرکت نفت، 
آقای دکتر اقبال، به شــاه نوشــته شــد که «می خواهیم بــه اهواز گاز 
بدهیم». دکتر زیرنویس کرده بودند: «به اهواز گاز ندهید؛ برق بدهید». 
آن موقــع ما جوان های پرشــوری بودیــم و همه چیز را سیاه وســفید 
می دیدیم. این مســئله برایمــان خیلی عجیب بود و ناراحت شــدیم. 
گفتیم: «شــاه خائن اســت. گاز زیر پای خودمان را می خواهد استفاده 
نکنیــم و به روس ها بدهیم». ما کاغذ را جاهای مختلف نشــان دادیم 
و مســئولان منطقه هم در مساجد به مردم نشان دادند و گفتند: «شاه 
خائن این طور گفته». مردم به هیجان آمدند و ما کار گازرسانی را دنبال 
و طراحی کردیم. وقتی همه حساب و کتاب ها را انجام دادیم فهمیدیم 

اصلا مقرون به صرفه نیست که به اهواز گاز برسانیم.
من همیشــه با تأسی از دین مقدس اسلام باور داشتم که آدم هرگاه 
به اشتباه خود پی ببرد باید به آن اذعان کند و بازگردد. رفتم به مسئولان 
مربوطه گفتم «ما اشــتباه کرده ایم». گفتند: «یعنی چه؟». گفتم: «شاه 
درســت می گفت. ما در اشــتباه بودیم». آنها گفتنــد: «یعنی چه؟ این 
چه حرفی اســت که می زنی؟ ضدانقلاب شــده ای؟». گفتم: «انقلاب 
یا ضدانقلاب، حســاب های دودوتا چهارتا نشان می دهد گازرسانی به 
اهــواز فایده ای ندارد». گفتند: «این که نمی شــود. ما به مردم گفته ایم 

شــاه، خائن اســت و حالا بگوییم شاه درســت می گفت؟!». گفتم: «از 
نظر من هیچ اشــکالی ندارد». آنها قبول نکردند. کار را ادامه دادند. ما 
به شهرهای مختلف خوزســتان رفتیم؛ مثلا شوشتر کوچه های خیلی 
باریکی داشت که لوله فاضلاب هم از آن رد می شد. مجبور شدیم لوله 
گاز را از روی دیــوار مردم رد کنیــم. کارها را با وضعی انجام دادیم که 
اصلا مطابق با استاندارد نبود. شادگان، نه فاضلاب داشت، نه آب و نه 
برق درست وحسابی! واحد «ال.پی.جی» شرکت نفت نزدیک آنها بود 

ولی حتی به آنجا هم شروع کردیم به گازدادن!
پنج سال گذشت. سپس سیستم برنامه ریزی شرکت گاز متوجه شد 
که کار اشتباهی انجام داده است! سراسیمه به منطقه آمدند و گفتند: 
«دست نگه دارید». مسئول من گفت: «ایشان پنج سال پیش این حرف 
را زد و شــما تازه فهمیده اید؟! دیگر نمی توانیم دست نگه داریم چون 
همه جا شروع کرده ایم و گاز برده ایم»؛ بنابراین تمام شهرهای خوزستان 
را گازکشی کردند. می دانید که مناطق گرمسیر اصلا نیازی به گاز ندارند. 
آن زمــان با ارقام و آمار به نتیجه قطعی رســیدیم که این کار درســت 
نیست زیرا خوزستان، بندرعباس، بوشهر و ... ۹ ماه از سال گرم هستند و 
احتیاج به برق فراوان دارند. آنجا باید همیشه کولر گازی کار کند. خودم 
خوزستانی هستم. فقط یکی، دو ماه کمی سرد می شود. همین حالا که 
زمستان است در خوزســتان نمی شود بخاری روشن کنی. آنجا بایست 
برق می رســاندیم. آن زمان نیروگاه «رامین» و نیروگاه دیگری در اهواز 

ساخته شده بود که بایست برق را با قیمت پایین به مردم می دادند.
متأســفانه سیاستی که آن روز آغاز شد همچنان ادامه دارد. کار من 

عبد الرسول  رزاقی ، کارشناس پیشکسوت شرکت ملی گاز ایران

منطق اقتصاد همچنان غایب 
پالایشگاه بیدبلند به فرمان امام خمینی (ره) برای تأمین سوخت کشور راه اندازی 
شــد. با صدور این فرمان، با حداقل نیروی انسانی پالایشگاه را راه اندازی کردیم. 
در زمان صدور این فرمان و همچنین زمزمه های فرار بختیار، یک ماشــین پژو از 
خارج خریده بودم. برای کارهای سیاســی از ماشــین شرکتی استفاده نمی کردم. 
دوســتان را ســوار اتوبوس کردم و خودم هم به دنبالشــان راه افتادم. دو تا از 
همکاران هم که از صبح تا شــب کنار ما راه رفته و شعار داده بودند در ماشین من 
نشســتند. آنها از بس خسته بودند به خواب رفتند. من هم که شب قبل نخوابیده 
بودم لحظه ای چشــم هایم روی هم رفت و ماشــین چپ شــد و به حال اغما 
رفتم. در جریان نبودم کــه بعدا چه اتفاقاتی افتاد ولی وقتی برایم تعریف کردند 
فهمیدم همه مردم منطقه مثل یک خانواده شده بودند. پشت در بیمارستان جمع 
می شــدند و می گفتند: «آماده ایم خون بدهیم». از رادیو اهواز اعلام کردند: «نیاز 
به جراح مغز داریم». خودِ جراح به آغاجاری آمد و اعلام آمادگی برای همکاری 

کرد. بعد از یکی، دو هفته خوشبختانه سلامتی خود را بازیافتم و سر کار آمدم.
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هنوز هم تأمین گاز است. 
خواب ۱۴ساله یک پروژه گازی

در ســال ۶۶  می خواســتند پالایشــگاه کنگان یعنی فجر فعلی را 
راه اندازی کنند. شــرکت از من خواســت یک ســال برای راه اندازی به 
پالایشگاه کنگان بروم و ســپس به تهران بیایم. یک سال به آنجا رفتم 
و مجبور شــدم ۱۲ ســال بمانم. به دلیل نیازی که داشتند مرا ترخیص 
نمی کردند. بعد از ۱۲ ســال به تهران آمدم. با توجه به ســابقه ای که 
داشــتم مســئولیت طرح هــای پالایشــگاهی را به من دادنــد. بعد از 
پالایشگاه کنگان، اولین کاری که انجام دادم این بود که مجری فاز دوم 
پالایشگاه شهید هاشمی نژاد شدم. در سال ۷۹ این کار به اتمام رسید و 
آن را راه انــدازی کردیم. جناب آقای خاتمی که آن موقع رئیس جمهور 
بودند تشــریف آوردند و پالایشگاه را افتتاح کردند. بعد از اتمام آن کار، 
در سال ۸۰ به من مأموریت دادند در طرح پالایشگاه «بیدبلند ۲» انجام 
وظیفه کنم. به عنوان مدیر ســاختمان و نصب کار خود را شروع کردم. 
 SSE خوشبختانه توانستیم طراحی بیسیک را در کانادا با کمک شرکت
انجام دهیم. مراحل مناقصه را طی کردیم. یادم هست که جناب آقای 
 Opening ،مهندس زنگنه آن موقع وزیر نفت بودند. به قول خارجی ها
Ceremony این مناقصه به انجام رســید و پیمانکارها معرفی شــدند. 
جناب آقــای زنگنه فرمودند: «چون فردا دولت جدید ســر کار می آید 
اجازه دهید این قرارداد را دولت جدید توشــیح کند». فردای همان روز 
دولت جدید بر ســر کار آمد ولی متأســفانه تمام پروژه روی هوا رفت. 
هرچه بافته بودیم پنبه شــد. گفتند: «اصلا این پروژه را برای چه شروع 
کرده اید؟». نزدیک به یک سال به شورای اقتصاد می رفتیم و می آمدیم 
تــا بالاخره به گــروه جدید قبولاندیم کــه پروژه باید به انجام برســد. 
پذیرفتند ولی پیمانکارها گفتند: «ما نیستیم. قیمتی که قبلا دادیم برای 
آن موقع بود. الان با قیمت قبلی نمی توانیم کار انجام دهیم». پروژه به 
حالت تعلیق درآمد و متأسفانه امروز هم که سال ۹۴ است هنوز پروژه 

وضعیت خوبی ندارد. اصلا ساخته نشده!
 فرهنگ سازمانی را از دست داده ایم

شــرکت گاز به شدت توســعه پیدا کرده اســت. با توجه به نیازها و 
برنامه های کشــور پیشرفت های خوبی را می بینیم ولی بی ریا و بی پروا 
بگویم که هر چند بعضی چیزها را به دست آوردیم، فرصت های بزرگی 
را از دست دادیم. در زمان جنگ پالایشگاه آبادان از دست رفت. به نظر 
من خودِ پالایشگاه آبادان مهم نبود. الان تقریبا آن را دوباره ساخته ایم 
ولی چیزی را که از دست دادیم و دیگر به دست نیامد، فرهنگِ سازمانی 
حاکم بر پالایشــگاه آبادان است! وقتی کتاب «سولیبون» را می خواندم 
درباره حضورش در پالایشــگاه آبادان می گفــت: «آن موقع بزرگ ترین 
پالایشــگاه دنیا بود. ۶۷۰ هزار بشــکه نفت تولید می کرد. رتبه اول دنیا 
را داشــت. دیدم به نحو احسن به دســت ایرانی چرخانده می شود. به 
یاد آن گفته انگلیسی ها افتادم که «بعد از ما این پالایشگاه می خوابد». 
از چنین حرفی خنده ام گرفت. احساس کردم بهترین پالایشگاه گاز دنیا 
به دست ایرانی ها مدیریت می شود و خواهد شد». در دوران جنگ، آن 
پالایشگاه تعطیل شد. یک ســری از نیروهای ارزشمند خود را از دست 

داد یا به جاهای دیگر منتقل کرد. 
بی توجهی به محیط زیست را متحول کردیم

یکــی از کارهایی که ما انجــام دادیم این بود که یک پالایشــگاه را 
که ۱۷ ســال کار می کرد و توجهی به محیط زیســت نداشــت متحول 
کردیم. گفتیم: «محیط زیســت را نباید آلوده کرد. تولید، هیچ مغایرتی 

با محیط زیســت ندارد. باید برای تمام آلاینده ها برنامه داشته باشیم تا 
برطرف شوند». بدون آوردن هیچ مشاوری از بیرون توانستیم آن کار را 
انجام دهیم. یک Burn Pit یا حوضچه ســوزان داشتیم که مایعات ته 
ظروف به آنجا می رفت و می ســوخت. برای اینکه کسی متوجه نشود 
و روســتاهای اطراف نفهمند، معمولا شــب ها آن را آتش می زدند. به 
صــورت فلر به هوا می رفــت. دلار را می ســوزاندیم و محیط را آلوده 
می کردیــم. یک روز دوســتان را جمع کردم و گفتم: «این یک مشــکل 
جدی اســت. آیا نمی توانیم برای حلش فکری بکنیم؟ حتما راه حلی 
دارد». نشســتند و خودشان Separator و پمپ طراحی و نصب کردند. 
توانســتیم آن مایع را صادر کنیم. در هشــت ماه پولــی که خرج کرده 

بودیم را برگرداندیم. 
گازرسانی به همه شهرها و روستاها مقرون به صرفه نبود

 گازرســانی هدف بزرگ و جالبی به شمار می آید. سوخت گاز را باید 
به اقصا نقاط کشــور برســانیم. جزء دســتاوردهای بزرگ شرکت گاز و 
وزارت نفــت بود ولی به این تصمیم ایراد می گیرم که بدون محاســبه 
هزینه و فایده به همه جا گاز بکشیم؛ مثلا استان های گرم ما ۹ یا ۱۰ ماه 
از ســال اصلا نمی توانند نزدیک بخاری شوند. در آنجا مقرون به صرفه 

نیست که تمام روستاها و شهرها گاز داشته باشند.
باید ارزش و بهای گاز را بالا برد

یکــی از برنامه هایی که شــرکت گاز تا حــدودی دنبال می کند ولی 
من دوســت دارم جدی تر به آن بپردازد، بهینه ســازی انرژی است. چه 
خوب اســت اگر شــرکت گاز که دســتی بر آتش دارد و می داند گاز با 
چه مشــقت و هزینه هایی تولید می شــود و چگونه به ناحق می سوزد، 
بخشــی از فعالیت هایش را معطوف به بالابردن ارزش و بهای انرژی 
در کشــور کند. وقتی مــردم ارزش آن را بدانند نســبت به مصرف آن 
حساس می شوند. ضمنا لازم است امکانات لازم را فراهم آورد که من 
به عنوان مصرف کننده نوعی، بتوانم انتخاب کنم. من ۴۰ ســال اســت 
که با این صنعت کار می کنم. با تمام وجودم متوجه هستم که مصرف 
گاز باید بهینه شــود. وقتی به دنبالش می روم می بینم امکانات لازم در 
کشــور فراهم نیست. هیچ محدودیتی نگذاشته اند. می بینم در بعضی 
ساختمان های وزارتخانه نیز هنوز بهینه سازی صورت نگرفته است؛ به 
دلیل گرم کردن بیش ازحد هوا در زمســتان، مجبور می شــوند پنجره را 
باز بگذارند. این نشــان می دهد فرهنگ مصرف صحیح انرژی هنوز در 

کشور نیست.
شعارهای خنده دار ۳۵ماهه دولت نهم و دهم

 بیشــتر فعالیت من در حوزه پالایشگاه بوده است. توسعه پارس 
جنوبی را یکی از فعالیت های طلایی می دانم. مخزن مشــترکی بین 
ایران و قطر هســت. متأســفانه در دولت آقای احمدی نژاد کارهای 
اساســی و اصولــی روی آن انجــام نشــد. برنامه های شــعارگونه 
۳۵ماهه ای گذاشــتند که واقعا خنده دار بود. می دیدیم شرکت های 
بــزرگ بین المللی ۴۰ یا ۴۴ ماه طول می کشــد کــه دو فاز جدید راه 
بیندازنــد ولی ما در شــرایط دشــوار و وضعیت تحریم هــا برنامه 
۳۵ماهــه می چیدیم. این کار فقط به منزله اتلاف انرژی و ســرمایه 
بــود. پروژه ها را بــدون هیچ گونه ارزیابی و بررســی بین تعدادی از 
شرکت هایی تقسیم کردند که کســی نمی دانست توان انجامش را 
دارند یا نه؟! نتیجه اش این شد که بعد از سال های سال، دیدیم فازها 
به اتمام نرســیده اند. شش یا هشت ســال می گذشت و هزینه های 

سنگینی صرف می کردند بدون اینکه به تولید مطمئن برسند!
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کوره های آجر پزی منطقه جنوب تهران، منطقه وسیع و محرومی 
بود. همیشه یک لایه ضخیم از دود، آسمان را پوشانده بود و کارگران 

کوره پزخانه و خانواده های شان در چنین محیطی زندگی می کردند.
اقبــال که وزیــر نفت بود، دســتور داد در مدت شــش ماه همه 
کوره هــای آجرپزی به گاز وصل شــوند. واقعــا در آن زمان و در این 
مدت کوتاه، امکان اجرای آن نبود، به ویژه در آن مســیرِ ســخت که 
اکثرا خاک برداری های زیادی به  خاطر کوره های آجرپزی انجام  شده 
بود و حتی جاده های دسترسی، کف و بر مشخصی نداشتند؛ بنابراین 
اجرای آن بعید به نظر می رســید.به شرکت ملی گاز مأموریتی برای 
گازســوزکردن این کوره ها محول و برای انجام آن تیمی تشکیل شد 
و من در آن تیم مسئولیت تبدیل ســوخت را برعهده داشتم.کوره ها 
مــدل هافمن آلمانی بودند. تونلی به صورت بیضوی در زمین ایجاد 
می کردند و در کنار آن به دودکش مخروطی شــکل بلندی که حدود 
۷۰ متر ارتفاع داشــت متصل بود. بلندی دودکش برای ایجاد مکش 
طبیعی بود که باعث شــود دود بالا برود. خشت خام را از درگاه های 
کناری کوره ها به درون کوره برده و تا زیر ســقف کوره می چیدند؛ اما 
زیر دریچه های ســقف کوره را خالی می گذاشــتند تا بتوانند مخلوط 
خمیری شــکل ســوخت را که ترکیب آن را شرح دادم از دریچه های 
ســقفی به فضای بین آجرهــای خام بریزند و آتــش حاصله باعث 
پخته شــدن خشــت های خام و تبدیل آن به آجر شود. وقتی کوره ها 
گازســوز می شــدند چون کوره پزها آشــنا نبودند بعضا آجرها ذوب 
می شــد و به صورت یک تــوده عظیم به هم چســبیده ای درمی آمد، 
حتی بعضی مواقع دیواره ها یا ســقف کــوره که از جنس خاک رس 
بود را ذوب می کرد و خســارت ســنگینی به کوره وارد می شد؛ برای 
مثال ســقف یکی از کوره های آجرپزی گازسوز شده و در شیراز ذوب 

شــده و کارگر کوزه پز به درون کوره افتاده و جسدش خاکستر شد.این 
اتفاقات باعث می شــد کوره پزها بترســند. برای اینکه آنها نترســند، 
برای تبدیل ســوخت کوره ها خودمان نیز بعضی شب ها آنجا حضور 
داشــتیم و در کنارشان مشــعل ها را جابه جا می کردیم تا اتفاق بدی 
نیفتد.ســوخت این کوره ها معجونی از نفت کوره، مازوت، خاک اره، 
فضــولات حیوانــات و خرده چوب بود کــه در حوضچه هایی با هم 
مخلوط می کردند و خمیری درســت می شــد که به بالای کوره برده 
و بــا پیمانه هایی از دریچه های روی ســقف کوره بــه فضای خالی 
بین آجرهــای خام درون کوره می ریختند.من آن زمان بســیار جوان 
بودم. دو، سه ســال بود به شرکت آمده بودم و یک ماشین جیپ در 
اختیار داشتم. از ابتدای صبح مستقیم از منزل به مناطق کوره پزخانه 
می رفتم و بــه تعداد زیادی کوره که در حال تبدیل ســوخت به گاز 
بودند، سرکشــی می کردم. کارگــران این کوره پزخانه هــا با طرز کار 
این مشــعل ها و کاربرد آنها آشنایی نداشــتند؛ بنابراین همان طور که 
گفته شــد برای آموزش به آنهــا حتی بعضی شــب ها ما در محل 
کوره هــا می ماندیم.مــا مجبور بودیــم از صبح زود تا پایان شــب از 
روی نقشــه های موجود و بازدید فیزیکی از محل، مســیر طراحی را 
مشــخص کنیم. با داشتن مدرک مهندســی نفت، شب با لباس های 
خاکی از جنگ برگشته و صورت های ســیاه و سوخته استتارشده به 
خانه برمی گشــتیم. این وضعیت برای خانــواده خیلی عجیب بود؛ 
اما شــروع کار بود و توانستیم همه کوره های آجرپزی تهران را برای 
اولین بار به شــبکه گاز وصل کنیم؛ البته این کار تقریبا یک سال طول 
کشــید.یک روز با ماشــین رفته بودم کنار یکی از ایــن کوره هایی که 
تازه گازرســانی شــده بود، با عجله فراوان از ماشــین پیاده شدم و با 
شــتاب خواســتم به بالای یکی از این کوره ها بــروم. روی زمین کنار 
کوره تا روی حوضچه، مخلوطی از ســوخت مازوت یا چیزهای دیگر 
و خاک اره ریخته بود. من بدون توجه به وجود باتلاق ســوخت کوره 
تا گردن بــه داخل آن فرو رفتم. تصور کنید پــس از بیرون آمدن من 
به کمک کارگران کوره پزخانه، آقای مهندس شــرکت گاز چه چهره 
مضحکی پیدا کرده بود. برای همین باعث خنده حاضران شده بودم. 
آن روز با خالی کردن یک بشــکه نفت سفید روی من و لباس هایم تا 
حدودی مواد سوختی را شستند تا بتوانم سوار ماشین شده و برگردم. 
یادم نمی رود که مادرم می گفت آخر این چه مهندسی ای است که تو 
گرفتی «صبح مثل دسته گل بیرون می روی و شب مثل حاجی فیروز، 

سیاه و دودآلود به منزل می آیی».

گازسوزکردن کوره های آجرپزی
برگی از دفترچه خاطرات گازی بیژن اوچانی

یکــی از به یادماندنی ترین و بهترین 
کارهــای انجام شــده در گذشــته، 
آجرپزی  کوره هــای  به  گازرســانی 
جنوب تهران است. آن زمان (یعنی 
ســال های ۵۰ تا ۶۰) آسمان جنوب 
تهران از دودی که کوره های آجرپزی 
مستقر در جاده خراســان، جاده ساوه، جاده ورامین و جاده 

قم به هوا می فرستادند، سیاه بود.
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چشم انداز صنعت ملی گاز

ایــن موضوع به تاریخچه گاز بازمی گردد. زمانی که شــما قصد 
دارید اســتراتژی آغازبه  کار را مشــخص و طرح ریــزی کنید، در آن 
هنگام بررســی می کنید تــا بهترین روش اقــدام را برگزینید؛ مانند 
آنچه در ســال ۶۰ اتفاق افتاد و اســتراتژی ها مشــخص شــد. در 
دورانی که کشــور تحت تأثیر جنگ بود، حمل کشــتی، ریسک های 
فــراوان به همراه داشــت، نفت ســفید و گازوئیل وارد می شــد و 
کوره صادراتی از گاز به روســیه که برای کشــور عایداتی داشــت 
در ایــن دوره قطع شــده بود؛ بنابراین با میزانی از گاز روی دســت 
مانــده مواجه  بودیم که باید بــرای آن تصمیم گیری می کردیم. در 
این شــرایط بود که هم زمان با آنچه کشــور را به ســمت استفاده 
از این ســوخت هدایت می کرد؛ جَو حاکم بر کشــور نیز که روحیه 
انقلابی و کار انقلابی را می طلبید توأمان سیاست گذاران را تشویق 
به تدوین اســتراتژی گازرســانی شــهری کرد. ایــن کار انقلابی که 
پیش تر توســط خارجی ها برنامه ریزی و پایه ریزی شــده بود، پس 
از انقلاب از ســوی مهندسان داخلی با تکنولوژی و دانش داخلی 
توســعه یافت و نهایتا گاز اســتحصالی وارد شبکه شهری شد. در 
ســال های ۱۳۶۵ و با گذشت چند ســال از اجرای این پروژه، نتایج 
رضایت بخشی از این گازرســانی حاصل شد؛ به این ترتیب مجلس 
و دولت متفقا ادامه طرح گازرســانی به نقاط مختلف کشور را به 
تصویب رســاندند. در کنار آن، کم کم با الگوبرداری از کشــورهای 

راهکار مدیرعامل شرکت ملی گاز 

رشد اقتصاد ملی با پشتوانه صنعت گاز

فرزانــه طهرانی: قانون هدفمنــدی یارانه هــا تغذیه کننده اصلــی منابع بخش 
انرژی اســت. منابعی که باید صرف طرح های توســعه ای شود در اختیار سازمان 
هدفمندی یارانه ها قرار می گیرد و برای خرید روزانه به مردم بازپس داده می شود. 
در مقابل برای توسعه طرح هایی مانند گازرسانی به روستاها، دولت منابعی ندارد 
و ناگزیر است اســتقراض از بانک ها با نرخ سود ۲۸ درصدی را در دستور کار قرار 
دهد. شــرکت ملی گاز ۹ هزار میلیارد تومان از ۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد خود 
را در ســال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به پرداخت یارانه ها اختصاص داد و با شش هزار 
میلیارد تومان باقی مانده، حقوق کارکنان و هزینه های حفظ و نگهداری شبکه گاز 
کشور را پرداخت کرد. حمیدرضا عراقی در گفت و گوی خود با «شرق» تأکید می کند 
هیچ منابعی از محل فروش گاز برای انجام پروژه های توســعه ای باقی نمی ماند و 
دولت برای تکالیف قانونی گازرسانی، ناگزیر به استقراض است. در چنین شرایطی 
باید بخش گاز آن قدر توانمند شــود تا بتواند نیاز اقتصادی که قرار اســت هشت 
درصد رشــد را تجربه کند، پاسخ دهد. عراقی در همین وضعیت نیز راهکاری برای 
تحقق این هدفِ بزرگ دارد. او می گوید بــا یک افزایش تکنولوژی در نیروگاه ها و 
افزایش راندمان آنها به دوبرابر، دریایی از گاز آزاد می شــود که می تواند نیازهای 
کشور به ســوخت را در دوران پســاتحریم و در طول برنامه ششم تأمین کند. او 
درعین حال ایجاد ارزش افزوده بــرای گاز از طریق صادرات و تزریق به چاه های 
نفت را اســتراتژی حوزه تحت تصدی خود می داند. حمیدرضا عراقی، مدیرعامل 
شرکت ملی گاز ایران در ادامه گفت وگوی خود با «شرق» چرایی توسعه گازرسانی 

به روستاهای دورافتاده و محاسبات اقتصادی آن را تشریح کرد.

  توســعه گاز که عملا از سه دهه قبل آغاز شده است ضریب   �
نفوذ این انرژی را به شــدت افزایش داده، به طوری که امروز ۷۰ 
درصد از انرژي کل کشور از گاز تأمین مي شود. آیا به عقیده شما 
برنامه ریزی برای داشتن این میزان استفاده داخلی از منابع گاز، 

سیاست گذاری صحیحی بوده است؟
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دیگر، بحث گازرســانی به نیروگاه ها نیز انجام شــد و رفته رفته در 
مجلس گازرسانی به کل شبکه خانگی محور طرح ها قرار گرفت. 
در ســال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵ که اوج گازرســانی به شــهرها بود، 
مجلس به این فکر افتاد که چرا گازرســانی به روستاها در دستور 
کار قرار نگیرد؟ به هر حال هم شهرنشــینان به آنها رأی داده بودند 
هم روســتاییان؛ بنابراین موضوع گازرســانی به روســتاها را طرح 
کردند؛ اما طبق قانون، گازرسانی به روستاها ممنوع بود. نمایندگان 
وقت با تصویب قانونی، این مشــکل را رفع کردند و مصوب کردند 
گازرســانی به روســتاهایی که تا ۱۵ کیلومتری شــهرها یا خطوط 
انتقال هســتند؛ انجام شــود. در این قانون، پیش بینی شد درصدی 
از هزینه های این پروژه ها را دولت از خود روســتاها اخذ کند. سال 
بعد مجلس مجدد هزینه های اخذ شــده بابــت انتقال خطوط را 
که روســتاییان باید متقبل می شــدند، کاهش داد و سال بعدازآن، 
ســهم مصرف کننــدگان از این هزینه ها را حذف کــرد. موضوع به 
اینجا نیز ختم نشــد. ســال پس ازآن مجلس مجددا روســتاهای 
بیشــتری را مشمول طرح گازرســانی کرد و در نهایت تصویب کرد 
گازرســانی به تمام روستاها انجام شود؛ بنابراین می بینیم فرایندی 
از ســال ۱۳۶۰ بر مبنای عدالت محوری و به درســتی در کشور آغاز 
شــده اســت؛ به عبارت دیگر مجلــس و دولت به اتفــاق در طول 
ســال ها به این نتیجه رسیده اند که گازرسانی به شهرها و روستاها 
خدمتی عادلانه و اقتصادی برای کشــور است. امروز به مرحله ای 
رســیده ایم که همه شهرها و اکثر روســتاها گازرسانی شده است؛ 
بنابراین سیاست کشور بر مبنای گازرسانی وسیع خانگی و صنعتی 
پایه گذاری شــده است. محور دوم که اساســی برای در دستور کار 
قرار گرفتن توســعه بیشــتر گازرسانی شــد نیز، پیدا کردن مخزنی 
به نــام پارس جنوبی بــود. در دورانی که ما درگیــر جنگ بودیم، 
قطر متوجه وجود چنین مخزنی می شــود و شــروع به استحصال 
و اســتفاده می کند. پس از جنگ ما تازه متوجه می شــویم مخزن 
مورد استفاده قطر با ایران مشترک است و اگر ما از این گاز استفاده 
نکنیم، قطر گاز آن را بیرون کشــیده و مخزن را خالی می کند. پس 
عملا چاره ای جز اقدام ســریع برای اســتحصال گاز و مصرف آن 
نداریم، آن هم در سریع ترین زمان ممکن؛ چراکه هر تأخیری باعث 
سهم گیری بیشتر قطر از این مخزن می شود. طبق این محور، کشور 
برای توســعه هرچه سریع تر گازرسانی تصمیم گیری می کند. از این 
منظر پرســش شما برای سال ۱۳۶۰ قابل طرح بود یا برای کشوری 
که می خواهد با سوختِ وارداتی تصمیم مناسب برای مصرف یک 
نوع از انواع انرژی بگیرد. از این رو بین مصرف برق، زغال سنگ، گاز، 
انرژی خورشــیدی، نفت، ژئوترما و انرژی گرمایش زمین براســاس 
صرفه اقتصادی هر یک و سیستم عرضه و تقاضا و رقابت و تجارت 
یک نوع ســوخت را انتخاب می کند؛ اما در کشــور ما که قیمت ها 
سوبسیدی است و قیمت ها نمی تواند علامت مطلوبی برای تعیین 
نوع ســوخت باشد، نمی توان درســتی یا نادرستی ادامه این پروژه 
را تشــخیص داد. ضمن اینکــه اصلا فرصتی بــرای تصمیم گیری 
باقی نمانده اســت. تا دو ســال آینده جایی از کشــور باقی نمانده 
که گازرســانی نشده باشد. با بند مربوط به بند ق تبصره ۲۲ بودجه 
سال ۹۳ امســال ما گازرسانی به پنج هزار روستا را آغاز کرده ایم و 
گمان می کنیم تا پایان سال ۱۳۹۶ تمام روستاهای قابل گازرسانی، 
دارای این شــبکه انتقال خواهند بود. به جز برخی از روســتاها که 

اساسا قابل گازرسانی نیســتند؛ برای مثال انتقال خطوط از جنگل 
که منجر به تخریب می شــود یا مســیر صعب العبور بوده، تعداد 
روســتاییان کمتر از ۲۰ خانوار اســت یا وســط کویر بوده و انتقال 
خطوط مقرون به صرفه نیست، گازرسانی انجام نمی شود؛ بنابراین 
تمام شهرها و روستاهای قابل گازرسانی کشور تا پایان سال ۱۳۹۶ 
از وجــود شــبکه گاز بهره مند خواهند بود. ولی اینکه بهتر اســت 
ما به انرژی مصرفی تنوع ببخشــیم، موضوعی اســت که هر عقل 
ســلیمی بر وجود این تنوع تأکید دارد و به بیان ساده تر، قرارندادن 
تمام تخم مرغ ها در یک ســبد باید از ســوی سیاست گذاران مورد 
توجه قرار گیرد. منتها با توجه به قیمت های سوخت های مختلف، 
داشتن این تنوع هم چندان امکان پذیر نیست؛ برای نمونه استفاده 
از انرژی خورشــیدی، آن هم در ابتدای کار، بســیار پرهزینه است. 
شــاید در آینده، ارزان شــدن برخی انرژی های دیگر ســبب شــود 
مصرف گاز را در برخــی از مناطق رها کنیم؛ اما قطعا این اتفاق تا 

۱۵ سال آینده روی نخواهد داد.
 به طور حتم داشــتن تنوع اســتفاده از ســوخت در کشور   �

موضوع پرچالش و قابل بحثی اســت؛ اما درباره گازرســانی به 
همان پنج هزار روســتایی که کار گازرسانی شــان در سال جاری 
آغاز شده اســت آیا این پرسش قابل طرح نیست؟ آیا تصویب 
بند «ق» بودجه ۹۵ که گازرسانی گسترده به روستاها را به عنوان 
تکلیف برعهده دولت گذاشــته با لحاظ تمــام هزینه - فایده ها 

صورت گرفته است؟
شــورای اقتصاد با توجیهاتی بند «ق» تبصــره ۲ را به تصویب 
رســاند. در بند «ق» پیش بینی شــده به ازای هــر متر مکعب گاز 
طبیعی یا هر خانواری که گازرســانی می شــود، مقداری ال پی جی 
مصرف می شــود یا به اصطلاح کوپن می گیرنــد؛ به عبارت دیگر هر 
خانوار مقداری ســهمیه نفت و مقداری ســهمیه ال پی جی دارد. 
طبق محاسباتی که گروه انرژی دانشگاه شریف انجام داده اند، این 
نتیجه حاصل شــده که اگر ما به هر خانــوار از محل صرفه جویی 
ال پی جی و نفت گازرسانی کنیم، هزینه گازرسانی بین دوسال ونیم 

تا سه سال جبران می شود.
 این محاســبات در شرایط نفت ۸۰ و ۱۰۰ دلار چنین نتایجی   �

داشت. امروز که قیمت نفت به کمتر از ۳۰ دلار رسیده است، باز 
هم این طرح توجیه اقتصادی دارد؟

در زمــان تصویــب زمان بازگشــت هزینه ها با نفــت ۸۰ و صد 
دلاری دوســال و نیم دیده شــده بود؛ اما با افــت قیمت نفت این 
بازگشــت چهار یا پنج ســاله خواهد بود. در این پنج ســال هزینه 
انتقال گاز مبلغی می شــود که برای آن نیز معادلاتی دیده شــده 
اســت. گازرسانی به روستاهایی که گازرسانی برای هر خانوار آن تا 
شــش میلیون تومان هزینه دارد، صرفه اقتصادی خواهد داشت. 
بیشتر از این مبلغ، فاقد توجیه است. برای روستاهایی که گازرسانی 
در این شــرایط توجیه اقتصادی ندارد یا باید از سوخت سی ان جی 
یا ال پی جی اســتفاده شــود. هیچ دلیلی ندارد که همه روســتاها 

گازرسانی شبکه ای شود.
 طبق گفته شــما تمام پنج هزار روســتایی که کار گازرسانی   �

آنها در ســال جاری آغاز شده باید جزء روســتاهایی با قابلیت 
گازرسانی باشند.

تمام روســتاهایی که درحال حاضر در حال گازرســانی اســت، 
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قابلیت گازرسانی با توجیه اقتصادی را دارا هستند.
 شما اشــاره کردید تا پایان ســال ۱۳۹۶ موضوع گازرسانی   �

روســتاها نیز به اتمام می رسد. گازرسانی به چه تعداد روستا در 
سال آینده آغاز خواهد شد؟

این پنج هزار روســتا ادامه می یابد. دو هزار و ۸۰۰ روستا امسال 
افتتاح شــد و باقی در ســال آینده آغاز می شود. ممکن است ۷۰۰ 
روســتای دیگر که طراحی نشده به این عدد اضافه شود؛ ولی رقم 
اصلی، همین پنج هزار روستاســت. نکتــه مهم امروز برای دولت 
آن اســت که مخازن پارس جنوبی را با حداکثر ســرعت و حداکثر 
توان به بهره برداری برسانیم. مخزن مشترک که استخراج می شود، 
گازی در دســترس قــرار می دهد که باید امــکان مصرف برای آن 
فراهم شود. مصارف آن انتقال به شبکه خانگی، تجاری و صنایع، 
مصرف در نیروگاه ها، تزریق به چاه های نفت، تبدیل به فرآورده ها 
و صادرات اســت. ما در دو ســال گذشــته بالاترین رقــم گاز را به 
نیروگاه ها تخصیص داده ایم و همسو با کاهش مصرف گازوئیل در 
نیروگاه ها، مصرف گاز در نیروگاه ها افزایش یافت. در ســال ۱۳۹۲ 
میــزان مصرف گاز ۳۵ میلیارد متر مکعب بود، در ســال ۱۳۹۳ به 
۵۰ میلیارد متر مکعب و در سال ۱۳۹۴ به ۵۷ میلیارد متر مکعب 
رسیده اســت. این به مفهوم آن اســت که در دو سال ۲۲ میلیارد 
مترمکعب بیشــتر گاز مصرف شده است و اگر مابه التفاوت قیمت 
گاز طبیعی را با گازوئیل و مازوت را ۳۰ سنت در نظر بگیریم، سه تا 

چهار میلیارد دلار صرفه جویی اتفاق افتاده است.
 در همین شــرایط که اصرار به افزایــش مصرف گاز وجود   �

دارد تا مخازن مشــترک از دسترس خارج نشــود، هر سال در 
فصل های ســرد و اوج مصرف گاز، صنایع و نیروگاه ها با کمبود 
گاز مواجه می شــوند. چرا به جای توســعه گاز به روســتاهای 
دورافتاده و تحمیل هزینه  بالا برای انتقال خطوط، در وهله اول 
تأمین گاز نیروگاه ها و صنایع با اولویت بیشــتر دنبال نمی شود 
تا این بخش ها با مصرف کمتر ســوخت های آلاینده، مخاطرات 
کمتر زیست محیطی برای کشور داشــته باشند؟ آیا بهتر نیست 
گازرسانی به روستاها در گام های بعدی در دستور کار قرار گیرد؟
عوض کردن ترکیب ســبد مصرف جزء برنامه های شرکت ملی 
نفت هســت. در دو ســه ســال گذشــته که گازهای استحصالی 
فازهــای پارس جنوبی آمد، خطوط انتقال و ایســتگاه های تقویت 
فشــار را با ترفندهایی توانســتیم آماده انتقال این میزان گاز کنیم. 
اگرچه ترکیب عوض نشــد؛ اما چند اتفاق مهــم افتاد. یکی از این 
اتفاقات این بود که میزان گازرســانی بــه نیروگاه ها افزایش یافت 
و ۲۰ میلیارد متر مکعب ســوخت دوم مورد استفاده قرار نگرفت. 
میزان افزایش استفاده از گاز نیز به منزله آلوده نشدن هوا به اندازه 
همین میزان عدم اســتفاده از گازوئیل و مازوت است. هوایی که با 
گاز طبیعی آلوده می شــود و هوایی که با گازوئیل آلوده می شــود، 
تفاوت چشمگیری در میزان آلاینده ها دارد؛ به عبارت دیگر در تمام 
دنیا جهت گیری ها بر این اســت که در نیروگاه ها و صنایع شــان از 
گاز طبیعی به جای زغال ســنگ، مازوت و گازوئیل اســتفاده شود. 
در بســیاری از کشورهای پیشــرفته مانند انگلستان هنوز بخشی از 
صنایع از زغال سنگ استفاده می کنند؛ بنابراین در حال برنامه ریزی 
هستند و تحت فشار دولت خود و ســازمان های بین المللی قصد 
دارند این ســوخت را با گاز طبیعی جایگزین کنند. در این شــرایط 

ما توانســتیم از ۴۰ میلیارد متر مکعب گازوئیــل به ۱۰ میلیارد متر 
مکعب کاهش سوخت داشته باشیم و از گاز طبیعی استفاده کنیم 
که از مخازن مشــترک استحصال شده است. کشورهای دیگر گاز را 
می خرنــد و در نیروگاه برق تولید می کنند؛ اما ما این مزیت را داریم 
که گاز با قیمت صفر را به نیروگاه ها برسانیم. در عین حال می توان 
پرســید آیا این بهترین روش است؟ در پاسخ باید گفت خیر. صنایع 
ما هرچند در ســال جاری محدودیتی به لحاظ تأمین گاز نداشتند؛ 
ولی باید برای تأمین مناسب تر این بخش ها برنامه ریزی کرد. امسال 
در روزهای خیلی سخت برای نیروگاه ها محدودیت هایی داشتیم؛ 

اما درباره صنایع با مشکلی مواجه نبوده ایم.
 به نظر می رســد امســال به دلیل رکود تولید و تعطیلی یا   �

کاهش ظرفیت صنایع محدودیتی به لحاظ تأمین گاز نداشتید.
اتفاقا ما نســبت به ســال های گذشــته گاز بیشــتری به صنایع 
تخصیص داده ایم. امسال گاز تحویلی به صنایع عمده مانند فولاد، 
ســیمان و پتروشــیمی نه تنها کاهش نیافته، بلکه گاز تخصیصی 
تا ۳۰ دی نســبت به مدت مشــابه سال گذشــته مقداری افزایش 
نیز داشــته اســت. درحالی که مصرف ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۳، ۲۷٫۳ 
میلیــارد متر مکعب بوده، این عدد امســال بــه ۲۷٫۹ میلیارد متر 
مکعب رســیده اســت. گاز تخصیصی به نیروگاه ها نیز تا پایان دی 
ماه ۱۳۹۳، ۴۲ میلیارد متر مکعب بوده که در دی ماه ســال ۱۳۹۴ 
به عدد ۵۰٫۸ میلیارد مترمکعب رســیده است؛ بنابراین نسبت به 

سال ۱۳۹۳ رکودی وجود نداشته است.
 میزان مصرف گاز خانگی در سال جاری چقدر بوده است؟  �

در ســال ۱۳۹۴، ۹۰۰ هــزار خانــوار بــه خانوارهای کشــور و 
مصرف کنندگان گاز در شــبکه خانگی اضافه شــد؛ اما با وجود این، 
میزان مصرف فقط ۰٫۵ درصد نســبت به ســال قبل افزایش یافته 
اســت. در دی ماه ۱۳۹۳ میزان مصرف گاز خانگی ۶۷٫۴۹ میلیارد 
متر مکعب بوده که این میزان مصرف در ۱۰ ماهه ســال جاری به 
۶۷٫۸۰ میلیارد متر مکعب رســید. به این ترتیب در جایی که میزان 
متقاضیــان مصرف گاز افزایش یافته اما مقــدار مصرف در همان 
ســطح باقی مانده که این اتفاق به مفهوم مصرف بهینه تر اســت. 
درواقع یکی از اولویت های ما نیز ایجاد فرهنگ استفاده بهینه از گاز 
در جامعه است. گاز بهترین سوخت و شیک ترین سوخت دنیاست؛ 
امــا این ســوخت آن قدر در دنیا گران اســت کــه مصرف کنندگان 
ترجیح می دهند ســوختی دیگر اســتفاده کنند، آن هم با بخاری با 
راندمان بــالا. ما در زمان جنگ، کارخانــه ای را برای تولید بخاری 
احداث کردیم که هنوز تولیدات آن کارخانه در منازل مورد استفاده 
قرار می گیرد. یکی از دلایلی که صنعت ما پا به پای تکنولوژی جلو 
نرفته این است که تولید کالای جدید با راندمان بالا، قیمت بالاتری 
هــم دارد که خریداری برای آن پیدا نمی شــود. چــرا خریدار پیدا 
نمی شود؟ پاســخ ارزانی قیمت گاز است. مصرف کنندگان ترجیح 
می دهند بخاری راندمان پایین و با سوخت بالا مصرف کنند؛ چراکه 
اســتفاده بالای گاز هم تأثیری قابل توجهــی در هزینه های خانوار 
نخواهد داشــت. اگر قیمت گاز به قیمت طبیعی خود برســد هم 
ســوخت های دیگر معنی پیدا می کنند و هم تکنولوژی پیشــرفت 
می کند؛ زیرا هزینه مصرف کننده بــرای خرید بخاری نو با راندمان 

بالا با هزینه یک ساله سوخت سربه سر می شود.
 می توانم از گفته های شما این طور برداشت کنم که سیاست   �

چشم انداز صنعت ملی گاز
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شــرکت ملی گاز، افزایش قیمت گاز برای اصلاح ســبد ترکیب 
سوخت است؟

من به ســه محور فکــر می کنم؛ اما ریشــه این ســه محور به 
اصــلاح قیمت گاز باز می گــردد. اعتقاد کلی من بر این اســت که 
افزایش نیافتن مصرف گاز در ســال جاری به دلیل فرهنگی بود که 
در جامعه ایجاد شده است. در گذشته نگاه داشتن دمای منازل در 
حد بالایی از گرما یک فرهنگ بود و نشانه سخاوتمندی خانواده ها 
محسوب می شد؛ اما با فرهنگ سازی انجام شده در سال های اخیر، 
اگر دمای منزل را از یک حــدی بالاتر نگاه داریم، به منزله فرهنگ 
اشــتباه مصرف گاز و هدردادن منابع اســت؛ متعادل نگاه داشتن 
دما در خانه ها امروز نشــان دهنده فهمیدگی و فرهیختگی است. 
از سوی دیگر اســتفاده از وسایل گازسوز استاندارد در منازل نیز در 
حال پیداکردن جایگاه مناســب خود است؛ ولی همچنان باید این 
فرهنگ را تقویت کنیم و مردم را به استفاده از وسایل کم مصرف و 
بهینه سازی موتورخانه ها از طریق مشوق هایی برای مصرف پایین 
تشویق کنیم. درعین حال که این راهکارها اجرا می شود، باید قیمت 
را نیز افزایش دهیم تا سطحی که نه به اقشار مختلف مردم فشار 
وارد کند و نه مردم نســبت به بیش مصرفی خود بی تفاوت باشند. 
با افزایش قیمت ها در این بخش می توان روی صرفه جویی بیشتر 
و سوق دادن این میزان صرفه جویی به بخش صنعت، نیروگاه ها و 

تزریق به چاه های نفت برنامه ریزی کرد.
 یارانه پرداخت شده درحال حاضر به ازای هر متر مکعب گاز   �

چقدر است؟
قیمــت گاز در خانواده هــا میانگین صد تومــان در متر مکعب 
است؛ اما گازی که ما صادر می کنیم حدود ۷۰۰ تومان (۲۵ سنت) 

در متر مکعب است.
 یعنی قیمت گاز باید هفت برابر شود؟  �

خیــر نباید هفت برابر شــود. مــن تفاوت قیمــت گاز خانگی و 
صادراتی را عنوان کردم. گاز را ما در مخزن با قیمت صفر حســاب 
می کنیم؛ چراکه این گاز، وارداتی نیست که بهایی برای آن پرداخته 
باشــیم؛ اما اگــر این گاز به جای مصرف خانگی صادر شــود؛ ۷۰۰ 
تومان ارزآوری برای کشــور دارد. معنای این حرف افزایش قیمت 
تا ۷۰۰ تومان نیست، من می گویم قیمت گاز نباید صد تومان باشد.

 اگر فــردا دولت لایحــه ای را برای آزادســازی قیمت گاز   �
بخواهد به مجلس ببرد چه قیمتی را برای هر متر مکعب پیشنهاد 

می کنید؟
ما اگر بخواهیم قیمت تمام شــده را قیمــت ذاتی صفر در نظر 
بگیریم یک قیمتی به دست می آید که عبارت است از هزینه تولید، 
پالایــش، انتقال، توزیــع و حفظ و نگهداری؛ اما اگــر بخواهیم به 
علاوه هزینه تولید، پالایش، انتقال و صادرات را در نظر بگیریم ۷۰۰ 

تومان برآورد می شود.
 هزینه تمام شده برآوردی غیرصادراتی یا بدون قیمت ذاتی   �

گاز چقدر است؟
درحال حاضر چیزی حدود ۸۰ تومــان هزینه حفظ و نگهداری 
است؛ اما در مقابل ســازمان هدفمندی از درآمد حاصل از فروش 
گاز، ۵۰ تومــان بــه ازای هر متــر مکعب گاز را از شــرکت بازپس 

می گیرد تا به مردم یارانه نقدی پرداخت کند.
 در ســال هایی که هدفمندی یارانه ها اجرا شد، شرکت ملی   �

گاز ایــران چه میــزان از منابع این قانــون را تأمین کرد؟ برای 
بودجه سال آینده چقدر از منابع را قرار است این شرکت تأمین 
کند؟ ضمن آنکه بفرمایید در طول سال های اجرای قانون مزبور، 
تجهیز این منابع تا چه حد توانسته برنامه های توسعه ای شرکت 

ملی گاز را تحت تأثیر قرار دهد؟
هدفمندی یارانه ها سیاســتی است که دولت و مجلس تصمیم 
به اجرای آن گرفتند که فشــاری را به منابع شــرکت ملی گاز وارد 
می کند. درمجموع کل درآمد شــرکت ملی گاز شش هزار میلیارد 
تومان در ســال بوده است؛ به بیان دیگر از مجموع ۱۵ هزار میلیارد 
تومان درآمدی که شــرکت در ســال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ داشته ۹ 
هزار میلیارد تومان را صرف تجهیز منابع هدفمندی کرده اســت. 
ازاین رو پولی که برای شــرکت ملی گاز مانــده فقط خرج حفظ و 
نگهــداری شــده و منابعی برای توســعه باقی نمانده اســت. در 
عمل در ســال های اجرای هدفمندی یارانه ها پولی برای توســعه 
نداشــته ایم. امروز بنــد «ق» را اجرا می کنیم تــا بعدها این منابع 
بازگردد و کمبودها جبران شــود؛ ولی آنچه درحال حاضر در قالب 

فروش گاز به دست می آید نمی تواند صرف توسعه شود.
 پس گازرسانی به پنج هزار روستایی که در سال جاری و سال   �

آینده پیش بینی شده، از محل چه منابعی انجام می شود؟
برای اجرای بند «ق» مقــدار زیادی از منابع بانکی و وام، تأمین 
منابع صورت گرفته تا بعد از اجرای پروژه در ســال های بعد آن را 

جبران کنیم.
 با چه نرخ سودی؟  �

با نرخ هــای ســود ۲۷ و ۲۸ درصد این منابع تأمین می شــود. 
مقــداری از منابع موردنیــاز نیز از محل عوارض تأمین می شــود. 
مجلــس قانونــی تصویب کرده که بــه ازای هر متــر مکعب گاز 
طبیعی که مصرف می شــود ۱۰ درصد روی قبوض اضافه دریافت 
می شــود تا از این محل دو درصد به آموزش وپرورش برای تجهیز 
و ایمن سازی مدارس پرداخت شــود و هشت درصد برای توسعه 
گازرسانی شهر و روستا با عنوان عوارض گازرسانی تخصیص یابد.

 صندوق توســعه ملــی منابعی برای اجــرای این پروژه ها   �
پیش بینی نکرده است؟

صندوق توســعه به پیمانکاران ما تســهیلاتی را بــرای انجام 
پروژه ها پرداخت می کند. این پیمانکاران نیز منابع صندوق توسعه 
را باید بازگردانند که این مسئله نیز نیاز به پرداخت طلب پیمانکاران 
دارد. راهــی را که ما پیدا کردیم این اســت که طلب پیمانکار را از 
محل اجرای همان پروژه پرداخت کنیم؛ برای نمونه با سرمایه گذار 
اجرای طرح خط انتقال گاز به عراق به نتیجه رســیده ایم که پس 
از انجــام صادرات گاز به این کشــور و بازگشــت ارز حاصل از آن، 
طلب پیمانکار پرداخت شــده و مابقی به عنوان درآمدهای کشور 
محســوب شــود. در سیستان وبلوچســتان هم برای خــط اتصال 
زاهدان و چابهار به نیروگاه با ســرمایه گذار به این نتیجه رسیده ایم 
کــه از محل صادرات گازوئیل صرفه جویی شــده در این نیروگاه ها، 
پول پیمانکار را پرداخت کنیم. به این ترتیب پروژه های توسعه ای با 
پیش بینی درآمدهای آتی انجام می شود، وگرنه درآمدهای حاصل 
از فــروش گاز به جز پرداخت حقوق کارکنان و هزینه نگهداری گاز 

و پرداخت یارانه ها، جوابگوی برنامه ای دیگر نیست.
 در لایحه بودجه ۹۵ چه میزان منابع از سوی شرکت ملی گاز   �
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مناطق دورافتاده و صعب العبور بیشتر خواهد بود؟
این مســئله محاســبه اقتصادی نیاز دارد. اگــر از مبلغی بالاتر 
باشد، انتقال گاز با خطوط لوله توجیه نداشته و صرفه اقتصادی با 
عرضه سی ان جی با قیمت نفت ۸۰ دلار خواهد بود. درحال حاضر 
بین اینکه سی ان جی توجیه اقتصادی بیشتری دارد یا ال پی جی در 

حال مطالعه هستیم.
 از اینکه چند درصد از روستاهای کشــور برای انتقال گاز با   �

خطوط لوله، از صرفه اقتصادی خارج هستند، برآوردی صورت 
گرفته است؟

کمتر از ۱۰ درصد. این روستاها باید 
ال پی جی مصرف کنند؛ به عبارت دیگر 
اگر تا ۹۱ درصد روســتاهای کشور را 
گازرســانی کنیــم، به منزلــه تحقق 
صددرصــدی پــروژه گازرســانی به 
روســتاهای با قابلیــت انتقال با خط 

لوله است.
 تحلیلگــران معتقــد بــه یــک   �

در  پارادایم شــیفت  و  رویکرد  تغییر 
گاز هســتند. معتقدند اگر بنا باشــد 
سیاســت های گذشــته بدون تغییر 
رویکــرد تکرار شــود، عملکردها نیز 
تغییرات چنــد دهم درصدی خواهد 
داشت. شــما اعتقاد به تغییر رویکرد 
اکنون  گاز  آیــا در بخــش  داریــد؟ 
سیاست های جدیدی دنبال می شود؟ 
یکی از این تغییر رویکردها شاید ترك 
مصــرف گاز در داخل و صادرات آن 
به مدت ۱۰ سال و استفاده از آن براي 
تا  نفتي است  افزایش فشار چاه هاي 
بازدهــي تولید و صــادرات نفت را 
به ویژه در دوره هاي رشد قیمت نفت 
افزایش دهیم. شــما این سیاست را 

چطور ارزیابي مي کنید؟
گاز  رویکــرد شــرکت ملی  اینکه 
بایــد تغییر کند، به عنــوان یک اصل 
پذیرفته شده اســت. باید ابتدا ببینیم چه شرایطی داریم و به کجا 
می خواهیم برســیم. ما تمام کشــور را در بخــش  خانگی، هم در 
شــهرها و هم در روســتاها، در بخش صنایــع و در بخش تجاری 
گازرسانی کرده ایم. درواقع بزرگ ترین شبکه گازرسانی جهان را در 
اختیار داریم. این شــبکه عظیم مانند بمب است که اگر به درستی 
حفاظت نشود، احتمال انفجار دارد؛ بنابراین نخستین و اصلی ترین 
وظیفه ما نگهداری مناســب از این شــبکه وسیع ایجادشده است؛ 
امــا رویکرد ما باید از نگاه ســخت افزاری به نرم افزاری و از کمیت 
به ســمت کیفیت حرکــت کند. باید بهترین سیســتم قرائت کنتور 
را داشــته باشیم. سیستم هوشــمند ایجاد و سیســتم های ارتباط 
دوگانه برقرار شــود، رفع مشکلات در کسری از ساعت انجام شده 
و جابه جایی تأسیســات ســاختمان ها به راحتی قابل انجام باشد و 
آموزش های ایمنی و مصرف به خوبی ارائه شــود. در کنار رویکرد 

قرار است تأمین شود؟
ارقام همانند آن چیزی اســت که در بودجــه ۱۳۹۴ پیش بینی 

شده بود.
 ایــن عدم تغییر به مفهوم آن اســت که دولت قصد حذف   �

پردرآمدها از فهرست هدفمندی را ندارد؟
ممکن اســت از میزان پرداخت نقدی یارانه با حذف پردرآمدها 
بکاهد و به بخش صنعت یارانه بیشــتری پرداخت کند؛ چرا که در 
سال های گذشــته یارانه صنعت را قطع کردند و به اقشار مختلف 

مردم، اعــم از کم درآمــد و پردرآمد 
یارانــه نقــدی پرداخت کردنــد؛ اما 
مــا ۹ هزار میلیارد تومــان را همانند 
ســال جاری قرار اســت به سازمان 

هدفمندی یارانه ها پرداخت کنیم.
سوخت   � سبد  ترکیب  بحث  از   

درباره  می خواهم  شــدیم.  خارج 
هم  بحــث  این  دیگــر  زوایــای 
صحبت کنیم. به ویژه درباره توزیع 
به مناطق دوردست روستایی  گاز 
مانند  جایگزیــن  روش هــای  که 
ســی ان جی و ال ان جــی توصیه 
می شــود. آیا شــرکت ملــی گاز 
پــروژه ای را در این بخش تعریف 
به  گاز  انتقال  برای  اســت؟  کرده 
نیز  صورت سی ان جی و ال ان جی 
موانع و مشــکلاتی موجود است. 
چاره اندیشــی  آنها  رفع  برای  آیا 

شده است؟
به طورکلــی طبیعتــا گازی که به 
صورت طبیعی به مردم تحویل داده 
شود، برای شــرکت ملی گاز ارزان تر 
البتــه درصورتی که  تمام می شــود؛ 
نقطــه تحویــل صفــر باشــد؛ ولی 
وقتی فاصله یک شــهر یا روستا زیاد 
می شــود یا مسیر ســخت می شود؛ 
مقرون به صرفه تر اســت که از روش 

حمل ونقل استفاده شود. وقتی گاز طبیعی تبدیل به انرژی و تحویل 
داده شــده، افزایش قیمت مشمول حالش می شود. درست است 
که سرمایه اولیه نیاز ندارد؛ اما گاز را در یک مرحله فشرده می کنیم 
که هزینــه ای ایجاد می کند. ایــن گاز با یک هزینــه ای اضافه تری 
حمل می شود و در نهایت گاز با هزینه ای مجدد شکسته شده و به 
خانوار تحویل داده می شــود بنابراین قیمت تمام شده این نوع گاز 
برای شــرکت ملی گاز و نه برای مردم بالاتر خواهد بود؛ چراکه گاز 
ســی ان جی نیز باید با قیمت گاز طبیعی به مصرف کنندگان عرضه 
شــود. اگر ایــن گاز به صورت مینی ال ان جی عرضه شــود، قیمت  
تمام شده از ســی ان جی نیز بیشــتر خواهد بود. در کشورهایی که 
استفاده از این سوخت ها به راحتی انجام می شود قیمت ها رقابتی 

است و قابلیت عرضه دارد.
 هزینه این نوع سوخت رســانی از کشــیدن خطوط لوله در   �
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افزایش کیفیــت، دومین وظیفه ما مصرف بهینه گازی اســت که 
در اختیــار داریم. دراین راســتا بایــد کمک کنیم بــه صنعتگران و 
دانشــگاهیان تا از یک سو تکنولوژی جدید از سوی صنعتگران وارد 
شده و از سوی دیگر فرهنگ استفاده صحیح از سوی دانشگاهیان 
ترویج شــود. پس از اســتفاده بهینه از گاز و ایجاد منابع ســوخت 
بیش از نیاز می تــوان برای چگونگی صــرف آن برنامه ریزی کرد. 
اینکه این گاز باید در داخل مصرف شــود، به چاه های نفت تزریق 
شــده یا صرف صادرات شود، راه هایی اســت که می توان برای آن 
سیاســت گذاری کرد. از یک سو مصرف خانگی را با ورود تکنولوژی 
و فرهنگ ســازی کاهش می دهیم و از ســوی دیگــر تولید گاز در 
پارس جنوبی را افزایش خواهیم داد که به این ترتیب منابع مازادی 
ایجاد می شود که تصمیم گیری برای آن استراتژی شرکت ملی گاز 

خواهد بود.
 و اســتراتژی شــما در صورت ایجاد مازاد نیاز این سوخت   �

چیست؟
صادرات محور اصلی این اســتراتژی است. نقش ما در تجارت 
جهانی گاز پایین اســت. هــم می توانیم به همســایه ها گاز صادر 
کنیم و هم کشــورهای غیرهمســایه. ضمن آنکه امکان صدور گاز 
به صورت ال ان جی نیز وجود داشــته و می توان فراورده های دیگر 
گاز را هــم صادر کرد. در یــک کلام گاز باید به ارزش افزوده تبدیل 
شــود که یک راه آن صــادرات و راه دیگر، تزریــق گاز به چاه های 

نفت است.
 با توجه به اینکــه قراردادهــای گازی در دنیا بلندمدت و   �

معمولا ۲۰ ساله است، ســهم گیری از بازار جهانی در کوتاه مدت 
امکان پذیر نیســت و در کوتاه مدت شاید این استراتژی قابلیت 

اجرا نداشته باشد.
در کوتاه مدت مصــارف داخلی البته به صورت بهینه مشــکل 
مازاد گاز را حل خواهد کرد. به این صورت که ما در دوره ای مصرف 
زیاد گاز را در خانوار داشــته ایم؛ اما از این پس با مصرفِ زیاد خانوار 
روبه رو خواهیم بود. تعداد خانوارهــای متولد دهه ۶۰ با تأخیری 
که در ازدواج ها به وجود آمده، در ســال های آینده افزایش خواهد 
یافــت. موضوع دوم اینکه صنعت در دوران پســاتحریم توســعه 
خواهــد یافت. برای ایــن افزایش تولیــدات نیز نیاز به ســوخت 
اســت. ایجاد پتروشیمی ها نیز می تواند به عنوان یک مصرف کننده 
مهم گاز مطرح باشــند، آن هم در شــرایطی که قصد داریم قطب 
پتروشیمی در جهان شــویم. در کنار این گزینه ها بخش تزریق گاز 
هــم وجود دارد؛ ازاین رو در کوتاه مدت حتی در صورت نبودِ امکان 
صادرات گاز بیشــتر، مســئله مــازاد وجود نخواهد داشــت. برای 
داشتن چنین توســعه ای باید افرادی را در اختیار داشته باشیم که 
بتواننــد از عهده انجام این پروژه ها برآیند. داشــتن افراد کیفی در 
کنار خدمات کیفی لازمه اجرائی شــدن اســتراتژی مزبور است که 
آن نیز از طریق برون سپاری صورت خواهد گرفت. قرار نیست مثل 
گذشــته بنده پروژه ها را اجرا کنم و جزء به جزء کار را آموزش داده 
و رهگیری کنم. برای برون ســپاری این کار نیاز به داشــتن افرادی 

کیفی تر و قوی تر خواهد بود.
 پیاده سازی این اســتراتژی قرار است در چه پروسه زمانی   �

انجام شود؟
در برنامه پنج ساله ششم.

 دولت برای ســال آینده رشد اقتصادی چهار درصد و برای   �
پنج سال برنامه ششــم رشد هشــت درصد را پیش بینی کرده 
است. برای تحقق این رشــد نیاز به توسعه بخش های مختلف 
تولید اســت که هریک به نوعی مصرف کننده گاز هستند. در این 
زمان نزدیک با توجه بــه محدودیت هایی که برای تأمین گاز در 
سال های گذشته و در فصول سرد سال داشته ایم و با عنایت به 
اینکه هنوز افزایــش بهره برداری در پارس جنوبی اتفاق نیفتاده 
است، آیا بخش گاز توان پاســخ گویی به تحقق این میزان رشد 

پیش بینی شده را دارد؟
مجموعه توســعه اقتصاد کشــور باید متوازن پیــش برود. باید 
دید صنعت چه میزان رشــد را مد نظــر دارد و چه مقدار از انرژی 
گاز بایــد به بخــش صنعت تخصیص یابد که بتواند جواب رشــد 
توسعه ای را بدهد. یک بال توسعه را اگر افزایش تولید قرار دهیم، 
بال دیگر بهینه ســازی مصارف نه فقط در بخش خانگی، بلکه در 
نیروگاه ها و صنایع باید باشــد. امروز همــه نیروگاه های ما اضافه 
مصــرف انرژی دارند. در بخش کوره ها و مشــعل ها این هدررفت 
وجود دارد و نیروگاه ها با راندمان ۳۵ و ۴۰ درصد فعالیت می کنند. 
اگــر در این نیروگاه ها با یک حرکــت تکنولوژی مصرف را به نصف 
برســانیم؛ یعنی راندمان را دو برابر کنیم، دریایی از گاز آزاد خواهد 
شــد؛ بنابراین باید بهینه مصرف کردن ها را آغــاز کنیم؛ چراکه این 
صرفه جویی کردن ها تبدیل می شــود به گاز مورد نیاز برای توسعه 

آینده.
 به عقیده برخی تحلیلگران، صنعت گاز در برخی از بخش ها   �

توسعه  نیافته اســت. این بخش ها به تفکیک در سه دسته قابل 
تقسیم بندی هستند.

• شــکل گیری یک گروه قدرتمنــد ســاپلایرها و تأمین کنندگان 
قطعات یا شکل گیری صنعت پشتیبان گاز؛

• شــکل گیری نهادها و ســازوکارهای مالی قدرتمند مانند نهاد 
یا مؤسسه مالی برای به کارگیری مؤثر منابع مالی در گردش آن؛

• شــکل گیری نظــام استانداردســازی کیفیــت گاز و نظارت بر 
کالیبراسیون و مبارزه با تقلب در مصرف گاز؛

شــرکت ملی گاز چــه برنامه ها و ســازوکارهای مناســبی   �
دراین باره اندیشیده است؟

در بحث نخســت اگر منظور تأمین کنندگان قطعات و تجهیزات 
نفتی و گازی باشند؛ اینها از عهده ما خارج است؛ البته خودکفایی 
گاز باعث شــده ۹۶ درصد از تأسیسات گازرســانی در داخل تولید 
شــود. اتفاقا برخلاف نفت که فقط به فکر صادرکردن بشکه های 
نفت خام بوده اند؛ در بخش گاز نه تنها برای گازرسانی هیچ قلمی 
را وارد نمی کنیــم؛ بلکه به لحاظ خدمات فنی در ســطح بهترین 
شرکت های بین المللی امکان فعالیت داریم. در ارتباط با موضوع 
دوم متأســفانه بخش خصوصــی تولیدکننده در ایــن زمینه قوی 
نیســت و یکی از عللی که بخش خصوصی مــا در دنیا نمی تواند 
حضوری پررنگ داشته باشــد، این است که سازوکار بانکی قوی و 
مطلوبــی ندارند. در دنیا هر تولیدکننده یا هــر پیمانکار، یک بانک 
قوی فاینانســور به عنوان پشــتوانه دارد؛ اما مسئولیت این مسئله 
با شــرکت گاز نیست. در مقوله ســوم یعنی اســتاندارد گاز نیز با 
توجه به صادرات گازی که به ترکیه داریم، گاز ما دارای اســتاندارد 

بین المللی است.

چشم انداز صنعت ملی گاز



94

ضمیمه اقتصادى شرق    اردیبهشت 1395

اینك ۵۰ سال از تأسیس شرکت ملي گاز ایران مي گذرد. به نظر 
مي رسد که ســاختار کلان صنعت گاز کشــور مانند برخي دیگر از 
ســاختارهاي سازماني کشور هنوز فرصت نیافته  است که همراه با 
تغییرات محاطي و محیطي، خود را روزآمد و بازســازي و نوسازي 

کند.
گرچه در دو دهه گذشــته تغییرات و تحولاتي در ســازماندهي 
زیربخش هــاي صنایــع نفت و گاز کشــور رخ داده اســت اما این 
تغییرات، به نوعی شتاب زده و بدون پشتوانه مطالعاتي و کارشناسي 
عمیق و خصوصا بدون توجه به اشکالات ساختاري سطح کلان و 

محدود به زیربخش ها بوده است.
 اگر بــه زنجیره ارزش گاز توجه کنیــم، درحال حاضر وضعیت 
موجود صنعت گاز کشور به این صورت است که کلیه بخش هاي 
بالادستي صنعت گاز شامل اکتشاف،  تولید و بهره برداري از مخازن 
مستقل گازي (غیر از موارد اســتثنائي) در شرکت ملي نفت ایران 
متمرکز اســت و شــرکت ملي گاز ایران عمدتا تحویل گیرنده گاز از 

شــرکت ملي نفت براي انجام فعالیت هاي پایین دســتي شــامل 
پالایش، تصفیه، آماده ســازي گاز و انتقال و توزیع آن براي مصارف 
داخلي کشــور اســت. حتي صادرات گاز نیز به عهده شرکت ملي 
گاز ایران نیســت و شرکت دیگري به  نام «شرکت ملي صادرات گاز 
ایران» به عنوان یک شرکت فرعي و زیرمجموعه شرکت ملي نفت، 

صدور گاز را به عهده دارد.
اما مســئله مهمي که باید به آن توجه داشــت این اســت که 
ســاختار موجود صنعــت گاز کشــور مولود زماني اســت که کل 
گاز مصرفي کشــور از منشــأ گازهاي همراه نفت که از حوزه هاي 
نفتي اســتخراج مي شده، تأمین مي شــده است. شرکت ملي نفت 
به عنوان تولیدکننده نفت، بخشي از نفت خام تولیدي را به سیستم 
پالایــش و پخش براي مصارف داخلي تحویل مي داده و بخشــي 
را صادر می کرده اســت. گاز همراه نفــت یک تولید جنبي و فرعي 
این شرکت تلقي مي شد که تا مدت ها بخش زیادی از آن سوزانده 
مي شد یا مصارف محدودي داشت و شرکت ملي گاز ایران در  واقع 
به عنوان یك پیمانکار براي شــرکت ملي نفت، به منظور اســتفاده 
محدود از آن براي صادرات گاز و مصارف داخلي کشــور تأســیس 
شــد. شــرکت ملي گاز عمدتا به این دلیل تأسیس شد که این گاز را 
با یك خط  لوله به شــوروي ســابق صادر کند و گاز، نقش چنداني 
در تأمین انرژي داخل کشــور نداشت. شــاید یکي، دو کارخانه در 

از نفت سالاري تا گازسالاري
سیدغلامحسین حسن تاش

عضو هیات علمى
 موسسه مطالعات بین المللى انرژى

چشم انداز صنعت ملی گاز



95

ضمیمه اقتصادى شرق    اردیبهشت 1395

مسیر خط  لوله صادراتي مانند ذوب آهن اصفهان و پتروشیمي در 
شیراز از آن بهره مند مي شــدند؛ یا دو، سه شهر که آن هم قسمتي 
از آنها را خارجي ها طراحي و اجرا کرده بودند. ســهم گاز در سبد 
انرژي کشــور کمتر از ۱۰ درصد بود. ولي درحال حاضر بیش از ۶۲ 
درصدِ ســبد انرژي کشور را گاز طبیعی تشــکیل مي دهد و اغلب 
قریب به اتفاق نیروگاه ها و صدها شهر، کشور و تعداد زیادي روستا 
و صنایع مختلف به گاز طبیعي وصل شده اند. این رشد و توسعه و 
تفاوت سهم آن در سبد انرژي، نشان دهنده یك تحول عظیم است 

که ساختارها نیز باید متناسب با آن متحول شود.
در آن زمان علاوه  بر اینکه سهم گاز در سبد انرژي مصرفي کشور 
بســیار محدود بوده، از حوزه هاي مســتقل گازي هم بهره برداري 
نشــده بود و حتي عمدتا کشف نشده بودند. سالنامه آماري معتبر 
شرکت بي پي از دو سال پیش ذخایر گاز ایران را بالاتر از روسیه قرار 
داده است و سهم گاز ایران از کل ذخایر جهاني گاز را ۱۸٫۲ درصد 

و سهم روسیه را ۱۷٫۴ درصد اعلام کرده است.
در ســطح بین المللي نیــز اهمیت گاز طبیعي بــه اندازه امروز 
شناخته شــده نبود و فناوري هاي مربوط به آن پیشــرفت کنوني را 

نداشتند.
اما اینک همه شــرایطی که گفته شــد کاملا تغییر کرده است و 
ویژگي هاي امروز صنعت گاز کشور را مي توان به این شرح برشمرد 
و با ویژگي هاي زمان تأســیس صنعت گاز که ذکر آن رفت مقایسه 

کرد:
الف- امــروز ذخایر گاز کشــور با عــددي حــدود ۳۴ تریلیون 
مترمکعب ازنظر ارزش حرارتي معادل بیش از ۲۱۴ میلیارد بشکه 
نفت خام اســت که میزان آن از ذخایر اعلام شده نفت خام کشور 
بســیار بیشتر اســت و با این حســاب از مجموع ذخایر باقي مانده 
هیدروکربني کشــور بیــش از ۶۰ درصد آن را گاز طبیعی تشــکیل 
مي دهد؛ ضمن اینکه با توجه به پیچیدگي هاي بیشــتر بهره برداري 
از میدان هــای نفتي و تردیدهاي جدي کــه درباره عدد واقعي این 
ذخایر و مسائلي مانند ضریب بازیافت و میزان ذخایر بازیافت شدنی 
نفــت و ... وجود دارد، قطعیت آمار مربوط به ذخایر گازي کشــور 

بسیار بیشتر از آمار مربوط به ذخایر نفتي است.
ب- اغلــب قریب به اتفاق فعالیت هاي اکتشــافي جدید در دو 
دهه اخیر به کشــف گاز منجر شده و هنوز هم پتانسیل زیادی براي 
اکتشــافات جدید گازي حتــي در لایه هاي زیریــن حوزه هاي نفتي 

موجود کشور وجود دارد.
ج- درحالي کــه منحني تولید اغلــب قریب به اتفاق حوزه هاي 
نفتــي کشــور وارد دوره نزولــي خود شــده و بــه عبارتي بخش 
بالادســتي نفت کشــور وارد دوران کهولت شــده اســت بخش 
بالادســتي گاز کشــور در دوران خیز خود قرار داشته و شاید بتوان 
گفــت کــه از دوران نوجوانــي وارد جواني مي شــود؛ در حالي که 
ســرمایه گذاري هاي انجام شــده در بخش نفت در دهه گذشــته 
عمدتا توانســته است افت تولید طبیعي ســالانه را جبران کرده و 
ســطح تولید را حفظ کند، تولید گاز غني از زمان تأســیس شرکت 
ملي گاز حدود ۵۰ برابر افزایش یافته و از میزان حدود ســه میلیارد 
مترمکعب در ســال ۱۳۵۰ به بیــش از ۱۷۰ میلیارد مترمکعب در 

سال ۱۳۹۴ رسیده است.
د- ســهم گاز طبیعي در سبد انرژي مصرفي داخل کشور نیز از 
۶۰ درصد فراتر رفته و هنوز پتانســیل خوبی براي افزایش بیشــتر 
این سهم و جایگزیني فراورده هاي نفتي با گاز طبیعي وجود دارد.

ه- امــروزه نه تنها گاز همراه نفت ســهم زیــادی در تأمین گاز 
مصرفــي مورد نیاز کشــور ندارد بلکه برعکس بخش بالادســتي 
نفــت، خود به یک متقاضي گاز از حوزه هاي مســتقل گازي تبدیل 
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شــده است. به این معنا که با توجه به نیازهاي حوزه هاي نفتي به 
تزریق حجم عظیمي از گاز بــراي حفظ و افزایش ضریب بازیافت 
نفت، تزریق مجدد معادل کل گازهاي همراه نفت براي این منظور 
کفایت ندارد و لازم اســت که بخشــي از گاز تولیدي از میدان های 

مستقل گازي نیز به مخازن نفتي تزریق شود.
و- در ســطح بین المللي هم تحولات مهمــي در زمینه گاز رخ 
داده و نیز در حال رخ دادن اســت. براســاس بیشتر پیش بیني هاي 
ارائه شــده، در دهه هــاي آتي بیشــترین نرخ رشــد تقاضــا براي 
حامل هاي انرژي مربوط به گاز طبیعی خواهد بود و ایران نیز قصد 
دارد که به هرحال به یك صادرکننده مهم گاز طبیعي تبدیل شــود 
و ایران مي تواند نقش محــوري در ژئوپلیتیك گاز منطقه و جهان 
داشته باشــد و ایفاي چنین نقشي مستلزم یك سازمان متناسب و 
کارآمد است. به میزاني که جهان از نفت خام به گاز طبیعی تغییر 
جهت دهد به همان نسبت ژئوپلیتیک نفت کم رنگ تر و ژئوپلیتیک 

گاز پررنگ تر خواهد شد.
آنچه ذکر شد نشان مي دهد که از زمان تأسیس شرکت ملي گاز 
ایران تاکنون تحولات عظیم و ماهوي در صنعت گاز ایران و جهان 
رخ داده و بســیاري از فرضیات و همچنیــن اهداف و مأموریت ها 
تغییر کرده اســت و شــرکتي که قرار بوده یك محصول جانبي را 
مدیریت کند اینك مســئولیت یك محصول اصلــي و راهبردي را 
عهده دار شــده است؛ بنابراین چنان که ذکر شد، به نظر مي رسد که 

در ساختار و سازمان نیز باید به نسبت تجدید نظر شود.
لازم به  نظر مي رســد که بخش گاز کشور به سوي یك انسجام 
و یکپارچگــي در زنجیره ارزش حرکت کنــد و چنین یکپارچگي ای 
مي تواند بسیاري از مشکلات این بخش را سامان داده و مرتفع کند 

و توان حضور گاز کشور در بازارهاي بین المللي را نیز ارتقا دهد.
اتفاقا ضــرورت یکپارچگي زنجیره ارزش در بخش گاز بســیار 
بیشــتر از بخش نفت اســت. در بخش نفت تجزیه نفت خام به 
فراورده هــاي متعــدد و در احجــام کوچك تــر و امکان پذیري و 
سهولت ذخیره سازي نفت خام و فراورده هاي آن، تفکیك و جدایي 
بخش هاي بالادستي و پایین دستي را به سادگي امکان پذیر مي کند 
و با توجه به امکان ذخیره ســازي نقاط یا زمان هاي اوج و فرود یا 
حداکثر و حداقل مصرف، به عنوان یك معضل مطرح نمي شوند؛ 
اما در بخش گاز نوعــي اتصال و یکپارچگي از قعر چاه تا کنتور و 
شــعله اجاق گاز مصرف کننده وجود دارد. علاوه براین چنانچه به 
بحث ذخیره سازي هم توجه کنیم، یکي از شناخته شده ترین راه هاي 
آن ذخیره ســازي گاز در لایه هاي زیرزمیني یا مخازن تخلیه شــده 
گازي اســت که این نیز به نوبه خود یك فعالیت بالادســتي است؛ 
بنابراین مسئله درخور توجه و حائز اهمیت در مطالعه و بازنگري 
در ساختار، توجه به پیوستگي فرایندهاي تولید، انتقال و عرضه گاز 
طبیعی است. گاز در هیچ کجا متوقف نمي شود و تمام فرایندهاي 
مذکــور بدون توقف و به صورت متصل انجــام مي پذیرد و تجربه 
نیز نشــان مي دهد که تفکیك فعالیت ها به دو بخش بالادستي و 
پایین دستي که با طبیعت گاز سازگار نیست، مشکلات و اختلالاتي 
را در صادرات گاز و عملیات گاز رساني کشور به وجود آورده است. 
تا زماني که گاز تحویلي به شــرکت ملي گاز عمدتا گاز همراه نفت 
بود، تفکیك بخش هاي بالادســتي و پایین دســتي و محدودکردن 
شرکت گاز به بخش پایین دســتي اجتناب ناپذیر بود اما در شرایط 

فعلي این تفکیك، مشکلات و محدودیت هاي فراواني را به  وجود 
آورده است. طبیعتا در این نگاه یکپارچه، شرکت ملي صادرات گاز 
نیز باید زیرمجموعه شــرکت ملي گاز قرار گیرد. سیاست گذاري و 
برنامه ریزي یکپارچه در بخش گاز مي تواند در انتخاب هاي دقیق 
بازارهاي صادراتي و حل مشــکلات حداکثــر و حداقل مصرف و 
بســیاري از مســائل دیگر نظیر بهینه ســازي پروژه ها و طرح ها و 
سرمایه گذاري هاي توسعه اي، راهگشا باشد. اگر سیاست هاي گاز 
با عینك  گازي و نه عینك نفتي ملاحظه شــود، با پتانسیل عظیمي 
که در گاز کشور وجود دارد مي توانیم شاهد تحولات مهمي باشیم.
هم اکنون در کشــور روســیه، به عنوان رقیب مهم گازي ایران، 
شرکت گازپروم به عنوان یك نمونه منسجم مسئولیت کل زنجیره 
فعالیت هــاي گاز را به عهده دارد و بــا توجه به قدرت صادراتي 
خود، به عنوان یك شرکت مقتدر حتي به بازوي راهبردي سیاست 
خارجي روســیه تبدیل شده است و این در حالی است که روسیه 
بزرگ ترین تولیدکننده نفت جهان نیز هست و شرکت هاي دیگري 
ماننــد لوك اویــل نیز عهده دار مخــازن نفتي هســتند و حتي در 
مواردي در بهره برداري از مخازن خارج از دایره اصلي خود نیز با 
یکدیگر رقابت می کنند. روسیه اینك به عنوان یك کشور سرد سیر 
و صنعتــي و با مخازن نفتي قدیمي، همــه نیازهاي مصرفي گاز 
خــود اعــم از نیازهاي صنعتــي و تزریق گاز به مخــازن نفتي را 
تأمین کرده و درعین حــال از جایگاه بالایي در صادرات گاز جهان 

برخوردار است.
واگذارکردن فعالیت هاي بالادســتي حوزه هاي مســتقل گازي 
به شــرکت ملي گاز آثار مثبت دیگري هــم دارد. یکي از مهم ترین 
مســائلي که اقتصاد و صنعت و ازجمله بخش بالادستي صنعت 
نفت کشــور به آن مبتلاست، انحصار است. انحصار بهره برداري از 
میدان های نفتي و گازي کشور از دیرباز در کنترل شرکت ملي نفت 

ایران بوده است.
تجربه جهاني نشــان مي دهــد که انحصار، بیــش از هر عامل 
دیگر، آفت بهره وري و کارایي است. در شرایط انحصار هیچ ملاك 
مقایسه اي وجود ندارد و کارایی مطلوب همان است که انحصارگر 
ارائه مي دهد. مقایسه است که ضعف ها را آشکار مي کند و رقابت 
است که انگیزه ارتقای بهره وري و کاهش هزینه ها براي تداوم بقا 
را به وجود مي آورد. خصوصا اینکه در بخش بالادســتي صنعت 
نفت (اعم از میدان های گازي و نفتي) که مشــمول سیاست هاي 
ابلاغي اصل ۴۴ قانون اساســي هم نیســت و قرار است در کنترل 
دولــت باقــي بماند، تفکیك بخش هاي بالادســتي نفــت و گاز و 
ســپردن بخش بالادستي گاز به شــرکت ملي گاز مي تواند امکان 

شکست انحصار و تحقق محیط رقابتي را فراهم آورد.
در گذشــته طبق قانون اساســنامه شــرکت ملي نفــت ایران 
حاکمیت بر کلیه ذخایر ئیدروکربني کشــور به عهده شرکت مذکور 
بــود؛ بنابراین ممکن بود ازنظر حقوقي امــکان این تفکیك وجود 
نداشــته باشــد اما با تأســیس وزارت نفت در دوره بعد از پیروزي 
انقلاب اسلامي این حاکمیت بر اســاس قانون به عهده این وزارت 
گذاشته شد و اینك پس از سال ها تأخیر اساسنامه هاي شرکت هاي 
اصلي زیرمجموعه وزارت نفت در فرایند تصویب اســت؛ بنابراین 
در جریان بازنویســي اساســنامه ها مي توان زمینه حقوقي تفکیك 

مذکور را نیز فراهم کرد.
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 به نظر شــما صنعت گاز ایران تا چه انــدازه نیازمند اصلاحات   �
ساختاری است؟

شرکت ملی گاز ایران درحال حاضر یک شرکت ارائه دهنده خدمات 
رفاهــی و اجتماعی اســت و به صورت یک مجموعه خدمت رســان 
و معمولــی و همانند گذشــته خود اداره می شــود. البتــه خدماتی 
که شــرکت ملی گاز ایران ارائه می دهد بســیار حســاس و سنگین و 
در مــوارد مشــابه خود کم نظیر اســت، درضمن بدیل قابل مقایســه 
در ایران نــدارد؛ چراکه وظایفــی و مســئولیت هایی انحصاری دارد. 
بدین لحاظ ایــن مجموعه عملا به طور ماهوی و به شــکل یک مرکز 
هزینه اداره می شــود، نه مرکــز درآمد. از طرفــی، هزینه های جاری، 
سرمایه گذاری های برنامه های ابلاغی، هزینه های بسیار سنگین و حتی 
قســمت مهمی از پرداختی های یارانه به مردم در کشور بر دوش این 
مجموعه شدیدا سنگینی می کند؛ به طوری که هزینه ها و پرداخت های 
شرکت ملی گاز، کفاف میزان دریافتی های آن را نمی دهد. براین اساس 
اهــداف، فرایند ها و کارکــرد این مجموعــه به هیچ وجه بــا اهداف، 
فرایند هــا، کارکرد و اصول بنگاهداری و قواعد اداره شــرکتی در قالب 
یک مرکز درآمد، ســازگاری ندارد؛ بنابراین این مجموعه برای رســیدن 
به جایگاه یک بنگاه اقتصادی کارا، مؤثر و ایفای نقش ســازنده و مورد 
انتظار از آن در توسعه اقتصادی و همه جانبه کشور، نیازمند اصلاحات 
ساختاری عمیق و گســترده است. این اصلاحات ساختاری باید شامل 
اصلاحات در فرایند ها، اصول، قواعد، قانونمندی ها، مناسبات درونی و 
بیرونــی، روابط حقوقی و قراردادی با ذی نفعان و متعاملین، برقراری 

گفت وگو با محمد آقایی تبریزی:
دخل وخرج شرکت گاز با هم نمی خواند

فاطمه عبدالعلی پور: درست نیم قرن از تولد شرکت ملی گاز 
در ایران می گذرد؛ باوجوداین به نظر می رسد هنوز در قامت 
یک صنعت ۵۰ساله، این شرکت نیازمند اصلاحات ساختاری 
اساسی و عمیقی اســت؛ اصلاحاتی که باید به اصولی شدن 
فرایند هــا،  قواعد و مناســبات درونی و بیرونــی بینجامد و 
روابــط حاکمیتی و شــرکتی را در این عرصه زیــر و رو کند. 
محمد آقایی تبریزی، به عنوان یکی از کار شناسان صاحب نام 
حوزه انــرژی، در این گفت وگو ضمن اینکه روی اجرای طرح 
جامع اصلاحات ســاختاری در برهه کنونی تأکید می کند، از 
به منظور  انرژی  ژئوپلیتیــک  ظرفیت های  صحیح  به کارگیری 
افزایش ســهم بازار ایران در تأمین گاز کشــورهای متقاضی 

می گوید. در این گفت وگو با ما همراه شوید.

نظــام رگولاتــوری در این صنعت و در  نهایت تنظیــم روابط صحیح و 
شناخته شــده بین حاکمیت دولتی و سیستم قانون گذاری از یک طرف 
و حاکمیت شرکتی در طرف دیگر شود. اتفاقا در این زمینه، حدود سه 
ســال پیش کار شایسته ای در شــرکت ملی گاز ایران با عنوان «فاز یک 
مطالعات طرح جامع اصلاحات ساختاری» صورت گرفت. مجری این 
طرح، دانشــگاه صنعتی شریف بود و ازآنجاکه بنده مسئولیت نظارت 
علمی بر این طرح را برعهده داشــتم و با کم وکیف آن آشــنایی دارم، 
معتقدم آن زمان اقدام باارزشی در شرکت ملی گاز ایران و کمیته فنی 
طرح صورت گرفت و جا دارد در برهه کنونی هرچه سریع تر، اقدامات 
لازم بــرای اجرای طرح جامع اصلاحات ســاختاری در این شــرکت و 

صنعت گاز ایران صورت گیرد.
 ایران در حوزه نیروی انســانی و پــرورش نیروهای متخصص   �

برای افزایش بهره وری در این صنعت تا چه اندازه موفق عمل کرده 
است؟

نیروی انســانی شــرکت ملــی گاز ایــران در مجموعــه ای که در 
وضعیت موجود با اهداف و کارکردهای موردانتظار برای آن تشــریح 
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شد، درمجموع توانسته اســت کارنامه موفقی را برای خود در اذهان 
مردم، ذی نفعان و مســئولان ثبت کند. هرچند برای رسیدن به سطح 
موردانتظار در چشــم انداز و مأموریت طرح جامع اصلاح ســاختار و 
دســتیابی به آینده موردنظر برای توســعه کیفی و کمی در این طرح، 
به طور اساسی نیازمند اراده ای جدی است؛ اراده ای پولادی برای ارتقا 
و تعالــی کیفــی دراین زمینه که منجر به اجــرای موفق اهداف کلان، 
راهبرد هــا، برنامه ها و اقدامات متحولانــه و ابتکارهای اجرائی مبتنی 
بر آنها شــود. برای ارتقــای بهره وری در این صنعــت، توجه مبرم به 
این تعالی کیفیت، امری کلیدی و اساســی اســت. گفتنی اســت بروز 
این خلاقیت، هم زمان با اجرای طرح جامع، بسترســازی توســعه پویا 
در فنــاوری و ســرمایه گذاری های موردنیاز توســعه و ارتقای کیفیت 
تأسیسات و امکانات را نیز می طلبد تا امر مدیریت تولید و بهره برداری 
کارا و اثربخش از سیســتم، بهتر و بیشــتر از ســوی مدیریت و نیروی 

انسانی با مهارت های مناسب فراهم شود.
 به نظر شــما صنعــت گاز ایــران در زمینه ســخت افزاری و   �

نرم افزاری دچار چه چالش هایی است؟
چالش هــای نرم افزاری در بالا تشــریح شــد که مرتفع شــدن آنها 
امری بســیار تعیین کننده و تأثیرگذار بر رفع چالش های سخت افزاری 
ایــن حوزه به شــمار می رود. دربــاره چالش های ســخت افزاری نیز، 
سرمایه گذاری روی توسعه کیفی تأسیسات و امکانات موجود، توسعه 
کمی و کیفی تأسیســات جدید در بهره برداری و پالایش و خطوط لوله 
و ایستگاه ها و شبکه ها و همچنین توسعه شبکه های فناوری اطلاعات 
و ارتباطات ضروری به نظر می رسد که در جای خود فزاینده بهره وری 

هستند.
 آیا در زمینه انتقــال دانش و فناوری های نویــن صنعت گاز،     �

ایران جایگاهی در جهــان دارد؟ دراین صورت لطفا توضیح دهید 
با چه نوع فناوری هایی، با چه کشــورهایی و در چه حوزه هایی این 

همکاری صورت می گیرد؟
اساسا بین فناوری های مرتبط به فرایندهای تأسیسات و شبکه های 
بهره برداری، پالایش، انتقال و توزیع در صنعت گاز کشور، حساس ترین 
فناوری هــا مرتبط به فرایند پالایش گاز اســت. در ایران از فناوری های 
شناخته شــده و فراگیر صنعت پالایش گاز دنیا اســتفاده می شود. این 
فناوری هــا در جهان صنعتی، به طور مســتمر با گســترش مطالعات 
تحقیق و توسعه، به ویژه با هدف افزایش کیفیت، بهره وری و راندمان، 
ارتقــا  می یابند. در ایــران نیز با توجه به امکانــات از فناوری های بروز 
بهره برداری می شــود و کمــاکان نیز در بخش های توســعه ای آینده 
از این تکنولوژی ها اســتفاده خواهد شــد. این امر از طریق مطالعات 
تحقیق و توسعه در صنعت گاز ایران و نیز از طریق انعقاد قراردادهای 
تحقیقاتی با دانشــگاه ها و مراکز پژوهشی و همچنین از طریق وظایف 
مندرج در قراردادهای توســعه ای با رعایــت الزامات مربوطه صورت 
می گیرد. بخش های بســیاری از این فناوری ها، چه در فرایند پالایش و 
چه دیگر فرایندهای صنعت گاز، به کاربرد فناوری های نوین، به ویژه در 

ماشین آلات و موتورهای دوار، مرتبط است.
 صنعت گاز در منشــور دیپلماســی انرژی کشــور چه جایگاه و   �

پتانسیل هایی دارد؟
صنعت گاز یکــی از مهم ترین موتورهای محرکه در عرصه اقتصاد 
توســعه کشور است؛ ازاین رو پتانسیل و توانایی آن را دارد که در مسیر 
توسعه های گســترده و در دست اقدام، در توسعه بیش ازپیش امنیت 

انرژی کشــور، منطقه و در ســطح بین المللی به صورت هاب انرژی و 
گازی، اطمینان بخش عمل کند. این همه حاوی این پیام اساسی است 
که صنعت گاز در آینده کشــور باید با تکیه بــر موقعیت ژئوپلیتیکی، 
ژئواســتراتژیکی و دیپلماســی انرژی فعــال مبتنی بر سیاســت های 
راهبردی انــرژی و در چارچوب دیپلماســی عمومی کشــور، جایگاه 

بایسته و شایسته خود را بیابد.
 پیش بینی شما از تغییر و تحولات آینده این صنعت چیست؟  �

همان طورکه قبلا گفته شــد، گاز موتور محرکه توســعه صنعتی و 
اقتصادی کشــور است. توســعه این صنعت نقش اساسی در توسعه 
دیگــر صنایع، تولیدات و خدمات ســایر حلقه هــای کارآفرینی مرتبط 
و وابســته دارد؛ بنابرایــن برای تحقق چشــم انداز توســعه اقتصادی 
و صنعتی کشــور و بــه عنوان یکی از الزامات مهــم، به طور جدی به 
این توســعه کیفی و کمی نیازمندیم و این موضوع، زمینه ســاز تقویت 
بیش ازپیش انگیزه برای توســعه این صنعت اســت که براین اساس، 
آینده روشن و روبه رشدی برای این صنعت در ایران پیش بینی می شود.

  ایران دومین دارنده ذخایر گاز طبیعی جهان به شــمار می آید،   �
اما به این نسبت سهم بزرگی در تأمین گاز دیگر کشور ها ندارد. چرا؟
این مســئله ناشی از آن است که در گذشــته در عرصه های تولید، 
پالایش و تأسیسات، به ویژه توسعه میادین مشترک، خصوصا در منطقه 
پارس جنوبی و توجه به توسعه زیرساخت ها و سرمایه گذاری های لازم 

در صنعت گاز، کوتاهی های بسیاری صورت گرفته است.
 برای افزایش سهم بازار ایران در تأمین گاز کشورهای متقاضی   �

چه باید کرد؟
جدا از توجه اساســی به توســعه امکانات تولید و عرضه، نیازمند 
به کارگیری صحیح ظرفیت های ژئوپلیتیک انرژی در خدمت دیپلماسی 
انرژی و در چارچوب سیاســت های راهبردی انرژی کشــور هســتیم؛ 
ظرفیت هایــی که درمجموع باید همســو و هم راســتا با دیپلماســی 
عمومی کشــور به کار گرفته شود. برای افزایش توان عرضه صادراتی 
در کشــور و افزایش امنیــت انرژی در داخل و خــارج از ایران باید به 
راهبــرد تقدم مدیریــت تقاضا بر مدیریت عرضه توجه کرد. از ســوی 
دیگر،  در پرتو سیاســت های راهبردی انرژی نیز باید در مســیر کاهش 
شدت و بهینه سازی مصرف انرژی، کاهش مصرف سرانه گاز و اصلاح 
کیفیت مصرف در تأسیسات و امکانات مصرف کنندگان انرژی، گام های 

اساسی و قانونمند برداشته شود.
 با توجه به تداوم کاهش قیمت جهانی نفت در بازار بین المللی،   �

چه چشــم اندازی را برای صنعت گاز در جهــان و ایران پیش بینی 
می کنید؟

قیمت هــای نفت و گاز در مناطق مختلف جهان تا حدود زیادی به 
یکدیگر مرتبط است، اما دست کم تا افق ۲۰۴۰، نفت و گاز سهم تقریبا 
مســاوی با یکدیگر دارند و به طور مشترک بالغ بر ۵۴ درصد را در سبد 

عرضه و تقاضای انرژی جهانی تشکیل می دهند.
 درحال حاضر سیاست های راهبردی انرژی کشور چیست؟  �

مطابق بند ب ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنج ســاله توسعه، باید قانون 
جامع راهبردهای انرژی کشــور طبق زمان بنــدی مطروحه در قانون 
تدوین می شــد، اما در شــرایط کنونی راهبردهای انرژی کشور در متن 
سیاست های کلی نظام و در قســمت دوم آن در بخش سیاست های 
کلی انرژی مطرح شــده است. در بند الف آن، سیاست های کلی نفت 
و گاز و در بند ب سیاست های کلی سایر منابع انرژی ذکر شده است. 
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موضوع بســیار مهمي که در صنعت گاز یا هر صنعت شبکه اي 
دیگری که در آستانه خصوصي سازي است، با آن مواجه مي شویم، 
مســئله مجزاسازي اســت. مجزاســازي ناظر بر تفکیك مجموعه 
فعالیت ها یا محدوده فعالیت ها، یــا بخش هاي بازار یا بخش هاي 
سازماني اداره کننده بخش هاي کسب وکار از یکدیگر است و از اینجا 
این مطلب مورد توجه قرار گرفته که در صنایع شــبکه اي، یك نوع 
هماهنگي و یکپارچگي فعالیت ها بین اجزاي مختلف کســب وکار 
کامــلا ضــرورت دارد. خیلي از کشــورهاي دنیا حتــي فرضا ایالت 
متحده، انگلســتان و فرانسه قوانین بســیار سفت و سختي دارند که 
به شــدت از انحصارهاي خصوصي جلوگیري مي کنند و الان نه تنها 
در صنایع شــبکه اي بلکه در بســیاري از صنایع غیرشبکه اي، مانند 
شرکت مایکروســافت در ایالت متحده در چند سال گذشته پرونده 
بسیار بزرگي برای تفکیك بخش هاي مختلف این شرکت از همدیگر 
وجود دارد، شــرکتي که نه فیزیکي است، نه خطوط لوله اي است و 
نوعا هیچ نوع انحصار طبیعي در این صنعت قابل تصور نیست ولي 

این مسئله هم در آنجا مورد بررسي بود. 
مجزاســازي انواع مختلفی دارد که در صنایع شــبکه اي اعمال 
مي شود و اینها مدل هاي کسب وکار مختلفي را در این صنایع شکل 
مي دهد. ایــن مدل هاي کســب وکار مختلف این امــکان را فراهم 
مي کنند که مــا یك صنعت بزرگ را به مقیاس هــاي قابل واگذاري 
تقســیم کنیــم و اینکــه واگذارکردنش به بخــش خصوصي بدون 
به خطرانداختــن امنیــت بخش عرضــه و بدون ریســك انحصار 
خصوصي که باعث جذب سرمایه هاي خصوصي و ارتقای مدیریت 

مي شود تقسیم کنیم. انواع مختلف مجزاسازي به قرار زیر است:
 مجزاسازي سازماني

 اداري
 مدیریتی
 قانوني 

 مالکیتی
ترکیــب مجزاســازي هاي مختلف و عمقي که هرکــدام از اینها 

دارند، مدل هاي کسب وکار مختلفي را در صنعت گاز شکل مي دهد.
 مجزاسازي فعالیت هاي زنجیره ارزش

 مجزاسازي جغرافیایي
 مجزاسازي فني

از بین انواع مجزاســازي ها اجازه دهید به بررســي مجزاســازي 
فني بپردازیم و بررســي کنیم مجزاسازي فني چیست. گفتنی است 
بسته به شرایط کشورها، شرایط جغرافیایي، جمعیت و توزیع عرضه 
و تقاضــا در صنایع مختلف برق، گاز و مخابــرات و ... برخي از این 
مجزاســازي ها در کانون توجه قرار گرفته و برخــي در حال حاضر 
مسکوت مانده اســت؛ اما مجزاسازي فني آن قسمي از مجزاسازي 
است که در تمام پروژه هاي تجدید ساختار صنایع شبکه اي ازجمله 
صنعت گاز حتما مورد توجه قرار گرفته است. مجزاسازي فني درباره 
صنعت گاز عبارت است از تفکیك گازي که از خط لوله عبور مي کند، 
درباره صنعت مخابرات عبارت اســت از آن خدمت صدا/ اطلاعاتي 
کــه از خطوط ســیم انتقال دهنده رد می شــود. اهمیت این مطلب 
از آنجاســت که بدون مجزاســازي فني، امکان آن وجود ندارد که 
بتوانیم در یك صنعت شــبکه اي هیچ نوع تفکیکي بین جاهایي که 
نوعا انحصار طبیعي وجود دارد با آن قســمت از صنعت که عموما 
هیچ نوع مشــکلي از نظر رقابت پذیري ندارند، قائل شــویم. شبکه 
عبوردهنده مي تواند شــبکه انتقال یا توزیع باشد. اگر ما مجزاسازي 
فني را در صنعت گاز انجام ندهیم منجر مي شــود که یك شــرکت 
در کل کشور داشته باشــیم که گاز را از محلي تحویل مي گیرد و درِ 
منازل، کارگاه ها یا جاهاي مختلف به مصرف کننده تحویل مي دهد. 
مهم ترین روش براي مجزاســازي فني، واردکردن رقابت در صنایع 
شــبکه اي اســت و معناي دیگر آن، تفکیك مفهوم تجاري و مالي 
از جریان فیزیکي گاز. اجرائي کردن مجزاسازي فني نیازمند استقلال 
اپراتور انتقال و توزیع از تولید و خرده فروشي است. مجزاسازي فني 
واجد برخي پیچیدگي هاي فني اســت که نظــام اندازه گیري ما باید 
به طورکلي متحول شود، متناسب با نظام اندازه گیري، نظام مبادلات 
مالي و تســویه تحول خریدوفروش در بازار باید ســازماندهي شوند 
و شاید مجزاسازي، ســرفصلي باشد که باعث ایجاد کسب وکارهاي 
جدیــد در صنعــت گاز غیر از توزیــع، خرده فروشــي و تولید به نام 

اپراتورهاي اندازه گیري یا اپراتورهاي مدیریت نقاط اتصال شود.
در مجزاسازي جغرافیایي، محدوده جغرافیایي که در آن، خدمت 
ارائــه مي شــود، به نواحــي کوچك تري تفکیك و تجزیه می شــود 

بررسی روش های تجدید ساختار و مدل هاي کسب وکار صنعت گاز 
جای خالی نهاد رگولاتوری

رضا اعلایی
کارشناس ارشد MBA و همکار طرح جامع گاز
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و هــدف از این نوع مجزاســازي، تمرکــز بهتر بــر نواحي مختلف 
جغرافیایي اســت و حُسن آن این اســت که در صورت مجزاسازي 
جغرافیایي، ما شــرکت هاي توزیع متعددي خواهیم داشــت که در 
این صورت، عملکرد این شــرکت ها قابل قیاس با یکدیگر است که 
مي تواند به نوعــي دریچه اي براي واردکــردن رقابت در جایي مثل 
شــبکه توزیع باشد که ما بیش از یك شبکه توزیع نمي توانیم در یك 
استان/ منطقه داشته باشیم، اما شبکه توزیع در منطقه یك مي تواند 
در شــاخص هاي عملکرد با شــبکه توزیع منطقه دو رقابت داشته 
باشــد و اگر مکانیسمي بعدها به اسم مکانیســم رقابت براي بازار 
اعمال شــود که هرکدام از این شرکت ها، که شاخص هاي عملکرد 
بالاتري داشته باشند، امتیاز بالاتري براي تصاحب دوره بعدي امتیاز 
توزیــع در آن منطقه را به دســت آورند، در این بخــش از بازار هم 
به نوعي مي توان مکانیســم رقابت براي بــازار را وارد کرد. با ترکیب 
انواع مختلف مجزاسازي با یکدیگر به مدل هاي مختلف کسب وکار 
مي رســیم. مدل هاي کسب وکار البته ناشــي از چند عامل دیگر هم 
هســتند و عواملي که سبب ایجاد تمایز در بین مدل هاي کسب وکار 

مختلف در صنعت گاز مي شود، عبارتند از: 
۱. میزان یکپارچگي بالادســتي و پایین دستي یا حتي بخش هاي 

مختلف زنجیره ارزش
۲. مجزاسازي

۳. تعــداد رقبا. تعــداد رقبا از روي اندازه اي کــه صنعت دارد و 
حداقل مقیاس اقتصادي که ضرورت دارد به خاطر اینکه اصلا یك 
شــرکت/ یك بنگاه بتواند در صنعت شکل بگیرد و به صورت مؤثر 

و با کارآیي بتواند ادامه فعالیت اقتصادي بدهد، تعیین مي شود.
۴. در برخي کشــورها تبدیل گاز به برق پیش از انتقال یا پیش از 

نقطه توزیع.
اینها عواملي هســتند که باعث شــکل گیري مدل هاي مختلف 

کسب وکار مي شوند.
به طــور خلاصه مدل کســب وکار توضیح دهنــده و تعیین کننده 
تقســیم کار (فعالیت هاي زنجیــره ارزش بین بازیگــران اصلي آن 
صنعت) اســت و با مجزاســازي این امــکان فراهم مي شــود که 
ما بازیگران متعددي مانند شــرکت هاي اکتشــاف، توســعه، تولید 
و پالایــش، انتقال، ذخیره ســازي، توزیع، خرده فروشــي، بــازار گاز، 

مصرف کنندگان حتي اپراتورهاي مســتقل اندازه گیري، شرکت هاي 
مدیریت نقاط اتصال و موارد مختلف را در صنعت گاز وارد کنیم. 

نکته مهم درباره تجدید ســاختار این اســت که هدف از تجدید 
ساختار و خصوصي سازي، واردکردن رقابت در صنعت برای افزایش 
کارآیي اقتصادي است. انجام هر اقدامي در راستاي خصوصي سازي، 
بدون توجه به اینکه مالکیت متعلق به کیســت درصورتي که منجر 
به افزایش کارآیي اقتصادي نشود، در واقع یك پروژه شکست خورده 
است که دنبال مي شود. گفته می شود انتقال مالکیت، آخرین مرحله 
در تجدید ساختار است و قبل از آن باید شرکتي سازي، تجاري سازي، 
تنظیم مقررات، توســعه رقابت و آزادســازي انجام گیرد. این فرایند 
تجدید ســاختاري است که در این پروژه دنبال شده و طرح جامع بر 
مبناي این تجدید ســاختار به صورت منطقي و توالي درست تنظیم 
شده است. نهاد تنظیم مقررات باید توسعه بیابد، کما اینکه بازار گاز 
باید توســعه بیابد، ازاین جهت که صنعت گاز یك صنعت شبکه اي 
متفــاوت از بنگاه هاي کالاهاي متعارف اســت حضور و وجود نهاد 
تنظیــم مقررات (رگولاتور) الزامي و ضروري اســت. دو رکن اصلي 

وظیفه این نهاد عبارت است از:
۱. حمایت از مصرف کننده
۲. حمایت از سرمایه گذار

و انجام این دو مهم به طور توأم انجام مي شــود و این دو وظیفه 
با یکدیگر در حالت توازن قرار دارند. 

تصمیمات اتخاذ شــده از ســوی رگولاتور داراي خصوصیات زیر 
است:

 ایــن نهاد نمي تواند هــر تصمیمي را در صنعــت گاز بگیرد یا 
تصمیمات را به ســرعت عوض کنــد؛ بنابراین تصمیمــات آن باید 

انسجام داشته باشد.
 مستقل باشد

 مسئولیت پذیر باشد
 شفاف باشد 

 نکته مهم اینکه تصمیمات رگولاتور در صنعت شــبکه اي باید 
قابلیت پیش بیني داشته باشد.

 بنابراین وجود این معیارها براي تصمیم های مهم اســت که این 
معیارها از قبل تدوین و اعلام مي شــود و در قبال مســائل مختلف 

ایجاد شده، رگولاتور تصمیمات قابل پیش بیني را خواهد گرفت. 
کارکردهاي مهم رگولاتور در صنعت گاز عبارتند از:

 تنظیم مقررات براي کســب وکارهاي تولیــد و پالایش، انتقال، 
ذخیره سازي اعم از استانداردهاي فني و تجاري 

 تنظیم مقررات براي قیمت
 تعیین استانداردهاي اندازه گیري

 نظارت بر کیفیت خدمات ارائه شده
 تسهیل امکان شرکت عوامل ذي نفع در تصمیم گیري ها و ایجاد 

امکان ارائه مدارك براي بازبیني تصمیمات
 امکان دادخواهي

 تضمین دسترسي غیر تبعیض آمیز به فاکتورهاي انحصاري برای 
مثال تضمین دسترســي غیرتبعیض آمیز شــرکت هاي خرده فروش 

مختلف به شبکه توزیع/ انتقال.
مطالعاتِ موردکاوي در این طرح، انجام شــده است و در صنایع 
گاز کل دنیا مطالعه شــده و در این مطالعه صنعت گاز انگلســتان، 
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آمریکا، برزیل، ایتالیا، فرانسه، تایلند و سنگاپور به صورت ویژه بررسي 
شــدند که هرکدام از این کشــورها داراي خصوصیات متفاوتي (از 
لحاظ اندازه کشور، انواع مدل هاي کسب وکار و قرارگیري در مراحل 
مختلف تجدیدســاختار) خواهند بــود تا بتوانیــم آموزه هایي را از 
وضعیــت فعلي و دوران گذاري که این کشــورها طي کرده اند تا به 

وضعیت فعلي برسند، استخراج کنیم. 
نــکات مهم اینکــه در ایالت متحده، صنعــت گاز در بدو امر به 
صورت خصوصي شــکل گرفته و شــرکت هاي خصوصي یکپارچه 
تولید، انتقال و توزیع گاز داشــتیم کــه حتي هم اکنون قوانین دال بر 
تفکیك و مجزاسازي این شرکت ها هم وضع شده و ۱۰ سالي هست 
که این قوانین اعمال شــده است. در آغاز تمامي این کشورها به غیر 
از ایالت متحده داراي مدل یکپارچه عمودي بودند و آنهایي که وارد 
جریان خصوصي سازي شــدند، ممکن است با اُفت وخیزهایي ابتدا 
خصوصي سازي کرده باشند؛ ولي نتیجه استخراج شده این است که 

ابتدا تجدید ساختار انجام داده و بعد انتقال مالکیت داده اند. 
مأموریت شــرکت ملي گاز ایران شامل سه رکن زیر مصوب شده 

است:
۱. مدیریت تأمین گاز کشور

۲. مدیریت تجدید ساختار صنعت گاز 
۳. حضور فعال در فرصت هاي مناسب تجارت جهاني 

بنابرایــن بر مبناي این دو موضوع (مأموریت شــرکت ملي گاز و 
مدل کسب وکار) ما مي توانستیم وضع مطلوب ساختار صنعت یا به 
عبارتي مدل هاي کســب وکار شرکت ها و بازیگران تشکیل دهنده این 
صنعت را تعیین کنیم، اگر شرکتي بخواهد درباره کسب وکار خودش 

صحبت کند باید به هفت سؤال کلیدي زیر پاسخ دهد.
همان طور که در شــکل صفحه پیش ملاحظه مي شــود، هفت 
معیار اصلي و ســؤال کلیدي براي تعیین مدل کســب وکار به شرح 

زیر است:
 محصول اصلي شرکت چیست؟

 این محصول اصلــي بر مبنا و با اســتفاده از کدام دارایي هاي 
اصلي ایجاد مي شود؟

 به کدام مشتریان اصلي این شرکت ارائه خدمت مي کند؟
 مدل درآمدي شرکت چگونه است و عمده درآمد شرکت از چه 

محلي تأمین مي شود؟
 مالکیت این شــرکت چگونه اســت و متعلق به چه گروهي از 

سهام داران است؟
 نظام مدیریت که ســهام داران در این شــرکت اعمال مي کنند، 

چیست؟
 آیا این شــرکت در حال حاضر وجود دارد یا بر اســاس تغییر و 

تحول شرکت به وجود مي آید؟ 
یك بنگاه در تعریف مدل کســب وکار خود باید به این ســؤالات 
پاســخ دهد؛ بنابراین ما در این پروژه این پاســخ ها را به ازاي تمامي 
بازیگران تشــکیل دهنده صنعت گاز به دست آوردیم و این موضوع 

به طراحي وضع مطلوب ساختار صنعت گاز کشور منجر مي شود.
بازیگــران فعــال در صنعــت گاز عبارت اند از: دولت، بــازار گاز، 
رگولاتــور صنعت گاز، صندوق USO، شــرکت هاي تولید و پالایش، 
پالایشــگاه هاي مســتقل خصوصي، شــرکت انتقال و دیسپچینگ، 
و  خرده فروشــي  شــرکت هاي  منطقــه اي،  توزیــع  شــرکت هاي 

مصرف کنندگان بزرگ و کوچك.
شــرکت ملي گاز ایران در طول مدت گــذار، به عنوان یك بازیگر 
مهم، وظایــف مختلفي را خواهد داشــت کــه در دوره هاي اولیه 
مدیریت تأمین گاز کشــور، پررنگ اســت و به مــرور مدیریت تجدید 
ساختار صنعت گاز پررنگ تر مي شود و بخش عمده اي از وظایف این 
شرکت را شــکل مي دهد و همچنین زمینه سازي براي حضور فعال 
در فرصت های مناســب تجارت جهانی گاز نیز همواره براي شرکت 

ملي گاز ایران از کارکردهاي مهم خواهد بود.
در نهایت شرکت ملي گاز پس از اعمال مدل کسب وکار و تکمیل 
پروژه تجدید ســاختار، حائز دو شرکت اصلي خواهد بود که عبارتند 
از شرکت انتقال و دیسپچینگ و شرکت تجارت بین المللي گاز ایران. 
در فراینــد گذار مالکیت تعدادي از شــرکت ها که شرکتي ســازي و 
تجاري سازي شدند بعد از ایجاد مناسبات تجاري بین این شرکت ها، 
اندك انــدك واگذار مي شــود و در دوره اي ممکن اســت جزء پرتفو 

شرکت ملي گاز ایران قرار گیرند. 
ســؤالي که یکي از همکاران مطرح کردند و بســیار خوب بود اینکه 
فرمودند آیا این واگذاري ها اول انجام شده و سپس شرکت ملي گاز ایران 

به صورت یك هلدینگ درمي آید و نسبت اینها به چه صورت است؟
شرکت ملي گاز ایران براي اینکه توانایي واگذاري راحت برخي 
از شرکت ها را داشته باشــد، باید مسیر تبدیل شدن به یك مجتمع 
چند صنعتي، مجتمع تك  صنعتي، شــرکت مجتمع چندصنعتي و 
در نهایت هلدینگ را طي کند و وقتي شــرکت گاز، هلدینگ شــد؛ 
یعني مناســباتش با شــرکت هاي زیرمجموعه خــودش بر مبناي 
مکانیســم کنترل مالي اســت و از نظر عملیات، وابستگي بین آنها 
وجود ندارد؛ بنابراین واگذاري این شرکت ها بسیار بسیار کار راحتي 
است و واگذاري عمدتا در این مرحله است که انجام مي گیرد. قبل 
از آن (هلدینگ) وقتي شــرکتي جزء ارکان اصلي عملیاتي شرکت 
است، واگذار کردنش نه فقط واجد پیچیدگي هاي مالي است؛ بلکه 
براي اینکه این عملیات متوقف نشــود، این مسئله پیش مي آید که 
شرکت را به چه کسي واگذار کنیم که این سؤال و اهمیت واگذاري 
به چه کســي، آفت خصوصي سازي اســت که تبدیل شدن شرکت 
ملي گاز ایران به یك هلدینگ و سپس شروع واگذاري ها این مسئله 
را به طورکلي مرتفع مي کند و پروسه واگذاري در آن بسیار راحت تر 
پیش مي رود. وقتي وضع مطلوب ســاختار صنعت گاز مشخص و 
جایگاه شــرکت ملي گاز در آن تعیین شد، در جایگاهي هستیم که 
بتوانیم درباره ساختار دروني شرکت گاز صحبت کنیم که به دلیل 
محدودبودن زمان، به مطرح کردن عنوان مطالب بســنده مي کنم. 

ساختار شرکت ملي گاز ایران، متأثر از عوامل زیر است:
۱. ســاختار صنعت گاز و مدل کسب وکار باید مشخص و جایگاه 
شــرکت ملي گاز و وظایف اصلي آن تعیین شــده باشد که بتوانیم 

درباره ساختار داخلي شرکت ملي گاز ایران صحبت کنیم.
۲. اســتراتژي هاي کلان شرکت باید مشــخص باشد؛ زیرا ساختار 

همیشه باید پیگیر استراتژي ها و تحقق مأموریت باشد.
۳. محدودیت هاي قانوني باید در نظر گرفته شود. 

۴. مراحل دوره گذار که در سخنراني مسعود نیلي این مسئله به 
تفصیل عنوان شــد که ما حداقل باید سه مرحله را تا وضع مطلوب 

طي کنیم. 
۵. سایر شرایط محیطي.
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مدیر اسبق شرکت ملی گاز  از چرایی صادرات گاز  رمزگشایی کرد؛
صنعت گاز در هم تنیده با اقتصاد ملی

فشار پرداخت یارانه ها به بخش هایی مانند پالایش و پخش، گاز و برق منابع مالی 
این بخش ها را به شدت کاهش داده و تبعات این تضعیف مالی، پرداخت نشدن 
مطالبات پیمانکاران و بخش خصوصی اســت که روزبــه روز از دولت طلبکارتر 
می شــوند. از دل گفته های محمد ملاکی، مدیرعامل اســبق شرکت ملی گاز، این 
نکته مهم را می توان برداشــت کرد که اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نه تنها به 
اهدافی که تعقیب می کرد، نرســید بلکه امروز بار ســنگینی بر دوش بخش های 
بزرگی مانند نفت و گاز اســت که آنها را دچار مضیقه کرده است. ملاکی می گوید: 
سالیان سال حذف یارانه مطرح بوده اســت. این موضوع در برنامه های مختلف 
توسعه ای مطرح شــده بود چراکه برای داشتن بهره وری مورد انتظار از منابع در 
اختیار، راهی جز برداشتن یارانه های  تعلق گرفته به این منابع را نداریم؛ اما روشی 
که در دولت قبل برای این حمایت انتخاب شد روش صحیحی نبود. امروز نه تنها 
هــدف اصلی اجرای طرح که مصرف بهینه منابع بود نیز محقق نشــده و مصرف 
سوخت و حامل های انرژی اصلاح نشده بلکه به دلیل ضعف بنیه مالی، مطالبات 
پیمانکاران هر روز بیشــتر می شود. گفت و گوی مفصل با مدیر سال های ۸۲ تا ۸۴ 
شرکت ملی گاز به گره ها و چالش هایی که در بخش انرژی وجود دارد هم کشیده 
شــد؛ ضمن آنکه ملاکی برای ایــن گره ها توصیه هایی نیز برای مســئولان فعلی 
صنعت دارد. این کارشناس حوزه انرژی با خوش بینی به هدف پیش بینی شده در 
برنامه ششم توســعه نگاه کرده و ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو را به مصلحت 
کشــور می داند. مدیریت واحد بر دو بخش با بیشترین تجانس و ارتباط به عقیده 
او می تواند از زیان هایی که در همه این ســال ها از مســیرهای متفاوت دیده ایم 
جلوگیری کند. راهکارها و پیشنهادهای محمد ملاکی، رئیس اسبق شرکت ملی گاز 

ایران، برای توسعه بیشتر این صنعت را در ادامه می خوانید:

 جناب آقای ملاکی شما بالغ بر ۱۴ سال از دوران فعالیت خود   �
را در شــرکت توانیر بخش برق حضور داشــتید و پیش از آن هم 
فعالیت های شما و حتی تحصیلاتتان به حوزه برق مرتبط می شود. 

چطور در سال ۱۳۸۲ تصمیم به حضور در بخش گاز گرفتید؟
بعد از پیروزی انقلاب در دوره کوتاهی مشــاور استاندار خراسان 
بودم؛ این مســئولیت و ســوابق تحصیلی من ایــن فرصت را فراهم 
کرد که در فاصله ســال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ به عنوان مدیرعامل برق 

خراسان خدمت کنم. از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۰ در وزارت نیرو در سمت 
مدیرعامل برق و شــرکت توانیر حضور داشــتم. از این ســال یعنی 
از ســال ۱۳۸۰ کمی از بــرق فاصله گرفتم و به مدت یک ســال در 
حوزه معاونت برنامه ریزی وزارت نفت همکاری داشــتم. با توجه به 
تجربه ای که ازیک طرف در حوزه برق داشتم و ازطرف دیگر شباهتی 
که کار برق با گاز دارد به ســمت مدیریت شــرکت ملی گاز منصوب 
شــدم. در ظاهر اگرچه برق و گاز با یکدیگــر تفاوت دارند اما بخش 
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پالایشگاهی گاز بسیار به بخش تولید برق در نیروگاه ها شباهت دارد. 
خطوط انتقال برق و گاز نیز شباهت زیادی به یکدیگر دارند. همچنین 
کار توزیع برق و گاز نیز مانند هم انجام می شــود. همین شــباهت ها 
سبب شده در بســیاری از کشــورها بخش برق و گاز با یک مدیریت 
واحد اداره شــود. در واقع گاز و برق بســیار شــبیه تر هستند تا گاز و 
نفــت؛ بنابراین داشــتن یک مدیریت بر این دو بخــش چندان دور از 
ذهن نخواهد بود و بر این اساس نیز پیشنهاد درخصوص حضور بنده 
در حــوزه گاز را پذیرفتم و حدود ۴۰ ماه در شــرکت ملی گاز حضور 
داشــتم. آنچــه وزارت نفت در آن مقطع انتظار داشــت تحولات در 
مجموعه گاز کشــور بود و برداشــت وزیر وقت جنــاب آقای زنگنه 
ایــن بود که با توجه به آشــنایی بنده با صنعت بــرق و تغییراتی که 
در بخش بــرق در دوره خدمت من در این حــوزه اتفاق افتاده بود؛ 
می توان نظیر این تحولات را در بخش گاز با مدیریت بنده ایجاد کرد.

  و این تغییرات اتفاق افتاد؟ می توانیــد به نمونه هایی از آن   �
اشاره کنید؟

اگر در یک جمله بخواهم عرض کنم ایجاد ظرفیت ســازی است. 
ظرفیت های بســیار زیادی در مجموعه گاز کشــور وجود داشــته و 
دارد. آنچــه در آن دوران به کمــک همکاران و همیاری وزارت نفت 
اتفاق افتاد هم در زمینه نیروی انســانی و هم در سازماندهی شرکت 
و هم درزمینه ایجاد ظرفیت هایی که باید در خدمت گاز کشور باشند 
توسعه درخور توجهی ایجاد شد. البته عنصر حمایت مالی نیز وجود 
داشــت و در آن دوره ۶٫۵ میلیارد دلار منابع مالی از طریق شــرکت 
ملی نفت ایران تأمین شــد و با توجه بــه آغاز صادرات گاز و فروش 
میعانات گازی دو یا ســه میلیارد دلار نیز از این محل به دست آمد و 
درمجموع با این حمایت هــا ظرفیت های خوبی در بخش گاز ایجاد 

شد.
 می توانید مصداق هایی از مهم ترین این تحولات را بیان کنید؟  �

به طور نمونه شــرکت های گاز اســتانی تشــکیل شــده بودند اما 
اختیارات لازم را نداشــتند؛ یا پالایشگاه های در اختیار شرکت گاز که 
به صورت شــرکت درآمده بودند اختیارات اداره شــرکت را نداشتند. 
کل منابع مالی که شــرکت های استانی از محل فروش گاز به دست 
می آوردند در تهران تجمیــع و در آنجا برای این منابع تصمیم گیری 
می شــد. در آن دوران پیگیــری زیــادی انجام شــد تا شــرکت های 
پالایشــگاهی و شــرکت های گاز واقعا شرکت باشــند و از اختیارات 
لازم برخــوردار شــوند. زمانی که مــن کارم را آغاز کردم فقط ســه 
شــرکت در بخش پیمانکاری و خطوط انتقال گاز فعالیت می کردند 
که تلاش شــد تعداد این شــرکت ها به هشت شــرکت افزایش یابد، 
روش های جدید از طریق اســتفاده از شــرکت های مدیریت پروژه و 
مشاوران خارج از شرکت به کار گرفته شد، کارخانه لوله سازی از یک 
کارخانــه به چهار کارخانه افزایش یافت و به عنوان مهم ترین هدف، 
جایگزینــی گاز با ســوخت مایع مصرفی در دســتور کار قرار گرفت؛ 
چراکه هرچقدر بتوانیم گاز را در داخل بیشــتر مصرف کنیم سوخت 
مایع بیشــتری می توانیــم به بازارهای جهانی عرضــه کنیم و منابع 
ارزی بیشــتری به دست آوریم؛ ضمن اینکه صادرات گاز به بازارهای 
جهانی با موانعی همراه اســت و ســهولتی که در صادرات سوخت 
مایــع مانند نفت وجود دارد در صادرات گاز با یک پروســه پیچیده و 
نیازمند سرمایه گذاری درخور توجه، وجود ندارد. در کنار این اولویت 
مهم در شــرکت گاز، سوخت رســانی به نیروگاه ها، به منازل و ایجاد 

بخش زیادی از خطوط انتقال در شهرستان ها اقدامات دیگری است 
که در آن دوران انجام شد.

 یکی از اقدامات زمان شما برون ســپاری هایی بود که شرکت   �
گاز در دســتور کار قرار داد. این واگذاری ها چقدر به پیشرفت کار 
کمک کرد؟ آیا همچنان معتقد به اجرای برون سپاری در این حوزه 

هستید؟
سیاست اصلی جایگزینی گاز با سوخت مایع در سراسر کشور بود. 
معنای این تصمیم آن بود که باید هرچه بیشــتر و در زمان کوتاه تری 
مشــترکین بیشــتری را به ویژه در بخش صنایع و نیروگاه ها به عنوان 
مصرف کننــدگان بزرگ جــذب کنیم. پیــش از دوران تصــدی بنده 
شرکت های گازرسانی و پشتیبانی تشکیل شده بود ولی مشکل اصلی 
آن بود که از اختیارات که اهم آن منابع مالی در اختیار بود برخوردار 
نبودند. یکی از اقداماتی که ما انجام دادیم در اختیار قرار دادن منابع 
مالی به شــرکت های مزبور بود. اگرچــه مقاومت هایی هم برای این 
کار صورت گرفت اما توانســتیم صددرصد منابــع مالی که از محل 
فروش گاز به دســت می آمد در اختیار شرکت های گازرسانی استانی 
قرار دهیم. برای هزینه های ستادی و اصلی شرکت نیز از منابع مالی 
دیگری که از ســوی شرکت ملی نفت تزریق شــد و منابع حاصل از 
صادرات گاز، اســتفاده شــد. این اقدام به لحاظ ایجــاد انگیزه برای 
شرکت ها و درنهایت توسعه امر گازرسانی بسیار مؤثر واقع شد. قبل 
از دوره من چندان مرســوم نبود که از مشاور استفاده شود. با وجود 
این ســعی شد در آن زمان مشــورت گیری از کارشناسان در برنامه ها 
لحاظ شــود؛ همچنین اجرای پروژه های بزرگ به شکل غیرامانی نیز 

آغاز شد.
 به نظر شــما مدیریت فعلی گاز در راستای هدف برون سپاری   �

حرکت می کند؟
مدیرعامل حال حاضر شــرکت ملی گاز یعنی مهندس عراقی، در 
دوره تصدی بنده مدیر گاز رســانی و عضو هیأت مدیره شرکت بودند. 
با توجه به شــناختی که از ایشــان دارم، برداشتم این است که چنین 
گرایشی در ایشان هم وجود دارد. اگرچه کار در دوره ایشان سخت تر 
اســت؛ چراکه دست کم ما در آن زمان مشکل کمبود منابع به شدتی 
که امــروز وجــود دارد، نداشــتیم. درحال حاضر یکی از مشــکلات 
بزرگ شــرکت ملــی گاز و وزارت نفت، منابــع و چگونگی تأمین آن 
اســت. با این همه اطلاع دارم با سیاســت هایی کــه در پیش گرفته 
شــده به موضوع برون ســپاری هم پرداختند؛ ماننــد پروژه ای که در 
سیستان وبلوچســتان در حال انجام است یا گازرســانی به روستاها 
از طریــق بخش خصوصی، همچنین خطــوط صادرات گاز به عراق 
که مجموعه این فعالیت ها نشــان می دهد روش های پیشــرفته تری 
نســبت به قبل در رابطه با برون سپاری در شــرکت ملی گاز در حال 

انجام است.
 آیا بخــش خصوصی تــوان انجــام تعهــدات درخصوص   �

پروژه های بزرگ نفت و گاز را دارد؟ آیا در بخش ساخت تجهیزاتی 
که به آن نیاز هســت و در بخش بهره بــرداری، بخش خصوصی 

فعالیت خود را آغاز کرده است؟
توســعه بخش خصوصی در هیچ کشوری بدون حمایت دولت 
و داشــتن سیاست های روشــن دراین زمینه امکان پذیر نخواهد بود. 
قطعا در اشــل کلان درحال حاضر پیمانکار و بخش خصوصی قوی 
در کشور نداریم؛ بنابراین برای داشتن نیروی پرتوان بخش خصوصی 
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نیاز است دولت حمایت های لازم را از این فعالان داشته باشد. برای 
نمونه اگر توانیر به شــرکت مپنا کمک نمی کرد این شرکت هیچ گاه 
نمی توانســت رشــد کند. در آن زمان قراردادی با مپنا به مبلغ یک 
میلیارد دلار برای ســاخت توربین و ژنراتور بسته شد. از دولت اجازه 
گرفته شــد از این مبلغ ۵۳ میلیون دلار تجهیزات کارخانه ای باشد. 
به عبارت دیگر از محل قرارداد، تجهیزات کارخانه ای  مپنا تأمین شد. 
همچنین شرکت توانیر امکاناتی در کرج و جنب نیروگاه منتظر قائم 
داشــت که این سالن ها و کارگاه ها نیز با شرایطی در اختیار مپنا قرار 
گرفت تا ســخت افزارها را در آن محل نصب و راه اندازی کند. حتی 
در مقاطعی که ازنظر منابع دچار کمبود بود، تعدادی از توربین های 
این شــرکت پیش خرید و صددرصد پول آن با شــرط حذف تعدیل 
پرداخت شد. امروز اگر نیروگاه  های بزرگ در دنیا وجود داشته باشد 
نام مپنا نیز بین این اسامی جای می گیرد؛ بنابراین چنین حمایت هایی 
اگر نباشــد بخش خصوصی رشد نخواهد کرد. متأسفانه در بسیاری 
از مواقــع دولت به جــای حمایت از بخش خصوصــی موانعی نیز 
برای آنها ایجاد می کند. در آن زمان که من در شرکت گاز مسئولیت 
داشــتم، یک شرکت خصوصی شــکایت نامه ای ارسال کرد مبنی بر 
اینکه هشــت میلیــارد تومــان از ضمانت نامه های این شــرکت در 
شــرکت گاز نگاه داشته شــده است. در جلســاتی که برگزار کردیم 
مشخص شــد در طول احداث خط لوله، فونداسیون احداث شده از 
سوی پیمانکار دیگر کج پی ریزی شده و درنتیجه شیر لوله گاز نیز کج 
نصب شده است. در آن مقطع قیمت شیر گاز را محاسبه کردیم که 
حداکثر ۵۰۰ میلیون تومان قیمت داشت. در این شرایط چندین سال 
ضمانت نامه های این پیمانکار را به مبلغ هشــت میلیارد تومان نزد 
خود نگاه داشته بودیم. ازاین دســت پرونده ها نه تنها در شرکت گاز 
بلکه در بخش برق نیز به وفور وجود دارد. اگر بخواهم مثال دیگری 
بزنم؛ در خراســان واحدهای نیروگاه مشــهد ساخته شــده شرکت 
اشــکودا متعلق به کشور چک اســلواکی (پیش از جداشدن) بود. 
نیروگاه ســال ۴۶ ساخته شــده بود اما ضمانت نامه های این شرکت 
تا زمانی که من به عنوان مدیرعامل برق خراسان در خلال سال های 
۶۰ تا ۶۸ در آن منطقه فعالیت می کردم؛ آزاد نشــده بود. دلیلشان 
ایــن بود که در زمان آزمایش نیروگاه با ســوخت مازوت دربویلریک 
آتش ســوزی اتفاق افتاده اســت. در جلســاتی اعلام کردیم نهایتا 
جریمه این شــرکت نگاه داشته شــده و مابقی ضمانت نامه ها آزاد 
شــود که این اتفاق حاصل نشد و پس از گذشت سال ها و جداشدن 
دو کشــور چک و اسلواکی باز هم این ضمانت نامه ها در بخش برق 
مانده است. این رفتار ما سبب می شود بخش خصوصی نتواند رشد 
کند و پروژه هم گران تمام شود. یک نگاه اشتباه و بدبینانه نیز نسبت 
به پیمانکارانی که ازنظر مالی خوب رشــد می کنند وجود دارد. این 
پرسش اساســی مطرح اســت که چرا عموم جامعه گمان می کند 
فردی که خوب کار می کند، نباید رشــد کند؟ درحالی که اصل بر این 
اســت که آن بخش مردم که سالم و مناســب کار می کنند بایستی 
ثروتمند شوند؛ ما باید جایی ناراحت شویم که فقر و رشدنیافتن افراد 

را می بینیم.
 دوره مدیریت شــما هم زمان بود با آغاز صــادرات گاز ایران   �

به ترکیه و ســپس انجام مذاکرات برای صادرات گاز به ارمنستان. 
کمی درباره نحوه شکل گیری و آغاز صادرات گاز توضیح دهید. بر 

چه اساسی تصمیم به صادرات گرفته شد؟

کارهای مقدماتی این جریان پیش از دوران مســئولیت من انجام 
شــده بود و قرارداد صــدور گاز به ترکیه را آقــای محمدنژاد منعقد 
کــرده بودند. کار خطوط انتقال و ایســتگاه اندازه گیری در مرز انجام 
شــده بود و مدیریت من هم زمان با شــروع اجرای قرارداد بود. البته 
سال های سختی بود؛ چراکه شرایط تولید گاز کشور به گونه ای بود که 
در مقاطعی پاسخ گوی نیاز داخل هم نبود؛ بنابراین به سختی می شد 
تعهدات قراردادی را عمل کنیم. صادرات گاز درهرحال نقطه قوتی 
بــود که در بخش ایجاد شــد و منابع مالی درخــور توجهی را برای 
کشــور به ارمغان آورد. مذاکرات با ارمنستان نیز در دوره تصدی من 
در شــرکت توانیر آغاز شد. ارمنســتان مقداری برق اضافه داشت در 
مقابل نیروگاه های آنها با کمبود ســوخت مواجــه بود. به این ترتیب 
بنا شــد در ازای برقی که از آنها تحویل می گیریم سوخت گاز آنها را 
تأمین کنیم. قراردادی امضا شد که تاکنون ادامه دارد. در این قرارداد 
تعهد شــده است در مقابل سه کیلووات ساعت برق، یک مترمکعب 

گاز به ارمنستان تحویل بدهیم.
 در صحبت های خود، اشــاره ای گذرا به جایگزینی ســوخت   �

مصرفی داخل با گاز داشــتید. می خواهم این موضوع را به لحاظ 
زیست محیطی بررسی بفرمایید. جایگزینی سوخت مصارف داخل 
به خصوص در نیروگاه ها با گاز ازنظر زیســت محیطی چه میزان از 

آلایندگی ها خواهد کاست؟
در ایران بیش از ۹۲ درصد ســوخت نیروگاه های کشــور فسیلی 
است. فقط هشــت درصد برق در سال هایی که وضعیت آبی کشور 
مناســب بوده از طریق نیروگاه های آبی تأمین می شود. در سال ۹۲، 
۲۰ میلیــارد دلار (با نفت صد دلار) ســوخت مایــع در نیروگاه های 
کشور مصرف شــد. این در حالی است که در سال ۸۲ این عدد ۶۰۰ 
میلیون دلار (با نفت ۳۰ دلار) بود؛ که اگر با نفت صد دلار این میزان 
ســوخت مصرفی را محاســبه کنیم تقریبا دو میلیارد دلار سوخت 
مایع در ســال ۸۲ در نیروگاه ها مصرف شــد؛ یعنی با تلاشی که شد 
میزان اســتفاده از سوخت مایع به شدت کاهش داده شد که هم به 
لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه تر بوده و هم ازنظر زیســت محیطی 
بســیاری از آلاینده های سوخت مایع را به همراه ندارد. گاز، سوخت 
پاک اســت و در جهان نیز اســتفاده از این سوخت توصیه می شود. 
بــا توجه به اینکه فازهایی از پارس جنوبی وارد مدار شــده اســت 
به عنوان یک شــهروند ایرانی امیدوار هســتم به صددرصد استفاده 
از گاز در نیروگاه ها و صنایع بزرگ برســیم و ناگزیر نباشــیم حتی در 
صنایع کوچک به دلیل کمبود گاز از گازوئیل یا مازوت استفاده کنیم.

 سیســتم های تغییر سوخت رســانی از ســوخت مایع به گاز   �
طبیعی از چه سالی و با چه هزینه ای صورت گرفت؟

بیشــتر نیروگاه های کشــور از ابتدا به صورت دو ســوخته ایجاد 
شــده اند. بعد از انقــلاب نیروگاه ها با گاز به عنوان ســوخت اولیه و 
مازوت یا گازوئیل به عنوان ســوخت ثانویه احداث شده  اند. اصل بر 
مصرف گاز در شــرایط تولید کافی گاز اســت. در سال هایی که بنده 
در شــرکت ملی گاز بودم در تابستان ۱۳۰ میلیون مترمکعب گاز در 
نیروگاه ها مصرف می کردیم اما این عدد در زمســتان به دلیل کمبود 
گاز بــه ۲۰ میلیون مترمکعب و حتی کمتر کاهش می یافت؛ معنای 
این میــزان مصرف آن بود که معادل ۱۰۰ میلیــون مترمکعب، ۱۰۰ 

میلیون لیتر مازوت یا گازوئیل در نیروگاه ها استفاده می شد.
 با توجه به اینکه شما علاوه بر سمت های مدیریتی، سال هایی   �
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از عمــر کاری خــود را در بخش خصوصی و در اجــرای پروژه ها 
مشارکت داشــتید، مهم ترین چالش و دغدغه صنعت نفت برای 

ایجاد ارتباط با پیمانکاران و بخش خصوصی را چه می دانید؟
به روز نگاه داشــتن تکنولوژی در کشور معضلی است که در همه 
بخش هــا و این بخش وجود دارد. نقطه ثقــل رفع این نقیصه هم 
ارتباط اســت. هم مســئولان این بخش کشــور ارتباطی محدود با 
سیاســت گذاری ها و اســتراتژی های روز دنیا دارند و هم پیمانکاران 
از علــم روز کمتر بهــره می برند. ارتبــاط پیمانکاران با ســازندگان 
مشابه خود در دنیا بســیار محدود است و این می تواند باعث عقب 
نگاه داشته شــدن ایران از مســیر توســعه جهان شــود. امروز دیگر 
دورانی نیســت که بتــوان به تنهایی در کاری موفق شــد. در دنیا به 
قدری سرعت و تعداد اختراعات و اکتشافات بالاست که اگر ارتباطی 
با دنیا برقرار نشــود ســال ها از توســعه جهان عقب خواهیم بود؛ 
بنابراین هم وزارت نفت و هم پیمانکاران باید به صورت مســتمر با 

مجموعه های مشابه خود در دنیا ارتباط و همکاری داشته باشند.
 در برنامه ششم توسعه پیشنهاد ادغام دو وزارت نفت و نیرو   �

مطرح شده است. شــما به عنوان مدیری که چهار دهه در هر دو 
بخش نیرو و نفت حضور داشــتید این ادغــام را چگونه ارزیابی 
می کنید؟ این ادغام چقدر در بهبود عملکرد بخش انرژی می تواند 

مؤثر واقع شود؟
مــن همواره موافق مدیریتی واحد بر ایــن دو بخش بوده ام. این 
ادغام در برنامه ســوم توسعه نیز دیده شده بود. در واقع سه ادغام 
وزارت صنعت با معادن، وزارت جهاد با کشــاورزی و وزارت نفت با 
نیرو مطرح بود که دو مورد اول اجرائی شــد و مورد سوم که ازنظر 
مــن از دو مورد اول مهم تر بود به مرحله عمل درنیامد. درحالی که 
ازنظــر انرژی یکی از کشــورهای بزرگ جهان در این حوزه هســتیم 
اما به لحاظ سیاســت گذاری و داشتن اســتراتژی متأسفانه ضعیف 
بوده و فاقد سیاســت گذاری منسجم و کلی هســتیم؛ البته پیش از 
انقلاب پیش بینی تشــکیل وزارت انرژی شــده بود. اگر اساســنامه 
وزارت نیرو را نــگاه کنید می بیند که بعضا مطــرح می کنند که این 
سیاست گذاری را می توان در شورای عالی انرژی انجام داد. متأسفانه 
این سیاســت گذاری هم در این ســطح انجام نشــده و از محل نبود 
هماهنگی  بین این بخش ها زیان های فراوانی را متحمل شده ایم. در 
دنیا نیروگاه هایی وجود دارند که صرفا برای تولید برق راندمانی ۶۲ 
درصــدی دارد درحالی که ما در ایران راندمان نیروگاه هایمان به ۳۷ 
درصد می رســد. می بینید که فاصله زیادی با دنیا در راندمان داریم. 
۹۲ درصد سوخت نیروگاه های ما یا مازوت است یا گازوئیل یا گاز که 
همه در اختیار وزارت نفت اســت. از آن طرف بخش آب در وزارت 
نیرو اســت که امروز اهمیت بســیار زیادی دارد. من به شدت اعتقاد 
دارم که این ادغام به مصلحت است و مدیریت واحد می تواند علاوه 
بر بهره مندی از تجربیات هر دو حوزه، سیاســت هایی منسجم برای 

بخشی با این میزان ارتباط اتخاذ کند.
 یکی از گلایه ها در بخش گاز، جداسازی فعالیت های بالادستی   �

از بخش گاز و واگذاری آن به وزارت نفت اســت. به نظر شما آیا 
بهتر نیست کل پروســه اکتشاف، استخراج، پالایش، بهره برداری، 

انتقال و توزیع به شرکت ملی گاز واگذار شود؟
ایــن بحث در زمــان مدیریت بنده نیز مطرح بــود. من از آنجا که 
به تنظیم روابط و شفاف ســازی اعتقاد خــاص دارم، به جای تجمیع 

این فعالیت ها در بخش گاز اعتقادم به تعاریف شــفاف روابط است. 
درحال حاضر نقطه ضعفی که در این مجموعه وجود دارد آن است 
که تعریف شــفافی از مســئولیت ها و موضوعات وجود ندارد. ازنظر 
من ایرادی ندارد که شــخص حقوقی انتخاب شــده برای اکتشاف یا 
حتی بهره برداری از مخازن، شخصی مستقل از شرکت گاز باشد ولی 
با این شــرط که روابط روشن و تعریف شده ای وجود داشته باشد که 
امروز از آن برخوردار نیستیم. درحال حاضر شرکت ملی گاز یا وزارت 
نفت بــه هر دلیلی از وظایف خود می تواند عدول کند و کســی هم 
پاسخ گوی انجام نشدن وظایف نیست. شرکت گاز مصرف را افزایش 
می دهد بدون اینکه بدانیم معادل این افزایش مصرف تعریف شده را 
شــرکت نفت که ذخایر را در اختیار دارد به شبکه تزریق خواهد کرد 
یا خیر؟ اگر این تعهدات عقب افتاد تبعات آن چیســت؟ این مسائل 
که نمونه های ازاین دست بســیار دارد اکنون در روابطی غیر روشن و 
تعریف نشده ای در حال انجام است؛ بنابراین شفاف شدن روابط بسیار 
حیاتی تر از تجمیع فعالیت ها در شــرکت گاز اســت چراکه اگر تمام 
فعالیت ها به شرکت گاز هم واگذار شــود باز نیازمند تعریف شفاف 

روابط هستیم؛ وگرنه مشکلات بر قوت خود باقی می ماند.
 اگر امروز مجدد به شــرکت ملی گاز برای مدیریت فراخوانده   �

می شدید؛ چه برنامه ای را در اولویت  کاری خود قرار می دادید؟
شــرکت ملی گاز باید به هدف هایی که در جهان برای گاز در نظر 
گرفته شــده توجه داشته باشد. در ۲۵ ســال آینده هدف گذاری ها در 
دنیا افزایش مصرف گاز و جایگزینی آن با دیگر ســوخت های مایع و 
زغال سنگ است. ما هم به عنوان کشوری که دومین مخازن بزرگ گاز 
دنیا را در اختیــار داریم باید برای این هدف برنامه ریزی کنیم. اگرچه 
امروز مــا دارنده یکی از بزرگ ترین مخازن گاز جهان هســتیم اما در 
صادرات جهانی جایگاه شایســته ای در اختیــار نداریم. بیش از ۸۰ 
درصد این امکانات و شــرایط در اختیار گازپروم روسیه است و باقی 
کشــورهای دنیا درمجموع ۲۰ درصد از این بازار سهم دارند که ایران 

هم جزئی از این ۲۰ درصد است.
 برای ایجاد این امکان شــرکت ملی گاز باید چه اقدامی انجام   �

دهد؟
تأکید من بر افزایش صادرات گاز و به دست آوردن سهم بیشتری 
از بازارهای جهانی است. کشورهای همسایه مانند پاکستان،  ترکیه،  
افغانســتان و عراق گزینه های مناســبی برای صادرات گاز هستند. 
با تأمین بخشــی از نیاز این کشــورها می توانیم ســهم خود را در 
جهان افزایــش دهیم. پیگیری جدی صــادرات گاز می تواند یکی 
از اولویت های شــرکت ملی گاز ایران باشد؛ همچنین اصلاح نظام 
فروش گاز در داخل کشــور نیز گام دیگری اســت کــه باید در این 
حوزه برداشــته شود. اکثر کشورهای پیشــرفته دنیا بازار گاز دارند. 
شــرکت ملی گاز باید به ســمت واگذاری امــور اجرائی به بخش 
پایین دســتی و بخــش خصوصی حرکت کند و خــود، امور تدوین 
استراتژی و سیاست گذاری کلان را بر عهده داشته باشد. جهان در 
حال حرکت به سمت افزایش سهم گاز در مصارف سوخت است؛ 
بنابرایــن این فرصت فراهم خواهد بود که ایــران به عنوان دارنده 
یکی از بزرگ ترین ذخایر جهان از این بازار سهم گیری کند. انرژی از 
چالش های اساســی ۳۰ سال آینده دنیا در کنار آب و محیط زیست 
است. طبیعی اســت که دراین بین نقش گاز به عنوان سوختی پاک 

می تواند بسیار برجسته باشد.
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در بخش بالادســتی یکی از مســائل مهم ساختاری که شرکت 
ملی گاز با آن مواجه اســت، نحوه ارتباط با بالادستی است. بخش 
بالادســتی گاز در اختیار شرکت ملی نفت است و چگونگی ارتباط 
با آن شــاید یکی از اولیــن مباحثی بود که وقتــی طرح جامع گاز 
قرار بود شــروع شــود، در صحبت های اولیه با مســئولان شرکت 
ملی گاز مطرح شــد. موضوع خصوصی ســازی و سیاســت های 
کلی اصــل ۴۴ و الزامات حاصل از آن هم همین طور اســت. بُعد 
دیگر تغییرات قیمت حامل های انرژی اســت و اینکه این تغییرات، 
تغییرات عمده ای خواهد بــود و در ابعادی بزرگ تر از آنچه امروز 
در حال اتفاق افتادن اســت، رخ خواهد داد. موضوع تجاری سازی 
و اینکه شــرکت ملی گاز شرکتی باشد که منابعش را از کسب وکار 
خودش به دســت بیــاورد و بتواند ســرمایه گذاری کند و حتی اگر 
می خواهد از بنگاه های مالی، از بانك ها و ســرمایه گذاری خارجی 
و ... منابعی را بیاورد، این باید مبتنی بر ســودآوری و توجیه پذیری 
کســب این منابع باشد. این ســودآوری و توجیه پذیری درگرو رفتار 
تجاری است. مجموعه این ها موضوع تجدید ساختار و ضرورت آن 
را ایجــاب می کند که محدوده پایین دســتی، که الآن مدیریت آن با 
شــرکت ملی گاز اســت، ازیک طرف و از طرف دیگر به ناچار باید از 
حوزه شــرکت گاز فراتر رود و وارد صنعت شود و رابطه خودش را 

اولًا با بالادستی موردبررسی قرار بدهد که چه تغییراتی لازم است 
اتفاق بیفتد و ســپس به طور اجتناب پذیــری رابطه با دولت. یعنی 
مــا وقتی درباره گاز حرف می  زنیم و صنعــت گاز را نگاه می کنیم، 
خواه ناخواه در شــرکت ملی نفت و وزارت نفت، به عنوان نماینده 
دولــت، و حتی فراتر از وزارت نفت، خود دولت و وزارت اقتصاد و 
... به دلیل روابط مالی و مالیات و ... این ارتباطات برقرار می شود و 
محدوده گسترده ای را در چارچوب تجدید ساختار در شرکت ملی 

گاز باید دنبال کنیم. 
از موضــوع بالادســتی اگر بخواهیم شــروع بکنیــم، به بحث 
یکپارچگی می  رســیم، یعنــی integration یــا coordination به 
معنی هماهنگی با بالادستی یا یکپارچگی با بالادستی. همان طور 
کــه عرض کردم، ایــن از اولین موضوعاتی بود که مطرح شــد. ما 
موضــوع ارتباط با بالادســتی را با یك پیش فرض از ابتدا شــروع 
کردیم و آن تنظیم فعالیت ها در چارچوب مناســبات تجاری بود. 
بنابرایــن موضوع یکپارچگی را اگر در چارچوب مناســبات تجاری 
نگاه بکنیــم و به خصوص اگر موضوع خصوصی ســازی بخواهد 
مطرح باشــد، از ابتدا خیلی ســاده ما به این نتیجه می رســیم که 
یکپارچگی با خصوصی سازی ســازگاری ندارد. ما اگر می خواهیم 
به ســمت صنعتی حرکــت کنیم که می خواهد خصوصی شــود، 

خصوصی سازی  و تجدید ساختار
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موضوع ارتباط با بالادســتی هم باید در چارچوب مناسبات تجاری 
تعریف شود، نه در ادغام های سازمانی که آن روابط اداری را بیشتر 

تحکیم می کند.
همان طــور که در نمــودار بالا مشــاهده می کنیــد، یك محور 
مالکیت را موردتوجه قرار می دهد و یك محور نحوه مناســبات را. 
هرچه به سمت مبدأ حرکت می کنیم، مناسبات اداری بیشتر حاکم 
اســت و هر چه به سمت راست حرکت می کنیم، مناسبات تجاری 
قرار می گیرد. در قســمت پایین اگر یك ســاختار دولتی و یکپارچه 
بخواهد مطرح باشــد، درواقع ازاین جهت که بخش بالادســتی و 
پایین  دستی را در یك مناسبات اداری واحدی قرار می دهد، طبیعتاً 
برای تصمیم گیران شــرکت ملی گاز جذاب اســت، اما دشــواری 
زیادی در اجرا دارد و نتیجه آن نیز خوب نیست. طبیعتاً یکپارچگی 
با ساختار خصوصی به هیچ وجه سازگار نیست؛ زیرا انحصار بسیار 
بزرگی را ایجاد می کند. برقراری مناسبات تجاری با ساختار مالکیت 
دولتی امکان پذیر اســت و روابط تجاری بین اجزای مختلف برقرار 
می شــود. وقتی می گوییم دولتی، یعنی اینکــه مجمع آن بنگاه ها 
دولتی هســتند، اما مناسبات تجاری همچنان امکان پذیر است؛ اما 
اگر خصوصی باشد و مناسبات تجاری برقرار باشد، طبیعتاً حداکثر 

کارایی را برای آن بنگاه ایجاد می کند.
درنتیجه اگر پیش فرض ما این است که مناسبات تجاری برقرار 
است، در محور افقی به سمت راست حرکت می کنیم؛ یعنی یا باید 
در فضای خصوصی، یا دولتی یا چیزی که ما در مدل کسب وکار در 

نظر گرفتیم، یك مدل مختلط به لحاظ مالکیت برقرار شود.
طبیعتاً بر اساس نواحی مختلف، نوع خاصی از مدل کسب وکار 
با آن ســازگار اســت. بنابرایــن همان طور که ابتــدای صحبت ها 
به آن اشــاره کردم کــه خصوصیت طرح جامع در این اســت که 
همه مسائل را باهم می بیند، شــما به محض اینکه درباره ساختار 
سازمانی صحبت می کنید، خواه ناخواه باید درباره مدل کسب وکار 
صحبت کنید. درباره مدل کسب وکار که صحبت می کنید، به اینکه 
در چه فضای تجاری و اداری مسائل را بررسی می کنید، باید توجه 
کرد. هرکــدام از حالت ها بــا یك مدل تجاری و مدل کســب وکار 

سازگار است. 
موضوع دیگر خصوصی سازی است. طبیعتاً هدف اصلی ای که 
خصوصی ســازی دنبال می کند افزایش کارایی اقتصادی است. ما 
در مباحث نظری اقتصاد می گوییم خصوصی ســازی مانند بهبود 
تکنولــوژی عمل می کنــد. تکنولوژی که پیشــرفت می کند، به این 
معنی است که شما با همان نهاده های قبلی بیشتر تولید می کنید، 
وقتی خصوصی سازی می کنید، چون ساختار انگیزشی در آن بنگاه 
متحول می شــود، با همان نهاده ها مقدار بیشتری تولید می شود. 
خصوصی ســازی، مانند بهبود تکنولوژی از جهت افزایش کارایی، 
در بهبود بهره برداری از منابع و نهاده هایی که آن ســازمان یا بنگاه 

استفاده می کند، عمل می کند.
انتظار داریم هدفی که محقق می شود افزایش کیفیت و کمیت 
خدمات و کاهش هزینه ها باشــد؛ چه مکانیســمی بــرای این کار 
وجود دارد. خصوصی ســازی مکانیسم انگیزشی ایجاد می کند که 
عملکــرد برتر در وضعیت زندگی معیشــتی و زندگی رفاهی همه 
کســانی که در آن بنگاه کار می کنند انعکاس یابد و در سازمان در 
همــه اجزایش انگیزه ایجاد می کند که بهتــر رفتار کند. نتیجه آن 

چیست؟ نتیجه اش این است که مصرف کننده رفاه بیشتری خواهد 
داشــت، صنعت گاز توســعه پیدا می کند و از منابع بهتر استفاده 
خواهد شد. بنابراین، خصوصی سازی به عنوان یك اقدام هدف دار 

و بر اساس هدفی که تعیین شده است، دیده می شود. 
قاعدتاً خصوصی ســازی به صورت یکپارچه آن هدف را محقق 
نمی کند؛ زیرا یك ســازمان اداری یکپارچه را به صورت یکپارچه در 
اختیــار یك بخش خصوصی قرار می دهد کــه طبیعتاً نه ظرفیت 
مالی آن وجود دارد و نــه نتایج مطلوب مورد انتظار از آن حاصل 

خواهد شد.
اگــر ما به ادبیــات خصوصی ســازی مراجعه کنیم کــه امروز 
به اندازه کافی غنی شــده که بخواهیــم از تجربیات درس بگیریم 
و اســتفاده کنیم، مهم تریــن پیامی که از تجربه خصوصی ســازی 
دریافــت می کنیم این اســت که خصوصی ســازی یــك «فرایند» 
اســت، نه یك اقدام؛ یعنی اینکه ما به صورت یــك فرایند باید به 
خصوصی سازی نگاه کنیم و موضوع انتقال مالکیت آخرین حلقه 

این فرایند است و نه اولین. 
اگر ما می خواهیم خصوصی ســازی را به صــورت موفق انجام 
Corporatization دهیم، راهش این اســت کــه در قدم اول بــه
وCommercialization بپردازیــم؛ یعنــی کل ایــن صنعت به این 
بزرگــی را اول بــه بنگاه های مختلف تبدیل می کنیم، ســپس بین 
آن ها روابط تجــاری برقرار می کنیم و بعد طبیعتــاً زمانی که این 
اتفاق می افتد، شــما با یك فضای کاملًا جدیدی مواجه می شــوید 
کــه ناچارید بین بنگاه های مختلف که روابط تجاری دارند مقررات 
جدیدی وضع کنید. بنابراین مســئله Regulationیا تنظیم مقررات 
خودبه خود مطرح می شــود. آنچه الآن در سازمان ها و بنگاه های 
اقتصادی ما که به صورت ســازمان اجتماعــی فعالیت می کنند و 
با یك دســتور خیلی ساده حل می شــود، آن موقع باید به تنظیم 
قراردادها و روابط تجاری که بین آن ها برقرار باشــد، تبدیل شــود. 
طبیعتــاً در چنین فضایی مســئله ای کــه تنظیم مقــررات دنبال 
می کند، توسعه رقابت اســت. هرچه رقابت در زیرمجموعه هایی 
که فعالیت می کنند بیشتر باشد، کارایی افزایش می یابد. این امکان 
ایجاد خواهد شــد تا آزادسازی انجام شود؛ زیرا اگر آزادسازی را در 
یك فضــای انحصاری ایجاد کنیم، این فقــط منجر به اجحاف به 
مصرف کننده خواهد شد، اما اگر آزادسازی را در فضای شکل گرفته 
از نهــادی از رقابت و تنظیم مقــررات و روابط تجاری برقرار کنیم، 
آن موقع خصوصی ســازی به طور طبیعــی می تواند اتفاق بیفتد و 
طبیعتــاً در آن شــرایط بخش خصوصی هم خواهیم داشــت که 
بتواند بنگاه ها را در مقیاســی که فعالیت می کنند، در اختیار بگیرد 

و کار کند. 
اگــر در اقتصــاد خصوصی ســازی قبــل از این مراحــل اتفاق 
بیفتــد همین مســئله اســت که گفته می شــود مــا می خواهیم 
خصوصی ســازی کنیم، ولــی بخش خصوصی وجود نــدارد؛ زیرا 
بخــش خصوصی باید ایجاد شــود تا درواقع مالکیــت بنگاه ها را 

داشته باشد و لازمه آن این است که این فرایند طی شود. 
درنتیجه تغییر ساختاری که درباره آن صحبت می کنیم، به عنوان 
یك پیش نیاز خصوصی ســازی مطرح اســت و خصوصی ســازی 
همان گونه که در شــکل پایین ملاحظه می فرمایید، آخرین مرحله 

تجدید ساختار است. 

چشم انداز صنعت ملی گاز



108

ضمیمه اقتصادى شرق    اردیبهشت 1395

پروژه های نفت   � انجــام   کمبود ســرمایه گذاری خارجی در 
و گاز، یکــی از مهم تریــن چالش هــای صنعت انــرژی ایران 
محسوب می شود. آیا در شرایط پساتحریم می توان شاهد رشد 

سرمایه گذاری ها، خصوصا در حوزه پروژه های گازی ایران بود؟
بدون شــک لغو تحریم ها که همراه با پایین آمدن میزان ریسک 
ســرمایه گذاری در کشــور و افزایش دسترســی به بازارهای مالی 
جهانــی خواهد بود، می تواند به بهبود شــرایط ســرمایه گذاری از 
دیدگاه سرمایه گذاران بین المللی کمک کند. نباید فراموش کرد در 
شــرایط کنونی که قیمت های نفت و گاز پایین اســت، با توجه به 
هزینه تولید پایین تر نفت و گاز در ایران نسبت به سایر مناطق دنیا،  
ســرمایه گذاری در این بخش جذابیت زیادی دارد و همین موضوع 
دلیــل اقبال شــرکت های بین المللــی برای گفت وگو بــا مقامات 
مسئول در دولت، ازجمله مقامات ذی ربط وزارت نفت بوده است. 
ســرمایه گذاری خارجی در بخش گاز ایــران ابعاد مختلفی دارد و 
می توان پیش بینی کرد در آینده گســترش بســیار زیادی پیدا کند؛ 
بــرای مثال اروپایی ها مایل اند برای تنوع بخشــی در منابع انرژی و 
گازی خــود، روی گاز ایــران و انتقال گاز طبیعــی از ایران به اروپا 
ســرمایه گذاری کنند. از سوی دیگر، بســیاری از شرکت های بزرگ 
اروپایی مایل اند در بخش پتروشــیمی ایــران، به دلیل برخورداری 
از خــوراک ارزان و مطمئــن گاز طبیعی و نیــز در بخش نیرو برای 
تولید نیرو از گاز طبیعی و صادرات آن به کشورهای همسایه ایران، 
سرمایه گذاری کنند؛ بنابراین ظرفیت بالقوه جلب سرمایه گذاری در 
فعالیت های بالادستی و پایین دستی گاز ایران بالاست و امیدواریم 
با برطرف شدن تحریم های ظالمانه بین المللی و کاهش مخاطرات 
سرمایه گذاری در کشور، جریان سرمایه خارجی به ایران، به ویژه در 

بخش های نفت و گاز، شدت بگیرد.   
 مهم تریــن اقداماتی کــه برای جذب ســرمایه گذاری های   �

مشــترک خارجی و تأمین مالی پروژه هــای داخلی در حوزه گاز 

باید صورت گیرد، چیست؟
مهم ترین عامل، کاهش ریســک های ســرمایه گذاری در کشور 
و آســان ترکردن شرایط کســب وکار در مناطق مختلف ایران است 
که هزینه های ســرمایه گذاری را کاهــش می دهد. پروژه های نفت 
و گاز می تواننــد هزینه هــای خود را تأمین کنند. ســرمایه گذاران با 
علم و انتظار ســودآوری این پروژه ها در ســال های آتی، حاضر به 
سرمایه گذاری هستند. با فرض بهبود روابط بین المللی، می توان به 
تأمین مالی پروژه های نفت و گاز با ســرمایه گذاری مشترک داخلی 
و خارجی فکر کرد که ریسک سرمایه گذاری ها تقسیم و درعین حال 
منابع مالی بین المللی به اقتصاد کشــور راه  یافته و موجب رونق 
فعالیت ها می شــود. قوانین و مقررات مناســب، دســتگاه اداری 
کارآمد و تسهیل کننده و ثبات سیاست های اقتصاد کلان که ریسک 
تــورم و ســقوط نرخ ارز را از بیــن ببرد، در کنار وجــود رژیم مالی 
مناســب، ازجمله پیش نیازهای جلب سرمایه گذاری های خارجی 
در همه کشورهاســت. برای کشــور ما که در منطقــه پرمخاطره 
سیاســی واقع شــده، تأثیر این عوامل در جلب سرمایه گذاری های 
خارجی حتی بیشــتر اســت؛ برای مثال مقامات عالی رتبه وزارت 
نفت گفته انــد هم اکنون حــدود ۵۰ میلیارد دلار در ایــران یارانه 
انرژی پرداخت می شــود و با ارائه راهکارهای لازم می توان زمینه 
ســرمایه گذاری های جدید برای اســتفاده از ایــن ظرفیت ها را که 

گفت وگو با مهدی عسلی
فرصت های پساتحریم برای گاز

«قوانین و مقررات مناسب، دســتگاه اداری کارآمد و ثبات سیاست های اقتصاد 
کلان که ریســک تورم و ســقوط نرخ ارز را از بین ببرد در کنــار وجود رژیم مالی 
مناســب، از پیش نیازهای جلب ســرمایه گذاری های خارجی در دنیاســت، اما 
تأثیر این عوامل به منظور جلب ســرمایه های خارجی بــرای ایران که در منطقه 
پرمخاطره سیاسی واقع شده، دوچندان می شود». مهدی عسلی، به عنوان یکی از 
کارشناسانِ بنام حوزه انرژی با بیان این گفته ها پیش بینی می کند به زودی جریان 
ورود سرمایه خارجی به ایران، خصوصا در بخش های نفت و گاز شدت بگیرد. او 
معتقد است کاهش ریسک های ســرمایه گذاری در کشور و آسان ترکردن شرایط 

کسب و کار در مناطق مختلف ایران، هزینه های سرمایه گذاری را پایین می آورد.
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درعین حال همراه با افزایش کارایی انرژی در کشــور است، فراهم 
کرد. این موضوع از این نظر اهمیت دارد که تحریم های بین المللی 
علیــه ایران، ارتقــای کارایــی در تولید و مصرف انرژی را شــامل 
نمی شــود؛ زیرا ارتقای کارایی انرژی در ایــران درعین حال امنیت 
انــرژی در منطقه و جهــان را نیز می تواند افزایــش دهد؛ بنابراین 
حتی در شــرایط تحریم نیز می توان ســرمایه گذاری بین المللی را 
برای ارتقای کارایی در انرژی جلب کرد؛ زیرا این ســرمایه گذاری ها 

برای سرمایه گذاران نیز بسیار سودآور هستند. 
 بر اساس پیش بینی بیزینس مانیتور، میزان تولید گاز طبیعی   �

ایران تا ســال ۲۰۱۹ به ۲۵۰ میلیارد متر مکعب خواهد رسید. به 
نظر شما دستیابی به این حجم از تولید تا چه اندازه به واقعیت 

نزدیک است؟ 
مطابــق گزارش های مقامات شــرکت ملی گاز ایــران، ظرفیت 
کنونــی پالایــش گاز کشــور ۲۶۰ میلیــارد متــر مکعب در ســال 
اســت که بالاتر از میزان تولید فعلی اســت. کشــور سعی دارد با 
توســعه ظرفیت های تولید، میزان واقعــی تولید گاز طبیعی را که 
هم اکنون روزانه به حدود ۷۰۰ میلیون متر مکعب رســیده است، 
به ظرفیت پالایشــگاهی گاز برســاند. درواقع توسعه ظرفیت های 
تولید گاز به ســرعت ادامه دارد؛ برای مثال امسال یک واحد از فاز 
۱۹ پارس جنوبــی وارد مدار شــده و در همان حال ۱۰۰ میلیون متر 
مکعب به ظرفیت پالایشــگاهی افزوده می شــود. وارد مدار شدن 
تولید این فاز در کنار پالایشــگاه های فازهــای ۱۲، ۱۵، ۱۶،۱۷ و ۱۸ 
پارس جنوبی می تواند ظرفیت پالایشــگاهی خشکی این منطقه را 
به ۲۲۰ میلیون بشکه در روز برساند. با بهره برداری از فازهای دیگر 
پارس جنوبی که هم اکنون در حال توسعه است، انتظار می رود گاز 
طبیعی این فازها نیز در ماه های آینده وارد شــبکه گاز کشور شود. 
دراین صورت، در یکی، دو ســال آینده تولید گاز طبیعی در ایران به 
یک میلیارد متر مکعب در روز خواهد رسید که ما را از این نظر، در 

رتبه سوم جهانی، پس از آمریکا و روسیه قرار می دهد.  
 بــرای افزایــش ظرفیت تولیــد گاز طبیعــی در ایران چه   �

اقداماتی باید صورت گیرد؟
هم اکنــون گاز طبیعی حدود  ۷۰ درصد از ترکیب انرژی کشــور 
را بــه خود اختصاص می دهد و ۹۰ درصد خانوارها به گاز طبیعی 
دسترسی دارند. در ماه های اخیر، فعالیت های گازرسانی به استان 
سیستان  وبلوچســتان که از نظر مصرف ســرانه انرژی جزء مناطق 
محروم کشــور محسوب می شــود، تشدید شده اســت و در آینده 
نزدیک شــش میلیون نفر دیگر نیز بــه مصرف کنندگان گاز اضافه 
خواهند شد؛ درواقع وزیر نفت اخیرا از امضای قرارداد گازرسانی به 
پنج هزارو ۲۰۰ روستای کشور خبر داده و به مشارکت وسیع بخش 
خصوصی با پروژه گازرسانی به استان های کشور اشاره کرده است. 
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران نیز از گازرسانی 
به مناطق دوردســت کشور با اســتفاده از فناوری مینی ال ان جی 
خبر داده اســت؛ زیرا لوله کشی گاز به آن مناطق پرهزینه است. بنا 
بر اظهارات مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران در ســال جاری به 
سه هزارو ۵۰۰ شهر و روستا گازرسانی شده و تا دو سال آینده به ۱۰ 
هزار روســتای دیگر نیز گازرسانی خواهد شد که به این ترتیب همه 
شهرها و روستاهای کشــور از گاز برخوردار خواهند شد. ملاحظه 
می شــود ســرمایه گذاری وســیعی برای افزایش ظرفیت تولید و 

نیز شــبکه های توزیع گاز در کشــور صورت می گیرد که بخشی از 
آن نیــز با اســتفاده از منابع بخش خصوصی و ســازوکارهای بند 
ق تبصره بودجه ســال ۱۳۹۳ که در ســال ۱۳۹۴ نیــز تداوم یافته 
اســت. این اقدامات با لغو تحریم ها و ورود ســرمایه های خارجی 
به کشــور گسترش خواهد یافت. با استفاده از سرمایه های خارجی 
و فناوری پیشــرفته می توان ضمن ارتقای کارایی انرژی در کشور از 
منابع فراوان گاز در توسعه صادرات و صنایع انرژی بر استفاده کرد. 
مسلما افزایش سرمایه گذاری در فازهایی از پارس جنوبی که هنوز 
به بهره برداری نرســیده اند و توسعه سایر حوزه های گازی کشور و 
ارتقــای بازیافت چاه هایی که هم اکنون در حال تولید هســتند، در 

اولویت این سرمایه گذاری ها خواهند بود.
 افزایــش ظرفیــت تولیــد گاز در ایران چه دســتاوردها و   �

خروجی هایی، خصوصا در زمینه اشتغال و درآمدهای ارزی در 
پی خواهد داشت؟

افزایش تولید گاز از کانال های مختلف به اقتصاد کشــور کمک 
می کند. گاز طبیعی می توانــد در تولید برق، افزایش تولید نفت با 
تزریــق گاز به چاه های نفت برای حفظ فشــار چاه ها، در توســعه 
صنایع انرژی بر و توســعه صنایع پتروشــیمی و جایگزینی سوخت 
مایــع در گرمایش و حتی حمل ونقل به کار گرفته شــود. همه این 
فعالیت های اقتصادی منجر به افزایش تولید، درآمد و اشتغال در 
بخش های مختلف می شــود؛ بنابراین افزایش تولید گاز با کاهش 
هزینه های تولید، موجب رشد ســودآوری فعالیت های اقتصادی، 
افزایش ســرمایه گذاری  و اشتغال می شود. از سوی دیگر، صادرات 
محصولات پتروشیمی و صنایع انرژی بر متکی بر منابع گاز طبیعی 
کشــور قدرت رقابــت بین المللــی را ارتقا و درآمدهــای ارزی را 
افزایــش می دهد که درآمدهای ارزی نیــز امکان واردات کالاهای 
سرمایه ای و واسطه ای و توسعه بیشتر ظرفیت های تولید و درآمد 
را در پــی دارد. افزایش تولید گاز درعین حال می تواند به توســعه 
متــوازن منطقه ای و توزیع عادلانه تــر درآمدها در مناطق مختلف 
کشور کمک کند؛ زیرا با فراهم شدن انرژی ارزان برای فعالیت های 
اقتصادی در مناطــق دورافتاده، هزینه تولیــد کاهش پیدا کرده و 
زمینه های سرمایه گذاری ها و فعالیت های سودآور اقتصادی بیشتر 

می شود.
 ایران درحالی کــه یکی از بزرگ ترین دارنــدگان ذخایر گاز   �

جهان- دومین کشــور دارنده ذخایر گاز- به شــمار می رود؛ اما 
ســهم بســیار کوچکی در تجارت جهانــی گاز دارد که مطابق 
آمار غیررســمی این عدد حتی به دو درصد هم نمی رسد. لطفا 
بفرمایید در شــرایط فعلــی، ایران به کدام کشــورها گاز صادر 
می کند و برای توســعه بازارهای هدف خــود و افزایش حجم 

صادرات چه برنامه ای باید در پیش بگیرد؟
ایــران درحال حاضر بــه ترکیه (و اندکی نیز به ارمنســتان) گاز 
صادر می کند؛ اما با قراردادهایی که بســته شده و مذاکراتی که در 
حال انجام اســت، انتظار می رود در سال آینده شاهد صادرات گاز 
ایران ابتدا به عراق و ســپس به کشورهای هم جوار مانند عمان و 
بعد امارات و حتی کویت باشــیم. بنا بر اظهارات مسئولان شرکت 
ملی گاز نیــز برای افزایش صــادرات گاز ایــران از ۱۰ میلیارد متر 
مکعب در ســال کنونی به ۶۶ میلیارد متر مکعب در سال تا پایان 

برنامه ششم توسعه برنامه ریزی شده است.  
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  ابتدا درباره پیشــینه گاز می خواهیم بدانیم. اینکه ۵۰ سال   �
است گاز را استخراج می کنیم و گاز داریم؛ اما آیا در این ۵۰ سال 

استراتژی ها و اقدام های درستی دراین باره انجام داده ایم؟
پیش از شــروع بحث اجازه دهید نکته ای را برای شــما روشن 
کنــم. گاز و آنچه برایش رخ داده و بســیاری از سیاســت هایی که 
دربــاره آن در جهان و ایران اتخاذ شــده، محصول شــرایط زمانی 
و مکانی بوده اســت، درنتیجه آنچه دراین باره بازگو می شــود نه 
به قصد زیرســؤال بردن تصمیم هایی که گرفته شــده؛ بلکه برای 
روشن شــدن آن است که از کجا به اینجا رســیدیم. وقتی ۵۰ سال 
پیش درباره گاز صحبت می شــد کســی نمی دانســت که ۵۰ سال 
بعد گاز چــه اهمیتی پیدا می کند و تبدیل به یکی از منابع باارزش 
دنیا می شــود یا ایران ممکن است چنین ذخایر عظیمی از گاز را در 
اختیار داشــته باشد؛ بنابراین باید همواره شرایط زمانی را که در آن 

تصمیم گیری ها شکل گرفته اند، در نظر داشت.
به طورکلی اهمیت نفت پس از جنگ جهانی دوم برای توسعه 
اقتصادی، بیش ازپیش تثبیت شــد و تولید آن رشــد چشــمگیری 
داشــت. در آن زمان بیشــتر گازهای تولیدشــده بــه همراه نفت 
ســوزانده می شــد؛ زیرا از دید اقتصادی توجیهی برای جمع  آوری 
و اســتفاده از آن با درنظرگرفتن قیمت نفت وجود نداشــت؛ البته 
در برخی کشورها قســمتی از گازهای همراه را مصرف می کردند؛ 
اما در بیشــتر کشــورهای منطقه ما این گازها سوزانده می شد. در 
دهه ۱۳۴۰ ایران به دنبال صنعتی شــدن و داشتن ذوب آهن بود و 
دنیــای غرب این موضوع را خیلی جــدی نمی گرفت. در آن زمان 
جنگ ســرد و تقابل بیــن اتحاد جماهیر شــوری آن زمان و دنیای 
غرب وجود داشت. ایران در بلوک غرب بود؛ ولی سیاست خارجی 
آن زمــان ایران به دنبال راهکارهایی برای تعامل با اتحاد جماهیر 
شــوری بود. آنها هم بسیار تمایل داشــتند که ایران به سمت آنها 

گفت وگو با نرسی قربان
گاز یک دهه در تله سیاست

شیرین ســعیدی: بیش از ۵۰ سال از کشف و استخراج گاز، به عنوان یک سوخت 
در کشور، می گذرد. این ســوخت در ابتدا قرار نبود منبع درآمد یا سوخت واقعی 
باشــد؛ اما پس از توسعه نسبی کشــور و نیازهای جدید اســتفاده از گاز، به ویژه 
درباره گازهای همراه نفت، موضوع بسیار جدی تر از گذشته مطرح شد. نکته مهم 
اینجاســت که حالا پس از ۵۰ ســال گاز تبدیل به یکی از مهم ترین سوخت های 
فســیلی در دنیا شده اســت. این اهمیت، هم به دلیل ارزان تربودن گاز و هم به 
دلیل ســوخت پاک بودن، بیشتر از همیشه در کانون توجه قرار گرفته است. حال 
ایران با توجه به داشــتن دومین ذخایر گاز دنیا، یکی از مهم ترین بازیگران اصلی 
صنعت گاز است؛ البته یک نکته بسیار مهم نیز درباره گاز مطرح است. گاز به عنوان 
یکی از سوخت های اصلی در داخل کشور نیز استفاده می شود. درواقع گاز هم به 
عنوان سوخت و هم به عنوان ماده اولیه در صنایع پتروشیمی و میان دستی نفت 
استفاده می شود. اســتفاده از گاز به عنوان سوخت اصلی و جایگزین نفت هم از 
زمانی آغاز شد که میزان مصرف در اوایل دهه ۷۰ خورشیدی نشان می داد ایران 
تا کمتر از ۲۰ ســال آینده نفتی برای صادرات ندارد؛ چراکه نفت  در داخل مصرف 
می شد. به همین دلیل سیاست توسعه استفاده از گاز کلید خورد. نکته دیگر درباره 
استفاده از گاز در صنایع بود که بسیاری از مســئولان و کارشناسان بر این عقیده 
بودند که تولیدکننــدگان داخلی درواقع رقیب صادرات هســتند؛ بنابراین باید 
قیمت گاز تحویلی به آنها با صادرات گاز سنجیده شود. درمجموع به نظر می رسد 
در سال های گذشته سیاست های ضدونقیض و گاه تصمیم های سیاست زده برای 
این بخش از اقتصاد گرفته شده است؛ سیاست هایی که نتیجه ای جز اتلاف انرژی 
و پول نداشــته و بسیاری از سیاست های درســت را در قالب و پوشش سیاست 
پیاده کردند و همه چیز را مصادره سیاســی و جناحی کردند؛ در حالی که بسیاری از 
کارها درواقع بدون پوشش سیاسی باید انجام می شد و حرفی بر آن وارد نبود؛ اما 
پوشش سیاسی و مصادره جناحی آن، به کلی مانع رشد و توسعه واقعی در بخش 
صنعت گاز شده است. آنچه می خوانید گپی کوتاه با دکتر نرسی قربان، کارشناس 

حوزه گاز، است.
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بیایــد. در این شــرایط ایران و اتحاد جماهیر شــوری به این نتیجه 
رســیدند که گازهای همراه تولید نفت را که ســوزانده می شد، به 
وسیله لوله ای به اتحاد جماهیر شــوروی منتقل کنند و در مقابل 
از روســیه صنعت ذوب آهن بگیرند. این موقعیت برای طرفین یک 
بازی برد-برد بود. این معامله برای نخستین بار راه حلی اقتصادی 
برای گازهای همراه در ایران، که حدود ۵۰ ســال می سوخت، پیدا 
کرد. شــرکت ملی گاز در ســال ۱۳۴۴ خورشیدی (۱۹۶۵) تأسیس 
شــد؛ البته موضوع فروش گاز به روســیه پیش از تأسیس شرکت 

گاز مطرح شده بود.
  در این مدت برای گازرسانی به شهرها اقدامی انجام نشد؟  �

پس از تأسیس شــرکت گاز و قطعی شــدن فروش گاز به اتحاد 
جماهیر شوری خط لوله انتقال گاز احداث شد. دراین میان به برخی 
از شهرهایی که بر ســر راه این خط لوله انتقال گاز یا در نزدیکی آن 
بودند نیز گازرســانی شد. نخستین شهری که از گازهای همراه بهره 
برد، شــیراز بود و شاید نخســتین کارخانه ای که از گاز استفاده کرد، 
کارخانه سیمان فارس بود که شروع صنایع گازبر را در کشور رقم زد.
توسعه صنعت گاز به طور دقیق از زمانی که این گازهای همراه 
به اتحاد جماهیر شــوری صادر شد، کلید خورد. در دهه های بعد 
گاز از طریق خطوط لوله به شهرهای دیگر ایران انتقال داده شد و 
جایگزین حمل ونقل پرهزینه فرآورده های نفتی شد. در دهه ۱۳۵۰ 
و پــس از صــادرات موفقیت آمیز گاز به اتحاد جماهیر شــوروی، 
طــرح احداث خط لوله گاز ایران بــه اروپا به صورت جدی مطرح 
شــد. تأمین صــادرات ۳۰ میلیارد متر مکعب گاز بــه اروپا با تکیه 
به گازهای همراه امکان پذیر نبود و به این دلیل توسعه منابع گازی 
مستقل به صورت جدی دنبال شد و حوزه های گازی نار و کنگان و 

چند منطقه دیگر توسعه یافت.
  چرا این مناطق توسعه پیدا نکرده بود؟  �

دلیــل آن این بود که کنسرســیوم شــرکت های بین المللی که 
تولید نفت ایران را در دســت داشتند، به دلایل اقتصادی آن زمان، 
علاقه ای به توسعه حوزه های گازی نداشتند و به دنبال نفت بودند 
و اگر به دنبال فعالیت های اکتشــافی به حوزه های گازی دســت 
می یافتنــد، آنها را توســعه نمی دادند؛ زیرا راهــی برای مصرف یا 
فروش این گازها وجود نداشــت و صرفه اقتصادی نداشت که این 

میادین گازی را توسعه دهند.
 (Liquid Natural Gas (LNGحمل گاز از طریق مایع کردن آن
از اوایل دهه ۱۹۷۰ مطرح شــد. نخستین طرح ایران به نام «کالین 
گس» هم زمان با ایده خط لوله به اروپا بود. این طرح ها با شــروع 
انقلاب ایران در ســال ۱۳۵۶ متوقف و پس از انقلاب تعطیل شد. 
صادرات گاز به روســیه هم کاهش پیدا کرد. این موضوع درســت 
هم زمــان با تصمیم برای کاهش تولید نفت ایران از ســوی دولت 
جدیــد بود. کاهش تولیــد نفت به معنای کاهــش تولید گازهای 
همراه هــم بود. متأســفانه قبل از آنکــه درباره صــادرات گاز از 
ایران تصمیم گیری جدی صورت گیرد، جنگ تحمیلی آغاز شــد و 
تولید نفت در جنوب کشــور به شــدت کاهش یافت و صادرات گاز 
به طور کلی متوقف شــد. این تاریخچه فرازوفرود گاز ایران تا ســال 
۵۷ اســت که اول اوج گرفت و قرار بود تبدیل به یکی از بزرگ ترین 
تولیدکنندگان «ال ان جی» شویم. در زمان جنگ هم اولویت با جنگ 
بود. در این مدت نه فقــط صنایع نفت و گاز بلکه صنایع بااهمیت 

دیگر مثل نیروگاه اتمی بوشهر نیز متوقف شد.
در مــدت جنگ، توســعه داخلی گاز تا حدودی شــکل گرفت، 
آن هم به دلیل اینکه کمبود منابع و ســوخت داشــتیم و نیاز بود. 
به طورکلــی پس از جنگ سیاســت کلی ایران این بود که ســعی 
شود گاز به شهرهای مختلف برســد و مصرف فرآورده های نفتی 
را کاهش دهیم؛ چراکه مصرف در دهه ۱۳۷۰ به نحوی بود که اگر 
با همان رویه اقدام بــه مصرف فرآورده های نفتی می کردیم دیگر 
نفتی برای صادرات نمی ماند. در آن زمان مؤسسه های مطالعاتی، 
ازجمله مؤسسه مطالعات انرژی وابسته به وزارت نفت، تحقیقات 
و مطالعات زیادی انجام داده بودند که پیش بینی می کرد با ادامه 
رویه مصــرف فرآورده های نفتی در ایران، اگر گاز جایگزین مصرف 
نفت نشــود، در ســال ۹۴ ۱۳ (امســال) دیگر نفتی برای صادرات 
وجــود نخواهد داشــت؛ مگر اینکه بخشــی از این مصــرف با گاز 

پوشش داده شود.
از طــرف دیگر چون حمل ونقل گاز صادراتی بســیار ســخت و 
هزینه بر اســت (لوله های انتقال گاز و تولید و حمل «ال ان جی»)، 
از سیاســت مصرف داخلی گاز بیشــتر حمایت شد که منطقی نیز 
بود. در شرایط آن زمان و حتی امروز تصمیم به جایگزینی مصرف 
فرآورده های نفتی با گاز علاوه بر امتیازات زیســت محیطی گاز، این 
امــکان را فراهم می کند که گاز را بیشــتر در داخل به کار بگیریم و 
نفت را که حمل آن ارزان تر است و مشتری بیشتری هم دارد برای 

صادرات استفاده کنیم.
  با توجه به گفته های شما پس بیشتر تصمیم ها در این حوزه   �

براساس مقتضیات زمانی و مکانی گرفته شده است؛ اما موضوع 
اشتباه یا نادیده گرفتن شــرایط کجاست؟ آیا در همه تصمیم ها 

به درستی عمل شده است؟
نقطــه ضعفی که دربــاره جایگزینی فرآورده هــای نفتی با گاز 
انجام شــد این بود که سیاســی شــد؛ یعنی اینکه به دلیل مسائل 
سیاســی در کانــون توجه قــرار گرفت. گازرســانی به شــهرها و 
روســتاهای دورافتــاده یکی از کارهایی بود که بســیار مورد توجه 
مــردم بــود؛ بنابراین نمایندگان مجلس ســعی کردنــد از این کار 
بهره برداری سیاســی کرده، به نفع خود تبلیغ کنند و اصرار داشتند 
به مناطق بسیار دورافتاده که شاید لزومی نداشته باشد یا به صرفه 
نباشــد، گازرسانی شــود. درنتیجه روند منطقی تصمیم گیری های 

اقتصادی با مسائل روزمره سیاسی و بومی درهم آمیخت.
از ســوی دیگر بعضی گروه های سیاســی بر این باور بودند که 
نفــت و گاز، هدیه ای خداونــدی به مردم اســت و فکر می کردند 
نبایــد این حامل های انرژی با معیار های اقتصادی فروخته شــود؛ 
در حالی که هزینه های لازم برای توسعه منابع، پالایش، ایجاد شبکه 
و نگهداری آن بســیار زیاد اســت. قیمت گذاری نادرســت موجب 
توســعه نامتعادل در شبکه گازرسانی شــد. یک نکته مهم درباره 
محاسبه قیمت، نحوه نگاه به آینده است؛ برای مثال درباره هزینه  
گازرســانی یا قیمت گذاری گاز فقط نمی توان هزینه های گذشــته 
تولیــد، پالایش و احداث خطوط انتقال گاز را محاســبه کرد؛ بلکه 
باید بخشــی از هزینه های نگهداری و توســعه شبکه در سال های 
آینده را نیز در نظر داشــت و در قیمت لحاظ کرد. توســعه نفت و 
گاز برعهده دولت بوده و عواید آن هم به دســت دولت می رسد و 
درحال حاضر درآمد حاصل از فروش گاز به خزانه واریز می شــود 
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و از آن برای پرداخت یارانه ها اســتفاده می شــود. درصد بسیاری 
از لوازم و امکانات گازرســانی باید به روز شــوند و این به روز شدن، 
هزینه های بســیاری دارد، به همین دلیل هــم در ایران درصدی از 

گاز های تولیدی در خطوط انتقال به هدر می رود.
  حال با توجه به همه شرایطی که گفتید، اولویتِ استفاده از   �

گاز با صنایع است یا صادرات؟
این ســؤال در سند چشــم انداز جمهوری اســلامی ایران که با 
همکاری کارشناســان زبده تهیه و به تصویب بلندپایه ترین مراجع 
تصمیم گیری نظام رســیده اســت، به صراحت پاســخ داده شــده 
است. در این ســند به روشنی آمده اســت که از خام فروشی نفت 
و گاز پرهیز شــود و به نحوی از منابع و ذخایر خدادادی اســتفاده 
شــود که بیشــترین ارزش افزوده را ایجاد کنند؛ بنابراین با توجه به 
نیاز های داخلی برای صنایع، به ویژه صنایع گازبر و مشــکل اشتغال 
که متأســفانه وجود دارد، اولویت استفاده از گاز علاوه بر جایگزینی 
فرآورده هــای نفتــی و تزریق بــه حوزه های نفتی فرســوده باید با 
توسعه صنایع گازبر در داخل کشور باشد. صادرات گاز برای کشوری 
کــه بزرگ ترین ذخایر گاز جهــان را دارد می تواند در قالب تعامل با 
کشــورهای منطقه شــکل گیرد. هم اکنون هم ایران با کشــورهای 

ترکیه، ارمنستان، آذربایجان و ترکمنستان تجارت گاز دارد.
مقدار ایــن تعامل ها با درنظرگرفتن کل تولیــد گاز در ایران، که 
امســال با حدود ۲۰۰ میلیارد متر مکعب (ســومین تولیدکننده گاز 
پس از آمریکا و روسیه)، کمتر از ۱۰ درصد تولید است و اگر واردات 
گاز از ترکمنســتان را در نظر نگیریم، صادرات گاز حدود پنج درصد 
تولید ایران اســت و بالانس صادرات و واردات گاز ایران نزدیک به 
صفر اســت؛ به همین دلیل هم نمی توان قیمت گذاری داخلی گاز 
را که بیش از ۹۵ درصد گاز تولیدی اســت، بر مبنای فروش گاز به 

ترکیه که کمتر از پنج درصد کل تولید گاز است تعیین کرد.
  بازارهای صادراتی ایران در شــرایط موجود، چه کشوهایی   �

می توانند باشند؟
کشــورهای هند و پاکســتان همواره هدف بوده اند. بیش از ۲۵ 
سال است که دراین باره مذاکره شده است؛ اما هنوز موفق نشده ایم. 
صادرات گاز به اروپا هم که پیش تر اشــاره شد، قدمتش به چندین 
ســال قبل از انقلاب می رســد و هنوز هیچ قرارداد دراز مدت جدی 
نداریم. بازار اروپا که تا چندین ســال آینده اشــباع اســت و رقبایی 
مانند روسیه به آسانی بازارهای خود را رها نخواهند کرد. اگر خیلی 
خوش بین باشــیم شاید در ۱۵ سال آینده ایران بتواند با تلاش زیاد، 
صادرات گاز به شــبه قاره هند و امارات را از طریق خط لوله انتقال 
گاز انجام دهد. این امر هم در صورتی محقق می شــود که الگو و 

قیمت فروش گاز با شرایط روز تعدیل شود.
صادرات گاز به صورت «ال ان جی» هم برای ایران درحال حاضر 
چالش هــای زیادی به همراه دارد. ایران که حدود ۴۰ ســال پیش 
با تأســیس شــرکت کالین گاس در این راه پیش قدم بود، به دلیل 
تحولات داخلی، جنگ تحمیلی و تحریم ها نتوانســت به این بازار 
دست یابد. موافقت برای چهار طرح بزرگ «ال ان جی» که دراوایل 
دهه ۱۳۸۰ با شــرکت های بین المللی ازجمله شل، توتال، بریتیش 
گز، رپســول و گز دوفرانس به امضا رســیده بود، به جایی نرسید. 
فناوری «ال ان جی» در اختیار معدودی از شرکت های بزرگ جهان 
است؛ ولی مهم ترین عامل موفقیت در این راه، فاینانس و دسترسی 

به بازار هاست. عرضه «ال ان جی» از سوی قطر (از مخزن مشترک 
با ایران)، استرالیا و در چند سال آینده موزامبیک و آمریکا تا ۱۰ سال 

چندان جایی برای تازه واردان نخواهد گذاشت.
خوشــبختانه ایران مانند قطر به صادرات گاز متکی نیســت و 
همان طورکه پیش از این گفته شد، صادرات گاز پس از اولویت های 
دیگر شــکل می گیرد؛ از این رو سرمایه های کشور نباید در این راه به 
کار گرفته شود. اگر شرکت های بین المللی همه سرمایه گذاری های 
لازم را برای توسعه گاز تولید «ال ان جی» و بازاریابی را متقبل شوند 
و ایــران به  عنوان صاحــب ذخایر گاز فقط در منافع آنها شــریک 
باشــد، ورود به بازار «ال ان جی» بــرای ایران می تواند در آینده دور 
منافعی داشته باشد. به طورکلی کشوری که بزرگ ترین ذخایر گازی 
دنیا را دارد باید درباره همــه جنبه های صنعت گاز، ازجمله برای 
صادرات آن هم فکر کند و درمجموع باید برای آینده گاز، با تعامل 

با کشورهای دیگر برنامه ریزی کند.
با رفع تحریم ها و با وجود رکود در بازار انرژی، به علت ســقوط 
کم سابقه نفت در سال ۲۰۱۵، جذب سرمایه برای طرح های انرژی 
در ایران امکان پذیر اســت. طرح های پرمنفعت نفت و گاز در ایران 
می توانــد در یک بازی برد- بــرد همگی با جلب ســرمایه گذاری 
داخلی و خارجی انجام شــود. ســرمایه دولت باید در بخش های 
دیگر مثل بهداشــت و آموزش و تأسیسات زیربنایی هزینه شود که 

جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی در آن آسان نیست.
  قیمت گــذاری گاز بــرای مصرف داخل کشــور و صادرات   �

چگونه می تواند شکل گیرد؟
مســئله دیگر که بســیار مهم اســت، موضوع قیمت گاز برای 
مصــارف داخلی یا صادرات اســت. قیمت گاز در ایــران همواره 
سیاسی و سلیقه ای بوده است. باید قبول کرد مبنای قیمت گذاری 
گاز در داخــل ایران ارتباطی به قیمت صــادرات آن ندارد. فرمول 
قیمــت صادرات گاز ایران به ترکیه بســیار مطلوب و به نفع ایران 
اســت؛ ولی متأســفانه ما گــروگان ایــن قیمت گذاری شــده ایم. 
سیاســت گذاران گاز کشــور در برخی موارد ادعا می کنند اگر گاز را 
در داخــل ارزان نفروشــند، می توانند آن را بــه ترکیه یا جای دیگر 
صادر کنند. ایران حدود هشت میلیارد متر مکعب گاز از حدود ۲۰۰ 
میلیارد متر مکعب را به ترکیــه صادر می کند. امکان اضافه کردن 
صادرات هشــت میلیارد متــر مکعب به ۲۰ میلیــارد، هم نیاز به 
ســرمایه گذاری در خط لوله انتقال جدید دارد و هم نیاز به مذاکره 
بر ســر بازار و فرمول قیمت گــذاری بر مبنای شــرایط روز. درباره 
صــادرات به پاکســتان و امارات هم چون همــواره نظر به قیمت 

ترکیه داشته ایم، به نتیجه نرسیدیم.
قیمت گــذاری گاز برای داخل کشــور باید برمبنای حسابرســی 
حرفــه ای کل هزینه هــای تولید، پالایش و انتقــال و ضریبی برای 
ادامه توســعه و نگهداری تأسیسات باشد. درآمد فروش میعانات 
گازی را نمی توان از این معادله کنار گذاشت. بر این رقم  باید رقمی 
به عنوان مالیات یا ارزش افزوده گاز نیز اضافه شود که با آن از یک 
طرف جلو اصراف در مصرف گاز گرفته شود و از سوی دیگر بتواند 
مشوقی برای جذب سرمایه های لازم در صنایع گازبر باشد. باید در 
نظر داشــت که صنایع گازبر ارزش افزوده، اشتغال و آبادانی ایجاد 
می کنند. علاوه بر آن این صنایع مالیات و بیمه می پردازند. متأسفانه 

در دهه های گذشته این معادله به نفع اسراف کننده بوده است.
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ایران کشوري درحال توسعه است و از خصوصیات بارز این کشورها نیاز 
شدید به منابع مالي برای سرمایه گذاري، تأمین مواد اولیه و تولید است. 
جدا از نوع اســتراتژي توسعه که هر کشور اتخاذ می کند، سرمایه گذاري 
از مهم ترین عوامل رشد اقتصادي هر کشور است. بسیاري از کشورهاي 
درحال توسعه براي رفع تنگناهاي پیش رو به استقراض از منابع خارجي 
متوسل مي شوند. جذب ســرمایه هاي خارجي راه حل دیگري است که 
بســیاري از کشــورها، به ویژه در دهه هاي اخیر آن را برگزیده اند. انرژي 
به عنــوان یکي از عوامــل مهم تولید در کنار ســایر عوامل تولید، نقش 
مهم و انکارناپذیری در رشــد و توســعه اقتصادي دارد و طبیعي است 
هرچه ابعاد فعالیت بخش هاي مختلف اقتصادي گسترده تر شود، نیاز 
به انرژي نیز بیشــتر مي شــود. در ایران، بخش اعظم انرژي اولیه مورد 
استفاده را، نفت و گاز طبیعي تشکیل مي دهند و عملا تأمین کننده اصلي 
انرژي کشــور هســتند. بنابراین ســرمایه گذاري در این بخش از اهمیت 
خاصي برخوردار اســت. با توجه به اهمیت پروژه هاي نفت و گاز، یکي 
از راه هاي تأمین مالي جذب ســرمایه (مشارکت/ســرمایه گذاري) است 
که نسبت مشارکت، بستگي به خصوصیات پروژه، نیازهاي مالي و نرخ 
برگشت ســرمایه دارد. در این روش گرچه نرخ برگشت سرمایه بالاتر از 
نرخ بهره موجود در بازار است ولي در مقابل سرمایه گذار در ریسك هاي 
پروژه به نسبت سهم مشارکت خود سهیم مي شود. شرکای سرمایه گذار 
از میان شرکت هاي نفتي معتبر انتخاب می شوند تا علاوه بر اطمینان از 
توانمندي هاي مالي و فني آنها بتوان از وجود آنها در مدیریت بخشي از 
اجراي پروژه ســود جست. دریافت تسهیلات مالي از بازار پولي بستگي 

گذار از بیع  متقابل
مریم بهزادي فر

سرپرست فاینانس 
و مدل هاي اقتصادي پتروپارس

به سود آوري پروژه، بنیه مالي وام گیرنده، نحوه مدیریت ریسك هاي پروژه 
و ارائه تضمین هاي مناســب دارد. از آنجایي که ظرفیت وام گیري دولت 
محدود بوده و تکافوي پروژه هاي عظیم را نمی کند، دولت ها با ترغیب 
سرمایه گذاران خارجي سعي در تأمین مالي نیازهاي پروژه می کند؛ زیرا 
 Balance of) وام با تضمین قطعي دولت همراه اســت و در تراز تجاري
Trade) مستقیما وارد مي شــود، درحالي که دولت براي سرمایه گذاري 
تضمین نمي دهد. یکي از راه هاي تأمین مالي در اجراي پروژه  هاي نفت 
و گاز در ایران، استفاده از قراردادهاي بیع  متقابل Buy-Back بوده  است. 
با توجه به محدودیت هاي قانوني براي استفاده از شیوه هاي دیگر جلب 
ســرمایه هاي خارجي ماننــد Production Sharing، از این روش براي 

تأمین مالي و اجراي پروژه هاي زیادي در ایران استفاده شده  است.
منظور از قرارداد نفتي - صرف نظر از عنواني که داشــته باشــد چه 
امتیازي، مشــارکت در تولید و قرارداد پیمانــکاري خدمت - قراردادي 
اســت که به موجب آن شــرکت نفتي، ضمن تأمین تمامي منابع مالي، 
اجــراي عملیات موضوع قــرارداد را بر عهده مي گیــرد و عملیات را با 
ریسك خود انجام داده و صرفا پس از پایان عملیات و دسترسي به تولید، 
هزینه و حق الزحمه خود را به نحوي که در قرارداد تعیین شده دریافت 
می کنــد. دراین راســتا بیع  متقابل یکــي از روش هاي تجــارت متقابل 
یــا Counter Trade، بــر مبنــاي روش هاي غیرنقــدي و عدم دخالت 
پول به طور مســتقیم در مبادلات اســت. بیع  متقابل روشي است براي 
ســرمایه گذاري و تأمین مالي پروژه ها که در آن سرمایه گذار، هزینه هاي 
احــداث و اجراي پروژه را تأمین مي کند و پس از اتمام پروژه از محصول 
یا محصولات پروژه براي برگشــت سرمایه و سودی که انتظار آن را دارد 
براســاس قرارداد منعقده استفاده می کند. نســل اول قراردادهاي بیع  
متقابل یا به تعبیر صحیح تر، قراردادهاي خدماتي ریســك پذیر از ســال 
۱۳۷۲ هجري شمســي به پروژه هاي بالادســتي نفت ایران معرفي شد 
که براســاس آن قراردادهاي متعددي دراین خصوص با شــرکت هاي 
بین المللي نفتي۱ منعقد و اجرا شد (مانند قرارداد نفتي توسعه میدان 
ســیري). نسل دوم قراردادهاي بیع متقابل متعاقب قانون بودجه سال 
۱۳۸۲ هجري شمسي شــکل گرفت که براساس آن شرکت ملي نفت 
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ایران مجــوز انعقاد قراردادي بیــع متقابل را با شــرکت هاي خارجي 
به صورت توأمان براي اکتشاف و براي توسعه میادین نفت و گاز دریافت 
کرد؛ بنابراین شرکت ملي نفت ایران نسخه اي جدید از قراردادهاي بیع 
متقابل را که هم براي اکتشاف و هم براي توسعه مناسب بود پیشنهاد 
کرد. نسل سوم قراردادهاي بیع متقابل متعاقب سومین بازنگري در این 
قراردادها ایجاد شد، که اکثر قراردادهاي بزرگ بخش بالادستي نفت و 

گاز با شرکت هاي بین المللي بر آن اساس منعقد شده است.
چارچوب قراردادهاي نسل سوم بیع متقابل در جهت رعایت ضوابط 
و مقررات عام و خاص کشور ، به ویژه ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه 
اقتصادي اجتماعي و فرهنگي کشــور توســعه پیدا کرده  است. در این 
چارچوب سرمایه گذار/ اپراتور نسبت به حفاري، ساخت و نصب سازه هاي 
دریایي و پالایشــگاه خشکي اقدام می کند. میزان و سقف سرمایه ای که 
نیاز است در مناقصه تعیین می شــود. در صورتي که محدوده کار تغییر 
کند، افزایــش و کاهش هزینه ناشــي از تغییر محــدوده کار به توافق 
خواهد رســید ولي اگر افزایش هزینه بدون تغییر محدوده کار ضرورت 
پذیــرد، هزینه هاي اضافي به عهده ســرمایه گذار/ اپراتــور خواهد بود. 
سرمایه گذار مســئول اجراي به موقع پروژه بر مبناي مشخصات قرارداد 
است و درصورت تکمیل نکردن پروژه و شروع نشدن بهره برداري، شرکت 
کارفرما مسئولیتي در مقابل سرمایه گذار ندارد و ریسك هاي اتمام پروژه 
به عهده سرمایه گذار است. دوره  احداث معمولا چهار تا پنج سال است 
و پس از تکمیل پروژه، تأسیسات برای بهره برداري در اختیار کارفرما قرار 
گرفتــه و با فروش محصولات پروژه ازجمله میعانات گازي، ال.پی.جی 
و...، سرمایه و سود ســرمایه گذار بر می گردد. (قرارداد فروش به صورت 
ضمیمه قرارداد اصلي است). ازآنجایی که ارائه تضمین هاي دولتي در 
قراردادهاي بیع متقابل منع قانوني دارد، نگاه وام دهندگان در این حالت 
به قابلیت هاي فني، اجرائي و بنیه مالي وام گیرنده، میزان ســودآوري و 
واگذاري محصولات پروژه معطوف مي شود. در قرارداد هاي بیع متقابل، 
امکان ارائه تضمین هاي دولتي وجود ندارد، تضمین هاي مناسب دیگري 
به ویژه قرارداد فروش بلند مدت محصولات پروژه، جایگزین تضمین هاي 
دولتي شده است. سود سرمایه گذار از دو قسمت تشکیل شده: یکي بهره 
 Remuneration) و دیگري پاداش/حق الزحمه (Bank Charge) بانکي
Fee). باید توجه داشــت که پرداخت ســود تضمین نشده است و فقط 
درصورت اجراي صحیح قرارداد و تولید پیش بیني شــده، ممکن است. 
هر گونه ریســك هزینه هاي اضافي، تأخیر و عدم تولید کافي که منتسب 
به اجراي پروژه باشــد به عهده سرمایه گذار است. در روش بیع  متقابل، 
سرمایه گذار زماني مي تواند ســرمایه و سود توافقي را برگشت دهد که 
پروژه با موفقیت انجام شــده و محصولات پروژه آماده صدور و فروش 
باشد؛ یعني تمام ریسك هاي مربوط به اجرا و اتمام پروژه با سرمایه گذار 

است. ریسك هاي پروژه به طورمعمول عبارت اند از:
الف- ریسك هاي تجاري

ارزیابــي میزان ذخیره و بازدهي مخــازن زیرزمیني و نوع ترکیب آن: 
حفر چاه آزمایشــي؛ ارزیابي هزینه اجراي پروژه: انجام مهندسي پایه و 
بر آورد هزینــه اجرا؛ ارزیابي بازار: عرضــه و تقاضاي محصولات پروژه؛ 
ارزیابي اقتصادي پروژه: سوددهي پروژه؛ ارزیابي بازارهاي پولي: امکان 
تأمیــن مالي پــروژه؛ ارزیابي حقــوق و عوارض، مالیــات و تضمین ها: 

بازپرداخت اصل و سود سرمایه
ب- ریسك هاي اجرائي

استراتژي اجراي پروژه و نحوه  تقسیم کار به پیمانکاران و هماهنگي 

بین آنها؛ تعداد؛ مشخصات و توانمندي هاي پیمانکاران در اتمام پروژه 
طبق مشخصات و دستیابي بر تضمین هاي عملکردي؛ تضمین تکمیل 

کار و تأخیرات احتمالي
ج- ریسك هاي بهره برداري

قابلیــت و توانایي بهره بــردار؛ تضمین بهره بــرداري مطلوب؛ نحوه 
 حصول درآمد درصورت بهره برداري با کیفیت پایین

د – ریسك هاي عمومي
تغییر نرخ تبدیل ارز؛ افزایش قیمت ها؛ فرس ماژور

همسویي ریسك و سود سرمایه گذار/اپراتور بستگي به درصد معیني 
از نرخ بازگشــت ســرمایه و حق الزحمه توافقي دارد که قابل مذاکره و 
توافق طرفین اســت. از طرفي تعیین میزان ســقف مالي هزینه ها پس 
از انعقــاد قرارداد و پیرو انجام مطالعات مهندســي پیشــرفته و انجام 
مناقصات واگذاري کارها به پیمانکاران دست دوم تعیین مي شود. شایان 
ذکر اســت که هزینه هاي نفتي در قراردادهاي بیع متقابل سقف ندارد 
بلکه ســقف مالي مندرج در قراردادهاي بیع متقابل شــامل آن دسته 
از هزینه هاي ســرمایه اي اســت که آن هم براســاس قواعد و ضوابط 
مشخص در ابتداي قرارداد تعیین مي شــود. به عبارت بهتر، هزینه هاي 
غیرسرمایه اي، هزینه هاي بهره برداري و هزینه هاي بانکي داراي سقف 
نیســتند. ازســوي دیگر، در موارد خاص فني شــامل تغییر شــرح کار، 
اضافــه کاري یا کاهش کاري، افزایش یا کاهش هزینه ها قابل بررســي 
و اعمال اســت. ازآنجاکه برنامه جامع توســعه براســاس اطلاعات و 
داده هاي فني و اقتصادي قابل دسترســي در زمــان مناقصه و مذاکره 
قرارداد تهیه مي شود، ممکن اســت با کسب اطلاعات بیشتر حاصل از 
مطالعه بیشــتر مخزن و اقدام برای عملیات توســعه، مغایرت داشته 
باشد؛ بنابراین تغییرات معین در برنامه جامع توسعه در جهت رسیدن 
بــه اهداف معین قــراردادي طبق اصول و ضوابط پیش بیني شــده در 
قرارداد، کاملا امکان پذیر است. در قراردادهاي بیع متقابل، شرکت ملي 
نفت ایران هیچ گونه بازپرداختي به پیمانکاران در دوره سرمایه گذاري و 
توســعه طرح به  دلیل نبود محصول یا محقق نشدن اهداف قراردادي 
نــدارد. درهرحال، از زمان انعقاد قراردادهاي بالادســتي صنعت نفت 
کشور به روش بیع متقابل، پیوســته انتقاداتي از منظر سرمایه گذاران و 
پیمانکاران خارجي و همچنین کارشناســان داخــل یا خارج از صنعت 
نفت ایران مطرح بوده که در پاســخ به این کمبودها قراردادهاي نفتي 
ایران موسوم به Iranian Petroleum Contract(IPC) تهیه شده است. 
بازطراحي قراردادهاي توســعه اي صنعت نفت ایران (IPC)، هم زمان 
به ورود سرمایه گذاران، فناوري، مدیریت و بازار شرکت هاي بین المللي 
نفتي ازیك ســو و ارتقاي ســطح شــرکت هاي داخلي صنعت نفت تا 
رســیدن به شرکت بین المللي نفتي ازســوي دیگر مي پردازد؛ به عبارت 
بهتر با بازگشــت ایران بــه دنیاي بین الملل، زمینــه ایجاد فرصت هاي 
جدیدي فراهم مي شــود که با توجه به نیاز بســیار بالاي سرمایه گذاري 
زیربنایي در صنعت نفت ایران و تخصیص بهینه منابع مالي و مدیریت 
مؤثر آن، مي توان کمبودها و کاســتي هاي گذشــته را جبران کرد. با این 
رویکرد، این قالــب از قراردادهاي نفتي تلاش خواهد کرد تا به نیازها و 
مقتضیات جدید پروژه هاي بالادستي پاسخ مناسب داده، نواقص گذشته 
را رفع کرده و قراردادهاي بیع متقابل را به بلوغ حرفه اي خود برســاند 
تاجایي که در حد استانداردهاي بین المللي، قابلیت جذب سرمایه گذاري 
طولاني مدت در بخش بالادســتي صنعت نفت و گاز را داشــته باشد. 
ســرمایه گذاري خارجي از منظر کشورها و شرکت هاي صاحب سرمایه 
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به معني کســب سود بیشتر و نیز ابزاري براي تأمین امنیت عرضه است 
و این امر از منظر کشــورهاي میزبان، بــه معني رونق تولید و نیز جذب 
دانش فني از طریق کســب آمــوزش، کپي ســازي و درنهایت ابداعات 
فني براي ســاختن تدریجي بنیان ها و زیرساخت هاي فني مورد نیاز در 
صنعت اســت؛ بنابراین براي حرکت در سایه این واقعیت ها و دستیابي 
به یك شــرایط بــرد – بــرد در تعاملات قــراردادي و ســرمایه گذاري، 
بایستي مشــوق هاي لازم براي ورود سریع و کافي سرمایه هاي خارجي 
فراهم شــود. در قالب قبلي قراردادهای نفتــي، معمولا هزینه بانکي 
 London Inter Bank Offered Rate ( Libor + margin) معــادل 
 Libor در قراردادهــاي بیــع متقابل در نظر گرفته مي شــد و چون نرخ
شــناور است درصورتي که نرخ آن کم شــود، روي نرخ برگشت سرمایه 
Rate of Rate ( ROR) پروژه تأثیر منفي خواهد گذاشت که البته مي توان 
آن را بــه دلیل کاهش هزینــه پول در بازار توجیه کرد. ولي مشــکل از 
آنجا پیدا مي شــود که اگر نرخ افزایش یابد، چون پیمانکار خود متعهد 
به جبران آن اســت و سقف ROR ثابت اســت، دچار مشکل مي شود. 
شــرکت هاي نفتي همواره درباره این موضــوع بحث کرده که در قالب 
IPC براي این مشکل، راه حل هاي مناسب اندیشیده شده  است. همچنین 
به جاي یك حق الزحمه مشــخص براي اپراتور/سرمایه گذار، درصدي از 
تولیدات مطابق با یك شــاخص متغیر اعطا مي شود. عملیات توسعه 
به صــورت دو یــا چندفازي یا دو یا چندگامي پیش بیني شــده  اســت. 
سهیم شــدن پیمانکار در ســود تولید (درصورتي که میزان تولید از حد 
مشــخصي فراتر رود، درصدي از فروش محصــول تولیدي به پیمانکار 
تخصیص کند) به این ترتیب انگیزه پیمانکار در توسعه و تولید و استفاده 
از فناوری هاي برتر برای تولید بیشــتر بــا رعایت تولید صیانتي، افزایش 
مي یابد. از طرفي باعث دقت بیشــتر در طراحي و استفاده از تجهیزات 
کیفــي، رعایت کیفیت در ســاخت و نصب و بهبود آمــوزش نیروهاي 
انســاني خواهد شــد. بازبودن ســقف هزینه ها با تعیین مکانیسم هاي 
کنترلي باعث مي شود درصورتي که پیمانکار به میزاني از درصد مذکور 

صرفه جویي کند، بتواند در بخشي از آن صرفه جویي شریك باشد.
سرمایه گذاري مشترك خارجي شکل تکامل یافته سرمایه گذاري هاي 
خارجي در کشورهاي درحال توسعه است. این مدل از سرمایه گذاري در 
قالب جدید قراردادي به چشــم مي خورد. در این روش، طرف خارجي 
آورده اي مانند تکنولوژي و تجهیزات و طرف داخلي نیز آورده اي شامل 
منابع، مخازن، زمیــن و محدثات دارد. در این ســرمایه گذاري، یك نوع 
تقســیم ریســك و مخاطرات صورت مي پذیرد و دو طرف تلاش بالایي 
انجام مي دهند که در یك فضاي مناســب بتوانند منافع خود را بیشــتر 
کنند. به عبارت دیگر، با استفاده از سرمایه گذاري مشترك، زمینه افزایش 
تولیــد و اشــتغال و بهره مندي از تخصص و دانش تکنولوژي شــرکت 
ســرمایه گذار در فعالیت هاي مدرن فراهم مي شــود؛ همچنین از توان 
مدیریتي و تجربیات سایر کشورها به صورت کارآمد استفاده خواهد شد.

امروزه در حوزه نفت و گاز، زمان، اهمیت بیشــتري پیدا کرده، سطح 
ســرمایه گذاري ها افزایش یافته و بر تنوع هزینه ها افزوده شــده  است. 
ازسوي دیگر، ریســك هاي مختلف فني، سیاســي، تجاري، اقتصادي و 
زیست محیطي بر پروژه هاي نفت و گاز مهم تر و پرمخاطره تر شده است. 
مجموع این پیچیدگي ها موجب شده است که قراردادهاي این صنعت 
در راستاي مدیریت این پیچیدگي ها و روابط درهم  تنیده شده این حوزه، 

از دقت بیشتري برخوردار شوند.
1- International Oil Company (IOC)

 ،(BP) بر اساس آخرین گزارش سالانه شرکت بریتیش پترولیوم
در تاریــخ ۹۴/۳/۲۰، ایران با ۳۴ تریلیــون متر مکعب ذخایر گازی، 
صاحــب ۱۸ درصــد از ذخایر متعارف گاز جهــان و حائز رتبه اول 
جهانی دراین زمینه اســت. همچنین ذخایــر نفتی ایران نزدیک به 
۱۵۸ میلیارد بشکه و معادل ۹ درصد کل ذخایر نفتی جهان برآورد 
شــده و ایران از این لحاظ نیز در جایگاه چهارم جهانی قرار گرفته 

است. 
ایــران در ســال ۹۳، ۱۸۸ میلیارد متر مکعب گازِ فراوری شــده 
تولیــد کــرده و براســاس گزارش BP، در ســال گذشــته میلادی، 
صــادرات گاز ایران به ۹میلیــاردو ۶۰۰ میلیون متر مکعب (عمدتا 
به ترکیه) رسیده است. گفتنی است در همین سال، شش میلیاردو 
۹۰۰ میلیــون متــر مکعب گاز از ترکمنســتان به ایران وارد شــده 
است.اگرچه بر اســاس این گزارش رسمی، تولید گاز ایران در سال 
۲۰۱۴ تا پنج  درصد افزایش یافته اســت، اما آمار رســمی کشور که 
شــامل قسمتی از عملکرد ســال ۲۰۱۵ می شود، از افزایش هشت  
درصدی تولید حکایت داشــته و افزایش برداشــت از ذخایر نفت 
خام و به  تبع آن، افزایش ظرفیت پالایشــگاهی کشور را نیز در پی 
داشته اســت. از  طرف دیگر، امروزه مسئله آلودگي محیط  زیست 
به یکی از دغدغه های اصلی جامعه جهانی تبدیل شــده است و 
همه کشــورها به هر نحوي برای کاهش مخاطرات ناشــي از این 
مســئله در تلاش اند. گاز طبیعي ســبك ترین هیدروکربور موجود 
اســت و با توجه به لزوم کاهش مصرف ســوخت هاي فســیلي، 
انجمن انرژي جهان در ســال ۱۹۹۵ در توکیو، گاز طبیعي را رسما 
ســوخت پاک تر و جایگزین مناسبی برای ســوخت هاي متداول در 
سیستم حمل ونقل اعلام کرد.  در بازه زمانی بین سال های ۲۰۰٤ تا 
پایان ۲۰۱٤، تولید گاز طبیعی از ۲۳٫۱ درصد کل انرژی تولیدشــده 
در جهان اعم از منابع مختلف فســیلی مثل نفت، گاز و زغال سنگ 
و همچنین منابع غیرفســیلی مثل انرژی هسته ای، هیدروالکتریک، 
انرژی هــای تجدیدپذیر و زیســتی، به ۳۲.٦ درصــد افزایش یافته 
است. دراین میان، گاز طبیعی تولیدشده در جهان در ۱۰ سال مورد 
بررســی، از ۲۷۱۱ میلیارد متر مکعب در سال به ۳٤٦۱ میلیارد متر 
مکعب رسیده و افزایش ۲۱,۷ درصدی دارد. همچنین مصرف این 
فراورده ســبک نیز با افزایش ٦۹٤ میلیارد متر مکعبی از دوهزارو 
۶۹۹ میلیارد متر مکعب به ســه هزارو ۳۹۳ میلیارد متر مکعب در 

 آینده گازی
محمدرضا برکتین

مدیرعامل گروه صنعتى تامکار
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سال رسیده و با رشد ۲٥,۷ درصدی روبه رو بوده است. برابر آخرین 
جداول آماری منتشرشــده از ســوی BP در ژوئــن ۲۰۱٥، مجموع 
ذخایر اثبات شــده گاز طبیعی در جهان در ســال ۲۰۱٤ چیزی بالغ 
بر ۱۸۷,۱ تریلیون متر مکعب برآورد شــده اســت.  حجم مبادلات 
تجاری گاز طبیعی جهان در ســال ۲۰۱۳ بــا افزایش ۱.۱۵ میلیارد 
متر مکعبی به ۹.۱۰۳۵ میلیارد متر مکعب در سال رسید که از این 
مقدار ۳.۳۲۵ میلیارد متر مکعب آن مربوط به صادرات ال ان جی 
و ۶.۷۱۰ میلیــارد متــر مکعب مربوط به صــادرات گاز طبیعی به 
وسیله خطوط لوله بوده است.  در سال ۲۰۱۳، بالغ بر ۶.۶۸ درصد 
از کل صــادرات گاز طبیعــی جهان از طریق خطــوط لوله و ۴.۳۱ 
درصد آن به صورت ال ان جی انجام شــده است. روسیه و نروژ به 
ترتیب با ۳.۲۱۱ و ۴.۱۰۲ میلیــارد متر مکعب صادرات گاز طبیعی 
در ســال، به وســیله خط لوله، رتبه هــای اول و دوم جهان را به 
خــود اختصاص داده اند. در بخش صــادرات ال ان جی هم قطر با 
۶.۱۰۵ میلیارد متر مکعب در ســال در رتبه نخســت و اندونزی با 
۴.۲۲ میلیــارد متر مکعب در رتبه بعدی قرار دارد.  در این ســال، 
منطقــه خاورمیانه بــه تنهایی ۲.۴۱ درصد از صــادرات ال ان جی 
جهان را به خود اختصاص داده اســت که با توجه به سهم ۸.۳۸ 
درصدی آن در ســال ۲۰۱۲ شــاهد افزایش ۴.۲ درصــدی در این 
بخش بوده ایــم.  تحریم های طولانی علیــه صنعت نفت ایران و 
ناتوانــی در مدیریت صنعتی و تعلل در اجــرای دقیق برنامه های 
توســعه، به ویژه در دولــت قبل، پروژه های توســعه ای ایران را به 
تعویــق انداخته یا متوقف کرد، درحالی که قطر به عنوان شــریک 

ایران در میدان عظیم گازی پارس جنوبی، در ســال ۲۰۱۳ همچنان 
موقعیت خود را به عنوان بزرگ ترین عرضه کننده ال ان جی جهان 
حفظ کــرده و به تنهایــی ۵.۳۲ درصد از کل صــادرات ال ان جی 
جهان را در اختیار دارد. علاوه بر این، روســیه هــم با بهره گرفتن از 
موقعیت استراتژیک خود و با توجه به بی رقیب بودن در بازار اروپا 
همچنــان در صادرات گاز طبیعی به وســیله خــط لوله یکه تازی 
می کند.  اکنون که پس از مذاکرات برجام، شــاهد گشــایش هایی 
در ارتباطات بین الملل هســتیم، اگرچه صادرات گاز ایران به اروپا 
که از گذشــته های دور مطرح بوده فعلا به عنوان یک گزینه جدی 
و اقتصادی مطرح نیســت و کشورهای همســایه در اولویت ایران 
بــرای صادرات گاز قرار دارند، اما این نکته درخور توجه اســت که 
اروپا دنبال این اســت که به منابع و مسیرهای انتقال گاز خود تنوع 
بخشد؛ بنابراین به دنبال گزینه های جدیدی است و دراین بین ایران 
از گزینه هایی اســت که می تواند در بلندمــدت، کمبود گاز اروپا را 
تأمین کند.  بر اســاس آخریــن آمار، ایران دارنده نخســتین ذخایر 
گاز در دنیاســت و با تولید کنونی تا ۱۲۰ ســال گاز خواهد داشت؛ 
در حالی که برخی از تأمین کنندگان گاز اروپا کمتر از ۲۰ تا ۳۰ ســال 
منابع گازی دارند. با توجه به ذخایر عظیم گاز در ایران و بهره مندی 
از شــبکه گسترده خطوط گازی در داخل کشور، بدیهی است علاوه 
بر برنامه ریزی برای افزایش ســهم گاز در سبد انرژی داخل کشور، 
صادرات گاز به کشــورهای منطقه در اولویت قرار دارد؛ اما به آن 
محدود نخواهد شد.  با توجه به قیمت های فعلی گاز و هزینه های 
انتقال از طریق خطوط لوله و همچنین مســئله امنیت انرژی برای 
کشورهای خریدار،  بهترین گزینه برای کشورهای دارای ذخایر گازی 
دور از بازارهای مصرف، سرمایه گذاری روی تولید ال ان جی است؛ 
زیرا امروزه پیشــرفت تکنولوژی باعث شده هزینه های مایع سازی 
و حمل ال ان جی کاهش یابد که رشــد چشــمگیر تجارت جهانی 
ال ان جی در جهان در سال های اخیر نیز مؤید آن است.  یک شرکت 
ســرمایه گذاری مشترک توســعه طرح ال ان جی روسیه پیش بینی 
می کند بــازار جهانی ال ان جی تا ســال ۲۰۱۸ میلادی به ســمت 
کمبود عرضه پیش رود. این شــرکت اعلام کرده اســت پیش بینی 
می شــود واردات ال ان جی اروپا از ۳۸ میلیون تن در ســال ۲۰۱۳ 
میــلادی به ۱۰۷ میلیون تن در ســال ۲۰۲۵ میلادی افزایش یابد و 
تا ســال ۲۰۲۰ هم کمبود جهانی ال ان جی به ۵۰ میلیون تن برسد.  
همچنیــن تحلیلگران مؤسســه الاینتس برنت اســتین هم اعلام 
کرده اند تقاضای جهانــی ال ان جی افزایش می یابد و این موضوع 
ســبب افزایش قیمت آن می شــود. بازار جهانی ال ان جی تا اوایل 
دهه آینده می تواند از مازاد عرضه کنونی به سوی کمبود ال ان جی 
بــرود، مگر اینکه ۹۰ میلیون تن در ســال ظرفیــت جدید صادرات 
ال ان جی تا ســال ۲۰۲۰ احداث شــود.  ایران باید اســتراتژی گازی 
خود را تعیین کند تا در شــرایط کنونی و با بازگشــت شــرکت های 
بین المللی و سرمایه گذاران خارجی، به دور از تصمیمات عجولانه،  
بتوانــد جایگاه واقعی خود را در مبــادلات بین المللی بازیابد و به 
عنوان وزنــه ای مؤثر در بازار جهانــی گاز طبیعی و ال ان جی وارد 
عمل شــود.  خلاصه اینکه افزایش ظرفیت های تولید، برنامه ریزی 
برای گســترش مصــرف گاز در داخل، راه اندازی بــورس انرژی و 
اقدامات افزایش کارایی انــرژی و صرفه جویی در کنار تلاش برای 

افزایش صادرات این سوخت پاک باید در دستور کار قرار گیرد.
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مقدمه
در حــال حاضر قطــر بزرگ تریــن صادرکننــده گاز طبیعی مایع 
(ال ان جــی) در دنیا اســت و با توجه به موقعیــت جغرافیایی این 
کشــور، بازارهای بــزرگ جهانی در آســیا و اروپا هــدف صادراتی 
برای این کشــور محسوب می شــوند. میزان صادرات ال ان جی قطر 
از ۳۱ میلیارد مترمکعب در ســال ۲۰۰۶ بــه ۱۰۴ میلیارد مترمکعب 
در ســال ۲۰۱۳ رســیده که بخش اعظم صادرات ال ان جی قطر به 
کشورهای آسیای شــرقی بوده است. ارزش ۱۰۴ میلیارد مترمکعب 
صادرات ال ان جی قطر در ســال ۲۰۱۳ حدود ۸۵ میلیارد دلار بوده 
اســت. مطابق با آمار موجود، بخش نفت و گاز قطر، بخش اصلی 
در دســتیابی قطر به بالاترین درآمد ســرانه بین کل کشورها بوده و 
نقش اساســی در رشــد بالای تولید ناخالص داخلــی (GDP) این 
کشور در حدفاصل ســال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ داشته است. شکل زیر 
مقادیر عرضه ال ان جی را با تفکیک کشورها در دهه اخیر را نمایش 

می دهد.

 شکل (1): عرضه ال ان جى بر حسب کشورها (میلیارد 
مترمکعب)

ذخایر اثبات شده۲ قطر در پایان ســال ۲۰۱۳، نزدیک به ۲۵ هزار 
میلیــارد مترمکعب برآورد شــده اســت که این مقــدار ذخایر، ۱۳ 
درصــد کل ذخایر دنیا بوده و بعد از روســیه و ایران، قطر ســومین 

کشــور در میزان ذخایر اثبات شده گاز محســوب می شود. تولید گاز 
طبیعــی در قطر از ۲۴ میلیــارد مترمکعب در ســال ۲۰۰۰ به ۱۵۹ 
میلیارد مترمکعب در ســال ۲۰۱۳ رسیده است. ازجمله دلایل رشد 
بالای تولیــد گاز طبیعی در قطــر می توان به کیفیــت مطلوب گاز 
استخراج شــده از میدان شــمالی و جریان درآمــدی قابل توجه این 
میدان اشــاره کرد. میدان شــمالی در قطر که به عنــوان بزرگ ترین 
میدان گازی جهان شــناخته می شود، بیش از شــش هزار کیلومتر 
مربع وســعت دارد و تــا میدان پارس جنوبی ایــران ادامه دارد. در 
شــکل (۲) موقعیــت جغرافیایی میدان شــمالی قطر و همین طور 

پارس جنوبی مشخص شده است.

 شکل (2): موقعیت جغرافیایى میدان شمالى و میدان 
پارس جنوبى

گفتنی اســت که هم زمان با رشد بالای تولید گاز طبیعی در قطر، 
میزان مصرف گاز طبیعی نیز در این کشــور افزایش یافته و از حدود 
۱۰ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۰۰ به حدود ۲۵ میلیارد مترمکعب 
در ســال ۲۰۱۳ رسیده اســت. مواردی مانند رشــد بالای اقتصادی، 
ارتقای استانداردهای زندگی و قیمت های پایین داخلی، گاز طبیعی 
در توجیه رشد بالای مصرف گاز طبیعی در این کشور مطرح هستند؛ 
البته باید توجه داشــت که نرخ رشد تولید گاز طبیعی در قطر بیش 
از نرخ رشد مصرف آن بوده و پیوسته مازاد تولید گاز طبیعی قطر در 
سال های گذشته افزایش یافته است و بدین ترتیب قطر در سال های 

سعید مددى
پژوهشگر اقتصادى

سناریو های بازار گاز
شکست انحصار در بلند مدت بازار   گاز  جهان
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گذشته حجم عظیمی از گاز طبیعی را به شکل ال ان جی در بازار گاز 
به فروش رسانده است.                                                                                             

پیش بینی هــا در ارتباط با تولید گاز طبیعــی در قطر نیز از تداوم 
افزایش تولید این کشــور حکایت می کند. در پیش بینی ســال ۲۰۱۳ 
EIA، برآورد شده است تولید گاز قطر در سال ۲۰۲۲ به ۱۹۹ میلیارد 
مترمکعب در ســال برســد، همچنیــن پیش بینی مؤسســه نظارت 
بین المللی کسب وکار (BMI)حاکی از این است که تولید گاز قطر در 
سال ۲۰۲۲ به ۱۹۰ میلیارد مترمکعب در سال خواهد رسید. در کنار 
افزایش تولید گاز طبیعی و گســترش نیروگاه های ال ان جی، توسعه 
تجارت منطقــه ای و جهانی گاز، از موضوعات و دغدغه های اصلی 

قطر است.
قطر و تجارت گاز

در شــکل زیر صادرات ال ان جی قطر به تفکیک مناطق مختلف 
جغرافیایی ترسیم شده است.

 شکل (3): صادرات ال ان جى قطر به تفکیک مناطق مختلف 
جغرافیایى

مطابق شــکل فوق، بیشــترین حجــم صــادرات ال ان جی قطر 
به کشــورهایی آسیایی و ســپس به اروپا بوده اســت و کشورهای 
خاورمیانــه، آمریکای شــمالی و آمریــکای جنوبی ســهم کمتری 
در صــادرات قطر دارند. با افزایش حجم صــادرات ال ان جی قطر، 
پیوسته سهم کشــورهای آســیایی افزایش یافته است. درحالی که 
ســهم کشــورهای خاورمیانه و آمریــکای جنوبی رشــد محدودی 
را تجربه کرده اســت و شــاهد کاهش سهم کشــورهای آمریکای 
شــمالی هســتیم.با توجه به صادرات ال ان جی قطر به کشورهای 
خاورمیانه از دهه ۷۰ میلادی، اســتفاده از گاز طبیعی در کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس به سبب قیمت پایین و دسترسی آسان با رشد 
فزاینده ای مواجه شــد و در بسیاری از بخش های صنعتی جایگزین 
نفت خام شــد. به این ترتیب اســتفاده از گاز طبیعــی در منطقه به 
عنوان سوختی مهم در پتروشیمی ها و صنایع پرمصرف انرژی مانند 
آلومینیم، مورد توجه قرار گرفت. از طرف دیگر رشد بالای جمعیت 
در تمامی کشــورهای حاشیه خلیج فارس و گسترش شهرنشینی در 
این کشــورها تقاضای هرچه بیشــتری را برای گاز طبیعی سبب شد. 
رشــد تقاضای گاز در کشورهای حاشــیه خلیج فارس و محدودیت 
تولید گاز طبیعی در بســیاری از آنها باعث شد در اواخر دهه گذشته 
تعدادی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، تبدیل به کشور واردکننده 
گاز طبیعی شــوند؛ برای مثال، امارات در ســال ۲۰۰۸ از طریق خط 
لولــه دلفین اقدام به واردات ال ان جی از قطر کرد. کویت در ســال 
۲۰۰۹ و دوبی در ســال ۲۰۱۰ تبدیل به واردکننــده ال ان جی از قطر 
شدند. به نظر می رسد در آینده نزدیک، عمان و دیگر همسایگان قطر 

نیز به واردکننده ال ان جی تبدیل شوند. گفتنی است خط لوله دلفین، 
بزرگ ترین کانال تجارت گاز بین کشــورهای عربی محسوب می شود 
و برآورد می شود ســالانه حدود ۲۲ میلیارد مترمکعب را از قطر به 

همسایگان شرقی منتقل کند. 
وضعیت آینده بازار جهانی ال ان جی

نتایــج مطالعات مختلف، حاکی از آن اســت که وضعیت آینده 
بازار جهانی گاز طبیعی متأثر از چهار عامل اصلی و برجسته خواهد 

بود، این چهار عامل عبارت اند از:
  روند تولید گاز طبیعی و صادرات ال ان جی قطر

  سطح تولید گاز طبیعی و صادرات ال ان جی آمریکا
  میزان تقاضای گاز طبیعی چین

 وضعیت عرضه گاز طبیعی روسیه.
گفتنی اســت که عوامل اثرگذار مختلــف و متعدد در آینده بازار 
جهانــی گاز طبیعی وجود دارد که ازجمله آنها می توان به ســطح 
تولید گاز طبیعی و صادرات ال ان جی ایران، سطح عرضه ال ان جی 
در ســایر کشــورها به جز آمریکا یا میــزان تولید شــیل گاز خارج از 
آمریکای شــمالی اشــاره کرد. به هر ترتیب چهار عامل بالا، عواملی 
کلیدی در تشــریح وضعیت آینده بازار جهانی گاز طبیعی محسوب 
می شــوند. براســاس میزان صادرات ال ان جی آمریــکا و نیز میزان 
تقاضای ال ان جی چین، سناریوهای مختلفی قابل تبیین است که در 

هر سناریو، رفتار روسیه و قطر مورد بررسی قرار می گیرد.
 ســطح تولید گاز طبیعی و صــادرات ال ان جی آمریکا: در دهه 
اخیر پروژه های مختلف ال ان جی در سایر نقاط جهان سازمان دهی 
شــده اســت؛ ولی پروژه های تولید ال ان جی آمریکا به سبب شبکه 
انتقال گســترده، آزادســازی بازار و جریان روان تجارت در این کشور 
موفــق بوده اند. در شــکل (۱۳) وضعیت تولید روزانه شــیل گاز در 
آمریکا بــه تفکیک میادین مختلف این کشــور در دوره زمانی ۲۰۰۰ 
تــا ۲۰۱۵ نمایش داده شــد. همچنان که ملاحظه شــد تولید روزانه 
شــیل گاز آمریکا که تا ســال ۲۰۱۰ از کمتر ۱۰ میلیــارد پای مکعب 
بود به حدود ۴۰ میلیارد پای مکعب در ســال ۲۰۱۵ رســیده است. 
پیشــی گرفتن ســطح تولیدات از میزان تقاضا آمریکا، ســبب فشار 
در قیمت های هنری هاب (HH)۶ به ســمت پایین شــده اســت. 
در نمودار زیر قیمت اســپات گاز طبیعی هنــری هاب در دهه اخیر 

مشخص شده است.

 شکل (13): قیمت اسپات گاز طبیعى در هنرى هاب (دلار بر 
(BTU هر میلیون

بر اســاس نمودار بالا قیمت اســپات گاز طبیعی در هنری هاب 
از ســال ۲۰۱۰ به بعد کمتــر از پنج دلار در هر میلیــون BTU بوده 
اســت (افزایش قیمت در اوایل سال ۲۰۱۴ به سبب آب وهوای سرد 
و غیرعادی در آمریکا بوده اســت). روند قیمت اســپات گاز طبیعی 
در هنری هاب، در حالی اســت که محدوده سربه سرشدن هزینه ها 
و درآمدها برای تولیدکنندگان اصلی گاز شــیل خشــک پنج تا شش 
دلار بر هر میلیون BTU اســت. ملاحظه می شــود از سال ۲۰۱۰ به 
بعد قیمت گاز طبیعی در محدوده ای پایین تر از محدوده سربه ســر 
برای تولیدکنندگان اصلی شــیل گاز قرار گرفته و در نتیجه، نرخ رشد 

تولیدات گاز این کشور کُند شده است.
 میزان تقاضای گاز طبیعی در چین: در ســال های اخیر مصرف 
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گاز در چین افزایش چشمگیری داشته است؛ به شکلی که این کشور 
به عنوان یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان گاز محســوب می شود. 
اگرچه تولید گاز در چین نیز رشــد زیادی داشــته، اما به سبب رشد 
بــالای مصرف این کشــور، بین تولید و مصــرف گاز طبیعی در چین 
شکاف بزرگی به وجود آمده است. در شکل (۴) روند تولید و مصرف 

گاز طبیعی در چین از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۱۲ ترسیم شده است.

 شکل (4): روند تولید و مصرف گاز طبیعى در چین (میلیارد 
پاى مکعب)

افزایش تقاضای گاز در چین به ســبب رشــد بــالای اقتصادی و 
بالارفتن اســتانداردهای زندگی اســت. باید توجه داشت که هرچند 
گاز برای چین در مقایســه با زغال ســنگ گران تر تمام می شــود اما 
قیمت هــای مقررشــده گاز به شــکلی اســت کــه در مقابل نفت، 
به صرفه است. درحالی که با رشــد سریع تقاضای گاز در چین دیگر 
تولیدات داخلی این کشــور پاسخ گوی تقاضای این کشور نیست، گاز 
استحصال شــده از ذخایر چین نیز کمتــر از گاز وارداتی مورد توجه 

است؛ چراکه گازهای وارداتی کیفیت بهتری دارند.
سناریوهای مختلف آینده بازار گاز

بر اســاس میزان صادرات ال ان جــی آمریکا (واکنــش تولیدات 
آمریکا به قیمت) و نیز میزان تقاضای ال ان جی چین، چهار سناریو به 
شرح زیر در نظر گرفته شده و رفتار روسیه در آنها بررسی خواهد شد.

 شکل (5): سناریوهاى آینده بازار گاز

سناریوی اول
در سناریوی اول با تقاضای بالای ال ان جی چین و صادرات بالای 
ال ان جی آمریکا مواجه هســتیم. در این ســناریو نقش ویژه ای برای 
روسیه برای ایجاد تعادل بازار گاز در نظر گرفته شده است. عملکرد 
روسیه در وضعیت حاضر که ال ان جی به میزان کافی برای آربیتراژ 
و ارتباط بین بازار اروپا و بازار آسیا وجود دارد، مهم و تأثیرگذار است. 
توجه به نقش روســیه به سبب توان این کشــور در ایجاد توازن در 
بازار گاز، هم در ســطح فیزیکال و هم در ســطح مدیریت صادرات، 
با ایجاد یک ذخیره امنیتی برای بازار ال ان جی جهانی اســت. در این 

ســناریو روســیه با توجه به اهداف ملی خود تلاش می کند قیمت 
گاز طبیعی در اروپا را در ســطح ســال ۲۰۱۳، یعنی ۱۰٫۵ دلار بر هر 
میلیون BTU حفظ کند، در این ســناریو قیمت اسپات آسیا در سطح 
۱۲٫۵ دلار بــر هر میلیون BTU خواهد بــود و قیمت هنری هاب به 
حدود ۵/۵ دلار بر هر میلیون BTU خواهد رسید. روند تغییر قیمت 
گاز طبیعی در بازار اســپات آســیا، هنری هاب آمریکا و نقطه توازن 

ملی (NBP)۱۰ انگلستان، در شکل (۶) مشخص شده است.

 شکل (6): روند اسپات آسیا، NBP و HH در سناریوى اول 
(BTU دلار بر هر میلیون)

سناریوی دوم و سوم
در ســناریوی دوم صــادرات ال ان جــی آمریــکا بــالا و تقاضای 
ال ان جی چین پایین اســت و ســناریوی ســوم با صادرات ال ان جی 
آمریکا و تقاضای ال ان جی چین هر دو پایین تبیین شده است. در این 
دو سناریو چالشی که روســیه با آن مواجه است این است که برای 
حفــظ قیمت گاز در بازار اروپا در قیمت ۱۰/۵ بر هر میلیون BTU، با 
توجه به سطح پایین تقاضای ال ان جی چین، باید صادرات گاز طریق 
خــط لوله به بازار اروپا را به میزان معناداری کمتر از ســطح ســال 
۲۰۱۳ قرار دهد. چنانچه روســیه به این راهبرد پایبند باشــد، آن گاه 
رونــد تغییر قیمت در این دو الگو مشــابه الگوی اول خواهد بود با 
این تفاوت که با ســطح پایین تقاضای ال ان جی چین، قیمت اسپات 
آســیا تشــابه بیشــتری با قیمت اروپا (اختلاف در هزینه های بیشتر 

حمل ونقل) داشته باشد.

 شکل (7): روند اسپات آسیا، NBP و HH در سناریوى دوم و 
(BTU دلار بر هر میلیون) سوم

سناریوی دوم همراه با جنگ قیمتی
درباره سناریوی دوم به شکل دیگر نیز می توان بحث کرد. ممکن 
اســت بین عرضه کننــدگان در تصاحب بازار جنگ، قیمتی شــکل 
بگیرد. در این ســناریو روســیه قیمــت گاز در NBP را به  دلار بر هر 
میلیون BTU می رساند و به وسیله آربیتراژ قیمت اسپات آسیا به ۱۱ 
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دلار بر هر میلیون BTU می رسد. در این سناریو با گسترش صادرات 
ال ان جی آمریکا، از سال ۲۰۲۰ روسیه با افزایش صادرات گاز به اروپا 
قیمت گاز را در ســطحی کنترل می کند که صادرکنندگان ال ان جی 
آمریــکا نتوانند هزینه هــای حمل گاز به اروپا را پوشــش بدهند. با 
پایین آمدن قیمت گاز همچنان که اشاره شد، تولیدکنندگان شیل گاز 
پایین تر از نقطه سربه سر قرار خواهند گرفت و تولید شیل گاز کاهش 
خواهــد یافت، در این مرحله روســیه با کاهش صــادرات به اروپا، 
قیمت گاز را بــالا خواهد برد. با افزایش قیمت گاز، تولید شــیل گاز 
آمریکا نیز افزایش می یابد. در این ســناریو قیمت و میزان عرضه گاز 

پیوسته در حال تغییر و تحول خواهد بود.

 شکل (8): روند اسپات آسیا، NBP و HH در سناریوى دوم 
(BTU دلار بر هر میلیون) همراه با جنگ قیمت

سناریوی چهارم
در ســناریوی چهارم، صادرات ال ان جــی آمریکا پایین و تقاضای 
ال ان جــی چین بــالا خواهد بود. در این ســناریو با وجــود افزایش 
قیمت گاز، تولید شــیل گاز آمریکا با کاهش مواجه خواهد شــد. در 
این حالت با جذب میزان قابل توجهی ال ان جی در بازار آسیا، قدرت 
قیمت گذاری روسیه در اروپا نیز افزایش خواهد یافت و روسیه قادر 
خواهد بود قیمت های بالاتری را در بازار اروپا مدیریت کند. بالابودن 
قیمت ممکن اســت در ادامه سبب تحریک تولیدکنندگان ال ان جی 
خارج از آمریکا شــود که این امر باعث می شــود در ادامه وضعیتی 

مشابه با سناریوی اول شکل بگیرد.

 شکل (9): روند اسپات آسیا، NBP و HH در سناریوى چهارم 
(BTU دلار بر هر میلیون)

تأثیر تغییر و تحولات آینده بازار جهانی گاز بر نقش و جایگاه قطر 
در چهار ســناریوی فوق، از دو مسیر بررســی می شود: درآمد گازی 

قطر و قدرت قیمت گذاری قطر در بازار گاز.
الف) درآمد گازی قطر

اثر تغییر و تحــولات آینده بازار جهانی گاز بــر درآمد گازی قطر 
در چهار ســناریوی تشریح شــده در نمودار زیر مشخص شده است. 

همان طورکه ملاحظه می شود بالاترین درآمد برای قطر در سناریوی 
چهارم محقق خواهد شــد و پایین ترین درآمد برای قطر در سناریوی 
دوم همــراه با جنــگ قیمتی اتفــاق خواهد افتاد. گفتنی اســت با 
افزایــش و کاهش قیمت نفت خــام، نمودار زیر در ســطح درآمد 

پایین تری (روی محور عمودی) قرار خواهد گرفت.

 شکل (10): درآمد گازى قطر (میلیارد دلار در سال)

درآمد ســالانه گازی قطر در بهترین ســناریو برای آینده تا ســال 
۲۰۳۰ در حدود درآمد ســالانه ســال ۲۰۱۵ خواهد بــود، در بدترین 
سناریو، درآمد ســالانه قطر ۱۲ درصد کمتر از این مقدار خواهد بود. 
این در حالی اســت که دولت قطر پروژه های گســترش زیرســاخت 
عمومی را به شــکل جاه طلبانه ای در ســاخت فرودگاه، بندر، مترو، 
جــاده، راه آهن و صنایع پتروشــیمی دنبال می کند. گســترش عظیم 
زیرســاخت ها در قطر نیازمنــد تداوم مخارج عظیم ســرمایه گذاری 
دولت قطر اســت. البته توجه به این نکته ضروری اســت که دولت 
قطر بدهی داخلی و خارجی کمی دارد و در مقابل، ذخایر سرشــاری 
از ارزهای خارجی را داراســت که منبع قابل اتکایی برای این کشــور 
ایجــاد می کند. بدین ترتیب قطر حتی در ســناریوی های درآمد پایین 
می تواند فعالیت های خود در یک دوره زمانی قابل توجه ادامه دهد.

ب) قدرت قیمت گذاری قطر در بازار گاز
در ســال های اخیر قطر از این قدرت برخوردار بوده اســت که بازار 
ال ان جی در غرب و شــرق را با فروش بیشتر به اروپا با کاهش قیمت 
در بازار آسیا و تبعیض بین دو بازار با افزایش قیمت در بازار آسیا توازن 
بخشــد. در مطالعه ای در سال ۲۰۱۲ با تشریح این رفتار از قطر، عنوان 
انحصارگــر تبعیض گر را برای چنین رفتاری به کار گرفته شــد. مفهوم 
انحصارگر تبعیض گر اشــاره به آزادی انحصارگر در توزیع عرضه خود 
بین یک بازار با قیمت بالا و کشــش قیمتی پایین (بازار آســیا) و بازار 

دیگر با قیمت پایین تر و کشش قیمتی بالاتر (بازار اروپا) دارد.
دربــاره اثــر تغییر و تحــولات آینده بــازار جهانــی گاز بر قدرت 
قیمت گذاری قطر باید توجه داشت که با صادرات ال ان جی آمریکا، 
اســترالیا، روســیه، کانادا و شــرق آفریقا علاوه بر اینکه بازار آسیا با 
منابع عرضه دیگری روبه رو خواهد شد، عرضه ال ان جی به صورت 
اسپات افزایش و اســتفاده از قراردادهای بلندمدت در آسیا کاهش 
خواهد یافت. به این ترتیب در ســناریوی های دوم و سوم قدرت قطر 
به عنوان انحصارگر تبعیض گر در آینده به طور حتم کاهش خواهد 
یافت و در ســناریوهای اول و چهارم به احتمال زیاد قدرت قطر به 
عنوان انحصارگر تبعیض گر کاهش می یابد، مگر آنکه میزان تقاضای 
ال ان جی چین به شــکل قابل توجهی در سطوح بالا قرار گیرد. البته 
ممکن اســت قطر برای حفظ قدرت خود در بازار گاز امتیازاتی را به 

خریداران درخصوص هزینه های حمل ونقل بدهد.
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  همواره بین حوزه بالادستی و پایین دستی بحث جایگاه و اهمیت،   �
به خصوص در حوزه اجرا، مطرح بوده اســت. برای ورود به بحث، 

کمی درباره جایگاه صنایع پایین دستی در حوزه گاز توضیح دهید.
حوزه های بالادســتی و پایین دســتی هر کدام جایگاه و اهمیت خود 
را داشــته و مکمــل همدیگرند؛ به عبارت دیگر هــر دو حوزه در چرخه 
تولید وظایف مشــخصی دارند. در رابطه با توسعه تکنولوژی در ایران و 
پژوهشگاه به حوزه پایین دستی بیشتر پرداخته شده است و پیشرفت های 
بیشــتری حاصل شده است. البته در پژوهشــگاه صنعت نفت کارهای 
بسیار بزرگ و باارزشی در حوزه بالادستی صورت گرفته و به عنوان مثال 
بزرگ ترین پروژه تحقیقاتی کشور با نام مروارید خلیج فارس در پژوهشگاه 

انجام شده و دستاوردهای بسیار مهمی نیز برای کشور داشته است.
  فعالیت پژوهشــکده های مختلف پردیس پایین دســتی چگونه   �

در ســطح صنایع بالادستی قابل گسترش است؟ عمده فعالیت های 
پژوهشکده در صنایع پایین دستی چیست؟

ما در حوزه پایین دســتی پژوهشگاه صنعت نفت، پنج پژوهشکده و 
یک مرکز تحقیقاتی در اختیار داریم. نخســتین مجموعه پژوهشکده گاز 
اســت که به کار تصفیه، شیرین ســازی، تبدیلات، انتقال گاز، حلال های 
مصرفی، جداســازی و فرآورش گاز می پــردازد. تقریبا تمام فرایندها در 
زمینه فرآورش و انتقال گاز در حوزه پژوهشــکده گاز است. پژوهشکده 
دوم در ارتبــاط بــا پالایش نفت فعالیت می کند. در این پژوهشــکده از 
تمام تکنولوژی  های حوزه نفت و میعانات گازی و همچنین انواع نفت 
خام سنگین و تبدیلات  آن در حوزه پالایشگاه نفت استفاده می شود که 
شامل تکنولوژی پالایشگاهی و تکنولوژی های نفت خام و فراورده های 
نفتی می شــود. یکی دیگر از فعالیت های پژوهشکده پالایش نفت نیز 
 (crude evaluation) بررسی انواع نفت خام های کشور است که به آن
ارزیابی نفت خام گفته می شــود و در اصل ایــن بخش رفرنس تعیین 
مشخصات نفت خام در کل کشور است. پژوهشکده بعدی ما کاتالیست 
بوده که وظیفه آن توســعه دانش فنی کاتالیست های موردنیاز صنایع 
نفت و گاز است. درحال حاضر در بخش صنایع نفت و پالایشی بسیاری 
از کاتالیســت هایی که در این پژوهشکده توســعه پیدا کرده در مقیاس 

امید صِرف به لغو تحریم ها اشتباه است
حرکت روی مرز دانش و فناوری

فرزانه طهرانی: آلاینده های گاز در حال برطرف شدن است. 
دانش بومی «حلال پارســی ســول» تولید و آزمایش شده و 
به زودی خواهد توانست آلاینده ها را از گاز پاك کند. هرچند 
تاکنون نیز با اســتفاده از حلال های خارجی، گاز از آلاینده ها 
پاك می شــد؛ اما امروز این پاك سازی به صورت بومی قابل 
انجام است. پژوهشــگاه صنعت نفت تقریبا بیش از ۱۰ سال 
روی توســعه دانش فنی واحدهای تصفیــه گاز کار کرده که 
نتیجه آن، ثبت و اعلام دستیابی به دانش فنی حلال ایرانی 
به نام پارســی ســول اســت. منصور بزمی، رئیس پردیس 
پژوهش و توسعه صنایع پایین دســتی، معتقد است پارسی 
سول دقیقا معادل حلالی اســت که شرکت «بی آی اس اف» 
آلمان درحال حاضر به پالایشگاه ها برای تصفیه گاز و کاهش 
انرژی مصرفی در واحدهــای تصفیه ارائه می کند. این حلال 
بسیار اســتراتژیك است و در دنیا شــاید دو یا سه کشور به 
دانش فنی حلال فرموله شــده دسترســی دارنــد. اینکه ما 
منتظر باشــیم تحریم ها برداشته شــود و از کمك آنها برای 
اســتحصال و فرآورش بهره  ببریم، انتظار اشــتباهی است؛ 
البته بیشتر از اینکه ما از روابط با غربی ها استقبال کنیم، آنها 
تمایل به برقراری ارتباط با ایران داشتند  اما من فکر می کنم 
مســتقل از اینکه تعامل ایران با دنیا چگونه پیش می رود، با 
سرمایه گذاری هدفمند در این عرصه باید به دانش فنی این 
چرخه، یعنی اســتخراج، فرآورش و انتقال گاز، دســت پیدا 

کنیم. 
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صنعتی از ســوی بخش خصوصــی در حال تولید اســت؛ برای مثال 
کاتالیست های واحدهای ســولفورزدایی از برش های نفتی و برش های 
پالایشگاهی مثل گازوئیل، بنزین و نفت سفید در این پژوهشکده توسعه 
داده شده است. درواقع این کاتالیست ها از سوی این پژوهشکده توسعه 
یافته و به بخش خصوصی واگذار شده و هم اکنون در مقیاس صنعتی 
در حال تولید است. یك نمونه از این  موارد، کاتالیست واحد بنزین سازی 
پالایشــگاه خلیج فارس اســت که امسال یا ســال آینده به بهره برداری 
می رســد. این کاتالیست با دانش فنی پژوهشــگاه در حال آماده سازی 
توســط بخش خصوصی برای این پالایشگاه است. بخش های دیگری 
هم هستند که از کاتالیست های پژوهشگاه صنعت نفت استفاده می کنند 
و کاتالیســت و جاذب را مانند غربال های مولکولی برای رطوبت گیری 
از گاز و ســایر کاربردها تحت لیســانس این پژوهشگاه به کار می گیرند. 
وظیفــه ما نیز ایجــاد دانش فنی موردنیاز صنایع نفت و گاز و بررســی 
همه کاتالیست هایی است که پالایشگاه  های ما نیاز دارند از دیگر کشورها 
خریداری کنند. نمونه این کاتالیســت ها در پژوهشــکده آزمایش  شده و 
کیفیت و راندمان آنها به پالایشگاه ها گزارش می شود. پژوهشکده چهارم 
نیز توســعه فناوری های شــیمیایی، پلیمری و پتروشیمی است. عمده 
وظیفه این پژوهشــکده در بخش مواد شیمیایی موردنیاز صنعت نفت 
و گاز است. دانش فنی و فرمولاسیون مواد شیمیایی و پلیمری موردنیاز 
صنایع بالادســتی نفت مانند آنچه در حفاری ها و در ازدیاد برداشــت 
استفاده می شــود، در این پژوهشکده ایجاد می شود. درحال حاضر مواد 
شــیمیایی در حجم زیاد برای صنایع بالادســتی از دیگر کشــورها وارد 
می کنیم که بســیاری از این مواد، به وسیله این پژوهشکده توسعه داده 
شــده و آماده واگذاری به بخش خصوصی است. روی بحث بسیاری از 
مواد شــیمیایی مانند دمولسیفایر یا تعلیق شکن ها که در صنعت نفت 
کاربرد زیادی دارند و تولید برخی از قطعات پلیمری بســیار حساس در 
کشــور که در صنایع حفاری استفاده می شوند در اشل صنعتی کار شده 
و با بخش خصوصی در این رابطه قرارداد تولید منعقد شــده اســت. 
پژوهشکده آخر، پژوهشکده مهندسی فرایندی است که پژوهشکده هایی 
که تکنولوژی را توسعه داده  اند برای افزایش مقیاس، ادامه کار را به این 
پژوهشــکده ارجاع می دهند. در کنار این پژوهشکده ها مرکز نانو و کربن 
نیز با هدف توســعه نانو تکنولوژی فعالیت می کنــد. یکی از موادی که 
امروز به اشل صنعتی رسیده، کربن های نانو ساختار است که کربن نانو 
تیوب نام گذاری شده است. در ایران هر بخشی که به کربن نانو تیوب نیاز 
دارد از این مرکز تأمین می کند. همچنین اکســیدهای فلزی نانو ساختار 
ماده دیگری اســت که تولید می شــود. به جز این موارد، مرکزی نیز در 
کرمانشاه به نام مرکز پژوهش وجود دارد که کار آنها ارائه سرویس های 
خدمات آزمایشگاهی به منطقه غرب کشور است. این خدمات به شرکت 
نفت و گاز غرب، به اضافه پالایشــگاه و پتروشیمی کرمانشاه و مجموعه 

گمرکات موجود در غرب ایران ارائه می شود.
  گاز به عنوان یک سوخت پاک در دنیا مطرح بوده و دنیا به سمت   �

استفاده بیشتر از گاز در حال حرکت است. باوجوداین، همین سوخت 
پاک نیز به ویژه در ایران آلایندگی های زیادی دارد. برای کاهش این 
آلاینده ها چه بررســی های در پژوهشگاه صنعت نفت صورت گرفته 
است؟ در دوران تحریم چقدر توانســته ایم از فناوری های روز دنیا 

استفاده کنیم؟
مهم ترین آلاینده ای که در گاز ما وجود دارد هیدروژن ســولفاید   �

یا H2S و مرکاپتان ها هســتند. پژوهشــگاه صنعت نفت برای حذف 

این دو آلاینده در چند ســال اخیر اقدامات مهمی انجام داده است. 
شــرکت های اروپایی برای تصفیــه گاز از این آلاینده ها مثل BASF و 
 BASF شرکت پروزرنات از واحدهای آمین استفاده می کنند. اخیرا نیز
آمین های فرموله شــده ای را وارد بازار کرده است که میزان مصرف 
انرژی واحدهای آمین را کاهش می دهد، ضمن اینکه هم زمان علاوه 
بر H۲S آلاینده های دیگر گاز را نیز می گیرد. پژوهشگاه صنعت نفت 
تقریبا بیش از ۱۰ سال روی توسعه دانش فنی واحدهای تصفیه گاز 
کار کــرده که نتیجه آن ثبت و اعلام دســتیابی به دانش فنی حلال 
ایرانی به نام پارسی سول اســت. پارسی سول دقیقا معادل حلالی 
اســت که شــرکت BASF آلمان درحال حاضر به پالایشگاه ها برای 
تصفیه گاز و کاهش انرژی مصرفی در واحدهای تصفیه ارائه می کند.

  استفاده از حلال پارسی سول از چه زمانی آغاز شد؟  �
پژوهشکده در سال ۱۳۹۳ از این حلال رونمایی کرد. این حلال بسیار 
اســتراتژیك اســت و در دنیا شاید دو یا سه کشــور به دانش فنی حلال 

فرموله شده دسترسی دارند.
  دانش فنی تولید این حلال را از چه کشوری اقتباس کرده ایم؟  �

پژوهشــگاه صنعت نفت متکی بــه کارهای آزمایشــگاهی، بنچ و 
پایلوتی توانســته به دانــش فنی حلال های فرموله شــده یا حلال های 
استراتژیك تصفیه گاز دست پیدا کند. سال گذشته علاوه بر اینکه از این 
حلال رونمایی شــد، آن را در پالایشــگاه نفت مسجد سلیمان آزمایش 
کردیم؛ یعنی پژوهشگاه در مقیاس صنعتی حلال موردنیاز این پالایشگاه 
را تولید و مورد آزمایش قرار داد. نتایج تســتی که انجام شد، نشان داد 
این حلال با راندمان بسیار بالا می تواند هم میزان انرژی را در پالایشگاه ها 
نسبت به حلال های معمولی کاهش دهد و هم مشخصات گاز خروجی 
را به اســتاندارد روز دنیا برساند. علاوه بر پالایشگاه مسجد سلیمان، این 
حلال را به پتروشیمی کرمانشاه نیز ارائه کردیم. در آنجا هم نتایج تست 

مشابه مسجد سلیمان، در سطح حلال های روز دنیا بازدهی داشت.
  چه زمانی به بهره برداری کامل می رسد؟  �

امــروز این حلال به بهره برداری کامل رســیده اســت. مــا به تمام 
پالایشگاه های گاز اعلام آمادگی کردیم که حلال پارسی  سول را هر زمان 
نیاز به تعویض وجود دارد؛ تولید کرده و در اختیارشان قرار دهیم. علاوه بر 
تولید حلال، مدیریت حلال از مسائل مهمی است که پژوهشگاه صنعت 
نفت به آن پرداخته و به دانش فنی بازیافت حلال های مستعمل دست 
یافته است. از سوی دیگر تست حلال نیز از موارد موردتوجه پژوهشگاه 
بوده است. ما در سال های گذشــته تمام حلال های خود را برای تست 
به خارج از کشور ارســال می کردیم تا مشخص شود این حلال ها هنوز 
خاصیــت خود را حفــظ کرده یا خیر و اینکه مواد مضــری که وارد این 
حلال ها می شــوند مورد شناســایی قرار گیرند. تقریبا از یك سال و نیم 
گذشــته پژوهشگاه به همه پالایشــگاه ها اعلام کرده انجام تست تمام 
حلال ها در داخل کشــور قابل انجام اســت؛ بنابراین از خروج ارز برای 
انجام این آزمایش ها در خارج از کشــور جلوگیری خواهد شــد. به جز 
ســه توانایی مزبور به دست آمده دانش فنی طراحی واحدهای تصفیه 
گاز با استفاده از این حلال ها نیز به دست آمده است و درحال حاضر در 
قراردادی بین المللی طراحی یکی از واحدهای تصفیه گاز یك پالایشگاه  

در خارج از کشور را در حال انجام داریم.
  با توجه به وجود این آمادگی در پژوهشگاه، فکر می کنید چه زمان گاز 

پاك به طور کامل در کشور مورد استفاده قرار گیرد؟
درحال حاضر هم، گاز تولیدی ما پاك است؛ ولی تاکنون تصفیه آن با 
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دانش فنی و حلال خارجی صورت گرفته اســت که امیدواریم در آینده 
تکنولوژی و حلال پژوهشگاه جایگزین شود.

  به جز آلاینده هایــی که درباره آنها به طور کامل بحث شــد، از   �
آلودگی های ناشــی از فلر نیز همچنان انتقاد می شود. چرا استفاده از 
فناوری های فلرلس در کشور مورد استفاده قرار نگرفته است؟ موانع 

استفاده از آن چیست؟
موضوع فلر به دو مقوله بازمی گــردد: یك اینکه میزان گازهای فلر 
را کاهش دهیم که برای این منظور باید داخل پالایشــگاه بهینه ســازی 
صــورت گیرد تــا واحدهایی که گاز فلــر را ایجاد می کننــد و اضافه بر 
حد اســتاندارد گاز به فلر می فرســتند بازبینی و اصلاح شده و حداقل 
میزان فلرینگ را به دســت دهد. مورد دوم و پرسش اساسی که در این 
خصوص مطرح اســت اینکه اگر گاز فلر در اختیار داشته باشیم باید این 
گاز را بسوزانیم یا آن را تبدیل کنیم؟ در این زمینه پژوهشگاه پیشنهاداتی 

را به شرکت های مختلف درگیر فلرینگ ارائه داده است.
  پیشنهادها مشخصا چه بوده است؟  �

یــك پیشــنهاد تبدیل این گازها بــه جی تی ال اســت. درحال حاضر 
پژوهشکده گاز توانایی تبدیل گاز به مایع یا جی تی ال را دارد و هم اکنون 
دو واحد صنعتی در این زمینه در حال احداث است. پیشنهاد دیگر هم 
تبدیل به برق و متانول اســت. درواقع راه حل های مختلفی وجود دارد 
که دانش فنی آن نیز در پژوهشگاه موجود است. منتها باید این روش ها 
به لحاظ اقتصادی بررسی شده تا بهینه ترین و مقرون به صرفه ترین روش 
انتخاب شــود. این روش ها هم درباره گازهای فلر و هم درباره گازهایی 
که همراه با نفت خام در دریا و خشــکی می ســوزد، می تواند استفاده 
شــود. تکنولوژی های جی تــی ال و ال ان جی مخصوصــا FLNG برای 

گازهایی که در دریا می سوزند، کاربرد دارد.
  گمان می کنید این طرح چه زمان به مرحله اجرا برسد؟  �

پژوهشگاه صنعت نفت ســال قبل پیشنهاداتی به وزارت نفت ارائه 
کرد اما در مزایده ســال ۹۳ ظاهرا شــرکت دیگری برنده شد؛ ولی برای 
باقی گازهای فلر شــنیده ایم مزایده دیگری برگزار خواهد شــد؛ بنابراین 

پژوهشگاه با جوینت هایی که دارد در این مزایده شرکت خواهد کرد.
  شرکت ملی گاز توسعه خطوط گازرسانی را تا روستاهای دور نیز   �

در برنامه های توســعه ای خود قرار داده؛ در حالی که جایگزینی آن با 
ال ان جی و سی ا ن جی گزینه مطلوب تری به اعتقاد تحلیلگران است. 

شما مزیت بهره مندی از این سوخت را چه میزان ارزیابی می کنید؟
تقریبا از سال ۱۳۸۹ بحث گازرسانی به مناطق دوردست مطرح شد و 
امروز با توجه به توسعه شبکه گازرسانی در ایران، بیشتر مصرف کنندگان 
اصلی ما در نقاط شــهری و روستایی از نعمت گاز برخوردار هستند؛ اما 
مناطقی وجود دارد که فواصل زیادی با خطوط اصلی انتقال گاز دارند 
که بعضا در مناطــق کویری یا مناطق صعب العبور کوهســتانی واقع 
شــده اند. برای اینها انتقال گاز با خط لوله بر اســاس برخی معیارهایی 
که در شــرکت ملی گاز تعیین می شود، یعنی با فرمول هزینه به  اضافه 
انشــعاب تعریفی، توجیه اقتصادی نداشــته؛ بنابراین بحث روی انرژی 
موردنیــاز این مناطق چه به روش ســی ان جی و چه به روش ال ان جی 
مطرح بوده اســت؛ حتی در برخی مناطق، صحبت از مصرف برق هم 
بوده است. سی ان جی یك مورد در کشور وجود دارد. فکر می کنم دهه 
۸۰ با همکاری ســازمان ملل در منطقه لردگان، برای جلوگیری از قطع 
درختان و به منظور مصارف سوختی، پروژه ای اجرا شد و گاز آن منطقه 
را با سی ان جی تأمین کردند؛ اما در بهره برداری و اپراتوری آن مشکلاتی 

بــه وجود آمد که به این نتیجه رســیدند این نوع بهره برداری نمی تواند 
روش توانمنــدی برای مصرف گاز باشــد. در یك ســال اخیر در منطقه 
اندیکای خوزستان، مناقصه ای برگزار شد تا به روش سی ان جی، گاز این 
منطقه را تأمین کنند. در قزوین هم برای مناطق دوردســت این طرح در 
نظر گرفته شده است. در این طرح گاز را در نزدیکی خطوط انتقال فشرده 
کرده و با تانکرهای حمل گاز ســی ان جی به مقصد منتقل می کنند. این 
گاز در طول مســیر افت فشار پیدا کرده و به شــبکه معمول توزیع گاز 
منطقه تزریق می شود. این روش را نمی توان برای همه مناطق اجرا کرد. 
برای مناطقی از این روش استفاده می کنند که اولا تردد جاده ای تانکرها 

ممکن باشد و دوم اینکه مصارف کم باشد.
  برای صادرات هم مســئولان امروز از جایگزینی این روش ها با   �

خط لوله صحبت می کنند. این روش چقــدر از نظر فنی و اقتصادی 
اجرا شدنی است؟

ســی ان جی برای صادرات فقط برای مصارف کم و برای همسایگان 
از طریق انتقال تانکر قابل اجراســت؛ وگرنه به لحاظ صادرات با مقادیر 
بالا و از طریق کشــتی در دنیا تجاری سازی نشــده است. اگر منظورمان 
حجم صادرات بالاست همان پروژه هایی است که در پارس جنوبی امروز 
متوقف شــده؛ یعنی ایران ال ان جی، پارس ال ان جی و پرشین ال ان جی. 
البته مزایده ای که سال گذشــته برای گازهای همراه برگزار شد، یکی از 
پیشنهادات همان بحث «FLNG»ها بود که اینها ظرفیت هایی کمتر از 
ظرفیت های صادراتی بزرگ اســت؛ اما می تواند با همان هدف استفاده 
شــود. سال گذشته صحبتی در شرکت گاز مطرح شد که از ال ان جی به 
عنوان پیك شــیوینگ اســتفاده کنند و در کنار آن برای بالا بردن توجیه 
اقتصادی، حجم کمی ال ان جی به کشورهای همسایه از مرزهای خاکی 

صادر شود که این پیشنهاد نیز تا الان اجرائی نشده است.
به نظر می رسد ایران به عنوان اولین یا دومین دارنده ذخایر گاز دنیا، 
لازم اســت در همه عرصه های مرتبط با صنعت گاز، با استفاده از توان 
داخلی و ایجاد مشــارکت با دارندگان دانش فنی به خودکفایی برسد. 
من فکر می کنم با ســرمایه گذاری هدفمند در این عرصه باید به دانش 

فنی این چرخه یعنی استخراج، فرآورش و انتقال گاز دست پیدا کنیم.
  اخیرا مباحثی درباره واگذاری بخشی از فعالیت های تحقیقاتی   �

پژوهشــگاه به دانشــگاه ها مطرح اســت. ابتدا درباره این پیشنهاد 
نظرتان را بفرمایید، در ادامه درباره ارتباط پژوهشــکده و دانشگاه ها 

توضیح دهید.
بحث واگذاری برخی مراحل پژوهش به دانشگاه ها تصمیم خوبی 
اســت؛ اما این به معنای توســعه دانش فنی از سوی دانشگاه نیست 
و بعید می دانم مدیران وزارت نفت نیز چنین نظری داشــته باشــند و 
عموما در هیچ جای دنیا نیز توســعه لیســانس و دانش فنی بر عهده 
دانشگاه گذاشــته نمی شود و دانشــگاه ها از ۹ حلقه توسعه فناوری 
معمولا ســه حلقه اول را که تحقیقات پایه در مقیاس آزمایشــگاهی 
اســت، انجــام داده و بقیه مراحل بــه مراکز تحقیقاتی بــزرگ مانند 
پژوهشــگاه واگذار می شــود. در این اتفاق نیز به نظر می رســد همین 
روش که کاملا شــناخته شده و اصولی اســت، مد نظر مدیران است 
که پژوهشــگاه نیز از آن اســتقبال کرده و آن را یک فرصت و نه تهدید 
می داند و آماده همکاری برای اجرای بهینه آن اســت. قطعا با وجود 
زیرساختارهای بسیار زیادی که در پژوهشگاه وجود دارد؛ در صورتی که 
این اتصال به خوبی شــکل گیرد، می تواند باعث تولید دانش و فناوری 

و نه فقط تولید مقاله شود.

چشم انداز صنعت ملی گاز
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امروزه گاز طبیعی به عنوان ســوختی پاک، ســهم قابل توجهی 
از ترکیــب انرژی مصرفی جهان را به خود اختصاص داده اســت و 
مزیت های اقتصادی، فنی و زیســت محیطیِ آن در مقایســه با سایر 
سوخت ها، باعث شده تا به عنوان یک منبع مهم انرژی به آن توجه 
شود. اکثر کشورها، به ویژه کشورهای درحال توسعه، گاز طبیعی را به 
عنوان پلی برای گذر از دوران سنتی استفاده از سوخت های فسیلی 

به دورانِ بهره برداری بیشتر از انرژی های تجدیدپذیر برگزیده اند.
درحال حاضــر حــدود ۲۲ میلیون خودرو گازســوز و بیش از ۲۶ 
هــزار جایگاه ســوخت «ســی ان جی» در بیش از ۸۰ کشــور جهان 
وجود دارد و حتي کشــورهاي بدون ذخایــر گاز طبیعي نیز در حال 
توسعه صنعت ســی ان جی هســتند و حدود ۷۰ درصد کشورهاي 
اروپایي «ســی ان جی» موردنیاز خود را از گازهاي حاصل از بیومتان 

استحصال مي کنند.
با قیمت های کنونی و بر اســاس آمــار، قیمت بنزین با اکتان ۸۷ 
براســاس فوب خلیج فارس معادل ۲۸ ســنت و بنزین با اکتان ۹۴ 
معادل ۳۹ ســنت است که به  طور متوسط جایگزینی هر مترمکعب 
«ســی ان جی» به جای بنزیــن، صرفه جویی بین ۱۵ تا ۲۶ ســنت را 
به دنبــال دارد و با توجه بــه پیچیده و گران بودن زیرســاخت های 
لازم بــرای صادرات گاز طبیعی و در مقابل ســادگی و ارزان تربودن 
صادرات فراورده های مایع، حداکثرســازی استفاده از گاز طبیعی در 
داخل کشــور و آزادســازی فراورده های مایع برای صادرات از جنبه 

اقتصادی برای ایران بسیار بااهمیت است.
از طرفی اهمیت توجه جدی به مســائل زیســت محیطی و لزوم 
اجرای اقدامات عملی و مهــم برای کاهش آلایندگی (خصوصا در 
بعضی روزها که بیشــتر کلان شهرهای کشور با معضل جدی پدیده 
وارونگی و به تبع آن، ایســتایی آلاینده های بســیار مضر در شهر ها 
روبه رو  هســتند)، توسعه استفاده بیشتر از گاز طبیعی به عنوان تنها 
ســوخت هیدروکربوری تک کربنه و کم آلاینده را در همه بخش های 

کشور توجیه پذیر می کند.

راه دراز صنعت «سی ان جی» 
توسعه «سی ان جی» صرفه جویی بنزین را به همراه دارد 

چشم انداز صنعت ملی گاز

امیرهوشنگ خاکى
مدیرعامل شرکت ساخت تجهیزات گاز تامکار 
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در ســال های پس از انقلاب، توسعه اســتفاده از گاز طبیعی در 
بخش های خانگی، تجاری و صنعتی رشــد خوبی داشــته اســت؛ 
به گونه ای کــه در ســال ۱۳۹۲ بر اســاس آمار ترازنامــه انرژی، ۳۰ 
درصد انــرژی موردنیاز بخش خانگی- تجــاری و ۲۰ درصد انرژی 
موردنیاز بخش صنعت با گاز طبیعی تأمین شــده اســت. در بخش 
حمل ونقل نیز در ۱۵ سال اخیر، کشور ایران هم جهت با فعالیت های 
زیســت محیطی جامعه جهانــی و ضرورت تغییــر الگوی مصرفی 
سوخت کشور و با توجه به موهبت عظیم ذخایر گاز و امکان تبدیل 
آن بــه مزیت اقتصــادی و خلق ارزش افزوده، اقــدام به جایگزینی 
گاز طبیعی فشــرده در ناوگان حمل ونقل خــود کرده و به این ترتیب 

توانسته روند مصرف بی رویه بنزین را نیز کاهش دهد.
اکنــون ایران با نزدیک به چهار میلیون خودرو گازســوز و حدود 
دوهزارو ۳۰۰ جایگاه ســوخت گیری سی ان جی توانسته در منطقه و 
جهان موقعیت ویژه ای را به دست آورد و با عرضه روزانه حدود ۲۰ 
میلیون متر مکعب گاز طبیعی در جایگاه های سراسر کشور، نزدیک 
به ۲۳ درصد از ســبد ســوخت ناوگان حمل ونقل سبك کشور را به 
ســوخت ســی ان جی اختصاص دهد که در مقایسه با هدف گذاری 
اولیه انجام شــده (۲۵ درصد سبد سوخت) بسیار قابل توجه است و 
بنا بر آمار رسمی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران، تاکنون 
حدود سه میلیارد دلار در توسعه صنعت سی ان جی سرمایه گذاری 
شــده و در مقابل، بیش از ۳۲ میلیــارد دلار صرفه جویی اقتصادی 
نصیب کشور شده اســت. ولی با وجود تلاش های مؤثر انجام شده، 
سهم گاز طبیعی مصرفی در بخش حمل ونقل، از کل انرژی موردنیاز 
این بخش در ســال ۱۳۹۲، حداکثر به حدود چهار درصد می رسد و 
این در حالی اســت که از دیدگاه ملی، دولت کمترین یارانه را در این 
بخش در مقایسه با بخش های کشاورزی، خانگی، تجاری و صنعت، 
به گاز طبیعی پرداخت می کند (درحال حاضر متوسط قیمت هر متر 
مکعب گاز طبیعی در بخش خانگی: ۹۶۰ ریال، متوســط قیمت هر 
متر مکعب گاز طبیعی در بخش صنعت: هزار ریال، متوسط قیمت 
هر متر مکعب گاز طبیعی در بخش کشــاورزی: ۷۰۰ ریال، متوسط 
قیمت هر متر مکعب گاز طبیعی در بخش حمل ونقل: چهارهزارو 

۵۰۰ ریال است).
بر اســاس آمار موجود بیش از ۹۰ درصد ناوگان  تاکســي راني و 
حدود ۷۰ درصد حمل ونقل عمومي کشور نیز از سوخت گاز طبیعی 
فشرده استفاده می کنند. امروز مجموع سی ان جی مصرفی در کشور 
معادل سه برابر بنزینی اســت که در پالایشگاه تهران تولید می شود 

که از نظر اقتصادی، باصرفه و متناسب با استاندارد یورو ۴ است.
در یك دهه اخیر، با توســعه خطوط لوله گاز در ســطح کشــور، 
ضریب نفوذ متوســط گاز در مناطق شــهری و روســتایی کشور به 
۸۶ درصد رســیده و با تلاش هــای بخش دولتــی و تولیدکنندگان 
داخلی، تجهیزات سی ان جی شامل سازندگان کمپرسور و تجهیزات 
جایــگاه، مخزن و کیت و همچنیــن خودروســازها و جایگاه داران، 
زیرساخت های خوبی برای صنعت سی ان جی در داخل کشور ایجاد 
شــده است؛ اما هنوز تا تبدیل شــدن به یک کشورِ الگو در منطقه در 

این صنعت راه زیادی باقی است.
از طــرف دیگر عضویت فعال ایــران در انجمن های منطقه ای و 
بین المللــی مرتبط با صنعت حمل ونقل گازســوز، ازجمله انجمن 
خودروهای گازسوز آسیا و اقیانوســیه (ANGVA) موجب توسعه 

تعامــلات بین المللــی و ایجاد فرصت های مناســب بــرای جلب 
حمایت های فنی و تخصصــی و معرفی توانمندی های صنعتگران 
داخلی به جهان شده است. اگرچه انجمن «انگوا» توانمندی ایران 
در صنعت ســی ان جی را تصدیق کرده و گســترش آن را در سطح 
داخلی چشــمگیر می دانــد؛ اما ضعف فعالیت هــاي برون مرزي و 
صادراتی ایــران برای حضور در بازارهای دیگر کشــورها مشــهود 

است. با توجه به رفع تحریم ها، امیدواریم زمینه های صدور دانش، 
محصولات و خدمــات این صنعت به منطقــه و حتی جهان برای 
متخصصان ایرانی فراهم شود؛ ازجمله فرصت های ویژه ایجادشده 
برای کشــورمان می توان به میزبانی نمایشگاه و همایش دوسالانه 
انجمن انگوا در سال ۲۰۱۷ (ANGVA ۲۰۱۷) اشاره کرد که مسلما 
بــا برنامه ریزی صحیــح می تواند اثــرات قابل توجهی در توســعه 

صادرات و جلب سرمایه گذاری های خارجی داشته باشد.
ساخت و توسعه جایگاه ها، به ویژه در کلان شهرهایی مانند تهران 
تحت تأثیــر موانعی، ازجمله کمبود و گرانــی زمین قرار گرفته که با 
وجود تأمین کنندگان متعدد در بخش تجهیزات جایگاهی که هریک 
صاحب «برند» و اما بعضا نیز خرده پا و به لحاظ بنیه مالی ضعیف 
هســتند، امکان پذیر نیســت؛ بنابراین احداث جایگاه های سوخت با 
ابعاد کوچک و اصطلاحا «تک پمپ» نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
برای ارتقای کیفیت بهره برداری از جایگاه ها و بهبود ارائه خدمات 
به مراجعان، یکپارچه ســازی فعالیت جایگاه داران در قالب «برند» 
یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. از مزایای دیگر برندسازی می توان 
به تجمیع و هم افزایی ســرمایه و دانش تأمین کنندگان جزء در قالب 
«برند» اشــاره کرد. پیش نویس روش برندسازی از سوی کارگروهی 
متشــکل از نماینــدگان بخش دولتی و خصوصی آماده شــده و به 
وزارت نفت ارسال شــده است که پس از تصویب، اقدامات اجرائی 
ازقبیل توســعه و ســاخت جایگاه هاي جدید ســی ان جی در قالب 
برندهاي ایجاد شده، زمینه ســازي برای انتقال مالکیت جایگاه هاي 
غیرخصوصــي به برندها، پیگیري اخذ مجــوز درباره میزان و نحوه 

پرداخت مشوق هاي مالي به برندها انجام خواهد شد.
البته زمینه سازی برای جلب سرمایه گـــذاري و حضور برندهاي 
معتبــر جهانــي نیز می تواند فضای رقابتی مناســبی را برای رشــد 

مستمر برندهای داخلی ایجاد کند.

چشم انداز صنعت ملی گاز
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قیمت گذاري مناســب سی ان جی در مقایسه با سایر سوخت ها و 
ایجاد توازن در ســاعت کارکرد کمپرسور و افزایش سهم سی ان جی 
در ســبد انرژی کشــور (تــا ۴۰ درصــد) از دیگر مواردی اســت که 
انجمن هــای صنفی ســی ان جی با همــکاری متولیــان دولتی این 

صنعت دنبال می کنند.
در زمینه ناوگان ســی ان جی نیز در کنار انجام اقدامات لازم برای 
تولید خودروهاي دوگانه ســوز OEM (تولید کارخانه اي) از ســوی 
خودروسازها در ســطح کیفی مورد نظر مصرف کنندگان نهایی، باید 
راهکارهای مناســب برای تشویق مردم به اســتفاده از خودروهاي 
دوگانه ســوز کارخانه اي اجرا شود و به موازات سازوکارهای منطقی 
و اســتاندارد تبدیــل خودروهای در حال حرکت نیز توســط برندها 

توسعه یابد.
همچنین موانع انجام بازرســي ادواري خودروهاي دوگانه ســوز 
باید در اســرع وقت ریشه یابی و رفع شود. اکنون موعد بازرسی اکثر 
مخازن نصب شده روی خودروهای گازسوز فرا رسیده و خوشبختانه 
اســتانداردهای مربوط به آن از ســوی ســازمان اســتاندارد تدوین 
شــده اســت؛ بنابراین لازم است متولیان امر بازرســی با هماهنگی 
انجمن هــای صنفی صنعت، شــرکت های بازرســی و ســازندگان 
داخلی مخازن ســی ان جی اقدامات لازم را دراین باره انجام دهند تا 
مصرف کنندگان خودروهــا از ایمنی خودرو خود در طول دوره عمر 

آن اطمینان حاصل کنند.
در یک جمع بندی کلی، دســت کم  انتظار کشــور برای اســتفاده 
از این مزیت مهم اقتصادی این اســت که در برنامه ششــم توسعه 
اقتصادی کشــور، خودروســازان مکلف شــوند حداقــل ۵۰ درصد 
خودروهای تولیدی خود را به صورت دوگانه ســوز و گازســوز تولید 
کنند. بدیهی اســت همراه با این برنامه باید ســایر زیرســاخت های 

مرتبط مانند موارد زیر مورد اهتمام جدی قرار گیرد:
 الزام به تولید خودرو پایه گازســوز و نه فقط موتور پایه گازسوز 

(جاگذاری مخازن در پلت فرم خودرو).
 اســتفاده از مزیت بازار برای تبدیل کردن خودروسازی کشور به 
هاب تولید خودروهای گازســوز با تکنولوژی روز دنیا با نام یک برند 
مطرح و جهانی و تبدیل صنعت خودروسازی کشور، از یک صنعت 
وابســته و حمایتی و یارانه بگیر به یــک صنعت پویا و مولد و موتور 

توسعه بخش حمل ونقل.
 ایجاد مکانیســم های تشــویق و تنبیه برای توســعه استفاده 
از خودروهــای گاز طبیعی (ماننــد اجازه ورود خودرو گازســوز به 

محدوده طرح ترافیک و...).
 ایجــاد زیرســاخت ســرمایه گذاری بخش خصوصــی و ارائه 
مکانیســم های تشویقی برای توسعه زیرساخت های عرضه سوخت 

سی ان جی از سوی بخش خصوصی.
 اجرای جدی و هدفدار طرح برندینگ جایگاه های سوخت گیری 
و واگــذاری مبادی عرضه به متولیان بخش خصوصی در راســتای 
اجرای اصل ۴۴ قانون اساســی و جلوگیری از ادامه بی منطق نظام 
کارمزد گیری شهرداری ها بدون توجه به ایمنی و نگهداشت جایگاه.
 اجرای بازرسی ادواری خودروها، جایگاه ها و تجهیزات صنعت 
سی ان جی برای ارتقای ســطح ایمنی و جلوگیری از حوادث ناشی 
از اجرانشدن صحیح پروژه در کشور (که متأسفانه بین دستگاه های 

دولتی در حال پاس کاری است).
امیدواریم با توجه ویژه مسئولان و ذی نفعان به این موارد و رفع 
کاســتی ها و نقایص آن، فرصت اســتفاده درســت و منطقی از این 
نعمت خدادادی و دســتیابی به مزایای اقتصادی و زیست محیطی 

آن بیش از پیش برای کشور فراهم شود.

چشم انداز صنعت ملی گاز
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موضوع توسعه فناوری بیش از آنکه معطوف به فرایندهای علمی 
و تخصصی باشد، در گرو ایجاد بسترهای اقتصادی و اجتماعی مناسب 
اســت و توفیق در این امر موجب تحقق اقتصــاد مبتنی بر تخصص، 
دانش و فناوری خواهد شــد. فرایند توســعه اقتصاد دانایی محور نیز 
یــک فرایند تلفیقی از رشــد های هم زمان در ســاختارهاي اجتماعي، 
فناوری و فرهنگی اســت کــه در اثر تعاملات گروه هــای نقش آفرین 
کلیدی شــکل می گیرد. ایــن نقش آفرینان، ازجمله شــامل دولت ها، 
قانون گــذاران، شــرکت های فناوری، مراکــز علمی، ســرمایه گذاران 
خطرپذیر، بانک ها و ســایر بخش های جامعه به خصوص افراد خلاق 
و کارآفرین و مصرف کنندگان کالاها و خدمات هســتند. تصمیم گیري 
شرکت های کوچک و متوســط و افراد خلاق و کارآفرین برای ورود به 
حوزه هــای فعالیت های فناورانه نفت و گاز، معمولا به شــدت تحت 
تأثیر تصمیماتی است که در شبکه های فناوری مرتبط با صنعت گرفته 
می شود. این شبکه ها نیز طیف وسیعی از مؤسسات شامل شرکت های 
ســازنده تجهیزات عمومــی و تخصصــی، شــرکت های پیمانکاری 
تک انضباطی و چندانضباطی، شــرکت های مشاور طراحی و خدمات 

مهندسی و مؤسسات پژوهشی را دربر می گیرند.
فعالیت های توســعه فناوری در کلیه ســطوح عملیاتی ازجمله 
بهره بــرداری، تعمیر و نگهــداری، طراحی و توســعه و فناوری های 
نوظهور در صنعت گاز انجام پذیر هستند. از میان حوزه های فوق حجم 
زیادی از عملیات در حوزه طراحی و توسعه قرار می گیرد. چالش های 
اصلی در راه توانمندشدن و توسعه نقش شرکت ها در حوزه نفت و گاز 
در ایران، عمدتا در طرح های توسعه ای و به درجات کمتری در بخش 
عملیات بهره برداری، وجود دارد. نتایج مطالعات اخیر نشان می دهد 
که بســیاری از چالش های فراروی توســعه توان و نقش شرکت های 
ایرانی، در واقع معلول عوامل بازدارنده و ریشــه ای تری اســت که در 
نمودار (۱)به آنها اشاره شده و بایستی به صورتی نظام مند، راه حل های 

برنامه ای و کالبدی مناسب برای رفع آنها ارائه شود.
بسیاری از کشورها، ازجمله نروژ، بازار مربوط به طراحی و توسعه 
را عامل انتقال و توســعه فنــاوری در صنعت نفت و گاز قرار داده اند. 
ایــن بازار معمــولا به مراتب بزرگ تر از بازار توســعه فناوری در حوزه 

بهره برداری و نگهداری یا فناوری های نوظهور است. علاوه براین، حوزه 
طراحی و توســعه به لحاظ عمق و اهمیت فنــاوری معمولا مهم تر 
از فعالیت های حوزه بهره برداری و نگهداری است. تجربه کشورهای 
موفق دنیا در صنعت نفت و گاز نشان می دهد که این کشورها، مناطق 
خاصی را با ماهیت نفتی یا گازی، برای تمرکز هم افزایانه شــرکت ها و 
افراد متخصص ایجاد کرده اند؛ برای مثال، کشور نروژ منطقه استونجر را 
با هدف توسعه توان ملی و صدور تکنولوژی یا کشور اسکاتلند، منطقه 
آبردین را برای جذب و استقرار شرکت های بین المللی بهره بردار نفت 
و گاز، انتخــاب کرده اند. نکته گفتنی درباره این مناطق این اســت که 
حتی با وجود متفاوت بودن اهــداف اولیه ایجاد آنها، درنهایت هر دو 
منطقه به توازن یکسانی در کسب درآمد از صنعت نفت و گاز از طریق 
بهره برداری بهینه و صدور تکنولوژی دســت یافته اند. به عبارت دیگر، 
هم شــرکت های بهره بردار به منطقه اســتونجر توجه کرده اند و هم 

آبردین از لحاظ تکنولوژی، توسعه درخور توجهی یافته است.
اگرچه به نظر می رســد که همتای این مناطق در کشور ما، منطقه 
عســلویه باشد، اما واقعیت آن اســت که در این منطقه، تبلور نفت و 
گاز بیشتر در گســتره عظیم میادین گازی و پالایشــگاه های گاز بوده و 
به تمهید ســاختارهای کارآمد برای توســعه نیروی انسانی متبحر و 
شــرکت هاي حرفه ای نفت و گاز کمتر توجه شــده اســت. بررسی ها 
نشــان می دهد که بســیاری از نیروهای متخصص صنعت گاز کشور، 
در شــرکت هایی حضور دارند که عمدتا در سایر مناطق کشور ازجمله 
تهران، شــیراز، مشهد و دیگر شــهرهای بزرگ به فعالیت خود ادامه 

می دهند.
در چنین شرایطی منطقه توسعه فناوری صنعت گاز، به عنوان یک 
ساختار میانی که شرکت های متخصص نفت و گاز را در کنار هم و در 
نزدیکی شــرکت های بهره بردار قرار می دهد، با تکیه بر مزایاي زیر به 

شرکت ملی گاز ایران پیشنهاد شده است.
 بســیاری از شــرکت ها با انــواع چالش های مالــی، مدیریتی و 
فنی مواجه هســتند که به تنهایــی قادر به حل آنها نبــوده و نیازمند 
حمایت هــای بیرونی هســتند. در ایــن حالت، تمرکــز حمایت ها در 

منطقه ای خاص، باعث اثربخشی بیشتر آنها خواهد شد.
 تشکیل خوشه ها و شبکه ها در منطقه، موجب قرابت شرکت ها، 
به خصوص شــرکت هایی که در زنجیره تأمین صنعت و شــرکت های 
بزرگ آن هســتند و درنهایت باعث ایجاد هم افزایی و رشــد و توسعه 

این شرکت ها خواهد شد.
 شرکت ها از زیرساخت های مشترک، مانند حمل ونقل، یا تجهیزات 

نقش منطقه ویژه فناوری در توسعه صنعت گاز ایران
صنعت گاز و فناوری بومی

مصطفى کریمیان اقبال
عضو هیأت علمى دانشگاه تربیت مدرس 
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برتری بخش همچون آزمایشگاه های خاص، بهره مند 
شــده و باعث تسریع روند رشد شــرکت ها و کاهش 

هزینه های آنها خواهد شد.
تجربیــات جهانــی درزمینه تغییر قوانین نشــان 
می دهد که دولت و سیاســت گذاران، در یک منطقه 
محــدود و بــا مرزهای مشــخص، به راحتــی قادر 
بــه اعمال سیاســت های جدیــد یا حتــی تصحیح 
سیاست های اشتباه قبلی هستند. درحالی که اگر این 
تغییرات در سیاســت گذاری ها در ســطح کل کشور 
اجرا شــود، مســلما با مخالفت هــای بازدارنده ای 
مواجــه خواهد شــد. در این شــرایط، اگــر قوانین و 
سیاســت های جدیــد را محدود بــه منطقه خاصی 
کنیــم و هم زمان به افراد و شــرکت ها حق انتخاب 
بین پذیرش سیاست های جدید، در داخل آن منطقه 
یا نپذیرفتن سیاســت ها در خارج از منطقه را بدهیم، 
تنش و حساســیت زیادی در کل بدنه نظام اجرائی و 
کسب وکار ایجاد نخواهد کرد. موفقیت در پیاده سازی 
سیاست ها و قوانین خاص در مناطق ویژه باعث شده 
است که حتی مخالفان این نوع سیاست ها به تدریج 

به آنها متمایل شوند.
در چند سال گذشته، عناصر اصلی و طراحی مفهومی برای ایجاد 
 Gas Development Zone) منطقــه توســعه فنــاوری صنعــت گاز
GDZ –) از دو جنبــه کالبــدی و برنامه ای به شــرکت ملی گاز ایران 
ارائه شــده اســت. ارائه جزئیات این طرح خارج از حوصله این مقاله 
کوتــاه خواهد بود، اما مفاهیم بنیادی مربــوط به طراحی کالبدی این 
منطقه، ازجمله ایجاد یک ســاختار لایه ای در شکل رو به رو ارائه شده 
اســت. در این ســاختار غیرمتمرکز، علاوه بر ایجاد نواحی اختصاصی 
صنعتی و علمــی و فناوری صنعت گاز در جــم (در فاصله کوتاهی 
از منطقه عســلویه) و ایجاد یک شهرک فناوری صنعت گاز در شیراز، 
امکان بهره گیری از انواع ســاختارهای کالبدی و برنامه ای موجود در 
سایر نقاط کشــور، همانند پارک ها، مراکز رشد و مؤسسات پژوهشی و 

دانشگاهی نیز مد نظر قرار گرفته است.
علاوه بر طراحی فضای کالبدی، برنامه های منطقه توسعه فناوری 
صنعت گاز با هدف رفع چالش های مختلف صنعت در حوزه توسعه 
فناوري و توانمندســازي شــرکت هاي دانش بنیان فعــال در صنعت 
طراحی شــده اســت. این برنامه های کلی شــامل مــوارد زیر به رفع 
چالش های صنعت گاز و توســعه و توانمندســازی بخش خصوصی 

کمک خواهد کرد:
 مجموعه برنامه ظرفیت سازی

برنامه توسعه نیروی انسانی: آموزش حرفه ای
برنامه توسعه نیروی انسانی: آموزش بر پایه تحقیق
برنامه ایجاد شرکت های جدید: توسعه انکوباتوری

 مجموعه برنامه توانمندسازی
برنامه تضمین خرید در مقابل تضمین کیفیت

 برنامه توسعه توان عملیاتی شرکت ها
برنامه حمایت از ارتقای محصولات و خدمات شرکت ها

 برنامه توسعه فناوری های نوین
برنامه توسعه فناوری های برگزیده

پروژه های پیشاهنگ فناوری
همانند هر پارک علم  و فناوری، ارائه خدمات با ارزش افزوده یکی از 
چهار رکن اصلی منطقه توسعه فناوری است. خدمات پیش بینی شده 
در این منطقه طیف گسترده ای از خدمات پایه، مانند اسکان و خدمات 
اداری تا حمایت و مشــارکت در انتقال و فروش فناوری شــرکت های 

مخاطب را شامل می شود. این خدمات عبارت اند از:
 زیرساخت های فیزیکی و فضاهای قابل ساخت یا واگذاری برای 

استقرار مؤسسات
 آموزش هــا و مشــاوره هاي عمومــي در حوزه هــای مدیریتــی، 

کسب وکار، حقوقي، بازاریابی و بازارشناسی
 بسته هاي خدماتي ویژه کسب وکار مانند پشتیبانی هاي حقوقی و 

بازاریابي هاي خاص
 خدمات تخصصی و انتقال فناوری

 خدمات و حمایت های مالی
همان طــور که ذکر شــد منطقه توســعه فناوری صنعــت گاز به 
چالش هــاي صنعــت در حوزه توســعه فنــاوري و توانمندســازي 
شــرکت هاي دانش بنیــان فعــال در صنعــت مي پــردازد و مدعي 
پاســخ گویي و رفع همــه چالش های صنعت نیســت؛ بنابراین همه 
برنامه هــاي در نظر گرفته شــده، در منطقه توســعه فناوری صنعت 
گاز اجرا نخواهند شــد و فقط بخشی از آنها مأموریت منطقه توسعه 
فناوری صنعت گاز خواهد بود. با وجود این، به این نکته نیز باید توجه 
داشت که این برنامه ها مســتقل از هم نیستند و برنامه های اجراشده 
در منطقه توســعه فناوری صنعت گاز به شــرطی از موفقیت بیشتر 
برخوردار خواهند بود که برنامه های دیگر نیز به موازات آنها به خوبی 

اجرا شوند.
این مقاله مستخرج از طرحی است که دکتر امیرحسین دوایی مرکزی 
از دانشگاه علم و صنعت با همکاری نویسنده این مقاله و دکتر مهدی 
کشــمیری، دکتر محمدجعفر صدیق و مهندس اردلان اوشــانی برای 

شرکت ملی گاز ایران انجام داده اند.
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 ســؤال خود را از مشــتقات «های تک» صنعــت گاز آغاز   �
می کنم. انــگار گازی که ما تــلاش می کنیم بــه لوله های خود 
بفرستیم و بسوزانیم، رقیب قطری ما با استفاده و سرمایه گذاری 
به موقع بر صنایع های تک، تبدیل بــه هلیوم، ال ان جی  و دیگر 
مشــتقات می کند. از همان منطقه حتی نفت استخراج می کنند؛ 
ولــی ما این کارها را رهــا کرده ایم. در این حــوزه چه کارهایی 

کرده ایم یا باید انجام دهیم؟ 
گاز طبیعی یک ابزار استراتژیک است که کاربردهای زیادی دارد. 
به همین دلیل باید استراتژیســت ها  برای برنامه ریزی انتخاب شوند 
تا حداکثر اســتفاده برده شود. مثل خیلی از کالاهای دیگر، در کنار 
گاز طبیعــی هلیوم، ال ان جی  و بازار گســترده  تبادلات وجود دارد. 
گاز طبیعــی می تواند بر روابط بین الملل نیــز تأثیر بگذارد. جلوی 
خیلی از تهدیدها را می گیــرد و می توان قدرت زیادی از طریق آن 
کســب کرد. می توانید ببینید روســیه با ابزار گاز طبیعی چه کارها 
کــه نمی کند. هر کشــوری را بخواهند تحت فشــار می گذارند یا با 
آنها ارتباط برقــرار می کنند. آنها بازارهــای بزرگی مثل چین را به 
دســت می گیرند و آینــده ای بلندمدت را در مناســبات و تعاملات 
اقتصــادی پیش روی خــود می گشــایند. باید فکــر و برنامه ریزی 
کنیــم و بدانیم که این کارها از یک ســو نیاز بــه فکر و طراحی و از 
طرفی احتیاج به ســرمایه دارد. اگر به موقع اقــدام نکنیم، زمانی 
می رســد که دیگر فرصت از دســت خواهد رفت. محدوده  زمانی 
مشخصی برای استفاده از این بازار داریم. اگر ۵۰ سال بگذرد، شاید 
همچنان گاز داشته باشیم؛ ولی آیا کشش بازار را هم داریم؟ آیا آن 

استقرا ر نظمی برای افزایش شعور سازمانی
نظام نوآوری صنعت گاز

سعید پاک سرشــت، مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز است، اصرار دارد تا 
ســخن اصلی خود را ضعف مدیریت در صنعت گاز بداند، معتقد است گاز ابزار 
استراتژیک اســت و باید استراتژیســت ها برای آن برنامه ریزی کنند که اگر این 
اتفاق ســرانجام نیابد سرنوشــت صنعت گاز مثل گذشــته خواهد بود. اگرچه از 
نظر ســعید پاک سرشــت عملکردمان در حوزه فناوری این صنعت چندان قابل 
دفاع نیســت اما با مدیریت صحیح «دانش» می توانیم از فرصت گاز در کشورمان 
استفاده کنیم. هشــدار این کارشــناس بر کاردانی و افزایش کارامدی با تاکید بر 

تکنولوژی های نوین در صنعت گاز قرار گرفت.
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موقع شــکل های دیگر انرژی، فرصت به گاز طبیعی می دهند که 
همچنان بازار فعالی را پیش روی خود ببیند؟ الان دنیای پیشــرفته 
برای خــودش برنامه ریزی می کنــد تا ۳۰ یا ۴۰ ســال دیگر بدون 
یک قطره نفت و بدون اســتفاده از گاز طبیعی به ســر برد و برای 
عملی شــدن این موضوع عزم جدی دارد. ما به عنوان یک کشــور 
دنباله رو، همیشــه منتظر هستیم که یک ابزار تکنولوژیک قشنگ را 
دســت همســایه ببینیم تا برویم مثل آن را بخریم. اگر فردا نوعی 
باتری به تولید برســد که میزان اتلاف بســیار ناچیزی داشته باشد 
و مثلا موبایل شــما را ۱۰ ســال بی نیاز از شارژ نگه دارد، این را باید 
یک جهش تکنولوژیک دانســت. ۴۰ یا ۵۰ ســال دیگر اگر بتوانیم 
انــرژی نیروگاه های برق را از روش های جدیدی تأمین کنیم که هم 
تمیزتر و هم ارزان تر هستند، دیگر نه کسی از ما گاز می خواهد و نه 
خودمان رغبت به مصرف گاز نشــان خواهیم داد. آن موقع زمان 

بهره برداری از گاز طبیعی به اتمام می رسد. 
۴۰ ســال بعد، چنانچه ســوخت خودروهایمان چیزی غیرازاین 
باشــد که امروز می ســوزانیم دیگر نیــازی به بنزیــن و ال ان جی  
نخواهیم داشــت؛ هم آلودگی کمتر می شــود و هــم راندمان بالا 
مــی رود. شــاید باتری هایی بیاید کــه همین امروز بــه نظر ما رؤیا 
می رسد. وقتی همه خودروها با باتری های استثنایی کار کنند، دیگر 
صحبت از نفت و گاز نخواهد بود. فرصت ســوزی درست نیست. 
باید از شرایطی که داریم اســتفاده کنیم. ببینید کشورهای دنیا که 
منابــع گازی کمتر از مــا دارند ولی میزان برداشت شــان به مراتب 
بالاتر است، کدام ها هستند؟ ما گاز زیادی برداشت می کنیم و رتبه  

چهارم دنیا را داریم. از حیث مصرف نیز چهارم هستیم. 
کشورهایی مثل اندونزی، الجزایر و استرالیا منابع شان در مقایسه 
با ما خیلی ناچیز اســت؛ ولی میزان برداشت شان حداکثری است؛ 
زیرا می خواهند از بازار استفاده کنند. استرالیا تا سال ۲۰۲۰ چندین 
Plant انرژی تأســیس خواهد کرد. الان قیمت گاز سیر نزولی دارد. 
می خواهند از عصر طلاییِ گاز، حداکثر استفاده را ببرند. ما نیز باید 
چنین کارهایی را سریع تر انجام دهیم. خیلی ها متصورند که برای 
رسیدن به آن نقطه نیازمند سرمایه گذاری و تکنولوژی هستیم. لازم 
اســت اینها را به هر نحو ممکن کسب و جذب کنیم و مرتب خود 
را درگیر موضوعات حاشــیه ای و جانبی نکنیم. نسبت به صنعت 
گاز کشــورمان امیدوار هستم. فهم و شعور ســازمانی و آدم های 
استراتژیستی لازم داریم که به درســتی در مسیر توسعه  اقتصادی 
برنامه ریزی کنند. فراموش نکنیم کشــورمان باید در این مسیر قرار 
گیــرد. گاز طبیعی یکی از ابزارهای خدادادی اســت که باید مورد 
استفاده قرار دهیم. اگر درســت بهره برداری کنیم نسل های آینده 
نیــز بهره مند می شــوند؛ ولی چنانچــه فقط خام ســوزی کنیم و 
خانه های خود را با این گاز بیش از حد گرم نگه  داریم، ســوخت را 
هدر می دهیم و بعدا باید پاسخگوی نسل های آتی و مردم فعلی 

باشیم. 
مخازن هیدروکربنی در میلیون ها ســال ساخته شده اند. بقایای 
جانداران در شــرایطی خــاص تبدیل به منابع انرژی می شــود. ما 
در طرفه العینی همه  آنها را می ســوزانیم و در صد ســال به اتمام 
می رسانیم. این کار درست نیســت. باید به فکر باشیم که از منابع 
خدادادی در جهت ایجاد زیرســاخت اســتفاده کنیم. اگر منابع در 
جایی ســرمایه گذاری شــوند که منافع شان طی ســالیان به کشور 

برگردد، کار ارزشمندی تلقی می شود. 
 با چه ســازوکاری می توان از گاز ارزش افزوده مازاد کسب   �

کرد؟
گاز طبیعــی نیازمنــد تکنولوژی هــای مختلــف اســت. بایــد 
بهترین دســتاوردها را از گاز طبیعی داشته باشــیم؛ یعنی بهترین 
محصولات. اولا باید گاز را در جایی اســتفاده کرد که ارزش افزوده  
بیشتری داشــته باشــد. شــاید یک نفر بگوید گاز را باید به عنوان 
ســوخت اســتفاده کنیم و در ازای آن، نفت را بــه عنوان خوراک 
صنایع و پتروشــیمی ها به کار ببریم. حتی گاز هم می تواند خوراک 
پتروشیمی باشد. این یکی از روش های ایجاد افزوده است. باید به 
ســمت ایجاد ارزش افزوده برویم. چنین اتفاقی زمانی می افتد که 
حتی اگر گاز به عنوان سوخت استفاده می شود با حداکثر راندمان 
باشد. این کار نیاز به تکنولوژی دارد. ابزارهایی که امروز برای منازل 
اســتفاده می شوند باید تکنولوژی و راندمان بالا داشته باشند. لازم 

است مردم را به سمت بهره گیری از فناوری های موجود ببریم. 
وظیفه  حاکمیت و دولت ها ایجاد زیرســاخت برای استفاده از 
تکنولوژی های روز با راندمان بالاســت. اگر امروز در بازار کشورمان 
تجهیزاتــی با راندمان بــالا بیاورید، مورد اســتفاده قرار می دهند. 
می توانید فروشــندگان را موظف کنید حتما تجهیزات استاندارد و 
با بازدهی مناســب عرضه کنند. اگر در کشورمان تجهیزاتی را رایج 
کنیم که کنترل کننــده  مصرف گاز طبیعی هســتند، به تدریج برای 
مردم تبدیل به فرهنگ می شود. لازم است قیمت حامل های انرژی 
را در ســطح جهانی حفظ کنیــم. نمی توانیم با قیمت گازی که در 

حد بسیار پایین است به فرهنگ سازی افزایش راندمان بپردازیم. 
 ورود به بازارهای جهانی و استقرار یک نظام رقابت پذیر در   �

سطح جهانی چگونه امکان پذیر است؟ 
زمانی کــه از ورود بــه بازارهای جهانی صحبــت می کنیم باید 
خود را در آن ســطح قیاس کنیم. لازم است سوخت در کشورمان 
هم سطح با قیمت های جهانی شود تا بتوان رقابت کرد. وقتی این 
اتفاق بیفتد، مصرف ما نیز مثل بقیه می شود. دراین صورت فرهنگ 
اســتفاده از گاز طبیعی اصلاح می شــود. دائــم از مردم خواهش 
می کنیم کمتر استفاده کنند چون در ذهن شان جا افتاده که قیمت 
گاز و بنزین رایگان اســت. هیچ کس به قیمت حامل های انرژی یا 
صرفه جویی در آنها نمی اندیشــد. باید اینها درست و متعادل شود 
و تکنولوژی مناسب را در اختیار مردم بگذاریم؛ آن گاه انتظارات مان 

محقق می شود. 
 آیا تکنولوژی های های تک این حوزه در ایران، بومی سازی   �

شده اند یا باید وارد کنیم؟ 
تکنولوژی هــای بالا معمولا از ســوی یک کشــور به تنهایی به 
دست نمی آید. فناوری های خوب، نیازمند روابط بین المللی خوب 
هستند. بدون ارتباط با دنیای پیشرفته، قادر به برخورداری از همه  
دستاوردهای روز نیستیم. شاید در دو یا سه حوزه تحقیقاتی داشته 
باشــیم و به نتایج خوبی برســیم، همان طورکه تاکنون رسیده ایم، 
ولــی این به منزله  بی نیازی از دنیا نیســت؛ مثل همه کشــورهای 
دنیــا، حتی پیشــرفته ترین آنها، نیازمند ارتباط هســتیم. امروزه در 
دنیا موضــوع نوآوری باز (Open Innovation) مطرح می شــود. 
کشورهای پیشــرفته بدون نگاه به مرزبندی های جغرافیایی تلاش 
می کنند بهترین نوآوری را از هر جایی که باشد بخرند و به خدمت 
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بگیرند. گاهی فردی مبتکر در یکی از کشورهای جنوب شرقی آسیا 
شــروع به کار برای یک شرکت انگلیسی می کند. امروز دیگر مرزها 
محدودکننده  ارتباطات نیســتند. ما نیز نباید صرفا به آن بیندیشیم 
که همه  نیازها را در محدوده  کشور خودمان تأمین کنیم؛ البته تمام 
تلاش را برای اســتفاده از توان داخلی می کنیم تا به توانمندسازی 
سازندگان و تأمین کنندگان داخلی برسیم؛ اما ارتباطات بین المللی 
نیز لازمه کار اســت. این مســئله، هم درباره نیروی انســانی، هم 
کسب آموزش، تجربه، مهارت، فناوری و هم برای رفع کمبودهای 

تکنولوژیک ما لازم هستند.  
ایــن را با اطمینــان خاطر عرض می کنم کــه در تأمین نیازهای 
فناورانه، نســبت بــه یک دهه پیش وضعیت مناســب تری داریم. 
بسیاری از نیازهای تکنولوژیک صنعت گاز را شناسایی کرده ایم. به 
برخی از آنها رسیده ایم و در برخی موارد نزدیک به رسیدن هستیم. 
همچنین با دانشگاه های خوب کشورمان ارتباط برقرار می کنیم. از 
سازندگان داخلی کمک می گیریم و آنها  را در مسیر تأمین نیازهای 
فناورانه  خود قرار می دهیم. این یک مســیر و حرکت پویاســت که 
باید همیشگی باشد. باید حرکت مان با چشم باز باشد؛ یعنی بدانیم 
چه می خواهیم و آینده به کجا می رود. به این ترتیب سهمی از آینده 
را به خود اختصاص می دهیم. اینجاســت که باید شــعور و فهم 
ســازمانی خود را مدام ارتقا دهیم. گاهی می پرسند: چرا نیازهای 
تکنولوژیــک خود را که تا به حال از خــارج تأمین می کردیم هنوز 
هم بعد از ســال ها قادر به برآورده کردن در داخل نیســتیم؟ چرا 
به دفعات می رویم لایسنس می خریم؟ در حوزه های پالایشگاهی، 
چرا ۱۰ بار یک لایســنس را از جاهای مختلف برای پالایشگاه های 
گوناگون خریــداری می کنیم؟ روس ها، چینی هــا و ژاپنی ها از ۶۰  
ســال پیش تصمیم گرفتند با یک بار خریدن لایسنس خودشان را 
از خریــد دوم بی نیاز کنند. در آنجا چه اتفاقــی می افتاد که اینجا 
نیفتاده؟ چطور کره جنوبی خودش را به ســطحی از توانمندی ها 
در حوزه های مختلف رســانده است؟ آنها در بخش های گوناگون 
در دنیــا حرف هایی بــرای گفتن دارند و این مســئله فقط محدود 
بــه حوزه  نفت و گاز نیســت. درباره خودرو، نفــت و گاز نیز ببینید 
کره جنوبی چقدر رشــد و پیشــرفت داشته اســت؟ چه اتفاقی در 
کشورمان نیفتاده یا چه اتفاقی افتاده است که نتوانسته ایم هم پای 
دنیــا پیش برویم؟ ما بیشــترین منابع هیدروکربنــی را داریم. چرا 
نتوانســته ایم در فناوری های نفــت و گاز از بقیه جلو بیفتیم؟ چرا 
یک لایسنس را بارها از فرانسه، آلمان و آمریکا خریدیم؟ چه کنیم 
که دیگر آن اتفاق نیفتد؟ اینجاســت که نیاز به شــعور ســازمانی 

احساس می شود. 
 یعنی معتقدید در صنعت انرژی ایــران دانش کافی وجود   �

دارد؟ 
دانش را می توانستیم ایجاد کنیم؛ ولی نکرده ایم. مگر غیرازاین 
اســت که ایرانی ها در تولید دانش دنیا سهم دارند؟ چرا در داخل 
کشور نتوانسته ایم از دانش بومی بهره  کافی ببریم؟ چون مدیریت 
درســتی نداشته ایم و فاقد فهم سازمانی هستیم. یک بار می خریم 
و دفعــه  دوم باز هم می خریم. تاریخچــه در ذهن مان نمی ماند و 
یک اشتباه را بارها تکرار می کنیم. شعور سازمانی مرتبط با ظرفیت 
جذب اســت. ســازمانی که ظرفیت جذب دانش را نــدارد، هرگز 
یادگیرنده نخواهد بود. من به عنوان یک فرد اگر از لحاظ سازمانی 

اطلاع داشته باشم که پنج تا از لایسنس مورد نظر در ۱۰ سال آینده 
نیاز داریم، در این صورت وقتی اولی و دومی را خریدم، ســومی را 
طوری برنامه ریزی می کنم که دانش منتقل شود. فقط در صورتی 
چنیــن اتفاقی می افتد که افراد مســئول، متعهــد و متخصص در 
جایگاه درســت قرار گرفته باشــند. این را به نام «توسعه  فناوری» 

می خوانند. 
ما به توســعه  فنــاوری کمتر پرداخته ایم؛ ولــی اهمیت زیادی 
دارد. باید افرادی را متولی امور کنیم که بتوانند تکنولوژی را منتقل 
کنند. لازم است درون ســازمان ها یادگیری فناورانه داشته باشیم. 
هرکدام از این عبارت ها بــار علمی خاصی دارد. یادگیری فناورانه 
موضوع بسیار مهمی در توسعه  فناوری و اقتصاد هر کشور است. 
باید آن را در هر ســازمان، جزء اولویت ها قــرار دهیم. اگر مدیران 
عامل شرکت ها بدانند همان طوکه تأمین گاز وظیفه  آنهاست و باید 
در برابر قطع گاز مناطق پاســخگو باشند، یادگیری فناورانه نیز جزء 

وظایف آنها به شمار می رود و توجه بیشتری نشان می دهند. 
 آیا بخش خصوصی در حوزه  فناوری های ما همکاری دارد؟   �

حتما همین طور اســت. ما یک ســازمان حاکمیتی هســتیم و 
تصــدی نمی کنیم. همــه  کارهای مان از طریــق Outsourcing و 

بخش خصوصی به انجام می رسد. 
 ما الان امکان تولید بنزین از گاز با آلودگی صفر را در کشــور   �

داریم. پس چرا تولید انجام نمی شود؟ 
بله، از لحاظ واکنش و فرایند، این مســئله کاملا اثبات شــده و 
بدیهی اســت. این  طور نیســت که نتوانیم بسازیم؛ ولی ملاحظاتی 
دارد. این فرایند را به نام GTL یعنی Gas To Liquids می خوانند. 
گاز طبیعــی قابلیت تبدیل بــه هیدروکربن های مایــع مختلف را 
دارد. بنزین هم یکی از آنهاســت؛ البته عمدتا به سمت تولید دیزل 

می رود؛ دیزلی که آلودگی گوگردی ندارد و خیلی مرغوب است. 
تکنولوژی آن را می شناسیم و این کار در دنیا انجام شده است. 
در کشــور قطر، همین پایین دســت خودمان، دو تــا از بزرگ ترین 
واحدهای تولید هیدروکربن های مایع از گاز طبیعی فعال هستند؛ 
ولی این فرایند و تکنولوژی در دنیا چندان رایج نیست چون  گران 
اســت. اقتصاد آن تا به امروز نتوانســته است نسبت به ال ان جی 
بهتر باشــد. برای کشــورهایی که منابع بزرگ گاز دارند شاید بهتر 
جواب دهد. به همین دلیل قطر به ســمتش رفته اســت. آنها گاز 
مفت دارند و دو تا از بزرگ ترین پلنت های GTL دنیا را ساخته اند. 
در کل جهان چهار یا پنج جا این تکنولوژی را اســتفاده می کنند. 
یکــی در آفریقای جنوبــی، یکی در مالزی و دو تا در قطر اســت. 
بررســی های اقتصادی این تکنولوژی نشــان می دهد با توجه به 
اینکه منابــع گازی باقی مانده  دنیا پراکنده و پخش هســتند و در 
ظرفیت های کم فعالیت می کنند واحدهای کوچک GTL بهتر از 
واحدهای بزرگ توجیه اقتصادی دارند. الان Shell Gas وارد شده 
و قیمت گاز پایین می آید. شــنیده ام کــه به مرور زمان واحدهای 
کوچک GTL اقتصادی تر می شــوند؛ زیرا گاز را تبدیل به فراورده 
می کنند. ما هم تکنولوژی آن را می شناســیم. در انجام مطالعات 
امکان ســنجی اقتصادی آن در ســال های گذشته حضور داشتم. 
قابلیت پیاده ســازی و انجام درون کشــورمان دارد. اگر بررســی 
مجــدد اقتصادی شــود و بفهمیــم از لحاظ مالــی توجیه دارد، 

می توان سراغ آن رفت.
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تأمین پایدار و مطمئــن گاز، حتی با فرض موازنه تولید با مصرف، 
یکی از دغدغه های اصلی شــرکت های گاز در دنیاســت. به جز بروز 
پدیده هــای طبیعی که ممکن اســت امــور انتقال و توزیــع گاز را با 
مشــکل مواجه کند، احتمال بروز حــوادث مختلف در زنجیره تأمین 
گاز، از تولید تا پالایش و از پالایش تا انتقال و توزیع، همواره در کمین 
است. از طرف دیگر ایجاد زیر ساخت، از تأسیسات پالایشگاهی گرفته 
تا شــبکه های خطوط انتقال، برای تضمین تأمیــن گاز در زمان اوج 
مصرف که در ایام محدودی در ســال رخ می دهد، اقتصادی نیست 
و بخشــی از این تأسیســات در فصل گرم سال بلااســتفاده می ماند؛ 
از این رو شکاف بسیار بزرگی میان متوسط مصارف تابستان و زمستان 
وجود دارد. در تابســتان که گاز اضافی داریم باید بتوانیم آن را برای 

عبور از روزهای سخت زمستان ذخیره کنیم.
ضرورت رشد و گسترش مقوله ذخیره سازی گاز در کشور همچنین 
به دلیل وســعت آن، تفاوت معنی دار هوای شمال و جنوب کشور و 
فاصله جغرافیایی قابل اعتنا بین مراکز تولید و پالایش تا مراکز عمده 
مصرف و با توجه به مدت زمانی که گاز تولیدی باید طی طریق کرده 
تــا به این مراکز برســد، این ضرورت را که در مجــاورت آنها، ذخیره 
و پشــتوانه ای وجود داشته باشــد، دوچندان می کند و به جز مزایای 

اقتصادی، نقش پدافنــدی و مقابله با بحران را ایفا مي کند. اهمیت 
این موضوع به صورتی است که در بسیاری از متون کلاسیک صنعت 
گاز، موضــوع ذخیره ســازی گاز در زمره یکــی از بخش های اصلی 
زنجیره تـأمین گاز در کنار تولید (اکتشاف و استخراج)، پالایش، انتقال 

و توزیع قرار گرفته است.
وضعیت ذخیره سازی گاز طبیعی در جهان و ایران

براساس آماری که در سال ۲۰۱۵ از سوی اتحادیه بین المللی گاز 
Working Gas Vol-) منتشر شده است حجم کل گاز قابل برداشت
ume) مخازن موجود در جهان که به امر ذخیره سازی گاز اختصاص 
یافته و تأسیسات ویژه برای آنها احداث شده ۳۹۳ میلیارد مترمکعب 

است.
مقایسه این عدد با کل گاز تحویلی کشورمان به خطوط لوله برای 
مصرف در ســال ۱۳۹۳ که ۱۹۰ میلیارد مترمکعب بوده است، حاکی 
از اهمیتی اســت که کشورهای جهان از حدود یک قرن پیش به این 
مقوله معطوف داشــته اند. توسعه این بخش از زنجیره تأمین گاز در 
کشورهای جهان، به ویژه در کشورهایی که از مکانیسم بازار آزاد برای 
مبادله گاز بهره می برند از آن  رو اســت که وجود ذخیره باعث کنترل 
قیمــت و ایجاد آرامش عرضه گاز در محدوده معینی نیز می شــود. 
در ایالات متحده آمریکا و بســیاری از کشــورهای اروپایی، با استفاده 
از مزیــت نزدیکی به هم، اجاره دادن فضاهای معینی از مخزن برای 
برداشــت در زمان نیاز یا فروش در زمان افزایش قیمت رواج دارد و 

اصطلاح «پارک کردن گاز» در این نوع معاملات به کار می رود.
تعداد کل مخازن طبق آمار منتشرشــده مذکور ۷۱۵ اعلام شــده 

انواع ذخیره سازی زیرزمینی 

منوچهر طاهرى
مدیر امور  دیسپاچینگ
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که دراین میان ایالات متحده آمریکا ۴۱۹، روســیه ۲۳، چین ۲۱، آلمان 
۵۱، فرانســه ۱۶ و کانادا ۶۱ مخزن ذخیره ســازی دارند. طبق جدول 
منتشرشده در آخرین گزارش اتحادیه بین المللی گاز، حجم گاز قابل 
برداشــت مخازن کشــورهای مذکور به ترتیــب، ۱۲۸/۱، ۷۰/۴، ۴/۸، 
۲۲/۹، ۱۲/۸ و ۲۰/۶ میلیارد مترمکعب است. با توجه به عمر ۵۰ساله 
شــرکت ملی گاز ایران که فقط ۲۵ سال از ورود این شرکت به مقوله 
ذخیره ســازی می گذرد -که آن هم با همت و علاقه همکار عزیزمان 
جناب آقای حســین چاکری آغاز شــد و مدت ها هم بر اثر مشکلات 
ســاختاری (ناشی از عدم شــناخت کافی از نقش ویژه ذخیره سازی 
و اشــکال در مدل اقتصادی بررسی هزینه- فایده) مسئولیت آن بین 
شرکت های ملی نفت و گاز در گردش بود- خوشبختانه کشور ایران 
با دو مخزن، شــوریجه در خراســان و سراجه در قم، و ظرفیت کاری 
شــش میلیارد مترمکعب در ردیف ۱۲ قرار دارد که البته با واگذاری 
مطالعه مخازن دیگری در غرب کشور و نیز پروژه هایی که در کاشان 
و گرگان در دســت اجراســت، به نقش و جایگاه شایسته کشورمان 

و شرکت ملی گاز ایران در این بخش از صنعت نائل خواهیم شد.
روش های ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی

به جز امــکان ذخیره گاز در خطوط اصلی شــبکه انتقال گاز که 

اوج ســائی مصرف روزانه و آن هم به میزان محدود و برای مقابله 
با مشکلات معمول عملیاتی و مدیریت بهینه شبکه تأمین گاز است، 
روش هــای عمده و متداول در این بخش مهــم از زنجیره تأمین گاز 

عبارت اند از:
 Depleted) ۱- ذخیره ســازی گاز در مخازن تخلیه شده نفت و گاز

(oil/ Gas Fields
(Aquifers) ۲- ذخیره سازی گاز در آبخوان ها

(Salt  Caverns) ۳- ذخیره سازی گاز در مغارهای نمکی
یکی از متداول ترین روش های ذخیره سازی گاز، استفاده از مخازن 
تخلیه شــده نفت یا گاز برای این منظور اســت. طبــق آمار اتحادیه 
بین المللی گاز در سال ۲۰۱۵ بیش از ۸۱ درصد گاز ذخیره شده جهان 
در این گونه مخازن ذخیره شده اند. سهم آبخوان ها ۱۲ درصد و سهم 
مغارهای نمکی هفت درصد بوده است. دلیل این امر، اقتصادی بودن 
و کم مخاطره بودن این روش اســت. اقتصادی است به این خاطر که 
هزینه ای برای کشف استعداد مخزن و حفاری و تحصیل زمین ندارد 
و مســائل زیســت محیطی آن مورد نظر بوده است و کم مخاطره به 
ایــن دلیل که نگرانی از نشــت و مهاجرت گاز پس از ذخیره محتمل 
نیست. آنچه مورد نیاز اســت ایجاد تأسیسات تزریق گاز به مخزن و 

ســپس در زمان برداشت، نم زدایی گاز و قابل مصرف کردن آن است. 
همچنین معمولا از این نوع مخازن (و نیز آبخوان ها) برای نوسانات 
فصلی اســتفاده می شوند و به نوعی مخازن اســتراتژیک ذخیره گاز 

تلقی می شوند.
هر دو مخزن موجود در کشــور یعنی ســراجه و شوریجه از نوع 
مخازن گازی تخلیه شــده هستند و اقدامات آتی برای توسعه هم در 

غرب کشور، روی همین نوع مخازن صورت خواهد گرفت.
در آبخوان ها، شکل کلی به صورت همان سازند های مخازن نفت 
و گاز اســت که به جای نفت و گاز در آنها آب موجود اســت. در این 
حالت اطمینان یابی از عدم نشــت در صورت تخلیه آب و ذخیره گاز 
 (Cushion Gas) اهمیت بســیار زیادی دارد و نیز تزریق گاز پوششی
که بــه عنوان حداقل میــزان گاز در مخزن که دیگر قابل برداشــت 
نخواهد بود؛ از جمله هزینه های اولیه برای قابل بهره برداری شــدن 
مخزن اســت که هر دو موضوع تخلیه آب و تزریق این گاز بر اقتصاد 

این نوع از ذخیره سازی مؤثر است.
هم اکنون پروژه تبدیل مخزن آبخوان یورتشــا در نزدیکی ورامین 
که مطالعات و اقدامات زیادی در خصوص آن انجام شــده است، به 
عنوان یکی از پروژه های شــرکت ذخیره ســازی گاز طبیعی در دست 

اقدام قرار دارد.
در مغارهــای نمکــی، ایجاد مخزن ذخیره گاز بــا تخلیه نمک از 
طریــق حل کردن لایه هــای نمکی در آب و خالی کــردن آن صورت 
می گیــرد. برخلاف دو روش قبلی که گاز در ســازندهای متخلخل و 
تراوا ذخیره می شــوند و لذا نرخ ذخیره و برداشــت پایین اســت، در 
این مغارها به دلیل ایجاد مخزن، مقاومتی در مقابل تزریق و ســپس 
برداشــت وجود نخواهد داشــت؛ بنابراین هم ســرعت تزریق و هم 
سرعت برداشت در احجام زیاد، عملی است و ازاین رو نقش این نوع 
مخازن در مقابله با اوج  سائی روزانه و امنیت توزیع گاز به مراتب از 

دو روش قبلی مؤثرتر است.
هم اکنون پروژه گنبد نمکی نصرآباد کاشان برای ایجاد یک مخزن 
ذخیره گاز از این نوع در حال انجام اســت و پیش بینی می شــود در 
صورت نتایج مثبت مطالعاتی که پس از حفر اولین چاه به دست آید، 

اقدامات لازم برای تخلیه نمک آغاز شود.
بــه طور خلاصــه نقش ذخیره ســازی گاز در تأمین پایــدار گاز را 

می توان به شرح زیر جمع بندی کرد:
 ایجاد تــوازن و تعادل در نوســانات مصرف فصلــی، هفتگی، 

روزانه و حتی ساعتی
 پشتوانه عرضه مطمئن گاز

 ایجاد تعادل و بهره برداری بهینه از شبکه های انتقال و توزیع
 تأمین بهینه و اقتصادی گاز

و چنانچــه بازار گاز از حالت انحصاری خــارج و آزادی مبادله و 
خرید و فروش گاز جاری شــود می توان تسهیل تجارت گاز به عنوان 
یــک کالا و جلوگیری از تغییرات فاحــش قیمت را به نقش های آن 
اضافه کــرد. در این نوشــته از آمارهای اتحادیــه بین المللی گاز به 
آدرس http:// ugs.igu.org اســتفاده شــده و برای مطالعه بیشــتر 
علاقه مندان، کتاب ارزشــمند همکار عزیزمان علی تیموری یادکوری 
به نام «روش های ذخیره ســازی زیرزمینی گاز طبیعی» از انتشــارات 

شرکت ملی گاز ایران معرفی می شود.
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توربین یکی از پیچیده ترین تجهیزات ســاخت بشــر اســت که 
برای تولیدِ توان و نیــروی رانش در صنایع مختلفی مانند صنعت 
برق، صنایع هوایــی و صنایع نفت و گاز، کاربردهای متنوعی دارد. 
درحال حاضر در کشــور برای انتقــال گاز طبیعی از طریق خطوط 
لوله، ۷۴ ایســتگاه تقویت فشــار که از ۲۵۰ دستگاه توربوکمپرسور 
بهره می گیرد، اســتفاده می شــود و پیش بینی می شود با توجه به 
افزایش تولید و گســترش مصــارف گاز طبیعی، تعداد توربین های 
موردنیاز شــبکه خطوط انتقال در ۱۰ سال آینده به حدود دو برابر 
این مقدار بالغ شــود. دانشِ طراحــی این تجهیز به صورت خاص 
در اختیار تعداد معدودی شرکتِ شناخته شده آمریکایی – اروپایی 
بوده و عمــلا ۸۰ درصد بازار آن نیز در اختیار فقط چهار ســازنده 
است. توان ســاخت توربین نیز از طریق واگذاری حق لیسانس به 
برخی کشــورهای دیگر انتقال یافته است، ولی دانش طراحی آن 

همواره به عنوان دانشی غیرقابل انتقال مطرح بوده است. 
نیازِ گســترده به توربین های گازی در صنایع نفت و گاز کشورمان 
باعث شده بود از اوایل دهه 80 اقداماتی برای ایجاد زیرساخت های 
تولید و ســاخت توربین، تحت لیسانس یکی از شرکت های غربی و 

با تأســیس شرکت توربوکمپرســور نفت به عمل آید. اگرچه تا قبل 
از ایــن اقدام، تنها راه تأمین توربین های موردنیاز صنعت نفت و گاز 
صرفا خرید توربین بوده اســت، بااین حال، ایجاد توانمندی ساخت 
تحت لیســانس با وجود حرکتی روبه جلو، همچنان وابســتگی در 
بخش هــای مختلف طراحی و ســاخت قســمت های «های تک» 
را به همراه داشــته اســت.  با تشدید شــرایط تحریم در پنج  سال 
گذشــته و قطع ارتباط اکثر شــرکت های خارجی، ارائه سرویس از 
ســوی شرکت دارنده لیســانس با توجه به وجود قرارداد با شرکت 
توربوکمپرســور نفت صورت نپذیرفت. این نکته نشــانگر اهمیت و 
ضــرورت برخورداری از دانش طراحی بومــی و توان تولید توربین 
گازی بــه عنوان یکــی از حیاتی ترین تجهیزات صنعت گاز اســت. 
برهمین اســاس در سال 90 طرح پژوهشــی «بومی سازی و توسعه 
دانش فنی طراحی و ســاخت توربیــن گازی 25 مگاوات با قابلیت 
افزایش تا 30 مگاوات و کســب نشــان ایرانی با همکاری شــرکت 
ملی گاز ایران و شــرکت توربوکمپرســور نفت آغاز شــد. هدف از 
اجرای این طرح، بومی ســازی دانش طراحی توربین های گازی در 
کلاس صنعتی با توان 20 تا 30 مگاوات بوده اســت. شــاید یکی از 
بارزترین نکات این طرح، مشــارکت شرکت ملی گاز ایران به عنوان 
متقاضی و نماینده حاکمیت و شرکت توربوکمپرسور نفت به عنوان 

تجربه ساخت  توربین ملی

سعید پاك سرشت  
مدیر پژوهش و فناورى شرکت ملى گاز ایران
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توسعه دهنده در توسعه دانش فنی و با تأمین منابع مالی به صورت 
مشــترك بوده که در قالب یك الگوی جدید قراردادی منعقد شده 
اســت. همچنین بهره گیری از توان علمی و تخصصی دانشــگاهی 
برای نظارت و هدایت علمی و پایش مســتمر طرح از سوی شورای 
راهبــری از دیگر ویژگی های مؤثر در تحقــق اهداف این طرح بوده 
اســت. پس از گذشت حدود سه ســال از آغاز این طرح و در هفت 
مرحله گام به گام در طراحی و ســاخت بومی بخش های مختلف، 
توربین گازی IGT25 آخرین مرحله تســت های ساخت را در بهمن 
ماه ســال 93 با موفقیت پشتِ سر گذاشت. پس از آن توربین با برند 
ایرانی IGT25 در ایســتگاه تقویت فشار گاز دهق نصب و از مهرماه 
ســال 94 به نحــو مطلوبی در حال کار اســت. همچنین قبل از آن 
تاریخ، شش دستگاه توربین با درصدهای مختلفی از ساخت داخل 

در نقاط دیگری نصب و راه اندازی شده بود.
برای حفظ حقوق و مالکیــت معنوی دانش طراحی و فناوری 
ســاخت قطعات توربین ملی IGT25 به دست متخصصان ایرانی، 
علاوه بر ثبت نشــان ملــی، مراحل ثبت حــدود 60 پتنت به روی 
اجزای مختلف این توربین صورت پذیرفته یا در دست انجام است. 
ساخت و تولید توربین IGT25 با اجرای اقدامات ذیل ارزش افزوده 

بالایی را برای کشورمان به ارمغان آورده است: 
• طراحی و ســاخت بخش های داغ شامل پره های داغ توربین 

و محفظه احتراق
• تدوین تکنولوژی و خرید تجهیزات خاص روتورو اقلام های تک

• بومی سازی دانش طراحی و ساخت و ایجاد زنجیره تأمین 
• ایجاد دانش انتگراســیون نهایی موتور که شایستگی کلیدی و 

دانشی کم نظیر در کشور است 
اگرچه از لحــاظ جنبه های فنی و اقتصــادی اجرای موفق این 

طرح دستاوردهایی مانند تدوین دانش طراحی و تکنولوژی ساخت 
تجهیزات پیشرفته، توســعه و تولید نرم افزار سیستم کنترل، تدوین 
و توســعه دانش مدیریت زنجیره تأمین و مهندســی خرید اقلام، 
کاهش هزینه های ناشــی از دستیابی به فناوری توربین های گازی، 
حذف هزینه های پشتیبانی کارشناسان خارجی و کاهش هزینه های 
تعمیرات را به همراه داشــته است؛ اما برخی از دستاوردهای ویژه 

این اقدام اهمیت دوچندانی دارد که مهم ترین آنها عبارتند از: 
۱- توســعه مدل مناســبی برای مدیریــت و راهبری طرح های 

مشابه با مشارکت تمامی ذی نفعان 
۲- ایجاد حس خوداتکایی و افتخار ملی در سطح پیشرفته ترین 

صنایع برپایه دانش و توان متخصصان داخلی 
۳- ایجاد شــبکه تخصصی کارشناسان و ذی نفعان در سطوح 

مختلف دانشگاهی و صنعتی در طراحی توربین 
۴- ایجاد زیرســاخت های لازم برای ارتقای کیفیت محصول با 

انجام تحقیقات و پژوهش های علمی و کاربردی 
۵- قابلیت توســعه همکاری های راهبردی در زمینه طراحی و 

ساخت توربین های گازی با شرکت های بین المللی 
اجرای موفقیت آمیز این طرح و دســتیابی کشــورمان به عنوان 
هفتمین کشور دارای فناوری طراحی توربین های گازی و قرارگرفتن 
در باشــگاه ســازندگان ۱۰ محصول با فناوری بالا در جهان، نشان 
می دهد در صورت برنامه ریزی و اجرای صحیح و حضور بازیگران 
اصلی و اســتقرار در جایگاه واقعی، توسعه پیچیده ترین تجهیزات 
با بالاترین فناوری قابل حصول اســت. طرح مذکور تجربه موفقی 
از ارتباط ارکان اصلی توســعه فناوری در یك کشور شامل دولت، 
صنعت و دانشــگاه بوده اســت و امید آن می رود الگوی مناسبی 

حتی برای شرایط پس از تحریم باشد.  
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شــرکت ملي گاز ایران پس از پشت ســر نهادن دوران شکل گیري و 
توســعه داخلي به مرحله ســوم زندگي خود یعني ورود به بازارهاي 
منطقه اي و جهاني و تغییر رویکردهاي اداره سازمان از مدیریت سازمان 
دولتــي به بنــگاه داري اقتصادي و طرح موضوعات جدید ســاختاري، 
اقتصــادي و... در حوزه هــاي کاري خود در عین حفظ و توســعه همه 

دستاوردهاي گذشته رسیده است.
علاوه بــر ضرورت هاي محیطــي مذکور که قطعا محیط شــرکت 
را تحت تأثیــر قــرار داده و الزامــات توســعه اي جدیــدي را در حوزه 
توانمندسازي منابع انساني ایجاد کرده است، اهداف و برنامه هاي کشور 
در زمینــه صنعت گاز و گام هاي بزرگ توســعه برنامه ریزي شــده براي 
شــرکت در چند ســال آتي، نیاز به حجم قابل توجهي از نیروهاي خبره 
و شایســته در آینده نه چندان دور را انکارنشــدنی کرده است. در اثناي 
این شــرایط، بروز محدودیت هایي نظیر رســیدن هم زمان تعداد نسبتا 
زیادي از نیروهاي باتجربه و داراي کرسي مدیریتي به سن بازنشستگي، 
نداشتن تناسب سرعت فرایندهاي پرورش مدیر با نیازهاي آتي صنعت، 
سرمایه گذاري هاي بزرگ سایر کشورها براي جذب نیروهاي توانمند و ... 

اهمیت این موضوع در بخش توسعه مدیران را دوچندان کرده است.
بنابراین با توجه به شرایط فوق و تحلیل وضعیت موجود در رده هاي 

مدیریت شرکت این نتیجه حاصل مي شود که شرکت ملي گاز ایران در 
بازه زماني نســبتا کوتاه به تعداد قابل توجهــي از مدیران توانمند، بروز 
و صاحب ســبك در سطح ارشــد و عالي و در بلندمدت به پیکره بزرگ 
و هماهنگي از مدیران با قابلیت هــاي بین المللي در رده هاي مختلف 

به ویژه در سطوح میاني و بالاتر نیاز خواهد داشت.
مجموعه الزامات و فوریت هاي یادشــده در زمینه پرورش و توسعه 
مدیران ایجاب مي کرد تا تمرکز ویژه اي بر این بخش از بدنه سازمان شده 
و براي دستیابي به وضعیت مطلوب در این زمینه طرح ها و فرایندهایي 

به شرح زیر در دستور کار قرار گرفته و در حال پیگیري و اقدام است:
)DC( ۱- تدوین الگو و راه اندازي مرکز توسعه مدیران

اگرچه تقویت فاکتورهاي شایســتگي و توسعه ششم و هنر مدیریت 
باید از ابتداي ورود فرد به ســازمان مورد توجه قرار گرفته و رشــد یابد؛ 
ولی با توجه به شناسایي و توســعه گام به گام و زنجیره اي مهارت هاي 
سرپرســتي در طول مسیر ارتقاي شــغلي کارکنان از طریق نیازسنجي 
و ارائه آموزش ها و برنامه هاي توســعه اي مقتضي، در نظر اســت تا با 
جهت دهــي یکپارچه برنامه هاي توســعه اي مدیــران در قالب الگوي 
منسجم توســعه مدیران (DC)، تمرکز بیشتري بر توسعه شایستگي ها 
و مهارت هاي مدیریتي در رده هاي سرپرســتي و بالاتر اعمال شــده و با 
توجه به مواجهه فرد با موقعیت هاي واقعي مدیریت در رده سرپرستي 
و بالاتر، برنامه هاي مناسبي براي توســعه و ارتقاي مهارت هاي ایشان 

پیش بیني و اجرا شود.
در همین راســتا در تهیه الگوي مفهومي توسعه مدیران سعي شده 
اســت تا فرایند توسعه فارغ از تقسیم بندي هاي وظیفه اي سازمان و در 

اهم برنامه هاي توسعه مدیران شرکت ملي گاز ایران
یک گام به پیش

اسحاق  فرشیدى
رئیس آموزش و تجهیز نیروى انسانى
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قالب فرایندي شکل گیرد. در این مدل فرایندي، توسعه مدیران با شناسایي 
شایســتگي هاي مورد وثوق ســازمان از طریق به کارگیري ورودي هاي 
اطلاعاتي مختلف در سطح شرکت، صنعت و محیط خارجي آغاز و پس 
از ارزیابي مدیران و توســعه آنها در قالب مکانیسم هاي پیش بیني شده، 
پروفایل شایســتگي ایشان در قالب هر یك از تیپ هاي محوري مدیریت 
(که بر اســاس تجزیه و تحلیل مدل کسب وکار شرکت مدون مي شود) 
تهیه و تنظیم مي شود. نماي شماتیك این الگوي اجرایي توسعه اي به 

شرح زیر است:
۲- خانه )باشگاه(مدیران شرکت ملي گاز

بــا ظهور نســل هاي جدید و روش هــاي متفاوت با گذشــته، دیگر 
نمي توان انتظار داشت که بخش زیادي از یادگیري و ارتقاي مهارت هاي 
مدیریتي مدیران در چارچوب دوره هاي آموزشــي کلاسیك و روش هاي 
اســتاد شــاگردي محقق شــود. در همین خصوص یکي از موضوعات 
اساسي و نیازمند توجه ویژه، پرداختن به مفهوم «یادگیري و توسعه به 
عنوان یکي از مســئولیت هاي مدیریت» در دهه هاي اخیر است. در این 
زمینه، بخش اعظمي از فرایندهاي توســعه دانشي، مهارتي و نگرشي 
مدیران با مشــارکت مستقیم و غیرمستقیم ایشان راهبري و برنامه ریزي 

مي شود.
با توجه به سیاســت گذاري هاي جدید شرکت و برنامه ریزي گام هاي 
بلند توســعه در آینده نزدیك، لازم اســت موضوع فراهم سازي زمینه 
گسترش سهم و مشارکت مدیران در برنامه هاي توسعه خود و سازمان 
مورد توجه ویژه قرار گیرد؛ بنابراین واحد آموزش و تجهیز نیروي انساني 
بر آن اســت تا بــا راه اندازي باشــگاه (خانه مدیران)، زمینه مشــارکت 
فعال مدیران در توسعه و به روزرساني خویش و همچنین ایفاي نقش 
در زمینه توســعه نگرشــي و انگیزشــي کارکنان را از طریق محورهاي 

عملکردي و کارکردي زیر فراهم کند:
۱- اهتمام به برنامه هاي خودتوســعه اي از طریق طراحي و اجراي 
برنامه هاي تعاملي نظیر سمینارهاي داخلي، جلسات کلینیك مدیریت، 

ضیافت مدیریتي، تورهاي مدیریت و...
۲- مشــارکت در توسعه فرهنگ سازماني و ارتقاي بینشي و نگرشي 
کارکنان از طریق طراحي و اجراي برنامه هاي فرهنگي نظیر کلیپ هاي 

کوتــاه نمایشــي، گزارشــات دوره اي مدیریتي، بروشــورهاي ترویجي، 
انتشارات علمي و...

لازم به ذکر اســت در چشم انداز قابل ترســیم براي باشگاه (خانه) 
مدیران، توسعه و بلوغ گام به گام این نهاد غیررسمي با اتکاي بر حمایت 
و مشــارکت خود مدیران تا رســیدن به یك شــخصیت حقوقي با برند 
شناخته شــده در سطح کشــور و داراي خروجي هاي مختلف علمي و 
اجرائي قابل عرضه در ســطح شرکت و حتي متقاضیان برون سازماني، 

مي تواند مورد نظر قرار گیرد.
AC ۳- طرح توسعه سه بعدي مدیران بر اساس پروفایل ارزیابي

یکــي از مراجع مــورد اســتناد در برنامه هاي توســعه اي مدیران، 
پروفایل هاي ارزیابي ایشان در مرکز ارزیابي (AC) است. براي این منظور 
لازم اســت با انطباق نتایــج ارزیابي مدیران در کانون ارزیابي با مســیر 
ارتقاي شــغلي ایشان و تلفیق با ورودي هاي دیگري نظیر سیاست هاي 
توســعه منابع انســاني و فوریت هاي ناشــي از طرح هــا و برنامه هاي 
توســعه اي و یا تحلیل شکاف هاي شایستگي در بخش هایي از شرکت، 
طرح ها و برنامه هاي توسعه اي گروهي و فردي ویژه اي طراحي و اجرا 
شود. براي این منظور، برنامه ویژه اي با عنوان «طرح توسعه سه بُعدي 
مدیران ارزیابي شده در کانون ارزیابي» طراحي شده و در دستور کار قرار 

گرفته است. نماي شماتیك این طرح به شرح زیر است.
۴- طرح آموزش اعضاي هیأت مدیره

نداشــتن توجه کافي به مقوله توســعه شایســتگي هاي رهبري و 
مدیریتي لازم براي ایفاي نقش مؤثر توســط هیأت مدیره ها باعث شده 
اســت تا اداره نهاد نوپــاي هیأت مدیره در شــرکت هاي تابعه عملا با 
چالش هاي قابل توجهي مواجه شــود. لذا با توجه به اهمیت توسعه 
مهــارت و شایســتگي ها در این بخش و لزوم برنامه ریــزي جامع براي 
تحقق شــرایط مطلوب در این زمینه، تدوین طرحي ویژه براي توســعه 
دانش و مهارت هاي اعضاي هیأت مدیره شرکت ها در دستور کار واحد 
آمــوزش و تجهیز نیروي انســاني قرار گرفت کــه ماحصل تلاش ها و 
بررســي هاي صورت گرفته در امور آموزش و تجهیز نیروي انســاني، در 
قالب «طرح آموزش اعضاي هیأت مدیره شرکت هاي تابعه شرکت ملي 

گاز» درآمده است.
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جدول دوره ها ي طرح توسعه مدیران ارشد (با رویکرد استراتژیک)

محور 
نشست سومنشست دومنشست اولعنوان مبحثردیفاستراتژیک

ى 
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م
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 جا
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ط

مدیریت استراتژیک: مفاهیم و کاربردها 1
مدیریت استراتژیک پروژهروندهاي کلاندر صنعت نفت و گازسیستم کنترل مدیریت در صنعت گاز کشور

استراتژى هاى شرکت ملى گاز در عرصه 2
مسائل عمده Geo Poli�c بخش اوپک گازي و چشم اندازهاي آندیپلماسی نفت و گازبین المللى

انرژي

طرح جامع شرکت ملی گاز3
تجدید ساختار در صنعت گاز و 

مدل هاى رایج کسب و کار صنعت 
در جهان 

طرح اصلاح ساختار سازمانی وزارت چارچوب طرح جامع شرکت ملى گاز
نفت

مدیریت استراتژیک منابع انسانی مدیریت منابع انسانی4
در صنعت نفت و گاز

فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه اي در 
رهبري صنعت نفت و گاز

معماري و طراحی ساختار سازمانی  5
اصول بنیادین اصلاح ساختار تجربه شرکتهاي نفتی در اصلاح ساختارمعماري و طراحی سازمانی (مدرس خارجى)
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بهینه سازى انرژى: ضرورت ها و مدیریت کلان انرژى6ت
چالش ها

مدیریت انرژى: روش ها و فنون 
ISO5001 کاربردHSE مدیریت

فناوریهاى نوین انرژيمدیریت فرایند هاى مهندسى7
استفاده از دانش فنى از قبل 
خریدارى شده براى توسعه 

فن آورى هاى صنعت نفت و گاز
تحلیل زنجیره ارزش صنعت نفت و 

گاز و انرژي

نظام مدیریت تکنولوژي در صنعت مدیریت فن آورى 8
نفت و گاز

روندهاي کلان در حوزه انرژي و 
فن آورى

نقشه راه تکنولوژي شرکت ملی 
گاز ایران
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روش هاى تأمین مالی در بخش رویکردهاي مدیریت مالی 9
روش هاى تجربه شده در تامین ابزارهاى مالى در بورس انرژيبالادستى

منابع مالى

اقتصاد کلان در کشورهاي با منابع ارزیابی مالی پروژه در نفت و گازمدیریت منابع نفت و گازاقتصاد منابع هیدروکربوري10
سرشار

نظام حقوقى اقتصادى حاکم بر 11
قراردادها

انواع قراردادهاي بین المللی 
قراردادهاى فروش گاز انواع قراردادهاي بیع متقابل در ایراننفت و گاز

در طــرح آمــوزش اعضاي هیأت مدیــره، پس از شــناخت نقش و 
تکالیــف این نهاد ســازماني، دوره هاي آموزشــي بر اســاس الزامات و 
نیازمندي هاي دانشــي و مهارتي براي ایفاي نقــش مؤثر در حوزه هاي 
مختلــف عملکردي در ابعــاد مختلــف مدیریتي و راهبــري، مالي و 
اقتصــادي، حقوقي و قراردادها، قوانین و مقــررات، طرح ها و پروژه ها، 
 (HSE) پشــتیباني و تدارکات و نهایتا بهداشــت و ایمني محیط زیست
ایشان شناسایي شده و اجراي آنها از طریق مراکز آموزشي داراي اولویت 
بر اساس شــاخص هایي نظیر هم جواری شــرکت هاي تابعه، امکانات 
اجرایي، تسهیلات ایاب و ذهاب و... برنامه ریزي گردیده است. بر همین 
اســاس به منظور برگزاري دوره هاي آموزشي اعضاي هیأت مدیره ها، از 
بین مراکز آموزشي شرکت هاي تابعه در سطح کشور، ۱۲ مرکز به عنوان 
مراکز برگزاري دوره هاي یادشــده شناســایي و انتخاب شــده است که 
مســئولیت آموزش اعضاي هیأت مدیره هاي شرکت هاي هم جوار را به 
عهده خواهند داشــت. این طرح در قالب ۲۲ دوره آموزشــي جمعا به 
میزان ۱۶۰ ساعت آموزش، به طور متوسط با سرانه حداقل شش ساعت 

در ماه طراحي و در حال اجرا است.
۵- طرح توسعه مدیران ارشد (با رویکرد استراتژیك):

چشم انداز ترســیمي براي شــرکت ملي گاز این را نوید مي دهد که 
در آینــده اي نه چندان دور مدیــران با شــرایط تصمیم گیري در محیط 
پیچیده تري مواجه خواهند گشــت و نقش آفریني در عرصه بین المللي 

نفت و گاز را تجربه خواهند کرد.
مدیران ارشد در شرکت های نفت و گاز بین المللی به صورت روزمره 
با تصمیمات استراتژیک مواجه هستند و یک تصمیم استراتژیک در عین 
تأثیرپذیري از شرایط اقتصادی، مالی و مدیریتی، با درنظرگرفتن تحولات 
ژئوپلیتیک، روندهای جهانی، اقتصاد سیاسی و حقوقی اتخاذ مي شود. 

درهم تنیدگی این جنبه ها در تصمیمات روزمره یک مدیر ارشد، ضرورت 
آشنایي با این علوم را به صورت یک پودمان به هم پیوسته و درعین حال 
کاربردی ضروري مي کند. لذا تدوین و اجراي طرح مذکور در دستور کار 

واحد آموزش و تجهیز نیروي انساني قرار گرفته است.
طرح مذکور با همکاري دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی 
شــریف تهیه و ارائه شــده اســت. انتظار مي رود دوره هاي آموزشــي 
پیش بینی شده در این طرح، زمینه ارتقاء دانش و نگرش موردنیاز مدیران 
ارشد شرکت را براي هدایت و رهبري مؤثرتر آینده سازمان فراهم آورد. 
بر همین اســاس تلاش شده است تا مباحث دوره هاي آموزشي منطبق 
بر اهداف و اســتراتژي هاي شرکت ملی گاز و به صورت کاربردی تدوین 
شود. این طرح در قالب سه محور علمي، یازده مبحث دانشی و نگرشي 

را در ۳۳ نشست نیم روزه پوشش می دهد.
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امور بهره وری و هماهنگی تحول اداری به طور ذاتی مأموریت ترویج 
فرهنگ بهبود مســتمر در شــرکت ملی گاز ایران را بر عهده دارد. برای 
حصول به این مطلوب نیز از ابزارهایی مانند مدیریت فرایندها، نظام های 
مدیریتی، نظام پیشــنهادها، برنامه های تحــول اداری، چرخه مدیریت 

بهره وری و... استفاده می کند.
فرایندهــا و ابزارهایی که در این امور اســتفاده می شــوند از دو 
وجه اجرائی و نظارتی برخوردار اســت. وجه اجرائی معطوف به 
سیاست گذاری و تجهیز ستاد شرکت ملی گاز ایران به سیستم های 
مدیریتی، نظام های بهبود و تعالی ســازمانی و طرح های توسعه و 
تحــول نظام اداری و وجه نظارتی بر اشــاعه یکپارچه این رویکرد 
در پیکــره شــرکت و حصول اطمینــان از تداوم و اســتمرار آن در 

شرکت های فرعی متمرکز می شود.
به این ترتیب فعالیت های این امور را می توان در سه حوزه دسته بندی 
کرد: ۱- حوزه خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی ۲- حوزه نظام های مدیریتی 

و تعالی سازمانی ۳- حوزه بهره وری و تحول اداری.
۱- حوزه خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی: نظام پیشــنهادها در وزارت 
نفت و به دنبال آن در شــرکت ملی گاز ایران از قدمتی بالغ بر ۱۴ ســال 
برخوردار اســت. شــرکت ملی گاز ایــران یکی از ارگان های پیشــرو در 
بهره گیری از ابزار نظام پیشنهادهاســت. افتخــار درج نام تعداد زیادی 
از شــرکت های فرعی شــرکت ملی گاز به عنوان ســازمان های برتر در 
سطح ملی و دریافت تندیس های سیمین و بلورین در جایزه ملی نظام 

پیشنهادها را می توان به عنوان مستندی بر این ادعا به شمار آورد.
دســتیابی به رکورد دریافت بیــش از ۳۱۷ هزار پیشــنهاد ازجمله 
افتخارات این شــرکت است. تصویب بالغ بر ۷۴ هزار پیشنهاد و اجرای 
حدود ۳۷ هزار پیشــنهاد از نشانه های بلوغ نظام پیشنهادها در شرکت 
ملی گاز ایران اســت. البته لازم به ذکر اســت هم زمان با ارتقای سطح 
بلوغ سازمانی و به تناسب نیازهای روز صنعت گاز و سیاست گذاری های 

اقدامات، دستاورد و تحول اداری
بهره وری و تحول منابع انسانی

حمیدرضا ادیب نیا
رئیس امور بهره ورى و هماهنگى تحول ادارى 

شرکت ملى گاز ایران
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جدید ملی نظیــر اقتصاد مقاومتی، ارتقا در این نظام بهبود ســازمانی 
به عنوان ضرورتی انکارناپذیر درآمده است. در همین راستا طراحی نظام 
خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی با تلفیق چند فرایند ایده محور مانند نظام 
پیشنهادها، کانون تفکر، کارآفرینی و نظام مدیریت دانش در دستور کار 
این امور قرار گرفته اســت. انتظار می رود با تدوین و جاری ســازی نظام 
جدید، زمینه های حرکت پایدار شــرکت ملی گاز ایران در مسیر تحول و 

کارآفرینی سازمانی فراهم شود.
مطابق مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی گاز ایران، کانون تفکر نقشی 
محوری در ارتقای ایده پردازی و جلب و ســاماندهی نظرات کارکنان بر 
عهده دارد. ایــن کانون حلقه اصلی و مرکز یکپارچه ســازی نظام های 
ایده پرداز در شــرکت ملی گاز ایران است. توسعه و بهره گیری حداکثری 
از قابلیت های این ابزار نوین، به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.
۲- حوزه نظام های مدیریتی و تعالی ســازمانی: ســابقه اســتقرار و 
پیاده ســازی نظام های مدیریتی در شرکت ملی گاز ایران به سال ۱۳۷۹ 
برمی گردد که از آن ســال، برخی از شرکت های تابعه اقدام به استقرار 
استانداردهای مدیریت کیفیت، زیست محیطی و ایمنی، بهداشت و نظام 
مدیریت یکپارچه کردند. همچنین حرکت در مســیر تعالی نیز از اوایل 

دهه ۸۰ در مجموعه شرکت ملی گاز ایران آغاز شده است.
دراین میان، ســتاد شــرکت ملی گاز ایران همواره نقش حامی را بر 
عهده داشــته اســت. لیکن به منظور ایجاد توســعه متوازن و حرکت 
هم راستای مجموعه شــرکت ملی گاز شامل ستاد و مدیریت های آن و 
تمامی شرکت های فرعی، استقرار نظام مدیریت یکپارچه در مجموعه 
شــرکت ملی گاز ایران در مصوبه شــماره ۱۶۲۴ مورخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ 

هیأت مدیره مــورد تأکید و الزام قرار گرفتــه و برنامه های اجرائی آن با 
محوریــت امور بهره وری و هماهنگی تحول اداری در حال اجراســت. 
در همین راســتا، فرایند اســتقرار سیســتم یکپارچه مدیریت (IMS) در 
ســتاد شرکت ملی گاز ایران آغاز شده اســت که با اولویت بازطراحی و 
چابك ســازی فرایندهای شرکت در حال انجام است. همچنین با هدف 
تسهیل پایش و حمایت از اســتمرار این سیاست در سطح شرکت های 
فرعی، فرایند نظارت بر حسن استقرار نظام های مدیریتی در شرکت های 

تابعه توسط این امور در دست تدوین است.
شایان ذکر است در حوزه تعالی سازمانی، شرکت های تابعه شرکت 
ملی گاز ایران همواره حضوری مؤثر دارند. به گونه ای که در جوایز ملی 
تعالی ســازمانی و کیفیت، سه شرکت فرعی موفق به دریافت تندیس 
بلورین شده  اند و چندین شرکت نیز حائز شرایط دریافت تقدیرنامه های 
سه و چهارستاره شده اند. همچنین طراحی مبنایی برای حرکت مداوم و 
مستمر شرکت در مسیر تعالی با رویکرد ایجاد توسعه متوازن، از اهداف 

آتی این امور است.
۳- حوزه بهره وری و تحــول اداری: تحقق برنامه های اصلاح نظام 
اداری به عنوان یك ســند بالادستی، همواره یکی از سیاست های اصلی 
امور بهره وری و هماهنگی تحول اداری بوده است. مشارکت در اصلاح 
نظام اداری و متناسب ســازی برنامه های تحول با کسب وکار و ماهیت 
صنعت گاز کشور، ابلاغ شاخص های مربوطه، دریافت اطلاعات مربوط 
به شاخص ها و... ازجمله اقدامات اساسی دراین زمینه است. در همین 
راستا، شــرکت های گاز استانی در جشنواره های شــهید رجایی (برش 
استانی) همواره حضوری مؤثر داشته  اند و عناوین مهم و درخور توجهی 

نیز کسب کرده اند که تقدیر مقامات استانی را به همراه داشته است.
به منظــور اطمینان از ارائه مطلوب خدمات به مشــتریان و جامعه، 
امــور بهره وری و تحــول اداری مطابق مصوبه «تکریــم مردم و جلب 
رضایت ارباب رجــوع» به شــماره ۱۳/۱۸۵۴۰.ط مــورخ ۱۳۸۱/۰۲/۱۰ 
شورای عالی اداری، سیاست گذاری برای ارتقای این حوزه در دستور کار 
قرار گرفته است. طراحی فرایندهایی به منظور سنجش کیفیت خدمات 
ارائه شــده به ارباب رجوع، استانداردســازی خدمات، اطلاع رســانی به 
ارباب رجوع و... ازجمله اقدامات انجام شده در این راستا است. همچنین 
به منظور پایش اثربخشی اقدامات صورت گرفته، اقدامات و برنامه های 
ســخت افزاری و نرم افزاری واحدهای ســتادی و شرکت های فرعی در 
قالب مدل ارزیابی طراحی شده دراین زمینه و به صورت سراسری در دو 
نوبت ارزیابی شــده و نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود آن شناســایی 
شــده اســت. با توجه به نتایج این ارزیابی ها، پروژه های بهبود متناسب 
طراحی و در دســت اقدام قرار گرفته است که از آن جمله می توان به 
ســنجش رضایتمندی کارکنان، تدوین نظــام مدیریت ارتباطات درون و 
برون سازمانی، استانداردسازی خدمات، بازرسی های دوره ای سرزده و... 

اشاره کرد.
در حوزه بهره وری، جهت گیری اساسی شرکت ملی گاز ایران، استقرار 
کامل چرخه مدیریت بهره وری اســت. در همین راستا سنجش و پایش 
شــاخص های بهره وری ازجمله برنامه هایی اســت کــه در چند نوبت 
محقق شده و چالش های این مهم شناسایی شده است. در زمان حاضر، 
با توجه به ابلاغ برنامه جامع بهره وری کشور، ضمن تشکیل کارگروه های 
سیاست گذاری و اجرائی دراین زمینه، اقدامات لازم درخصوص استقرار 
چرخه نظام جامع بهره وری مطابق با چارچوب های اعلامی کشوری در 

دست اقدام است.
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مفهوم نیروی انسانی توسعه یافته و توانمند به عنوان سرمایه سازمان 
و مزیت رقابتی، مدتی اســت که در ادبیات حوزه منابع انسانی مطرح و 
روش های مختلفی نیز برای دســتیابی به آن بیان شــده است؛ بنابراین 
این موضوع در اســتراتژی های منابع انســانی ســازمان ها، جزء یکی از 

کلیدی ترین سیاست ها و برنامه ها به شمار می رود.
توسعه و توانمندسازی سرمایه انسانی، فرایندی است که از استراتژی 
ســازمان شــروع و به اجرای اثربخش برنامه های توانمندسازی خاتمه 
می یابــد. مرکز ارزیابی مدیــران در این بین به عنوان جایگاه ســنجش و 
ارزیابی توانایی های مدیریتی کارکنان شناخته شده است. مرکز ارزیابی، با 
استفاده از ابزارهای مختلف، تلاش می کند داده هایی از وضعیت نیروی 
انســانی در مقایسه با سطح مطلوب شایســتگی های مورد نیاز مشاغل 
به سازمان ارائه کند. به بیان ساده تر، حوزه آموزش در واقع فاصله بین 
نیم رخ شایســتگی های فرد و شغل و حوزه توســعه، رساندن افراد به 
بالاترین نقطه پیش بینی پذیر در کارراهه شغلی بر اساس شایستگی های 
استاندارد مشــاغل احرازشــدنی اســت؛ بنابراین مرکز ارزیابی، با ارائه 
داده های صحیح، اطلاعات لازم برای تصمیم گیری های مختلف حوزه 
منابع انســانی را ممکن می کند که به اهمّ اهداف و خروجی های آن در 

ادامه مطلب اشاره خواهد شد.

مرکز ارزیابی مدیران شرکت ملی گاز ایران چه چیزی را بررسی می کند
نیروی انسانی، مزیت رقابتی گاز

تاریخچه
همان گونه که در نمودار صفحه بعد سازمانی مدیریت توسعه منابع 
انســانی شرکت ملی گاز ایران مشاهده می شــود، مرکز ارزیابی مدیران، 
زیرمجموعه اداره طرح و برنامه ریزی نیروی انســانی اســت. این مرکز 
در ســال ۱۳۹۲ با حمایت مدیران ارشــد ســازمان و در راستای اجرای 
برنامه پنجم توسعه کشور، سند چشــم انداز ۱۴۰۴ و استراتژی صنعت 
گاز در کسب رتبه اول در منطقه خاورمیانه و در گام های بعدی، رقابت 
در عرصه بین المللی از طریق توانمندســازی نیروی انسانی آغاز به کار 
کرد. جامعه آماری این مرکز مشتمل بر کارکنان شاغل/ مستعدان احراز 
مشاغل مدیریتی در سطوح سازمانی سرپرستی و مدیریتی (پایه، میانی 
و ارشــد) اســت. این مرکز تاکنون موفق به ارزیابی ۵۷۰ نفر از کارکنان 

شرکت شده است.
اهداف

هدف های مد نظر در اســتفاده از مرکز ارزیابــی را می توان در موارد 
زیر خلاصه کرد:

-  اســتفاده از نتایج کانون های ارزیابی برای شناســایی توانایی های 
مدیریتی مدیران بر مبنای مدل شایستگی شرکت و تشخیص فاصله های 

موجود
-  استعدادیابی نیروهای بالقوه مدیریتی

-  استفاده از اطلاعات مرکز ارزیابی برای اجرای طرح جانشینی برای 
مدیران فعلی

-  برنامه ریــزی برای توســعه مهارت ها و شایســتگی های مدیریتی 

مریم اسلامى
کارشناس مرکز ارزیابى

مسعود پور شعبان
رئیس مرکز ارزیابى شرکت ملى گاز ایران
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می شــود و صرفا بخش ۵ (ارزیابی افراد) از طریق برون ســپاری انجام 
می شود. در پایان فرایند اجرا در مرکز ارزیابی، اطلاعات زیر به سرپرستان 

و کارشناسان طرح و برنامه ریزی نیروی انسانی ارائه می شود:
۱- پروفایل شایستگی های شــرکت کنندگان در مرکز ارزیابی (فردی، 

سازمانی و مدیریتی)
IDP -۲ (برنامــه توســعه فــردی) که پــس از ارائــه پروفایل به 
شرکت کنندگان و انجام مصاحبه تخصصی، اطلاعات آن جمع آوری و به 
سرپرستان و کارشناسان طرح و برنامه ریزی نیروی انسانی ارائه می شود.
پروفایل های تهیه شــده با توجه به ســطوح تعیین شــده به صورت 
محرمانه از طریق پورتال ســازمان در اختیار فرد شــرکت کننده، طرح و 

برنامه ریزی نیروی انسانی و مدیران ارشد سازمان قرار می گیرد.
برنامه IDP نیز به حوزه کارشناسی طرح و برنامه ریزی ارائه می شود 
که براساس آن و مسیر کارراهه افراد برنامه های آموزشی و توسعه ای 
لازم طراحی و سپس برای اجرا به آموزش و تجهیز نیروی انسانی ارائه 
می شود. در پایان خاطرنشان می شود اعتبار هر چه بیشتر سنجش های 
مرکز ارزیابی می تواند اطلاعات بسیار ارزشمندی را برای حوزه مدیریت 
توســعه منابع انســانی (به ویژه برنامه ریزی نیروی انسانی و آموزش 
نیروی انسانی) فراهم کند که در نهایت خود را در یك انتصاب شایسته 
به نمایش خواهد گذاشــت و ســازمان به دنبال این انتصاب از فواید 
بی شمار آن، ازجمله بهره وری سازمانی، انگیزش شغلی، حفظ مزیت 
رقابتی در بازار تجاری، نشــر و توســعه قابلیت ها در بدنه سازمان و... 

منتفع خواهد شد.

کارکنان
-  تهیه بانك اطلاعات مدیران برای ارائه به مدیران ارشد سازمان

- برای دستیابی به اهداف فوق مسیر زیر طی می شود:
۱- بررســی وضعیــت کمّی و کیفــی نیروی انســانی در حوزه های 
مدیریتــی و تعییــن اولویت هــای مدیریت توســعه منابع انســانی در 

حوزه های نیازمند توسعه
۲- تعیین شاخص های مناسب برای مشــخص کردن جامعه مورد 

نظر برای شرکت در مرکز ارزیابی
۳- مشخص کردن افراد مشمول بررسی در کانون ارزیابی مدیران

۴- برنامه ریزی برای معرفی افراد به مرکز ارزیابی
۵- ارزیابی افراد بر اساس شایستگی ها

۶- تحلیل نتایج مرکز ارزیابی و ارائه نتایج به سرپرستان و کارشناسان 
طرح و برنامه ریزی نیروی انسانی

۷- انجام بررســی های لازم توســط سرپرســتان و کارشناسان طرح 
و برنامه ریزی نیروی انســانی بر اســاس کارراهه افــراد و تدوین برنامه 

آموزشی و توسعه ای افراد شرکت کننده در مرکز ارزیابی
۸- ارائه برنامه آموزشــی و توســعه ای به آموزش و تجهیز نیروی 

انسانی
۹- اجرای برنامه های آموزش و توسعه ای

۱۰- ارائــه اطلاعات لازم بــه همراه بانك اطلاعاتــی جامع مدیران 
شرکت به مدیران ارشد سازمان و شرکت های تابعه

۱۱- اســتفاده از اطلاعات مرکز ارزیابی به عنوان بخشی از داده های 
اطلاعاتی مورد نظر در برنامه های انتصاب، ارتقا و طرح های جانشینی

فرایند اجرائی
فرایند اجرائی مرکــز ارزیابی مدیران مطابق الگوی زیر اســت. لازم 
به ذکر است درحال حاضر شایســتگی هایی که در مرکز ارزیابی مدیران 
بررسی می شود، شایســتگی های عمومی مدیریت است که هرساله به 
شکل برون ســپاری از طریق مناقصه انجام می شود. بخش اجرائی کار 
مطابق با مسیر گفته شده در بخش اهداف، در طرح و برنامه ریزی نیروی 
انسانی (که مرکز ارزیابی، بخشی از آن محسوب می شود) پیگیری و اجرا 
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ایده آل صنعت نفت و گاز 
درحال حاضر شــرکت ملــی گاز، گاز را تا ورودی پالایشــگاه ها 
می رســاند. این کار نه فقط در پارس جنوبــی بلکه در همه مناطق 
اتفــاق می افتاد. پالایشــگاه گاز را در ورودی تحویل و بعد از انجام 
تصفیــه و فــراوری، آن را بــه شــبکه وصل می کنــد. محصولات 
پالایشــگاه های گاز متنوع هســتند نظیــر میعانــات گازی، گوگرد 
دانه بندی شــده، اتــان، پروپان، بوتــان، و ... که در مجموع شــش 
محصول می شــود. برخی می گویند: «گوگرد متعلق به شرکت گاز 
اســت» و بعضی می گویند: «نیســت». میعانــات قطعا متعلق به 
شرکت نفت اســت. «ال.پی.جی» محل اختلاف نظر است. شرکت 
گاز می گوید: «مال من اســت» و شــرکت نفت هــم روی آن ادعا 

دارد. مسلم اســت که پالایشــگاه های پارس جنوبی از بقیه کشور 
به روزتر و مدرن تر هســتند زیرا مربوط به دهه ۹۰ میلادی هســتند. 
بعد از آن، دیگر پالایشگاه جدیدی در حوزه گاز ساخته نشده است. 
درحال حاضــر هماهنگی خوبی شــکل گرفتــه و تنش های درون 

سیستم از بین رفته است.
 الزام به مدیریت مجزا و یکپارچه

درحال حاضر تمام افق آینده صنعت نفت و گاز را در حوزه های 
دریــا، مخزن، حفاری، خطوط انتقال و ... می دانم. این مجموعه به 
قدری در حال بزرگ شدن است که یک مدیریت واحد نمی تواند آن 
را اداره کنــد؛ البته یکپارچگی ضروری اســت. درحال حاضر به ۴۰ 
ســکو می رســیم و بیش از ۴۰۰ چاه قرار است حفاری شود. عرشه 
نصب می کنند و ســکو می گذارند. ۲۸ فاز قرار اســت ساخته شود 
یعنی ۲۸ خــط لوله زیردریایی خواهند داشــت. اگر میانگین طول 
آنها را به طور متوســط ۱۱۰ کیلومتر در نظر بگیریم حدود سه هزار 
یا چهارهزار کیلومتر خط لوله زیر دریا همراه با خطوط ســکوهای 
اقماری خواهد شد. نمی شــود یک شرکت واحد، هم ۱۳ پالایشگاه 
را اداره کند، هم ۴۰ ســکو و هم چهارهــزار کیلومتر خط لوله دریا 
و بعــد هم خطوط بین فازی! این قدر دارد بزرگ می شــود که عملا 
نمی توانــد تحت یک مدیریــت قرار بگیرد. ســکو، دریا و خط لوله 

اغلب در حوزه شرکت ملی گاز بوده است. 
شرکت گاز باید سیاست گذار کلان شود

پیش از آنکه درباره پیشــرفت شــرکت گاز حرف بزنیم ابتدا باید 
درباره آن صحبت کنیم. شــرکت گاز، افــق ۱۴۰۴ را می بیند. برنامه 
ششــم توسعه نیز تاریخ مشــخصی دارد. به نظر من بعد از اجرای 
برنامه  ششــم، پارس جنوبی قطعا به حداکثر تولید خود می رسد و 
از آن به بعد، این شرکت دیگر جایی برای ترقی بیشتر ندارد و در آن 
شرایط تولید جدید یا پالایشگاه تازه ای ساخته نخواهد شد. دیگر یک 
منبع مثل پارس جنوبی کشــف نخواهد شد که در ۱۵ سال ناگهان 
چندین پالایشــگاه در آن ساخته شود. ضمنا دنیا هم به سمت روند 
خاصی می رود. درحال حاضر هم شرکت گاز به جایی رسیده است 
کــه باید خــودش را از تصدیگری آزاد کند و تبدیل به یک شــرکت 
سیاست گذار شــود؛ این کار را هم تا حدی انجام داده است. از نظر 
من این شــرکت باید برون ســپاری کند؛ به این معنی که مهندسان 
مشــاور خصوصــی و طراحان خصوصی را تربیت کنــد و کار را به 
آنها بســپارد و خود فقط به بخش هــای تخصصی و کلان بپردازد. 
در این شــرایط، بدنه کوچک می شــود و تیم شرکت گاز جمع وجور 
می شود. حتی شرکت هایی مثل پارس جنوبی هم که خیلی عظیم 
هستند می توانند به مرور کوچک سازی و سپس به فراتر از مرزهای 
ایران بیندیشــند. نباید شرکتی که ۵۰ سال ســابقه دارد خودش را 

علی اکبر شعبان پور، مدیرعامل شرکت نفت و گاز  پارس

نَفَس  پارس جنوبی تازه می شود

از مجموع ۳۸ سال سابقه کار، ۳۶ سال آن را در شرکت ملی گاز بوده ام. روزی که 
وارد این شــرکت شدم تازه از دانشگاه فارغ التحصیل و اطلاعات زیادی نداشتم. 
از پالایشــگاه «بیدبلند» و پالایشگاه «خانگیران» گرفته تا خطوط انتقال اصفهان و 
پارس جنوبی کار کردم. پروژه های مختلفی ازجمله در غرب و شمال پارس جنوبی 
انجام داده ام. همچنین ایســتگاه های تقویت فشــار برای صادرات گاز از منطقه 
شــمال غرب کشــور را راه اندازی کرده ام؛ تعدادی در نورآباد و تعدادی هم در 
اصفهان. ســپس در پارس جنوبی از نقطه آغازین حضور داشــتم. درحال حاضر 
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس هستم. بعد از ۳۶ سال در مهرماه سال ۱۳۹۲ 
از شرکت گاز به شرکت نفت احضار شدم و به عنوان مدیرعامل شرکت نفت و گاز 
پارس به فعالیت پرداختم. از هجدهم اســفندماه سال ۷۷ هم حکم مدیرعاملی 
شــرکت مجتمع گاز پارس جنوبی را گرفتم که البته قبلا اســمش شرکت پالایش 

عسلویه بود.
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درگیر امور خُرد یا محدود به داخل کشــور کند. یادمان «پنجاهمین 
ســال شرکت گاز» هم برگزار شــد. آیا ۲۰ سال دیگر هم شرکت گاز 
می خواهد همچنان فعالیت های فعلــی را دنبال کند؟ به نظر من 

باید خودش را از کارهایی مثل گازرسانی، توزیع و شبکه رها کند.
به عبارتی پارس جنوبی باید یک برند باشد. در پارس جنوبی، این 
حالت در حوزه SPGC اتفاق افتاده اســت. SPGC در دنیا تبدیل به 
برند شده است. ما می توانیم شرکت های بین المللی مشهوری را در 
حوزه های بهره برداری و توســعه به وجود آوریم. به نظر من نقش 
 .Management Company یا MC آنها مدیریتی خواهد بود یعنی
به این ترتیب برون ســپاری انجام می دهند. خودشــان به فکرکردن، 
طرح دادن و بررســی می پردازند. هرچند کشور ما منابع خوبی دارد 
ولی دیگــر پارس جنوبیِ دومــی در کار نخواهد بــود. نمی توانیم 
این قــدر در آن جولان بدهیم و پــروژه اجرا کنیم. شــاید تکه های 
کوچکی پیدا کنیم ولی باید افق ۲۰ســاله جدیــدی برای خودمان 
تعریف کنیم. قطعا کشور تعریف خواهد کرد ولی ما نیز باید تعریف 
هدفمنــدی بیاوریم. این هدف گذاری راهــکار دارد. نیازمند مدیران 

جهانی خواهیم بود.
جنگ های امروز بر پایه اقتصاد است

 اگر به ۳۸ ســال پیش بازگردم، دلم می خواهد باز هم به شرکت 
گاز بیایــم و از آنجا به پارس جنوبی بروم. حالا که دو ســال اســت 
به حوزه نفت رفتــه ام خدمات جدیدی انجــام می دهم. زیاد مهم 
نیســت در بخش نفت باشــم یا گاز! مــن از روز اول پارس جنوبی 
حضور داشتم. اکنون به بخش توسعه آمده ام و برایم تجربه جالبی 
اســت. همیشــه وقتی می خواهم برای همکاران ایجاد انگیزه کنم، 
می گویم: «دوران جنگ های رودررو گذشــته است. همه جنگ ها بر 
پایه اقتصاد است». ما هنوز جنگ داریم. یک میدان مشترک موجود 
است. شرکت های آمریکایی و اروپایی داخل قطر ریخته  اند و مرتب 
می برند درحالی که ما بی بهره ایم. رسالت سنگینی بر دوشمان است.
بعضی دوســتان می گویند: «حالا که به بخش توسعه آمده ای 
می توانی نقش آفرینی بیشتری کنی». دوست دارم در همان شرکت 
گاز و در پــارس جنوبی باشــم. تمام آرزو و عشــق من مجتمع گاز 
پارس جنوبی اســت. اکنون دارم همان عشق و علاقه را به شرکت 
نفت و گاز پارس نیز پیدا می کنم. به همین دلیل است که در آنجا به 
من می گویند «پدر». همه کسانی که آنجا کار می کنند مثل بچه های 

من هستند.
 پارس جنوبی، نقطه طلایی شرکت گاز

 بزرگ تریــن تحول و نقطه طلایی شــرکت، بازمی گردد به پارس 
جنوبی. پارس جنوبی فقط محدود به شــرکت گاز نیســت؛ پارس 
جنوبــی، بزرگ تریــن نقطــه طلایی برای کل کشــور ما محســوب 
می شــود. روزهای اول بین اســتان فارس و بوشــهر بر ســر پارس 
جنوبی دعوا بود. عســلویه روســتای کوچکی به شــمار می رفت. 
فارسی ها می گفتند: «عسلویه جزء استان فارس است چون نزدیک 
لامــرد قرار دارد». یک نفر گفت: «الان وقت این نیســت که بگوییم 
پارس جنوبی مال بوشهر است یا مال شیراز؟ باید بپرسیم آیا بوشهر 
مال پارس جنوبی اســت یا شیراز؟!». پارس جنوبی به کل مملکت 
تعلق دارد. پــارس جنوبی، نقطه طلایی هم برای گاز اســت، هم 
برای نفت و هم پتروشــیمی و کل کشور! بخش گاز، پالایشگاه ها را 
اداره می کند. ۱۳ پالایشــگاه شوخی نیســت؛ اگر بخش های گلشن 

و فردوســی هم بــه آن اضافه شــود تولیدش به یــک میلیارد در 
روز می رســد. بیش از ۸۰ میلیون مترمکعــب گاز از پارس جنوبی 
می آید که شــرکت گاز باید تصفیه کند. ایــن همه میعانات، گوگرد، 
اتــان، ال.پی.جی و... را تولیــد می کند. همه پتروشــیمی هایی که 
آنجا تأسیس شده  اند خوراکشــان توسط مجتمع گاز پارس جنوبی 
تأکید می شود. شکوفایی باعث احســاس غرور است. قطر ۱۰ سال 
زودتر از ما شروع به ســرمایه گذاری در آن حوزه کرد. الان قطر کل 
بخش مربوط به خودش را دارد بهره برداری می کند. پارس جنوبی 
از نظر مســاحت، حــدود ۱۰ هــزار کیلومتر مربع می شــود. حدود 
ســه هزارو ۷۰۰ کیلومترمربع در طرف ما و دوسوم دیگر در حوالی 
قطر. قطری ها هم زودتر از ما شروع کرده  اند و هم شرایط متفاوتی 
داشــتند. آنها شرکت های معتبر جهانی را آوردند و استفاده کردند. 
الان توســعه کل مجموعه آنها به اتمام رســیده است. اخیرا دارند 
اقداماتی به انجام می رسانند که حتی از قسمت های وسط بلوک ها 

هم بهره برداری کنند.
از وقتی به نفت و گاز پارس جنوبی آمده ام سالی یک بار جلسات 
مشترک با قطر می گذاریم. پارســال نوبت ما بود که به قطر برویم. 
جلسه مشــترک با مدیرعامل مجموعه آنها گذاشتیم. بسیار عظیم 
اســت. تقریبا مثل ما متمرکز، ولی تأسیساتشــان در دشت های کنار 
دریا اســت. آنها ۲۲ میلیارد تولید می کنند؛ معادل ۲۲ فاز استاندارد 
ما. ما تازه به ۱۷ فاز رســیده ایم. اگر محدودیت های مالی در شرکت 

نفت و شرکت ما نبود امسال می توانستیم به ۱۹ فاز برسیم.
 روزهای اولِ برداشــت از پارس جنوبی می گفتند: «تا ۳۰۰ سال 
برداشــت از آن دوام دارد» ولی با برداشــت هایی کــه الان اتفاق 
می افتد خیلی کوتاه تر اســت. روز اول فقط ســه فاز داشــتیم ولی 
بعــد به پنج فاز رســید. می گفتند: «۷۵ یا ۱۰۰ ســال عمر می کند». 
بررسی های شــخصی من نشــان می دهد پارس جنوبی بین ۳۰ تا 
۴۰ ســال دوام می آورد. الان بدون ایســتگاه تقویت فشار در محل 
ســکو می توانیم از فشار خود چاه استفاده کنیم ولی در آینده چنین 

نخواهد بود.
معضلات خانه های سازمانی در پارس جنوبی 

ما خانه های ســازمانی را کنار محل کار گذاشــته ایم. برایشــان 
مدرســه و استخر و امکانات هم ســاخته ایم. همه این کارها خوب 
اســت ولی آن بچه که به ۱۵ یا ۱۷ســالگی رســیده است در چنین 
جایی نمی تواند زندگی کند. در اوقات فراغتش می خواهد چه کاری 
انجام دهد؟ موقعی که دانشــجو می شود چه کاری می توان برای 

او کرد؟
یک روز ۶۵۰ نفر را در پارس جنوبی اســتخدام کردیم. پای حکم 
اســتخدام همه جوان های آنجا امضای من هســت. در دوره های 
بعــدی نیز ۷۰۰ یا ۷۵۰ نفر را در مقاطع مختلف اســتخدام کردیم. 
همه اینها با هم به ســن بازنشســتگی می رسند. خانواده هایشان را 
نباید فراموش کنیم. شنیده ام شرکت گاز دارد کارهای خوبی انجام 
می دهد. می خواهند منازل ســازمانی را توســعه دهند. پیشنهادم 
این اســت که مردم را در شهرهای نزدیک ساکن کنند و شهرک های 
مستقل نســازند. من در اصفهان به سپاهان شــهر رفتم و تعدادی 
ساختمان هشــت، نه طبقه خریدم که کارکنان ســاکن شوند. دیگر 
کاری نداشتیم که بچه شان را به کدام مدرسه می فرستند یا مسائل 

بهداشتی و پزشکی او را چه کار می کنند.
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عرفان مردانی: تضادها از همان ابتدا در آسمان عسلویه و هنگام ورود، 
خود را به رخ کشــید. ســرزمینی که خاکش از شــدت تابش خورشید 
بی رمق شــده، اما همین خاکِ در ظاهر گرم، گنجی بی نظیر در دل خود 
پنهان کرده است؛ ثروتی که برای توصیف آن می توان مسافتی به طول 
۷۰ کیلومتــر را مثال زد که در آن، صــف طویل کامیون هایی با حداکثر 

ظرفیت از طلای ناب، پشت سر هم ردیف شده اند.

عســلویه، پایتخت انــرژی ایران، اگرچه تا دو دهه پیش نقشــی در 
معادلات انرژی ایران بازی نمی کرد؛ اما از ســال ۱۳۷۷ تاکنون نقشــی 
درخورتوجــه به خود گرفته اســت. دراختیارداشــتن منابع نفت و گاز 
این منطقه، حداقل آرزوی رهبران کشــورهای درحال توســعه حاشیه 
خلیج فارس محسوب می شود. این منطقه در حاشیه خلیج فارس و در 
محدوده ۴۶ هزار هکتاری اســتان بوشهر قرار گرفته است که مشتمل 
بر سه منطقه پارس یک (پارس جنوبی) با ۱۴ هزار هکتار در شهرستان 
عســلویه، پارس دو (کنگان) در محدوده ۱۶ هزار هکتاری شهرســتان 
کنگان و پارس سه (پارس شمالی) شــامل ۱۶ هزار هکتار در محدوده 

شهرستان های دیر، دشتی، تنگستان و بوشهر است.
از ۲۴ فازی که قرار بود در منطقه پارس جنوبی به بهره برداری برسد، 
تاکنون فقط ۱۱ فاز به شــرکت ملی گاز ایران برای بهره برداری ســپرده 
شده  است. فاز ۱۲ نیز به تازگی از سوی شرکت ملی نفت به شرکت ملی 
گاز تحویل داده شــده  است. ظاهرا شرکت ملی نفت اکتشاف می کند و 
شــرکت ملی گاز بهره برداری. جالب اینجاســت که این میدان گازی با 
کشور قطر مشــترک است؛ به طوری که دوسوم این میدان گازی متعلق 
به قطر و فقط یک ســوم آن در اختیار ایران اســت. به تعبیری هشــت 
درصد و به تعبیر دیگر ۱۴ درصد از منابع گاز جهان در این میدان جای 
گرفته  است. قطر تقریبا ۲٫۵ برابر بیشتر از منابع موجود در پارس جنوبی 
اســتخراج و اســتفاده می کند. زمانی که از مسعود حسنی، مدیرعامل 
شــرکت مجتمع گاز پارس جنوبی «SPGC» ســؤال می شود که چرا تا 
این حد فرصت از کف داده ایم و قطری ها چه کرده اند که ما نکرد ه ایم، 

پاسخ می دهد: «بهتر است بگوییم آنها چه نکردند و ما کردیم».
گلایه مســعود حســنی از سیاســت بازی و واگرایی مدیران ایرانی 
اســت. مشــکل را در مدیریت و عمر کوتاه مدیریت در ایران می داند و 
معتقد است «قافیه را به قطری ها باختیم؛ اما نباید ناامید شویم. برای 
درس گرفتن از فرصت ســوزی که در مقابل رقیب قطری داشــتیم، باید 
بدانیم چه شــد که به این نقطه رســیدیم. ســوءمدیریت دلیل اساسی 
عقب ماندگی ماســت. توســعه پایدار را نفهمیدیم و در برهه ای برای 
برداشــت عجله کردیم تا عقب نمانیم؛ اما ما در مجتمع پارس جنوبی 
درســی را که باید بگیریم، گرفتیم و برنامه ریزی توسعه پایدار را انجام 
دادیم و خدا را شــکر بر اســاس آن تا ســال ۱۳۹۶ با هدف ســرآمدی 
 BP در عملیــاتِ رقابت پذیر در تــراز جهانی، تولیدات مان بــه دو برابر
خواهد رسید». شاید قدم زدن در عســلویه با پیاده روی در خیابان های 
تهــران از نظر میزان آلاینده و آزاری که برای تنفس می کشــید، چندان 
تفاوتی نداشــته باشد. با اینکه پالایشگاه ها، در کنار ساحل خلیج فارس 
قرار گرفته اند، اما هوای کدرشــده آسمان عســلویه را پوشانده است. 

با رقیب قطری اکنون وارد مذاکره شویم
پارس جنوبی، پایتخت انرژی ایران

 مدیرعامل: مسعود حسنی
سال تأسیس: ۱۳۷۷

تولید گاز در سال: ۱۳۸ میلیارد متر مکعب
تعداد کل کارکنان: ۱۱ هزار نفر

تعداد کارکنان رسمی: ۴ هزار نفر
تعداد کارکنان پیمانکاری: ۷ هزار نفر
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دو نفر از کارشناســانی که شــب هنگام و در کمپ، مشــغول ورزش و 
پیاده روی بودند، با خنده تمســخرآمیزی می گویند «تازه اکنون بهترین 
وضعیت هوا در این منطقه اســت. باد به سمت مخالف شهر می وزد 
و دمای هوا مناســب است که ما ورزش می کنیم. در دمای ۵۰ درجه و 
شرایطی که بادی نمی وزد، آلاینده های پالایشگاه های شیرین سازی گاز و 
پتروشیمی هایی که با فاصله نه چندان زیادی از مجتمع گاز پارس جنوبی 
قرار گرفته اند، جهنمی می ســازند که تحملش یعنی افزایش سرعت 
مرگ». البتــه پروژه هایی برای کاهش آلاینده های خروجی از مشــعل 
پالایشگاه ها انجام شــده، به طوری که بر اساس طراحی اولیه، مجموع 
آلاینده ها در هفته ۱۷ میلیون متر مکعب بوده که با اقدامات اصلاحی 
اکنون به کمتر از هفت میلیون متر مکعب رســیده است و چشم انداز 
مجتمع پارس جنوبی این شاخص را تا پایان سال ۱۳۹۶، ۲٫۶ میلیون متر 

مکعب پیش بینی کرده است.
سایت پالایشگاه؛ خطا، غیر قابل بخشش

برای ورود به سایت ماشینی با سوخت گازوییل فراخوانده می شود. 
خطر اشتعال تهدیدی جدی در سایت پالایشگاهی است. هنگام ورود، 
مأمور HSE توصیه ها و آموزش های لازم را یادآوری می کند و با همان 
ماشــین گازوییلی، سرکشی آغاز می شود. تلفن ۳۳۳۳ تماس ضروری 
اســت و مکان های امن مشــخص شــده اند. فضا آرام است و خالی از 
کارگران. همه چیز مکانیزه و تحت کنترل اســت. دو نفر از کارشناســان 
در کانکســی که جنب قسمتی از تجهیزات مستقر شده، مشغول انجام 
وظیفه هستند. کانکس ساده چیده شده و به رسم معمول، کامپیوترها 
روشــن و تلفن ها و بی سیم ها نیز به کار هســتند. این دو جوان برشی از 
کارکنــان مجتمع گاز پارس جنوبی هســتند. اپراتورهای جوان به گوش 
هستند تا بی سیم و تلفن صدایی بکنند. سرکشی به تجهیزات، آب بندی 
 H۲S و نشت بندی و بســیاری دیگر، از وظایف این اپراتورها ست. خطر
را به صورت جدی توضیح می دهند. گازی است که به محض انتشار و 
دمیدن آن، فرصت بازدم برای تان نخواهد ماند و ماســک مخصوصی 
بــرای مقابله با آن جزء تجهیزات همراه شــما هنگام ورود به ســایت 

است.
ایراد بزرگ در فرایند مدیریت پالایشگاه

از گاز حاصل شده پنج درصد اتان است و بعد اتیلن که با خط اتیلن 
غرب منتقل می شــود تا پتروشیمی ها از آن استفاده کنند. میعانات هم 
در فرایند شیرین ســازی از گاز جدا شــده و بخشی به پتروشیمی بزرویه 
منتقل و بخش دیگر صادر می شــود. روزانه هشت هزار تن، ال پی جی 
تولید و صادر می شــود. اگرچه قدری فراورده از گاز ترش خارج شده از 
چاه های پارس جنوبی می گیریم؛ اما آمار استفاده قطر از منابع مشترک، 
داستان دیگری را به ذهن می آورد. قطر از این میدان مشترک، نفت خام 
برداشت می کند، علاوه بر آن هلیوم که ارزش اقتصادی زیادی نیز دارد 
جزء محصولات قطر اســت. مازاد بر اینهــا ۲۵ درصد ال ان جی جهان 
را قطر تولید می کند. بر اســاس گفته های مســعود حسنی، مدیرعامل 
مجتمع گاز پارس جنوبی، تولیدات این چنینی که اتفاقا وضعیت خوبی 
هم در آنهــا نداریم، نیازمند ســرمایه گذاری های «های تک» هســتند. 
مسعود حسنی معتقد است «انرژی ما صرف مسائل بیهوده ای می شود 
که باعث می شــود اصل ماجرا را فراموش کنیم. تحریم ها اثرگذار بود 
و ما نتوانســتیم بر اساس برنامه ریزی ها حرکت کنیم. سرمایه گذاری ها، 
مخصوصا آنهایی که نیازمند صنایع «های تک» هستند در اثر تحریم  ها 
عقب مانده اســت؛ اما دلیل عمده تر مدیریت است که اثر تحریم ها را 

تشدید کرد. با قطعیت می گویم، در تعامل با جهان، بهره مندی صنایع 
گاز کشــور از این صنایع بیشتر است. تقابل با جهان درس بزرگی به ما 
در صنایع گاز داد. هرگز نمی توانیم دور کشــور فنس بکشیم. ناگزیریم 
برای تولید بهینه و حفظ رقابت مان، با دنیا ارتباط برقرار کنیم. مذاکرات 
ایران با کشــورهای بزرگ هم نوعی مدیریت بود. فقط نگران هستم که 
تحریم ها هم برداشــته شــود و وضعیت به همین منوال باشــد. دیگر 

بهانه ای برای توجیه عقب ماندگی مان نخواهیم داشت».
علمدار بابایی، جوان خوش رویی کــه رئیس تعمیرات مجتمع گاز 
پارس جنوبی است، از دانشــگاه امیرکبیر کارشناسی ارشد گرفته و باور 
دارد « تکرارپذیــری نداریم؛ بنابرایــن پیش بینی پذیر هم نیســتیم». او 
می گوید انتخاب کرده ام تا اینجا باشــم و به شــدت نسبت به جزءجزء 
صنعت گاز حساســیت نشــان می دهد. می گوید «در دو ســال گذشته 
وضعیت مان در تولید بهتر شــده؛ اما در دولت گذشته نامه می آمد که 
آماری از تولید ارائه نشــود. از وضعیت مان در تعمیرات رضایت دارد؛ 
اما معتقد اســت باید در ســطح مرزهای دانش روز، تلاش بیشــتری 
شــود. نمی توانیم صد درصد در صنعت گاز خودکفا شویم. در بسیاری 

فرایندها مزیت نداریم و ورود به آنها نیز صرفه اقتصادی ندارد».

مسعود حســنی نیز معتقد است «خودکفایی نه این است که تارک 
دنیا شویم. مقام معظم رهبری هم وقتی صحبت از خودکفایی می کند، 
یعنــی باید از دانش، تکنولوژی و فرهیختگی غرب اســتفاده کنیم؛ اما 
نباید وابسته شویم که اگر روزی خواستند از این طریق ما را تحت فشار 

قرار دهند، ابتکار عمل از ما گرفته شود».
نگاه مســعود حســنی، نســبت به حکایت مــان با رقیــب قطری، 
قدری بدبینانه اســت. از چشــم انداز ۱۴۰۴ از او می پرســم که با قدرت 
می گوید «تا ۱۳۹۶ تولیدات مان دو برابر شــرکت BP خواهد شد و دیگر 
نمی توانیم خودمان را با شــرکت های داخلی مقایســه کنیم. رفتارمان 
و سیاســت های مان باید در سطح بین المللی تعریف شود. برای همین 
بیانیه مأموریت خودمان را ســرآمد در عملیاتِ رقابت پذیر در ســطح 
جهانی قرار دادیم. هرچیزی را کــه نتوانیم به عدد و رقم تبدیل کنیم، 

نمی توانیم مدیریت کنیم».
زنگنه مرد بزرگی است

مسعود حسنی از مســئله ای قدیمی در وزارتخانه صحبت می کند 
که انگار ریشــه دار است. او می گوید «هرچه ســهم مان در سبد انرژی 

پارس جنوبی، پایتخت انرژی ایران



150

ضمیمه اقتصادى شرق    اردیبهشت 1395

کشــور بیشــتر می شــود، باید ســهم مان در تصمیم ها نیز بیشتر شود. 
اســتراتژی های توســعه و تولید باید مشخص باشــد. همه باید اطلاع 
داشــته باشــند. این نیســت که در ذهن برخی باشــد و بقیــه ندانند. 
پالایشــگاه هایی هستند که در نیمه نخست ســال آینده به بهره برداری 
می رســند؛ اما هنوز نمی دانیم چه کسی بهره بردار آن است. بهره بردار 
باید بتواند برنامه ریزی کند، نه اینکه دقیقه ۹۰ بگویند فلانی تو بهره بردار 
شدی. وضعیت می شــود به گونه ای که بعد، فرصت ها از بین می رود. 
به نظر می رسد دوســتان وزارتخانه حواس شان به اکتشاف است و این 

بخش را فراموش کرده اند».
او معتقد اســت بیژن زنگنه مرد بزرگ و وزیر کاربلدی اســت و باید 
بتواند برای افزایش رقابت گاز ایران، با قطری ها مذاکره کند. او می گوید: 
«من امروز قائل به مذاکره با قطر هســتم. اگر بگذاریم تولیدات مان به 
قطر برســد و بعد با آنهــا مذاکره کنیم که فایده ای ندارد. شــاید هرگز 
به این موقعیت نرســیم. قطر پنج ســال اســت برای صیانت از حوزه 
پارس جنوبی، طرح های توســعه خود را متوقف کرده اســت و ما باید 

این حرکت آنها را جدی بگیریم و برای آن برنامه ریزی داشته باشیم».
وضعیت زندگی و کار  در اجتماع عسلویه

عسلویه زمانی مکان خوبی برای کار با درآمد بالا محسوب می شد. 

در دانشــگاه و در دهه ۱۳۸۰ همــان زمانی که رونقی در عســلویه و 
منطقه پارس جنوبی بود، کار در این منطقه جزء آرزوهای بچه های فنی 
محســوب می شــد. ویژگی کار در این منطقه، علاوه بر دریافت حقوق 
بالاتر نسبت به متوسط دستمزد در دیگر مناطق، هم نشینی با کارگران 
و مهندسان خارجی مســتقر در منطقه بود. نوع نگرش آنها به مقوله 
کار، ظاهرا متفاوت با ما ایرانیان بود. حالا دیگر نه خبری از آن خارجیان 
هســت و نه حقوق بالا. تضادی که ابتدای گزارش به آن اشــاره شــد، 
علاوه بر محتوای درونی این منطقه شاید درباره نیروی کار هم مصداق 
داشــته باشد. دیگر نشــانی از آن انگیزه، برای حضور در این منطقه در 
میان مهندســان و کارگران دیده نمی شــود. تقریبا کارکنان مســتقر در 
منطقه در قالب دو تیپ قرارداد، مشــغول فعالیت هســتند: یا رسمی 
یا پیمانکاری. رسمی ها وضع شــان از نظر رسیدگی و بهره مندی خوب 
اســت. گلایه ای از کارکنان رسمی شــنیده نشد، حقوق ها همان ویژگی 
بالاتر بودن از سطح متوسط دریافتی را داشتند و مزایا ازجمله پاداش ها 
و عیدی ها و... به موقع پرداخت می شد. مشکل اما کارکنان پیمانکاری 
اســت که هم فاصله زیــادی از نظر دریافت حقــوق دارند و هم مزایا 

نصیب شان نمی شود. اینجاست که برخی از این افراد باور دارند «وزارت 
نفت تا پیش ازاین شانه خالی نمی کرد؛ اما الان با برون سپاری بسیاری از 

کارها در حال شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت است».
برخــی از ایــن افــراد دراین باره می گوینــد: «دغدغه مالــی داریم، 
سال به سال حقوق مان اضافه می شود؛ اما اضافه کاری مان در مقابلش 
کمتر و کمتر می شــود. وضعیت تغذیه مناسب نیست و حتی در نان ها 
کرم پیدا شده و تنها پیمانکار مربوطه ۱۰ درصد از قراردادش کسر شده 
اســت». کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی یا در مکان هایی که به کمپ 
معروف هستند، مستقر می شــوند یا در شهرک مسکونی توحید در ۴۰ 
کیلومتری عسلویه. کمپ ها اگرچه راحت به نظر می رسند؛ اما خمودگی 
عجیبی در چهره ساکنان کمپ ها دیده می شود. چند نفر از ساکنان یکی 
از کمپ   ها، خاطره ای تعریف می کنند: «دوستی از شیراز میهمانم بود. 
از میدان تا کمپ را پیاده روی کردیم. به نظر دوســتم بدترین پیاده روی 
عمرش را اینجا انجام داده بود». هوای آلوده و نبودن خدمات تفریحی 
و حتی فضای سبز و امکاناتی ازاین دست، کارکنان حاضر در عسلویه را 
مجبور می کند ناگزیر، روزانه فقط مســیر پالایشگاه- کمپ را طی کنند 
و خبری از تعبیه امکانات تفریحی نیســت. در ساحل ناب خلیج فارس 
هم خدمات تفریحی و فضایی که بتوان از آن برای تفریح استفاده کرد 
نیز فراهم نشــده بود. خمودگی چهره کارگران و مهندسان شاید به این 
دلیل باشــد. شــهرداری، فرمانداری و دیگر دستگاه هایی که مسئولیت 
خدمات رســانی دارند، اگرچه در عســلویه هســتند؛ اما برون دادی که 

مصداق تأمین فضای تفریحی باشد، ندارند.
اختلاف زندگی در کمپ ها نیز دیده می شود. یکی از کارگران فاز یک 
می گوید: «دو ســال پیش کارگری به دلیل اینکه کارگر است، اینجا مرد. 
فقط به دلیل اینکه آمبولانس به ما داده نشــد». از ســوی دیگر تفاوت 
دریافتی رســمی ها با پیمانکاری ها موجب ایجاد نارضایتی شده است. 
راننده ای که رسمی است و ماشین شرکت در اختیار اوست، حدود چهار 
میلیون تومان دریافت می کند و پیمانکار، باوجوداینکه ماشین و هزینه 
ماشــین را خودش متقبل می شــود، چیزی در حدود دو میلیون تومان 
دریافت می کند. اختــلاف حقوق کارکنان با مدیران هم به گفته برخی 
کارکنان به شــدت زیاد اســت و تا ۱۰ برابر می رسد. جوانی که در قامت 
کارشــناس در مقابل می بینم به خوبی تحلیل می کند. او می گوید « دو 
ماه حقوق یک مدیر به اندازه ۱۲ ماه دریافتی متوســط کارکنان اســت. 
مدیر باید دریافتی بالا داشته باشد؛ اما این تفاوت زیاد در بلندمدت، نظم 

سیستم را می ستاند و کارایی را کاهش می دهد».
تهی شدگی از رفتاری که انســان  ها در گذران زندگی خود سرانجام 
می دهند در عســلویه دیده می شــود. کارگری می گویــد: «کارگران به 
پیمانکاران شــان اعتراض دارند؛ اما گوش کسی بدهکار نیست. جرئت 
هم نداریم حرفی بزنیم، چون در معرض تهدید به اخراج هســتیم. در 
موردی اســم شرکتی عوض شد تا تخلف آن شرکت نادیده گرفته شود 

و دوباره بتواند به صورت پیمانکاری پروژه بگیرد».
سؤال این  روزهای ذهن بسیاری، دلیل فقیربودن یا شکست در پروژه 
ثروت ایران است. عســلویه نمونه بارزی است: پیچیدگی های انسان و 
اجتماع در قالب کار و ثروت اندوزی به کلی به ناکارآمدی ختم می شود. 
نمی توانیم از منابع طبیعی که عین ثروت هســتند استفاده کنیم. دلیل 
آن شــاید همین پیچیدگی هایی باشــد که عســلویه مصداق آن است. 
عسلویه در مقابل چشــم دولتمردان آماده ایستاده تا خمودگی اش با 

تدبیر دولتمردان تبدیل به نشاط شود.

پارس جنوبی، پایتخت انرژی ایران
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بزرگ تریــن میــدان گازی متعارف جهــان، در خلیج فارس واقع 
شــده که به لحاظ مرزبندی های جغرافیایی، بخشی از آن در کشور 
قطر و بخشــی دیگر در ایران قرار گرفته اســت. در کشــور قطر این 
میدان گازی «گنبد شــمالی» نام دارد و در کشورمان ایران نیز به این 
میدان گازی، «پارس جنوبی» گفته می شــود. مســاحت این میدان 
گازی در مجموع ۹هزارو ۷۰۰ کیلومترمربع است که ۴۰درصد از این 

مساحت در ایران و ۶۰درصد از آن در کشور قطر واقع شده است.
ویژگــی اصلی میدان هــای نفتی و گازی مشــترک این اســت 
که همواره بر ســر برداشــت بیشــتر از مخازن، رقابت درمی گیرد. 
درصورتی که این رقابت از حدی بالاتر برود، می تواند خطراتی برای 
میدان به وجود آورد به طوری که سطح برداشت هر دو کشور را در 
مجمــوع کاهش دهد. حجم ذخایر در ایــن میدان گازی در حدود 
هزارو ۸۰۰ تریلیون فوت مکعــب (معادل ۵۱ تریلیون مترمکعب) 
تخمین زده شــده اســت که با ضریب بازیافــت۷۰ درصد، هزارو 
۲۶۰ تریلیــون فوت مکعب آن را می توان برداشــت کرد. میعانات 
گازی نیــز یکی دیگر از محصولات استحصال شــدنی از این میدان 
به شــمار می آید و تقریبا با قیمتی معادل بــا قیمت نفت خام در 
بازار معامله می شود. میزان میعانات گازی در این میدان تقریبا ۵۰ 
میلیارد بشــکه تخمین زده شده است.  ۵۰۰ تریلیون فوت مکعب از 
منابع گازی (معادل ۲۸درصد از کل) در سمت ایرانی واقع شده است 
که بــا در نظرگرفتن ضریب بازیافت، ۳۶۰ تریلیــون فوت مکعب از آن 
را می توان اســتحصال کرد. رقم یادشــده در حدود ۴۰ درصد از منابع 
اثبات شــده گازی ایران و چهار درصد از منابع گازی جهان را تشــکیل 
می دهد. این در حالی است که ۹۰۰ تریلیون فوت مکعب (معادل ۷۲ 
درصد از کل) منابع گازی در ســمت قطری قرار گرفته اســت که ۹۹ 
درصد از کل منابع گازی این کشــور و ۱۴درصد از کل منابع اثبات شده 
جهان را در خود جای داده اســت.  درخصوص میعانات گازی بیش 
از ۱۸ میلیارد بشــکه در ســمت ایرانی قرار گرفتــه که نیمی از آن 
معادل ۹ میلیارد بشــکه قابل بهره برداری اســت. در سمت قطر 
۳۰ میلیارد بشــکه میعانات گازی تخمین زده شده است که انتظار 
می رود فقط۱۰ میلیارد بشکه از این ذخایر استحصال شدنی باشد. 

عملیات توسعه پارس جنوبی در ایران
اکتشــاف حوزه گازی پارس جنوبی به ســال ۱۳۷۰ بازمی گردد. 
از همــان ســال شــرکت نفــت و گاز پــارس (POGC) یکــی از 
زیرمجموعه های شــرکت نفت ایران به عنوان متولی توســعه این 
میــدان گازی انتخاب شــد. باوجوداین، به دلایــل گوناگون فنی و 
قراردادی اولین قرارداد در ســال ۱۳۷۶ برای توسعه فاز ۲ منعقد 
شــد. هدف گذاری توســعه ای فازهای پارس جنوبی به این شکل 
اســت که باید در هر فاز اســتاندارد پس از اتمام عملیات توسعه، 
روزانه یک میلیارد فوت مکعب (معــادل ۲۸ میلیون مترمکعب) 
گاز طبیعــی و ۴۰هزار بشــکه میعانات گازی تولید شــود. شــایان 
ذکر اســت که در تقســیم بندی های صورت گرفتــه برخی از فازها 
دربردارنده قلمروی وســیع تری بوده و معادل چند فاز اســتاندارد 
هســتند؛ به عنوان نمونه فاز ۱۲، معادل ســه فاز متعارف و فاز ۱۹ 

معادل دو فاز متعارف است. 
در بدو امر تلاش شــد شــرکت های مطرح حوزه نفت و گاز در 
قالب قراردادهای مشارکت با شرکت های ایرانی در توسعه هریک 
از فازهای ایــن میدان گازی همکاری کنند. این همکاری از دو بعد 
اهمیت داشــت: نخســت ورود فناوری های روزآمــد و دوم جذب 
ســرمایه های خارجی در این پروژه ملی. شرکت های توتال، استات 
اویل، انِــی و پتروناس از شــرکت های مشــارکت کننده در اجرای 
فازهای مختلف پارس جنوبی به شــمار می آیند. اگرچه با افزایش 
شــدت تحریم ها و هــدف قرارگرفتــنِ صنعت نفــت و گاز ایران، 
شرکت های خارجی نتوانســتند به همکاری خود درزمینه توسعه 
و ســرمایه گذاری ادامه دهند، باوجوداین، عملیات توسعه فازهای 
دیگر پارس جنوبی متوقف نشــد. جدول زیــر خلاصه ای از آخرین 

وضعیت فازهای مختلف پارس جنوبی را ارائه می دهد:
پیش بینی می شــود بــا بهره بــرداری کامل از تمامــی فازهای 
پارس جنوبی (معادل ۲۹ فاز اســتاندارد)، ۶۰۰ میلیون مترمکعب 
گاز شــیرین، صد میلیون مترمکعب گاز ترش، یک میلیون بشــکه 
میعانات گازی و پنج هزار تن گوگرد در روز، ۱۰.۵ میلیون تن اتان و 

۱۲ میلیون تن گاز مایع در سال تولید  شود.

پارس جنوبی؛ پایتخت گاز ایران

سال بهره بردارىشرکت(هاى) توسعه   دهنده
میزان تولید روزانه

میعانات گازى (هزار بشکه)گاز طبیعى (میلیون مترمکعب)

138228,340پتروپارسفاز 1

138356,580توتال، گازپروم، پتروناسفاز 2 و 3

138356,580پتروپارس و انىفاز 4 و 5

1387104170پتروپارس و استات اویلفاز 6، 7 و 8

13885780تأسیسات دریایى، اویک و جى اسفاز 9 و 10

139384120پتروپارسفاز 12
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با پیروزی انقلاب اســلامی در ایــران، وضعیتی به وجود آمد که 
پس از ۷۰ ســال، شــرکت های نفتی خارجی از ایران خارج شدند 
و شــرکت ملی نفت ایــران، خود اداره صنعت نفت، از اکتشــاف 
تا فــروش در تمــام ایــران را بر عهــده گرفت. شــورای انقلاب، 
کمیســیونی۱ را مأمور رســیدگی به قراردادهای نفتــی کرد. با این 
اقدامات، کنسرســیوم خلع ید، شــرکت «آســکو» منحل و با فسخ 
قراردادهــای مشــارکتی در خلیج فارس، شــرکت نفت فلات قاره 
در اوایل شــهریور ماه ســال ۱۳۵۹ به منظور توسعه، استخراج و 
بهره بــرداری از نفــت خام و گاز طبیعــی در خلیج فارس از ادغام 
۵ شرکت تأسیس شــد. «شعار اســتقلال به عنوان یکی از اصول 
بنیادین انقلاب ۱۹۷۹، ســرمایه گذاری خارجی را مذموم برداشت 
می کرد».۲ ایــن رویکرد از آنجــا به وجود آمد که ســرمایه گذاری 
خارجی با پیشــینه ای که در دوره قاجاریه و پهلوی به وجود آورد، 
غــارت منافــع ملی و ثروت هــای طبیعی تلقی می شــد. با چنین 
رویکردی تا سال ۱۹۸۹ جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش های 
بالادستی نفت، «به استثنای یک مورد که در آن عملیات اتوتکنیک 
در سال ۱۹۸۷ در حوزه جنوب دریای خزر به شرکت تکنواکسپورتی 
شــوروی واگذار شد»،۳ امکان پذیر نبود. میزان نفت خام استخراج 
شــده ایران از بیش از پنج میلیون بشــکه در روز به کمتر از ســه 
میلیون بشــکه در سال های پایانی دهه ۱۹۸۰ کاهش یافت. در این 
شرایط بسیاری از طرح های توســعه صنعت نفت متوقف شد که 
طرح پتروشــیمی ایران- ژاپن  که به مرحلــه بهره برداری نزدیک 
می  شد، ازجمله این طرح هاست. به طور کلی قراردادهای همکاری 
صنعتی و ســرمایه گذاری های بین المللی گذشــته فسخ و فضای 
همکاری با دیگر کشــورها و شــرکت های خارجی که به پایداری و 
امنیت نیاز داشــت، با فضایی که آن زمان در کشــور وجود داشت، 
سرمایه گذاری دچار چالش شــد. در چنین محیطی، تا سال ۱۹۸۹ 
(۱۳۶۸) ســرمایه گذاری خارجی در بخش بالادســتی نفت انجام 
نشد؛ اما در صنایع پایین دستی نفت، از منابع خارجی استفاده شد. 
به طــور کلــی صنعت نفــت در اســتفاده از منابــع خارجی 
محدودیت هایی دارد. قانون اساسی، لایحه قانونی تأسیس وزارت 
نفت، قانون نفت و ... ازجمله قوانینی هســتند که محیط حقوقی 

کارنامه جذب سرمایه گذاری خارجی در پارس جنوبی
امنیت، ثبات  و تأمین مالی

اســتفاده از ســرمایه گذاری خارجی را در صنعت نفت تحت تأثیر 
قرار داده اســت. در قانون اساســی، اصول ۴۴، ۴۵، ۸۱، ۸۲ و ۱۳۹ 
محور اصلی تحولات اساسی در قوانین مربوط به بخش نفت و گاز 

بعد از انقلاب اسلامی هستند. 
برای برون رفت از این وضعیت، تلاش شــد تحولات جدیدی در 
زمینه قانون گــذاری مربوط به این بخش به وجــود آید. برای این 
منظور در ســال ۱۳۸۱ نگرشــی در کشــور به وجود آمد که در این 
نگرش، این سیاســت مد نظر قرار گرفت که بخشــی از منابع مورد 
نیازِ بخــش تولید کشــور از طریق ســرمایه  گذاری خارجی جذب 
شــود. این بود که همکاری دولت اصلاحات و مجلس ششــم به 
اصــلاح «قانون و آیین نامــه اجرایی مربوط به تشــویق و حمایت 
سرمایه  گذاری خارجی» منجر شد. به عنوان مثال در بند (ج) ماده 
(۲) قانون تشویق و حمایت ســرمایه گذاری خارجی این گونه ذکر 
شــده که منظور از امتیاز، حقوق ویژه ای اســت که سرمایه گذاران 
خارجی را در موقعیــت انحصاری قرار می دهد. در بند (د) همین 
ماده نیز تأکید می شود که نباید سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی 
حاصل از ســرمایه گذاری خارجی در یــک بخش از ۲۵ درصد کل 
تولید در آن بخش و در هر رشــته از ۳۵ درصد بیشــتر باشــد. در 
واقع در این قانون جدید تلاش شــد تــا برخی از ابهام های موجود 
در اصل ۸۱ قانون اساســی برطرف شــود. علاوه بر این، با تصویب 
قانــون «اجازه ثبت شــعب یــا نمایندگی شــرکت های خارجی» 
در تاریخ ۱۳۷۶/۸/۲۱ ســعی شــده تا شــرکت های خارجی برای 
انجام فعالیت های بازرگانی و ســرمایه گذاری خود بتوانند فارغ از 
مشکلات و شرایط موجود، امکان ثبت شعبه یا نمایندگی را بیابند. 
با وجود این، صراحت این اصل قانون اساســی در منع امتیازدادن 
به خارجی ها مشــکل بزرگی در جذب ســرمایه خارجی محسوب 
می شود؛ بنابراین در اصلاح این اصل باید تلاش  شود. به طور کلی، 
بــا این اصل هر نوع ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی در صنعت 
نفت ایران ممنوع است و فقط قرارداد خرید خدمت به دلیل اینکه 

شائبه مالکیت خارجی را ایجاد نمی کند، مجاز است. 
بدیــن منظور تحولات جدیــدی در زمینه قانون گــذاری در این 
بخش به عمل آمده اســت. بــه عنوان مثال در بنــد (ج) ماده ۲ 
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قانــون تشــویق و حمایت ســرمایه گذاری خارجــی این گونه ذکر 
شــده که منظور از امتیاز، حقوق ویژه ای اســت که سرمایه گذاران 
خارجی را در موقعیــت انحصاری قرار می دهد. در بند (د) همین 
ماده نیز تأکید می شــود نباید ســهم ارزش کالا و خدمات تولیدی 
حاصل از ســرمایه گذاری خارجی در یــک بخش از ۲۵ درصد کل 
تولید در آن بخش و در هر رشــته از ۳۵ درصد بیشتر باشد. به این 
طریق، سعی شده اســت ابهام موجود در اصل ۸۱ قانون اساسی 
برطرف شــود. علاوه بر این، با تصویب قانون «اجازه ثبت شــعب 
یــا نمایندگی شــرکت های خارجی» در تاریخ ۱۳۷۶/۸/۲۱ ســعی 
شــده تا شــرکت های خارجی برای انجام فعالیت هــای بازرگانی 
و ســرمایه گذاری خود بتوانند فارغ از مشــکلات و شرایط موجود، 
امکان ثبت شعبه یا نمایندگی را بیابند. به طور کلی، با این اصل هر 
نوع ســرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت نفت ایران ممنوع 
اســت و تنها قرارداد خرید خدمت به دلیل اینکه شــائبه مالکیت 

خارجی را ایجاد نمی کند مجاز است. 
قانــون نفت کــه در ســال ۱۳۶۶ به تصویب مجلس شــورای 
اسلامی  رسید نیز دارای ابهامات زیادی درخصوص نحوه مشارکت 
شــرکت های خارجی در بخش نفت و گاز بود. محور اصلی قانون 
نفت، اعمال محدودیت های مقرر در اصول قانون اساسی در زمینه 
فعالیت بخش غیردولتی اعم از داخلی و خارجی در صنعت نفت 
اســت. از ماده (۲) قانون مزبور،۴ این برداشت و تفسیر در صنعت 
نفــت وجــود دارد که انعقــاد هرگونه قرارداد نفتی که مســتلزم 
اعطای امتیاز به بیگانگان یا ســرمایه گذاری خارجی در امور نفت 
باشد، ممنوع است. از طرف دیگر در این ماده این گونه آمده است: 
«کلیه تأسیســات  و تجهیزات و دارایی ها و سرمایه گذاری هایی که 
در داخل و خارج کشــور توســط وزارت نفت و شرکت های تابعه 
بــه عمل آمده یا خواهــد آمد، متعلق به  ملت ایــران و در اختیار 
حکومت اسلامی خواهد بود». در نتیجه امکان انعقاد قراردادهای 
مشــارکتی اعم از مشــارکت در تولید یا مشارکت در سرمایه گذاری 
وجود ندارد و فقــط گزینه مجاز از نظر قانــون نفت، قراردادهای 
خرید خدمت اســت که بهترین نوع آن بیع متقابل است.۵ در ماده 
۶ قانون مذکور نیز این گونه آمده اســت: «کلیه سرمایه گذاری ها بر 
اســاس بودجه واحدهای عملیات از طریق وزارت نفت پیشنهاد و 
پس از تصویب مجمع عمومی در بودجه کل کشــور درج می شود. 
ســرمایه گذاری خارجی در این عملیات به هیچ وجه مجاز نخواهد 

بود». 
با وجــود تمام ایــن محدودیت هــا، کاهش میــزان نفت خام 
استخراج شده۶ در کشــور و رسیدن آن به حدود دو میلیون بشکه 
در روزهــای پایانی جنگ تحمیلی، نیاز به ســرمایه گذاری خارجی 
در بخش بالادســتی نفــت از اهمیت زیادی برخوردار شــد. بدین 
منظور ایــران تلاش هایی را بــرای جذب ســرمایه گذاری خارجی 
انجام داد که هر بار با مشکلاتی مواجه شد. با وجود این مشکلات 
و تلاش کشــورهای غربی برای انجام این گونه ســرمایه گذاری ها، 
شــرکت ژاپنی «جپکس» به ســرمایه گذاری با بهره سه درصد در 
بخش اکتشاف و با بهره ۱۲ درصد در بخش توسعه و تولید حاضر 
شــد که دولتِ وقت آن را نپذیرفت.۷ در ســال ۱۹۹۵ نیز شــرکت 
 E و A آمریکایی «کونوکو» قرارداد توســعه منابع نفت و گاز سیری
را نهایی کرد ولی در مدت زمانی کوتاه این قرارداد با شــرکت های 

توتــال فرانســه و پتروناس مالزی به امضا رســید. ایــن قرارداد با 
اســتفاده از روش بیع متقابل بســته شــد. در فضای این چنینی در 
سال های ۱۳۸۴-۱۳۷۴ قراردادهای متعددی با استفاد از این شیوه 
در صنعت نفت منعقد شــد که برخــی از اطلاعات مربوط به این 

قراردادها در جدول زیر ارائه شده است. 
پی نوشت

۱-    لایحه قانونی راجع به تشــکیل کمیســیون خاص در مورد 
قراردادهــای نفتی در تاریــخ ۱۳۵۸/۱۰/۱۸ به صورت زیر تصویب 
شد. ماده واحده: کلیه قراردادهای نفتی که به تشخیص کمیسیون 
خاصی که از طرف وزیر نفت تعیین می شــود مغایر با قانون ملی 
شدن صنعت نفت در ایران تشــخیص داده شود کان لم یکن تلقی 
گردیده و دعاوی ناشــی از انعقاد و اجرای ایــن قراردادها به رأی 
این کمیســیون قابل حل و فصل می باشد.  این کمیسیون با شرکت 

نماینده وزارت امور خارجه خواهد بود. 
  ۲- فرشــاد گهــر، ناصر. ســیري در قراردادهاي نفتــي ایران. 

انتشارات پژوهشکده امور اقتصادي. چاپ اول. ۱۳۸۱. ص۲۴۸
 ۳- همان. ص ۲۴۸

  ۴- مــاده۲: «منابــع نفــت کشــور جــزء انفــال و ثروت های 
عمومی اســت و طبق اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت 
اســلامی می باشــد و کلیه تأسیســات  و تجهیــزات و دارایی ها و 
سرمایه گذاری هایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت 
و شــرکت های تابعه به عمل آمــده و یا خواهد آمــد، متعلق به  
ملت ایران و در اختیار حکومت اســلامی خواهد بود.  اعمال حق 
حاکمیت و مالکیت نســبت به منابع و تأسیســات نفتی متعلق به 
حکومت اسلامی است که بر اســاس مقررات و اختیارات مصرح 
ایــن قانون به عهــده وزارت نفت می باشــد که بر طبــق اصول و 

برنامه های کلی کشور عمل نماید».
مــاده۵: «انعقــاد قراردادهای مهــم فی مابیــن وزارت نفت یا 
واحدهای عملیات نفتی با اشــخاص حقیقی و حقوقی داخلی و 
خارجی و تشــخیص موارد  مهم تابع آیین نامــه ای خواهد بود که 
با پیشــنهاد وزارت نفت به تصویب هیأت وزیران خواهد رســید و 
قراردادهای منعقد فی مابین وزارت نفت با دولت ها  طبق اصل ۷۷ 

قانون اساسی عمل می شود».
  مــاده۶: «کلیه ســرمایه گذاری ها بر اســاس بودجه واحدهای 
عملیــات از طریق وزارت نفت پیشــنهاد و پس از تصویب مجمع 
عمومی در بودجه کل کشــور درج می شود. سرمایه گذاری خارجی 

در این عملیات به هیچ وجه مجاز نخواهد بود».
  ۵- همان. ص ۱۴۵ 

  ۶- در ایــن مورد عزت االله ســحابی این گونه می گوید: «-تولید 
نفت- ۶ میلیون بشــکه در روز برای زمان شاه بود. بعد از پیروزی 
انقلاب- تولید نفت- به صفر رســید و سپس در سه میلیون ایستاد 
که دو میلیون را صادر می کردند و یک میلیون هم مصرف داخلی 
بــود». برای اطلاعات بیشــتر به کتاب اقتصاد سیاســی جمهوری 
اســلامی ایران که به کوشــش بهمن احمدی امویی که در ســال 

۱۳۸۲ تهیه شده است مراجعه شود.
  ۷- ســیر یك صد ســاله صنعت نفت ایران تحولات حقوقي و 
اقتصادي، سید محمدزمان دریاباري و دکتر مرتضي بکي حسکویي، 

.۱۳۸۷
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(تولید نفت و مایعات گازي به هزار بشکه و گاز به میلیون مترمکعب در روز)

تولید نهایی نفت خام، مایعات نام طرح
مجموع سقف 

برآورد(میلیون 
دلار)

شرکت/شرکت هاى طرف تاریخ قرارداد
قرارداد

پیشرفت 
فیزیکی تا آخر 

 1384
(درصد)

مبلغ تعهد در 
استفاده از توان 

داخلی 
(میلیون دلار)

E و A 100215توتال و پتروناستیر 221,11374نفت(100+24)1- سیري

100243پتروپارسبهمن 0201376,.1گاز(25) میعانات(40)2- فاز 1 پارس جنوبی

100603/6توتالمهر 40701376گاز(50) میعانات(80)3- فاز 2 و 3 پارس جنوبی

جایگزینی گاز(20 میلیارد 4- بیع متقابل گازرسانی 1
100560ملی گاز و نیکومهر 311,11376مترمکعب در سال با فرآورده)

5- گاز و گاز مایع 1200 و 
10076/7مهندسی و ساختمان نفتبهمن 204/61377مایعات(42)1300

97/8162توتال وآجیپاسفند 9981377نفت اضافی(از 148 به 220)6- دورود

10050/7توتال و بوولیفروردین 316/671378نفت(40)7- بلال

شل و مهندسی و آبان 14621378نفت(100+900)8- سروش و نوروز
100239/7ساختمان نفت

اردیبهشت 472/33مایعات(28) گاز(8,4)9- آماك و جمع آوري گاز
98/48108/6ایرتیک1379

10048پتروایرانتیر 1851379نفت(16+15)10- نصرف و فرزام

گاز(50) میعانات(80)11- فاز 4 و 5 پارس جنوبی
100771/2انی و پتروپارسمرداد 822,31379گاز مایع(1/05)

12- فازهاى 6، 7 و 8 پارس 
91/21351/5پتروپارسمرداد 650,31379گاز(78) میعانات(120)جنوبی

نفت(از 85 به 120)13- لایه نفتی و گازي سلمان
89/3255پتروایرانمهر 228,11379گاز(12)میعانات(6)

6740/6آجیپ ایرانتیر 025,11380نفت(50+160)14- دارخوین 2 فاز

11/7965نفتگران و CNPCخرداد 1211381نفت(از 4/5 به24/5)15- مسجدسلیمان

گاز(50) میعانات(80)16- فاز 9 و 10 (فاینانس)
LG43/73905 واویک وIOEIشهریور 500,21381گاز مایع(1/05)

اردیبهشت 585/22نفت(از40 به 109)17- فروزان و اسفندیار
53/4210پتروایران1381

جایگزینی گاز(44میلیارد 18- بیع متقابل گازرسانی 2
701200ملی گاز و نیکو385,21381مترمکعب در سال با فرآورده)

19- توسعه میدان آزادگان 
INPex4/81132/7 و نیکواسفند 456,41382نفت(150+260)در دو فاز

پتروایران، ول-سرویسز اسفند 908/51383نفت(35+54)20- لایه نفتی پارس جنوبی
24/94300ایران

598/5-پتروایراناسفند 850/71383نفت(از 158 به 220)21- توسعه اهواز تنگستان

OIED-264اسفند 850/71383نفت(از 180 به 220)22- توسعه رگ سفید

23- پارس جنوبی فاز 12
گاز ترش(56/6 براي واحد 

LNG)گاز شیرین (25) 
میعانات(110)

گاز مایع(0/525)
1752-پتروپارستیر 75001384

24- فازهاى 17 و 18 پارس 
جنوبی(فاینانس)

گاز(50)،میعانات(75)،گازمایع 
پتروپارس،خرداد 42521384(1/05)اتان(1میلیون)

1360-اُ یک و تأسیسات دریایی

25- پالایشگاه گاز بیدبلند 
(فاینانس)

گاز(46)،میعانات(24)،اتان 
(1/48 هزارتن در سال) و گاز 

مایع(1/5)
تیر 32051384

کاستین، 
دراگادوس،سازه، 

جهانپارس تهران جنوب 
CBI و

-1278

26- فازهاى 15 و 16 پارس 
جنوبی(فاینانس)

گاز(50)،میعانات(75)،گاز 
مایع(1/05) و اتان(1 میلیون 

تن در سال)
خاتم الانبیاء، صف،و ایزیکو سال 27201384

-و تأسیسات دریایی

52169جمع
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اسکان جمعیت در مناطق صنعتی ایران و الگوی انتخابی برای 
شــکل گیری نظام جمعیتی با توجه به برجسته  بودن فعالیت های 
صنعتــی به ویژه در حوزه نفــت و گاز در جنوب کشــور، به عنوان 
مســئله کلیدی این گونه مناطق مطرح اســت. بررســی پیشــینه 
اســکان جمعیت در مناطق صنعتی ایران نشــان می دهد حدود 
صد ســال قبل، شــرکت نفت ایران و انگلیس، شــهرهایی مانند 
آبادان و مسجدســلیمان را برای اســکان نیروی کار صنعت نفت 
در خوزستان انتخاب کردند و این مناطق به عنوان الگوی تأسیس 
شــرکت- شهرهای صنعتی بعدی مطرح شدند. در طول قریب به 
نیم قرن فعالیتِ این شــرکت که تا ملی شــدن صنعت نفت ادامه 
داشت، شهرسازی نفتی در ایران متکی بر تجربه شرکت ـ شهرهای 
الگوگرفتــه از غرب، شــهریتی مدرن بــه وجود آورد کــه اگرچه 
به شــدت مبتنی بر سلسله مراتب طبقاتی- شــغلی بود اما تولید 
و بازتولید نیــروی کار صنعتی جدیــد را امکان پذیر کرد (اطهاری 
کمــال، ۱۳۷۰). از دیگــر مناطقی که به تبعیت از ایــن الگو برای 
اســتفاده بهینه از منابع و امکانات بالقوه در مناطق مختلف کشور 
طراحی و احداث شدند می توان به اندیمشک، پولادشهر، پیرانشهر، 
بندر شــاهپور، آغاجاری، هفتگل، زرندنو، شهرک مس سرچشمه، 
شهرک های صنعتی البرز، ساوه، رشت و ... اشاره کرد. گفتنی است 
این گونه شــهرها به دلیل دارابودن موقعیت جغرافیایی و شــرایط 
اقتصادی- اجتماعی خاص، پذیرای نقش ویژه ای شــده  و بیشــتر 
آنها از خوداتکایــی برخوردار بوده اند و مشــاغل و خدمات کافی 

برای ساکنان ایجاد کرده اند.
به طورکلی، سیاســت شهری و تأمین مســکن کارکنان نفت در 
دوره های گوناگون دســتخوش تحولات زیادی شده که بازبینی آن، 

بخش مهمــی از تاریخ اجتماعی صنعت نفــت در جامعه ایران 
محسوب می شود. این تحولات ســه دوره متمایز را دربر می گیرد: 
دوره اول شــامل دهه ۳۰ و ۴۰ شمســی اســت کــه در آن، تداوم 
ســاخت شرکت- شــهرهای سلســله مراتبی صورت گرفته  است. 
دوره دوم ادامــه شهرک ســازی های نفتــی با سیاســت انقلابی و 
کاهــش فاصله طبقاتی در دوره جنگ ایــران و عراق بوده و دوره 
سوم دوره رهاســازی توسعه شهری در روند ســرمایه گذاری های 
خارجــی در منطقه پــارس جنوبی در دهــه ۷۰ و ۸۰ را دربر دارد 
(احســانی کاوه، ۱۳۷۸). در دهــه ۸۰ و ۹۰ نیــز، عمدتا اســکان 
شــاغلان بخش صنعت، به ویژه در جنوب کشــور، با رویکرد ایجاد 
شهرک های مســکونی اقماری و خوابگاهی بوده و می توان گفت 
جدایی گزینی اجتماعی و تفکیک مناطق اســکان شاغلان صنعت 
و خانواده های آنان در قالب این گونه مناطق مسکونی (شهرک ها، 
کمپ های اســکان موقت و...)، تبعات فراوان اجتماعی- فرهنگی 

را به همراه داشته  است.
پیشینه سیاست های اسکان در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

در بررسی پیشــینه فعالیت های شهرسازی و اسکان جمعیت 
در منطقــه ویــژه اقتصادی انرژی پارس۱ می تــوان گفت در دهه 
اول انقلاب، شــهرک هایی مانند توحید و دیگر شــهرهای شرکتی 
در گوشــه و کنار کشور ســاخته شــد، بی آنکه نوگرایی و مدنیت 
شــهرهایی مانند آبــادان تکرار شــود و کارگران ماهــر در مرکز 
سیاســت توسعه شهری وزارت نفت قرار گرفتند و با تعدیل نظام 
سلسله مراتبی و تمایزات طبقاتی شهرک ها، وزارت نفت یک گام 
به شهرســازی متعارف و پایدار نزدیک شــد؛ اما این مسیر تداوم 
نیافت و در دوره بعد به جای اصلاح سیاست های شرکت - شهر، 
شهرسازی به قهقرای بی سیاستی در توسعه شهری و منطقه ای 
غلتید. این ســقوط با گفتار اجتماعی نقد شرکت- شهرها همراه 
شــد و در دهه ۷۰، احداث این شــهرک ها بــدون تأکید بر بدیل یا 
جایگزینی برای آن به شدت مورد نقد قرار گرفت و سرمایه گذاری 
در ســاخت و نگهداری منازل و خدمات سازمانی اتلاف منافعی 
خوانده شد که در بلندمدت نه خدمتی به نیروی کار است، نه به 
توسعه شهری و نه به اهداف اقتصادی و اجتماعی وزارت نفت. 
این نگرش تازه به جای اصلاح سیاســت به نحوی کاســبکارانه 
در خدمت محاســبه ســود و زیان صنعت نفت قــرار گرفت تا از 

پیش بیني براي اسکان ۵۰۰ هزار نفر در 
پارس جنوبي

محمود اولاد
کارشناس اقتصاد شهرى 

بهاره مستوفیان
کارشناس برنامه ریزى منطقه اى
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هزینه هــای خود بکاهــد. به این ترتیب وظایــف اجتماعی وزارت 
نفت به دستگاه های دیگر و بازار آزاد حواله شد و انتظار می رفت 
پروژه های جدید نفت و گاز در کشــور با الهام درســت از نگرش 
انتقادی به شــرکت- شــهرها در زمینه ادغام شهرسازی خود در 
توســعه شــهری محل اقدام کنند و با دید بلندمدت و جامع تری 
برنامه اسکان و تأمین زیرســاخت ها و خدمات موردنیاز کارکنان 
خــود را ســامان دهند؛ امــا وزارت نفــت، به گواهــی آنچه در 
عسلویه رخ داد، هم زمان با جذب سرمایه خارجی و برون سپاری 
فعالیت های ســاخت و بهره برداری که ملازم با پیمانکاری شدن 
نیروی کار صنعت نفت بود، در عمل، اســکان و توسعه شهری را 
هم به پیمانکاران واگذار کرد و اجازه داد سازندگان خرده پا، هرجا 
که ســودآور است، ساخت وســاز کنند و کار عظیم اسکان هزاران 
کارگــر مهاجر به منطقه را برپایه منافــع کوتاه مدت خود در بازار 
مســتغلات سامان دهند. این رفع مسئولیت از جانب بزرگ ترین و 
ثروتمندترین صنعت کشــور، در خطیرترین پروژه ملی، سایه بلند 
یک فاجعه اجتماعی و زیســت محیطی را بر دستاوردهای فنی و 

اقتصادی عسلویه انداخت.
انرژی  اقتصادی-  ویژه  منطقه  در  جمعیت  و  اشتغال  پیش بینی 

پارس
میدان گازی پارس جنوبی به عنوان بزرگ ترین میدان گازی کشور 
در کنار پارس شــمالی، واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 
و در اســتان بوشهر، با جمعیت عظیمی از شــاغلان پایه در حوزه 
نفت و گاز و خانوارهای آنان و به دنبال آن ســایر مشاغل جانبی و 
تبعی مواجه اســت. این در حالی است که با توجه به برنامه های 
توسعه اقتصادی و فنی در حوزه نفت و گاز در سال های اخیر، روند 
بهره برداری از فازهای پالایشــگاه ها در پارس جنوبی شتاب بالایی 

به خود گرفته و همواره جمعیت مستقر در مناطق صنعتی جنوب 
کشور، در حال افزایش است.

محاســبات روی داده های مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰، نشان 
می دهد اســتان بوشــهر و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، در 
مقایسه با کل کشور و سایر مناطق صنعتیِ برجسته موجود، دارای 
سهم بالاتری از اشتغال در بخش صنعت بوده و در حوزه شاغلان 

خدمات نیز، در زمره مناطق با سهم پایین است.
حال محاســبات برای یک افــق بلندمدت (۱۴۰۴) با اســتفاده 
از شــاغلان فعال در منطقه ویــژه اقتصادی انرژی پــارس،۲ برای 
پیش بینــی جمعیت نهایی ســاکن در این منطقه نشــان می دهد 
(با توجه به جدول شــماره ۱) که در این افق، تعداد کل شــاغلان 
در بخش صنعت حدود ۷۲ هــزار نفر خواهد بود و با پیش فرضِ 
تحقــق همه طرح های اقتصادی و اســکان دائم شــاغلان در این 
منطقه و شــکل گیری شــهریت کامل و به تبع آن افزایش ســهم 
خدمات، جمعیت کل شــاغلان در افق مشخص شده، حدود ۲۵۰ 
هزار نفر بوده و با درنظرگرفتن بعد خانوارِ میانگین ۲٫۵ تا ۱۰ ســال 
آینده، در نهایت می توان انتظار استقرار جمعیتی حدود ۶۵۰ هزار 

نفر را در این منطقه داشت.
 گفتنی است برای هر فاز پالایشــگاهی بهره برداری شده حدود 
۴۰۰ نفر شــاغل و مجتمع های پتروشــیمی نیز ۵۰۰ نفر شاغل۳ در 
نظر گرفته  شده  است. کارگاه های تبعی نیز برای کل پارس جنوبی 
و پارس شمالی برای افق بلندمدت برابر با ۴۰۰ مورد در نظر گرفته 
شده  است که تعداد شاغلان هر واحد کارگاهی به طور میانگین ۱۰۰ 

نفر تخمین زده شده  است.
در ادامه، همیــن روش تخمین را نیز می توان برای شناســایی 
میزان جمعیت استقراریافته در میان مدت و کوتاه مدت به  کار برد. 

جدول شماره 1: تخمین اشتغال در افق بلندمدت در منطقه ویژه اقتصادى انرژى پارس
کارگاه هاى تبعى مستقرمجتمع هاى پتروشیمىفازهاى پالایشگاهىشرح

3835400تعداد واحدها

152001750040000تعداد شاغلان

72700کل شاغلان بخش صنعت

28161کل شاغلان بخش ساختمان

136785کل شاغلان بخش خدمات

18132کل شاغلان بخش کشاورزى

256800کل شاغلان در افق بلند مدت

منبع: سایت های رسمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی و نفت و گاز پارس و محاسبات تحقیق

نمودار شماره 1: پیش بینى سهم اشتغال در بخش هاى 
مختلف اقتصادى در افق هاى سه گانه (برحسب درصد)
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با سیاست های پیشِ روی دولت۵ در زمینه بهره برداری و راه اندازی 
فازهای پالایشــگاهی در منطقه، در افق میان مدت می توان انتظار 
استقرار جمعیتی حدود ۵۵۰ هزار نفر (اعم از شاغلان پایه و تبعی 
به همراه خانواده) و در افق کوتاه مدت نیز جمعیتی معادل با ۵۰۰ 
هزار نفر در منطقه اسکان یابند. نمودار شماره (۱) نیز نشان دهنده 
ســهم شــاغلان در بخش های مختلف در افق های سه گانه مورد 
بررسی اســت و در ادامه نمودار شــماره (۲) به بررسی جمعیت 
اســتقرار یافتــه در منطقه در افق هــای بلندمــدت، میان مدت و 

کوتاه مدت می پردازد.
جمع بندی

پس از بررسی و تخمین جمعیت آتی در منطقه ویژه اقتصادی 
انرژی پارس که به دلیل اســتقرار صنایع بالادســتی و پایین دستی 
نفت و گاز، پذیرای شــاغلان و خانواده هــای آنان بوده و این اتفاق 

در بســیاری از مناطق صنعتی ایران نیــز قابل پیش بینی و در حال 
رخ  دادن است، حال مسئله اصلی مطرح شده، شیوه اسکان، انتظام 
جمعیتــی و ایجاد روابــط اجتماعی در این گونــه مناطق نوظهور 
اســت. رعایت و یا عدم رعایت اصول مکان یابی (اصل ســازگاری، 
هم جواری، مطلوبیت، ایمنی، امنیت و...) در کنار چگونگی الگویِ 
انتخابی جهت اسکان (شهرک ســازی و اسکان اقماری با رویکرد 
جدایی گزینــی، ادغام با جامعــه محلــی و ...) و تأمین خدمات و 
زیرســاخت ها، از مهم ترین عوامــل تأثیرگذار در حرکت به ســوی 
پویایی جوامــع و یا در مقابــل آن، انزوای نقــاط جمعیتی جدید 
می شــود و تمامی این مؤلفه ها در کنار یکدیگر موجب توفیق و یا 
عــدم توفیق دولت در اســتقرار و افزایش ضریب ماندگاری نیروی 

انسانی در مناطق صنعتی است.
بررســی تجارب موجــود در ایــن زمینه، نشــان می دهد تبدیل 
عســلویه از بیابانی برهوت به نماد پیشــرفت تکنولوژیک ایران در 
منطقه خاورمیانه، شــاید از منظر توسعه صنعتی قابل توجه باشد، 
ولــی دولت در زمینــه ایجاد و تقویت حس تعلــق خاطر و ارتباط 
عاطفی بین کارکنان شــرکت های مختلف و منطقه توفیقی نداشته 
اســت؛ بنابراین می توان گفت ایجاد شــهرک های مسکونی توحید، 

چاه مبــارک جم در جنوب کشــور و ده ها نقــاط جمعیتی اقماری 
جهت اســکان شــاغلان صنعتی در کشــور و با محوریت رویکرد 
مردم گریزانه و به اصطلاح فنس کشی بین جامعه محلی و جامعه 
دربرگیرنده اقشار جدید، بستری برای افزایش تنش های اجتماعی و 
کاهش امنیت و به تبع آن، به حداقل رسیدن قابلیت زیست پذیری این 
مناطق شــده  است. این در حالی  است که در دوران پیش از انقلاب 
و در دهه اول انقلاب، بخشــی از ثروت نفت ملازم با بهره برداری از 
این منابع به توســعه محلی، تأمین زیرساخت های شهری و تربیت 
نیــروی کار بومی تخصیص می یافت که در برخــی موارد نیز نظیر 

آبادان، به برپائی مدنیتی پویا در جنوب کشور انجامید.
اما امروزه این ســؤال مطرح می شــود که چگونــه می توان با 
چنین مشــکلاتی مقابله کرد...؟ پاسخ را می توان در شهر آبادان و 
یادگیری از رموز موفقیت نیم قرن پیش این منطقه پیشــرو در این 
حوزه، جهت ساماندهی اسکان جمعیت دانست 
که هم اکنون زبانزد مدیران دلســوز و بســیاری از 
کارکنان منطقه پارس جنوبی است و این یادگیری 
بدون مرزبندی با تفکری که کل امور کشور، اعم از 
شهر و صنعت و تجارت و دولت را به  همکاری با 

یکدیگر فرامی خواند امکان پذیر نیست.
منابع:

۱. احســانی، کاوه (۱۳۷۸)؛ تجدد و مهندسی 
اجتماعی در شرکت- شهرهای خوزستان: نگاهی 
به تجربــه آبادان و مســجد ســلیمان. گفت وگو 

شماره ۲۵.
۲. اطهاری، کمال (۱۳۷۰)؛ مســجد ســلیمان، 
شرکت -شــهری مدنیت یافته. اطلاعات سیاسی 

اقتصادی، شماره ۴۷- ۴۸.
۳. خاتــم، اعظم، عســلویه در آیینــه آبادان، 
فصلنامه فرهنگی- اجتماعی گفت وگو، از شرکت 
ـ شــهر تا اردوگاه هــای کارکنان نفــت در ایران، 

گفت وگو شماره ۶۰
www.pseez.ir .۴
www.pogc.ir .۵

پی نوشت:
۱ - برگرفته از خاتم، اعظم، عســلویه در آیینه آبادان، فصلنامه 
فرهنگی- اجتماعی گفت وگو، از شــرکت ـ شــهر تــا اردوگاه های 

کارکنان نفت در ایران، گفت وگو شماره ۶۰
۲- جهت کســب اطلاعــات بیشــتر در زمینه تعــداد فازهای 
پالایشــگاهی و مجتمع های پتروشــیمی، به ســایت های رســمی 
www. منطقه ویژه اقتصادی انرژی و نفت و گاز پارس۴ به آدرس

pseez.ir و www.pogc.ir مراجعه نمایید.
۳ - برگرفته از مصاحبه های عمیق با مســئولان فعال در حوزه 

نفت و گاز، ۱۳۹۲
۴ - بــا توجه بــه اظهارات وزیــر نفت در مجلــس، پیش بینی 
می شــود تا ســال ۱۳۹۶ تمــام ۲۹ فاز پارس جنوبــی و یک واحد 
«ال ان جی» را راه اندازی شــود. بنابراین در افق کوتاه مدت (سه تا 
پنج سال آینده) با ۳۰ فاز به بهره برداری رسیده مواجه بوده و تنها 

هشت فاز استاندارد پارس۳ در حال ساخت خواهند بود.
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جــاده ای کــه یــک ســمتش خلیج فــارس و ســوی دیگر آن 
پالایشــگاه های گازی و پتروشــیمی ها قــرار دارند، به شــهر جم و 
پالایشــگاه فجر این شهر ختم می شــود. طی کردن ۴۰ کیلومتر طول 
این مسیر در شــب، غرورآفرین است. مجموعه عظیمی که در شب 
می درخشد و با همه ظرفیت و با انگیزه بهبود در شرایط پساتحریم، 
طول شــبانه روز را از دست نمی دهد؛ اما نفس کشیدن سخت است، 
به ویژه، گذر از کنار پتروشــیمی ها نفس کشیدن را سخت کرده است. 
آلودگی هوا دست کمی از تهران ندارد، حداقل از این نظر، عسلویه- 

جم رقابتی تنگاتنگ با تهران دارند.
پالایشگاه فجر در شهر جم

بزرگ ترین پالایشــگاه کشــور بــا حجم ۱۱۰ میلیــون متر مکعب 
در روز، بعــد از پالایشــگاه های مجتمع پارس جنوبــی، نزدیک ترین 
پالایشــگاه به حوزه پارس جنوبی اســت و از دو منبــع داخلی نار و 
کنگان تغذیه می شده است. نار الان ۲۵ ساله و کنگان ۱۹ ساله است. 
نیمه عمر هر دو این چاه ها ۱۷ ساله بوده که از آن گذشتیم؛ بنابراین و 
بر اساس نظر کارشناسان، این پالایشگاه تا سال ۸۹ با مشکل کمبود 
خوراک روبه رو بوده اســت. از ســال ۸۹ به این سو، تزریق خوراک از 
حوزه پارس جنوبی به این پالایشــگاه انجام شده و اکنون با حداکثر 
ظرفیت مشــغول تولید اســت. تولیدات این پالایشگاه مازاد بر روند 
طبیعی هر پالایشــگاهی که موظف اســت گاز شیرین را برای شبکه 
سراسری توزیع مهیا کند، سه  هزارو ۵۰۰ متر مکعب میعانات و ۲۰۰ 
تــن ال پی جی در روز اســت که این محصولات مــازاد، همگی جزء 

صادرات مجموعه جم محسوب می شود.
هــادی هاشــم زاده فرهنگ، مدیرعامل پالایشــگاه فجــر جم، با 
میهمان نــوازی و متانت خاصــی گفت وگو را آغــاز می کند. او باور 
دارد «تا ســال ۹۸ باید پالایشــگاه را آماده دریافــت ۵۰ میلیون متر 
مکعب گاز از منابع پارس جنوبی کنیــم؛ چراکه از نیمه عمر کنگان 
و نــار گذشــتیم و با افت فشــار این دو حوزه مواجهیــم و چون گاز 
پارس جنوبــی در اصطلاح ترش تر یا خورنده تر اســت، باید تغییرات 
اساســی در سیســتم پالایشــگاه برای پذیرش گازهای پارس جنوبی 
انجام دهیــم. برنامه ریزی ما برای ســقف ۱۸۰ میلیون متر مکعب 
در روز انجام شــده است. ما می خواهیم در چشم انداز ۱۴۰۴ در بین 
شــرکت های گاز ایران ســرآمد باشــیم و به دنبال تبدیل یک شرکت 
«وظیفه گرا» به «فرایندگرا» هستیم. ایمنی در کار، از مهم ترین اصول 

این شرکت است و همه کارکنان این شرکت، تمام تلاش خود را برای 
رعایت اصول ایمنی به کار می بندند. ضریب ایمنی در دنیا عدد پنج 
درصد است که این شرکت در ســال گذشته ضریب سه  درصد را با 
توجه به حادثه به وجود آمده داشــته و امیدواریم این رقم در ســال 

۹۴ به صفر برسد».
دریافت گواهینامه برتر از شرکت ایتالیایی

 هادی هاشــم زاده فرهنگ درباره تعالی ســازمانی و برنامه ریزی 
درونــی معتقد اســت: «در رقابــت جهانی امروز، بی شــک یکی از 
ابزارهای مهم برای ایجاد تحول و بقای سازمانی و رسیدن به اهداف 
و رســالت های موردنظر، برنامه هــا و رویکرد های نوین آموزشــی 
است. در همین راســتا اداره آموزش شرکت پالایش گاز فجر جم با 
بهره گیری از بهترین کارشناســان حوزه آموزشی کشور، برنامه ریزی 
دقیقی مطابق با اســتانداردهای روز دنیا را ســرلوحه کار خود قرار 
داده است. این شرکت با دریافت استاندارد «ایزو ۱۰۰۱۵» گام بلندی 
در جهت تعالی ســازمانی برای کارکنان این شــرکت و دستیابی به 
اهداف موردنظر در زمینه ارتقای دانش کارکنان برداشــته اســت. 
دریافت گواهینامه اســتاندارد «ایزو ۱۰۰۱۵» توانمندسازی کارکنان، 
برنامه ریزی دقیق آموزشــی و رعایت فرایند های آموزشــی به شیوه 
علمی و مستند با اســتاندارد های نوین آموزشی با همکاری رابطان 
آموزشــی و کمیته های مختلف تشــکیل شــده، یکــی از مهم ترین 
خط مشی های مدیریتی شرکت است که اکنون محقق خواهد شد».

نگرش هادی فرهنگ درباره موضــوع «های تک» و اولویت های 
وزارت نفت، قدری متفاوت است. معتقد است «در شرایط پساتحریم 
اولویت ما باید برداشــت متناسب با ســهم از حوزه مشترک باشد و 
موضوع صنایع «های تک» به عنوان اســتراتژی وزارت نفت تعریف 
نشده اســت. ســراغ فرمول های پیچیده  رفتن، زمان را از ما خواهد 
گرفت. این نوع از سرمایه گذاری ها را باید روی مخازن مستقل انجام 
دهیم و تمام توان را روی استخراج از مخازن پارس جنوبی سازمان 

بدهیم».
شهرک مسکونی توحید جم

بیش از ۱۰ هزار نفر از کارکنان پالایشــگاه جم و پارس جنوبی در 
مجتمع مسکونی پالایشگاه جم ساکن هســتند؛ اما درباره بررسی 
وضعیت ســکونت در این شــهرک ها صحبت های مدیــر مالی و 
اجرائی پالایشگاه جم شنیدنی است. محمدرضا ناوک زاده، گریزی 
به امکانات و مشکلات شهرک مسکونی ای زد که میزبان حدود ۱۰ 
هزار خانوار کارکنان پالایشــگاه گاز جم و پارس جنوبی است. او در 
ابتدا به تاریخچه این مجتمع اشــاره و درباره آن این طور می گوید: 
«شــرکت عملیاتی غیرصنعتی گاز ایران در سال ۸۷ فعالیت خود 
را آغاز کرد، ســپس سهام آن در ســال ۹۰ در راستای اجرای اصل 
۴۴ در فرابورس فروخته شــد. با واگذاری ســهام این پالایشــگاه، 
راهبری شــهرک های آن در ســال های ۹۰، ۹۱، ۹۲ و ۹۳ به شرکت 
پالایش گاز جم ســپرده شــد. متأســفانه با این واگذاری، مشکلات 

 «جم» و دیواری که باید فرو بریزد
حصر جم و بازتولید نارضایتی؛ فنس جم

 مدیرعامل: هادی هاشم زاده فرهنگ
سال تأسیس: ۱۳۷۷

تولید گاز در سال: ۴۰ میلیارد مترمکعب
تعداد کل کارکنان: دوهزارو ۷۰۰ نفر

تعداد کارکنان رسمی: هزار نفر
تعداد کارکنان پیمانکاری: هزارو ۷۰۶ نفر
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حقوقی و پیمانکاری بســیاری برای پالایشــگاه جم به وجود آمد. 
در آن زمان، مدیریت این شــهرک ها به چند بخش تقســیم شــده 
بــود. یک بخش در اختیار پالایشــگاه جم، بخــش دیگر در اختیار 
پارس جنوبی و بخشــی نیز در اختیار پیمانکاران بود. این مدیریت 
چند پاره، مشکلات و هزینه های بسیاری را برای شرکت ملی گاز در 
پی داشت؛ بنابراین برای خروج از این بحران، تصمیم بر این شد که 

متجمع و به صورت هیأت امنایی اداره شود».
شهرک مســکونی پالایشــگاه جم از دو بخش تشکیل می شود: 
بخــش اول مجتمع شــهید تندگویان بــا ۳۷۲ واحد مســکونی و 
بخش دوم مجتمع های توحید اســت. ناوک زاده بــه ارائه جزئیات 
بیشتری از این شــهرک ها می پردازد و این طور می گوید: «در منطقه 
توحید هزارو ۱۸ واحد مســکونی وجــود دارد. این بخش از قدمت 
بیشــتری نسبت به منطقه شــهید تندگویان دارد. بیشتر ساکنان این 
منطقه نیز ســابقه کاری بالایی دارند و فرزندان آنها که اکنون بزرگ 
شــده اند، یا شــهر جم را ترک کرده اند یا در پالایشگاه ها مشغول به 
کار هســتند. در منطقه شــهید تندگویان نیز قرار است دوهزارو ۵۰۰ 
واحد مســکونی ســاخته شــود؛ اما فعلا فقط هزارو ۶۰۰ دســتگاه 
ســاخته و آماده ســکونت است. درحالی که متوســط سابقه کار در 
مجتمع های توحید ۲۵ سال است، سابقه کار ساکنان منطقه شهید 
تندگویان بین چهار تا ۱۰ ســال است». بر اســاس آنچه از اطلاعات 
برمی آید در این مجتمع ها فقط کارکنان پالایشــگاه ها و خانواده های 
آنها ســاکن نیســتند؛ موضوعی که از قرار معلوم به چالش تبدیل 
شده است. مدیر مالی و اجرائی پالایشــگاه جم دراین باره می گوید: 
«در این متجمع بیش از ۹هزارو ۵۰۰ نفر ســاکن هستند و البته همه 
ساکنان از کارکنان نیســتند و متأسفانه از خدمات به صورت رایگان 
بهــره می برند؛ برای مثال واحدهای ایــن مجتمع به صورت رایگان 
در اختیار آنها قرار گرفته اســت. این موضوع بحث های زیادی را به 
وجود آورده و حتی حســابدارها نیز نســبت به این موضوع واکنش 
نشــان داده اند؛ برای نمونه در این واحدها افرادی نظیر امام جمعه 
و برخی کارکنان دولتی از شهرهای دیگر حضور دارند و از سال های 
گذاشــته واحدهایی به آنها واگذار شــده اســت که بایــد برای آنها 
تصمیم گیری شود». مجتمع دارای ۱۰ واحد آموزشی، مجموعه های 
ورزشی و باشگاه غذاست که هر شب میزبان دوهزارو ۵۰۰ نفر است؛ 
اما تصمیم ها در این شهرک چگونه اخذ می شود؟ ناوک انداز درباره 
هفــت کارگروه تصمیم ســاز در این مجتمع می گوید: «در راســتای 
راهبری این شــهرک، هفت کارگروه تشکیل شده است که برای مدیر 
اجرائی تصمیم ســازی می کنند. تصمیمات ایــن کارگروه ها و نحوه 

اجرای آنها در هیأت امنا مورد بررسی قرار می گیرد».
این شــهرک عــلاوه بر امکاناتی کــه دارد، با برخی از مشــکلات 
دســت وپنجه نرم می کند؛ ازجمله مهم ترین مشــکلات این شهرک، 
مســئله کمبود آب است. شــهرک پالایشــگاه گاز جم به لحاظ آب 
در مضیقه اســت. آب موردنیاز این شهرک، ابتدا خریداری شده و با 
کامیون به مخازن اصلی منتقل و از آنجا بین ۱۰ هزار خانوار تقسیم 
می شــود. این مشکل در شهرســتان جم وجود ندارد؛ زیرا آنها چاه 
آب دارند. مواد غذایی موردنیاز شــهرک هم از طریق شهرستان های 

اطراف مثل بوشهر و به ویژه شیراز تأمین می شود.
شــهرک در بحث آموزش هم با مشکلات عدیده ای روبه روست. 
نــاوک زاده دراین بــاره می گویــد: «وضعیت آموزشــی در شــهرک 

پالایشگاه به نحوی است که خانواده ها به شدت احساس نارضایتی 
می کنند. برای حل این مشکل، تصمیم بر این شد مشاورانی به ویژه از 
تهران برای تربیت مربیان و معلم ها به شهرک بیایند و آموزش های 
لازم را ارائــه کننــد. همچنیــن دانش آموزان روزانه مورد تســت و 
آزمون قرار گرفتــه و روند تحصیلی آنها چک می شــود. با اتخاذ و 
اجرای این تصمیم، شــاهد نتایج مثبتی بودیم؛ ازجمله اینکه در سه 
ماهــه اخیر، میانگین معدل ها از ۱۲ بــه ۱۴٫۵ افزایش پیدا کرد. این 
رونــد همچنان ادامه دارد و به مرور شــاهد بهبود فرایند آموزشــی 
خواهیم بود. در توســعه زیرساخت ها نیز توانســته ایم به پیشرفت 
و توســعه درخورتوجهی برســیم؛ ازجمله اینکه به تازگی ۱۷ هکتار 
زمیــن از شــرکت نفت و گاز بــرای اجرای طرح های توســعه ای و 

ساختمان سازی دریافت کرده ایم».
یکی از موضوعــات مهمی که نه تنها در شــهرک فوق، بلکه در 
همه شــهرک های مسکونی حائز اهمیت اســت، بحث های مربوط 
به بهداشــت است. وی دراین باره می گوید: «یکی از اقدامات مهمی 
که برای پیشــبرد آن با  جدیت در تلاش هســتیم، موضوع بهداشت 
و توســعه آن است. متأســفانه درحال حاضر مراکز بهداشتی کاملا 
در خدمت شهرســتان های دیگر اســت که هزینه هــای زیادی هم 
بر دوش شــرکت گذاشــته اســت. باید هرچه زودتر برای آن فکری 
کــرد. درحال حاضــر در حدود ۱۰ هــزار نفر در مجتمع پالایشــگاه 
گاز جم ســاکن هســتند که در حدود پنج هزارو ۵۰۰ نفر آن کارکنان 
پارس جنوبی و مابقی، کارکنان شــرکت های دیگر مانند پالایش گاز 
فجر جم است؛ البته با احتســاب بومیان ساکن، جمعیت به حدود 
۴۰ هزار نفر می رســد». اما گریزی به وضعیت حمل ونقل ســاکنان 
این شهرک ها هم خالی از لطف نیست. پیش از این وضعیت پروازها 
در شهرســتان جم به این صورت بوده اســت که روزهای یکشــنبه 
و سه شــنبه پروازها به صورت پلــه ای انجام می شــد. از تهران به 
اصفهان و از اصفهان به جم و برعکس؛ ولی متأسفانه فرودگاه جم 
به دلایل متعدد، تعطیل شــده  است و نیروهای پالایشگاه برای تردد 
از امکانات پارس جنوبی و فرودگاه عســلویه استفاده می کنند؛ اما از 
دیگر اقداماتی که در سال های اخیر برای فراهم کردن امکانات بهتر 
و راحت تر برای ساکنان شــهرک انجام شده، می توان برای مثال به 
تعویض کولرهای واحدهای ساختمانی، بالاکشیدن سقف دیوارهای 
مجتمع ها، راه اندازی پارکینگ های متعدد، تعمیر آسفالت، راه اندازی 

ایستگاه های دوچرخه و ... اشاره کرد».
خمودگــی در میــان این مــکان محصورشــده، حکــم صورت  
انســان هایی اســت که همگی شــبیه هم هستند و شــده اند شکل 
وزارت نفت؛ روز کار در شــرکت و شــب موقع اســتراحت، گذرانی 
به ســبک ســازمان نفت. خبری از تکثر دیده نمی شود. مجبوری با 
تعــدادی محدود و تکراری  ســینما بروی و دوباره شــاید پیاده روی 
هــم با همان افــراد. اتفاقی، روبه تزاید نمی گذارد که شــکوهش را 
ببینــی، به دلیــل محدودیــت و نارضایتی، بهترین حالت می شــود 
همان نشست وبرخاســت های همیشگی و تکرار، که امید را گرفته و 

ره آوردی نداشته جز توزیع عادلانه ناکارآمدی و بازتولید نارضایتی.
ســکونت موضوعی متفاوت از تخصص وزارت نفت و گاز است. 
این وضعیت هرچیزی را بتواند، قطعا نمی تواند در بلندمدت ادامه 
پیــدا کند. طرحی با تغییر زیاد و جدیتی از نوع زنگنه ای آن می طلبد 

تا سامان به این مجموعه بازگردد.
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 در گذشــته تنها فهم ما از توســعه، رشــد اقتصادی و عمران   �
فیزیکی بود. در چند دهه  اخیر توسعه خالی از مفاهیم انسانی بوده 
است؛ حداقل در ســطح مدیران اصلی. ناکارآمدی آن رویکردها و 
تهی کردن توســعه از مفهوم انسانی باعث مشکلاتی شده است که 
نمــودش را با اندکی گردش در منطقه می توانیم ببینیم. شــما نظر 
خود را دراین باره بفرمایید. آیا سعی شده است این نگرش در سطح 

مدیران تغییر کند؟ 
صنعت نفت از چهار شــرکت اصلی تشــکیل می شود که یکی از 
آنها شــرکت ملی گاز ایران و بعدی شــرکت ملی نفت ایران، شرکت 
ملی پتروشــیمی و در نهایت شرکت ملی پالایش و پخش است. اینها 
وظایف و خدمات خاصی را عهده دار هســتند. سوخت خودروها باید 
در جایگاه های مربوط تأمین شــود و گازرسانی به مردم شهر و روستا 

ضروری اســت. این مجموعــه را می تــوان دارای مأموریت خدماتی 
دانســت. هنر ما این اســت که ضمــن حفظ ابعــاد خدمت گزاری و 
خدمات رسانی، به مســائل نگاهی جامع داشته باشیم. تولیدمحوری 
نمی تواند تنها هدف مان تلقی شــود. در دوره  اخیر که زیر نظر جناب 
آقای مهندس زنگنه فعالیت می کنیم، به همین دلایل قرار شــد بنده 
به عنوان مشاور اجتماعی، عهده دار بعضی حوزه های کاری شوم. در 
حکمی که ایشان انشا فرمودند، تأکید و تصریح داشتند: برای هماهنگی 
و تناسب بیشتر توســعه  اجتماعی با توسعه  صنعتی تلاش کنید. این 
یک خلأ مهم در صنعت بود کــه از دید وزیر محترم نیز پنهان نمانده 

است. بین توسعه  صنعتی و اجتماعی تناسبی نمی بینیم. 
تلاش می کنیم مفهوم توسعه  اجتماعی را در صنعت نفت عملیاتی 
کنیــم. از یک طرف اگر صرفا به چارچوب مقــررات، قوانین و وظایف 
نگاه کنیم، می بینیم امر توســعه  اجتماعی مســتقیما برعهده  بعضی 
دیگــر از وزارتخانه ها قرار گرفته اســت؛ اما هیچ یــک از وزارتخانه ها 
نمی توانند وظایف خود را بدون توجه به محیط زیســت، مردم و حتی 
همکاران خودشان انجام دهند. نمی توان صرفا تصور کرد که ما صرفا 
تولیدکننده  نفت و گاز هســتیم ولی پیامدها و تبعات فعالیت خود را 
نادیده بگیریم. ما در صنعت نفت تلاش های خود را در چارچوب حفظ 
تناسب بین توســعه  صنعتی و اجتماعی انجام می دهیم. وارد مبانی 
نظری نمی شــویم؛ بلکه می خواهیم این مفهوم را به عمل برسانیم. 
صنعت نفت اگر بخواهد به توســعه  صنعتی، یعنی تولید برســد راه 
دیگری ندارد. قطعا افزایش محصولات پتروشیمی و گاز برای مصارف 
داخلی، صادرات و تأمین منافع کشور ضروری خواهد بود ولی علاوه بر 
آن، لازم است فکری برای ارتقای کیفیت زندگی همکاران خودمان در 

مسائل و چالش های
اجتماعی صنعت گاز
حصار شهرک ها شکسته خواهد شد

ســیدامیر ابوطالبیان ، مشــاور اجتماعی بیژن زنگنه با خوشــرویی از ما استقبال 
می کنــد. فضای اجتماعی حاکم بر گفت وگو این امکان را فراهم می آورد تا هرچه 
در بازدیــد میدانی از منطقه پــارس جنوبی دیده بودم بــا او در میان بگذارم. از 
وضعیت نیروی انســانی و حتی شــهروندان جنوبی کشــور. او معتقد بود تغییر 
نگرشــی در وزارت نفت به وجود آمده و مســئولیت اجتماعی بــرای وزارتخانه 
تعریف شده است، حتی از تغییرات بیژن زنگنه هم سخن گفت که دیگر توسعه از 
نظر مردِ یکه تاز میدان های نفتی، فقط فیزیکی تعریف نمی شود و توسعه انسانی 
نیز در آن لحاظ شــده اســت. ماحصل این تحلیلِ جدید در ساختار وزارت نفت 
چگونه و با چه اجزائی پیش خواهد رفت، موضوعی اســت که مشــاور اجتماعی 

بیژن زنگنه به آن پاسخ داده است.
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مناطق عملیاتی و همچنین جامعه  میزبان در اطراف تأسیسات نفتی 
داشته باشیم. 

درســت اســت که تولید گاز و نفت هم منافع اقتصادی کشــور را 
تأمین می کند؛ امــا قطعا نمی توان از مردمی کــه پیرامون آن صنایع 
هستند، غفلت کرد. در چارچوب فعالیت های مان در مناطق عملیاتی 
به این موضــوع پرداخته ایم که بفهمیم چه فرایندها و چه ارتباطاتی 
بین ما و جامعه وجود دارد و رابطه  ما با محیط زیست چگونه تنظیم 
می شــود. مثلث سه ضلعی نفت- جامعه - مردم را تعریف کرده ایم. 
بررسی های پژوهشــی نیز با نگاه کاربردی و عملیاتی داشته ایم برای 
اینکه روابط را ارزیابی و تجزیه و تحلیل کنیم. می توانستیم راهکارهای 
بهبود آنها را به طرف زندگی بهتــر برای همکاران خودمان و جوامع 
بومی رقم بزنیم. در مناطق عملیاتی تلاش کرده ایم نوعی ساماندهی 

فعالیت ها صورت گیرد. 
در این مســیر همیشه ســعی کرده ام نگاه همکاران خود را به این 
نکته جلب کنم که علاوه بر تولید نفت نسبت به توسعه  اجتماعی نیز 
مسئولیت داریم. باید مصادیق و مفاهیم توسعه  اجتماعی را بفهمیم. 
یادآوری کرده  ام که چه کارهــا و فعالیت هایی را انجام داده اند و باید 

انجام دهند. 
از ســال ۷۵ که در منطقه عسلویه، صنعت نفت شروع به فعالیت 
کرده اســت تا الان که در آستانه  سال ۹۵ هستیم، یک بازه  ۲۰ ساله را 
گذرانده ایم. در ۲۰ ســال تلاش شــده نگاه مدیران نفتی به این مسئله 
معطوف شــود. در این ۲۰ سال دستاوردمان چه بوده است؟ آیا صرفا 
تولید کرده ایم یا علاوه بر تولید، محیط زیست را نیز بهبود بخشیده ایم؟ 
آیا علاوه بر تولید و استقرار صنعت نفت، پیامدهای حضور خود را نیز 
در آنجا بررســی کرده ایم؟ مســلما این پیامدها، هم از نوع مثبت بود 

است و هم منفی! 
ما با حضورمان در آن منطقه و مناطق مشابه، فعالیت های عمرانی، 
خدماتی و پشــتیبانی را به انجام رسانده ایم. امروز سطح زندگی مردم 
آن مناطق و انتظارات شــان نسبت به گذشته تفاوت دارد. یک مصداق 
جزئی این است که مردم مناطق مذکور قبلا آرزو می کردند فرزندان شان 
معلم شوند ولی الان دوست دارند مهندس نفت و پتروشیمی شوند. 
این تغییرات در نوع نگاه مردم و حتی سطح زندگی آنها به وجود آمده 
است. درعین حال، پیامدهای منفی نیز داشته ایم. در مناطق مذکور، به 
محیط زیست آسیب هایی زده ایم که جبران شدنی نیستند. پیشنهادم به 
همکاران خود این اســت که حضورمان را در آن منطقه ارزیابی کنیم 
و ببینیم آیا می توان در ۲۰ سال آینده به شکل دیگری حرکت کنیم که 

اهداف توسعه  اجتماعی را به درجات بهتری محقق سازیم؟
 در این خصوص شاخصی برای اندازه گیری تعریف شده است؟   �

آن شاخص ها چیست؟ 
Corporate Social Re-) «مفهوم «مسئولیت اجتماعی شــرکتی
sponsibility) حکم می کند امروزه همه  سازمان ها به آن می پردازند. 
ابعــاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، زیســت محیطی و اخلاقی دارد. 
امروز مجموعه شــرکت های صنعتی دنیا دیگر به اینکه صرفا دنبال 
سود باشند، قائل نیستند، بلکه حتی برای سودِ بیشتر هم معتقدند باید 
به مسئولیت های اخلاقی و اجتماعی خود متعهد بمانند. «مسئولیت 
در قبال ذی نفعان» را در نظر می گیرند. ما نیز در مناطق نفتی ســعی 
کرده ایم مدل هایی طراحی کنیم که شــرکت های همکارمان در نگاه 
برنامه ای و استراتژیک، ذی نفعان خود را بشناسند و آنها را دسته بندی 

کنند. میزان و نوع رابطه با ذی نفعان را می توانند برای خود تعریف کنند 
و ببینند هرکدام در چه درجه ای از اهمیت نسبت به مجموعه  صنعتی 
قرار دارند و رابطه  خود را بر همین اساس تنظیم کنند. شاخص ما این 
است. همه  کســانی را که به نوعی از فعالیت های ما متأثر می شوند، 
باید شناسایی، دسته بندی و ارزیابی کنیم تا ببینیم چه نوع رابطه ای با 
آنها داشته ایم و برای تحقق مفهوم توسعه  اجتماعی و ارتقای سطح 
زندگی در آن مناطق اقدام کنیــم. این ارتقا هم درباره همکاران مان و 
جامعه  محلی حائز اهمیت اســت. چنین باوری در صنعت نفت قویا 
به وجود آمده که در مناطق نفتی نمی توانیم بین سطح زندگی مردم 
و ســطح رفاه همکاران خودمان تفکیک قائل شویم. اگر زیرساخت ها 
در آن نواحی توسعه یابد و سطح رفاه اجتماعی تقویت شود، علاوه بر 
مردم و جامعه  محلی، همکاران خودمان نیز از آن بهره مند می شوند. 

 بگذارید با دید انتقادی به این مســئله نگاه کنیم. من آنجا را از   �
نزدیک دیده ام. به درستی اشــاره کردید که سطح زندگی مردم آن 
منطقه با تبعیض مواجه است. سیاست های وزارت نفت به سمتی 
رفت که خصوصی ســازی را جدی بگیرد و بدنه  خودش را حجیم 
نکند. عده ای را کنار گذاشــت و در عوض شروع به آوردن آدم های 
جدیــد در قالب قراردادهای پیمانکاری کرد. تفاوت فاحشــی بین 
دریافتی های اینها و پرسنل رسمی وجود دارد. از طرف دیگر، وقتی 
وارد شهر می شــوید می بینید صنعت نفت، نگرش اجتماع را بهم 
زده است. اجازه نمی دهد فردی که کشاورزی یا دامداری می کرده 
است به همان شغل ادامه دهد. انگار حضور صنعت در آن منطقه، 
نظام اجتماعی و اقتصادی را بر هم زده اســت. حتی دیگر آب در 
اختیار ندارند. صنایع نفت و گاز به قــدری آب مصرف می کنند که 
برای کشاورزی و دامداری آبی باقی نمی ماند. در شهر جم شکایت 
می کردند که «باغ های انار ما خشک شــده اند. دیگر کسی اصلا به 
کاشــت انار نمی اندیشد؛ درحالی که تا پنج، شــش سال پیش، انار 
جزء محصولات باکیفیت منطقه محسوب می شد». حضور صنعت 
نفت ما نوعی آپارتاید را در منطقه ایجاد کرده اســت. این را چطور 

می خواهید حل کنید؟ 
اشاره به نگاه نقادانه کردید. من هم موافقم که باید به نقد پرداخت. 
منتها باید ابعاد مثبت و منفی را هم زمان ببینید. به این ترتیب به نوعی 
جمع بندی واقع بینانه می رسیم. شما مثال «جم» و «عسلویه» را زدید. 

زندگی مردم را نمی توان از صنعت جدا دید. 
 آقای زنگنه اخیرا در همایش مدیران گاز درباره  توسعه  انسانی   �

مطالبی گفتند. بیان این نکته از طرف ایشان برایم عجیب بود؛ زیرا 
همیشه توسعه را از جنس فیزیکال می دیدند. با ایشان زیاد صحبت 

کرده ام. الان به نظر می رسد نوعی تغییر نگرش پیدا کرده اند؟
بگذارید مثالی بزنم. پروژه   ای تعریف کردیم با عنوان «بررسی عوامل 
و ابعادِ مشــکلات و مسائل اســکان و زندگی کارکنان صنعت نفت و 
گاز در منطقه عســلویه و تدوین راهبردها و خطوط کلی سیاست های 
اســکان در آینده». آنجا به نقــد خودمان پرداختیم. نــگاه نقادانه و 
چالشــی به ۲۰ سال حضور خود داشتیم. یکی از پدیده هایی که در ۲۰ 
سال اتفاق افتاده، شهرک نشینی است. در یک منطقه، شهرکی در کنار 
شهر ایجاد و خودمان را محصور کرده ایم. طبق یافته های اجمالی این 
پژوهش ها که خدمت آقای وزیر هم گزارش کردیم، بهتر بود به جای 
اینکه در یــک منطقه جدا از مردم و جدا از جامعه محصور باشــیم، 
دوگانگی بــه وجود نیاوریم. مردمی که در آنجا زندگی می کنند نوعی 
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دسته بندی اجتماعی نسبت به شهرکی و شهری در ذهن خود ترسیم 
می کنند که لزوما واقعیت نــدارد؛ ولی مدل های زندگی خود را مجزا 
می بینند. در یافته های پروژه، هر دو بُعد دیده شــده اســت. از سویی 
همــکاران ما زندگی خود را پادگانی تلقــی می کنند و از طرفی مردم 
شهر، ایشــان را جدا از خود می بینند. سعی شــده خدمات آموزشی، 
فرهنگــی و درمانی در آن شــهرک ها به وجود آید؛ ولــی خلأ روابط 
اجتماعی و پایین بودن ســطح تعاملات بین ســاکنان مشــهود است. 
اخیرا آقای وزیر این امر مهم را در ســطح صنعت نفت ابلاغ کردند که 
«برای حل مشــکل اسکان کارکنان مان دیگر نباید سراغ شهرک نشینی 
برویم؛ حتی نباید خانه  سازمانی بسازیم مگر در حد خیلی محدود در 
مناطق دوردســت که امکان دسترسی وجود ندارد. باید در کنار مردم 
و در شــهرهای موجــود زندگی کنیم یا محله ای از یک شــهر را برای 
کارکنان خود انتخاب کنیم. در مقابل، به تقویت ســاختارهای موجود 
محله ها و شهرهای موجود کمک می کنیم. بعضی امکانات و خدمات 
را برای شــان توسعه می دهیم. خدمات و ورزشگاه به شهر می بریم تا 

با مردم زندگی کنیم». 
در آستانه  ۵۰سالگی صنعت گاز، معتقدم آن نگرش جدید می تواند 
در جریان آمایش ســرزمینی کشــور، مخصوصــا در مناطق نفتی آثار 
مثبتــی را نمایان کند. برداشــتن حصار و ممنوع کردن شهرک ســازی 
باعث می شــود در هر نقطه به سراغ نزدیک ترین مکان شهری برویم. 
خودتان می دانید که «گشــتاورِ جمعیت» یکــی از بنیادی ترین ارکان 
توســعه  اجتماعی اســت. چهار گشــتاور معروف را مطرح می کنند 
که عمده ترینش جمعیت اســت. ما به عنوان صنعت نفت نگاه مان 
این اســت که در مناطق نفتــی، در کنار جمعیت هــای موجود و در 

نزدیک ترین محل به تأسیسات نفتی مستقر شویم. 
جدیــدا آقای وزیر ابــلاغ کرده اند: «همکاران مــا از حالت اقماری 
خارج شوند». اقماری یعنی اینکه ۱۵ روز در محل تأسیسات و ۱۵ روز 
در شــهر خودشان باشند. زندگی اقماری لطمه  بزرگی به بعد خانواده  
آنها که هسته  اصلی اجتماع است، می زد. اینها ۱۵روز از خانواده های 
خود و تربیت فرزندان شان بی خبر هستند و بازمی مانند. در سال جاری 
این دســتور را ابلاغ فرمودند. الان همــکاران صنعت نفت در تدارک 
تمهیداتی برای اسکان همکارانی هستند که باید در نزدیکی تأسیسات 
بمانند. بدین ترتیب با خانواده های خود در آنجا زندگی می کنند. این دو 
دســتورالعمل باعث جلوگیری از شهرک سازی و بیرون آمدن از حالت 

اقماری خواهد شد. 
 می دانیــد که یکی از الزامات انســجام در هــر جامعه ای، چه   �

جامعه  خرد یا کلان، این اســت که بین عناصر تشــکیل دهنده  آن 
هدف مشترکی به وجود آید. بر اساس آنچه در مدت اخیر راجع به 
شهرک ها و مجتمع های جم بررسی کرده ایم، همان هدف مشترک 
در شهرک ها تبدیل به معضل شده است. درگیرشدن شدید زندگی و 
کار ساکنان شهرک را شاهد هستیم. مردم حتی در صف نانوایی راجع 
به کار حرف می زنند. در میهمانی ها و تمام جمع ها به مسائل کاری 
اشاره دارند. به نظر می رسد باید دغدغه های جایگزین جدیدی برای 
ســاکنان آن شــهرک ها به وجود آید که از فضا و محیط کاری خود 
فاصله بگیرند. چه تدابیری برای چنین جایگزینی در نظر گرفته اید؟ 

ســه محور را برای تحقق این مهم دنبال می کنیم: اولا دیگر توصیه 
به شهرک سازی و شهرک نشینی نخواهیم کرد. بالعکس، همکاران مان 
در شهرهای مختلفی که قابل سکونت هستند و مسافت نسبتا نزدیکی 

به محل کار دارند، ساکن خواهیم کرد. ما کمک شان می کنیم که خانه 
بگیرند. اشــاره درستی به زیرساخت ها فرمودید. باید توجه کنیم که در 
آن مناطق باعث رشد تقاضا و ایجاد ناهماهنگی های اقتصادی نشویم. 
چون اهل تحقیق و مطالعه هســتید می توانید بررسی کنید که از زمان 
صدور دســتور آقای مهندس زنگنه بخــش خصوصی با علاقه مندی 
بیشــتری در همان مناطق شــروع به ساخت و ســاز کرده اند؛ زیرا رشد 
تقاضا را می بینند. بعضی زیرمجموعه های نفت مثل پتروشیمی ها که 
خصوصی هستند، سرعت عمل زیادتری در تصمیم گیری های اقتصادی 
دارنــد و از بقیه جلــو افتاده اند. آنها مرتب با بخــش خصوصی قرار 
می گذارند تا در محلات مختلفی که همکاران شــان تمایل به سکونت 
دارند شــروع به ساخت و ســاز کنند. علاوه بــر آن، چاره جویی هایی بر 
اســاس راهبردهای پژوهش های خود انجام می دهیم تا دوگانگی بین 
شهر و شهرک به وجود نیاید. در مناسبت های مختلف مراسم مشترک 
می گذاریم. می خواهیم شــهری ها نیز به آن مراســم بیایند. گاهی هم 
داخل شهر برگزار می کنیم که شــهرکی ها به مردم بپیوندند و مراوده 
بین شان صورت گیرد. در مجموع، تمهیداتی اندیشیده ایم که دوگانگی 
کاهش یابد. بیمارستان ما در جم، نزدیک به ۷۰ درصد خدمات خود را 
به بومی ها ارائه می کند؛ زیرا این توقع و مطالبه وجود دارد. البته قدری 
تحت فشــار همکاران هســتیم. آنها می گویند «ما در نوبت می مانیم» 
اما ضرورت اجتماعی را درک کرده ایم. در حال تدوین دســتورالعملی 
هستیم که ابلاغ کنیم، مسئولیت اجتماعی خود را در قبال جامعه  بومی 
روشــن کنیم و آنها نیز بتوانند در نوبت هــای خاصی از مجموعه های 
ورزشــی ما استفاده کنند. دیگر شهرک نشــینی را توسعه نمی دهیم تا 
آسیب های آن را دامن نزنیم. راه هایی هم به وجود می آوریم که تعامل 
بین کارکنان و جامعه  بومی تقویت شــود. برای اینکه زندگی همکاران 
خودمان از کیفیت خوبی برخوردار باشد سالی پنج، شش بار سفر را به 
شــهرهای خودشان و شهرهای زیارتی و تفریحی در برنامه  ایشان قرار 
می دهیم و مزایایی فراهم می کنیم. بدین ترتیب قدری از فضای کار دور 
می شــوند و به فضای زندگی می رسند. اقدام دیگری که در حال انجام 
است، توسعه  فضاهای مســکونی در مناطق هدف است. بدین ترتیب 

همکارانی که در خانه های سازمانی هستند، می توانند منتقل شوند. 
اکنون نگاه جدیدی ایجاد شــده اســت که گامی مثبت به حساب 
می آید. همایشی تحت عنوان «مسئولیت اجتماعی شرکتی در صنعت 
نفت» تعریف کرده ایم تا به تغییر نگرش و ساماندهی فعالیت ها کمک 
کنیم. در شــورای سیاســت گذاری و شــورای علمی همایش، مدیران 
اصلــی صنعت نفت، ازجمله جنــاب آقــای وزیری هامانه به عنوان 
رئیس شورای سیاست گذاری در کنار مدیران چهار شرکت اصلی قرار 
می گیرند. مدیرعامل بهداشت و درمان، مدیر HSE و تمام بخش های 
مرتبط می آیند. تلاش این اســت که بــا چنین گردهمایی هایی نگاهی 
جدیــد را تبیین و عملیاتی کنیم. الان از طرفی همکاران ما و از ســوی 
دیگر مردم محل، احساس ناخوشــایندی نسبت به زندگی در منطقه 
دارند. در ۲۰ ســال گذشته نسبت به این موضوعات کم کاری کرده ایم. 
در حوزه  نفت همیشه تولیدمحور بوده ایم. اکنون یک پارامتر هم مزید 
بر علت شده اســت. طرف مقابل دارد برمی دارد و ما نیز باید سریع تر 
برداشت کنیم. اینکه دوست داریم از رقیب کم نیاوریم احساس مثبتی 
است اما از انســان محوری به سمت تولیدمحوری رفته ایم. به همین 
دلیل، عنوان همایش را «تغییر نگرش» گذاشته ایم. در آینده باید جبران 

مافات کنیم و با سرعت بیشتری به اصلاح بپردازیم. 
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صنعــت نفت و گاز ایــران اهمیتــی راهبــردی دارد و ازهمین رو 
باید اقدامات توســعه ای در این حوزه از منظر کلیــه ابعاد اقتصادی، 
اجتماعی، سیاســی و فرهنگی مرتبط بــا آن به صورت دقیق و علمی 
بررســی  شــود. با عنایت به اینکه این صنعت به عنوان موتور محرك 
توســعه، نقشــی اساســی را ایفا می کند، بنابراین نمی توان از اهمیت 
راهبردی پیامدهای اجتماعــی و فرهنگی این صنعت و ضرورت نگاه 

جامعه شناختی به آن چشم پوشید.
رشــد فعالیت های صنعــت نفت و گاز در منطقــه پارس جنوبی، 
دگرگونی های وسیعی را در سطوح مختلف ایجاد کرده و چالش های 
فراوانی را پیش روی مدیران منطقه و مسئولان صنعت نفت قرار داده 
است که نبود برنامه ها و راهکارهای اجرائی مناسب برای کاهش این 
مشــکلات، سلامتی و رفاه کارکنان را در کوتاه مدت و بهره وری شرکت 
را در بلندمــدت تحت تأثیر قرار خواهــد داد. ازطرف دیگر، با توجه به 
اینکه حجم عمده ای از فعالیت های شــرکت ملی گاز ایران در منطقه 
عســلویه انجام می گیرد، مســئولان این شــرکت بــه وضعیت نیروی 
انسانی شــاغل در این منطقه همواره توجه کرده و یافتن راهکارهای 
سیاســتی مناسب را از اولویت های اصلی شرکت ملی گاز برای تحقق 

فعالیت های اثربخش در منطقه عملیاتی عسلویه قرار داده اند. 
با توجه به چشــم انداز رشــد فعالیت صنعت نفــت در منطقه، بر 
دامنه و شدت مشکلات نیز افزوده خواهد شد. ازاین رو، ضروری است 
برنامه ای اجتماعی و فرهنگی برای کاهش این مشکلات تدوین شود. 
شرط مقدم برای تدوین چنین برنامه ای شناخت دقیق مشکلات است 
تا از روزمرگی، شتاب زدگی و تصمیمات فوری و هیجانی پرهیز شود. 

درهمین راســتا، ایــن تحقیــق می کوشــد بــا تحلیــل یافته های 
به دســت آمده از تحقیقــات پیشــین و ارائه مدل مفهومــی و نظری، 
زمینه های لازم را برای سیاست گذاری فراهم کند. چنین مطالعه ای را 
می توان گام نخستین سیاست پژوهی قلمداد کرد. به اجمال اهداف این 

تحقیق را به  شرح زیر می توان برشمرد:
 شناســایی مسائل و مشــکلات کنونی اســکان و زندگی کارکنان 

صنعت نفت و گاز در منطقه
 شناســایی زمینه ها و عوامل اصلی مؤثر بر مســائل و مشــکلات 

کنونی
 ارائه مدل مفهومی و نظری از مشکلات منطقه

 ارائه تصویر و پیامدهای تداوم وضع موجود و مسائل و مشکلات 
کنونی در آینده

 ارائه راهبردها و خطوط کلی سیاست های آینده اسکان و زندگی 
در منطقه

با اتکا به یافته های تحقیقات پیشــین، در این پژوهش پرسش های 
زیر مورد توجه قرار گرفت:

۱- ساکنان شهرک ها با چه مشکلاتی مواجه هستند؟ این مشکلات 
چیست و میزان شیوع آنها چقدر است؟

۲- براســاس تحقیقات انجام شــده، کدام متغیرها بر شــکل گیری 
مشکلات ارائه شده، مؤثرند و سهم هریک چقدر است؟

۳- پیامدهای مشکلات و سطوح اثرگذاری آن چیست؟
۴- مدل مفهومی و نظری مناســب برای تفســیر مشکلات منطقه 

چیست؟
۵- تداوم وضعیت کنونی چه آثار و پیامدهایی دربر دارد؟

۶- راهبردها و خطوط کلی سیاستی برای اسکان و زندگی کارکنان 
نفت و گاز در منطقه کدم اند؟

یکــی از منابع اصلی جمع آوری اطلاعات درخصوص زندگی در 
شــهرک توحید، مصاحبه با افراد ساکن در شهرک بود. برای این کار 
در این تحقیق تلاش شــد تا وضعیت زندگی در شهرک، مشکلات و 
مسائل آن از دیدگاه سه گروه اصلی یعنی مدیران و مسئولان شهرک، 
پرســنل ساکن شهرک و زنان ساکن شــهرک بررسی شود. در همین 
راستا پرسش نامه ای نیمه ســاختاریافته تدوین شد و براساس آن از 
مصاحبه شــوندگان درباره مهم ترین جنبه های زندگی در شــهرک، 
مشکلات و مسائل آن سؤال شد. محور اصلی مصاحبه ها، وضعیت 
عمومی زندگی در شــهرک و مشکلات آن بود. در این چارچوب، به 
موضوعاتی مانند ارزیابی کلی از وضعیت شهرک، ارزیابی امکانات 
و خدمات در شــهرک، شــبکه روابط اجتماعی، ارتباط با شهر جم، 
تصور از کار در مجموعه شرکت نفت، ارزیابی زندگی، گذران اوقات 
فراغت، روابط خانوادگی و مدیریت شــهرک ســؤال شد. داده های 
به دســت آمده از مصاحبه با استفاده از تکنیک های کدگذاری روش 
نظریه مبنایی استخراج شده است. ازاین رو با بررسی همه جانبه ای 
از زندگی ساکنین منطقه عسلویه اعم از کارکنان و خانواده های آنها 
تصویری نسبتا جامع از وضعیت زندگی هر دو طیف کارکنان ساکن 
و اقمــاری در منطقه عملیاتی پارس جنوبی و فجر جم به دســت 
آمد. این تحقیق تفاوت های بارزی نیــز با پژوهش های قبلی دارد؛ 
نخســت آنکه پژوهش حاضر اهمیت، اولویت و سطوح تحلیل را 
در مواجهه با مســائل و مشکلات اسکان در نظر گرفت؛ دوم اینکه 
با تأکید بر مصاحبه های عمیق و بحث های گروهی جنبه اکتشافی، 
فهم دقیق و عمیقی از مشــکلات و مســائل ایجاد شد که به  نوبه 
خود در ارائه راهبردهای کارآمد، نقش مؤثری داشــت و ســوم به 
تأکید بر پیامدهای اســتمرار مشــکلات موجود و سطوح اثرگذاری 

آنها پرداخت.

نظام جدید اسکان در عسلویه
احمد رحیمى

رئیس پژوهش منابع انسانى 
شرکت ملى گاز ایران

پارس جنوبی، پایتخت انرژی ایران
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گاز، انرژی فردا، دوستدار محیط زیست

در راســتای سیاست های کلان، مدیریت بهداشــت، ایمنی و محیط 
زیســت شــرکت ملی گاز ایران برای رسیدن به اســتانداردهای جهانی 
صنایع نفتــی و گازی معتبر، توســعه پایدار، تولیــد روزآمد، صیانت از 
ســرمایه های والای انسانی و تأسیســات، خدمت مطلوب و به منظور 
تغییر نگرش و اصلاح دیدگاه های ســنتی درباره حادثه در شرکت ملی 
گاز، از نیمه اول ســال ۱۳۸۴ شــکل جدی تری به خود گرفته است. این 
ســازمان در دوره فعالیت کوتاه خود، کارنامه ای پربار و تأثیری ملموس 
در مجموعه های ستادی و عملیاتی بر جا گذاشته است. میلیون ها نفر 
ســاعت کار عملیاتی با حداقل حادثه در شرکت ملی گاز ایران، یکی از 

نتایج تغییر نگرش در مدیریت « HSE» این شرکت است.
تهیه دستورالعمل و روش های اجرائی تخصصی موردنیاز، همچنین 
به روز کردن مقررات، دســتورالعمل ها و اســتانداردهای جاری، از دیگر 
برنامه هایــی بوده که در فاصلــه زمانی کوتاهی بایــد در حد مطلوب 
تدوین و اجرا می شد. بنا به ضرورت کار از سال ۱۳۸۵تاکنون بیش از ۶۰ 
 MSDS ۸۰ مصوبه هیأت مدیره، دســتورالعمل و روش اجرائی و بالغ بر
مواد مورداســتفاده در سطح شرکت ملی گاز ایران تهیه شده است. در 
این راستا با پیگیری های «اچ اس ای» شرکت ملی گاز، دستورالعمل ها و 
روش های اجرائی مهمی، ازجمله دســتورالعمل پروانه های انجام کار 
و ارزیابی شــرکت های بر تر «اچ اس ای» به تصویب هیأت مدیره محترم 

شرکت ملی گاز نائل شوند.
با رویکــرد نظــارت هر چه بیشــتر مدیران دربــاره رعایــت موازین 
«اچ اس ای» از ســوی کارکنان و پیمانکاران، همچنین آموزش و ارتقای 
فرهنگ «اچ اس ای» در همه سطوح، شرکت ملی گاز از دیرباز به خاطر 
ماهیت پُرریســک این صنعت و ثانیا افزایش چشمگیر و پیوسته حجم 
تأسیســات و تعداد مشــترکان، ناگزیر از ایجاد ســامانه و فعالیت های 
سیســتماتیک در ســه حوزه: ۱- آموزش عمومی و تخصصی ایمنی و 
آتش نشــانی؛ ۲- انجام مانورهــای متنوع دوره ای با ســوژه های مورد 
ابتلا فنی و ارزیابــی توانمندی کارکنان و تجهیزات در مقابله با حوادث 
و آسیب شناســی حوادث مربوط بــه پیمانکاران و حتــی ۳- برگزاری 

سامان یافته آموزش پیمانکاران در سطح کل کشور شده است.
در ادامه به بررســی اجمالی اقدامــات صورت گرفته در بخش های 

مختلف می پردازیم.
بهداشت حرفه ای

 تهیه و تدوین مقررات و اســتانداردهای بهداشتی شرکت ملی گاز، 
۶۶ مورد؛

 سیاست گذاری و برنامه ریزی برای برگزاری مناسبت های بهداشتی؛

 تعریف و ارزیابی شــاخص های بهداشــتی شــرکت های تابعه و 
انتخاب شرکت های بر تر «اچ اس ای» در طول سال های قبل؛

 نظارت بر روند انجام پروژه های پژوهشــی بهداشــت صنعتی در 
شرکت های زیرمجموعه؛

 تدوین و پیگیری برنامه ها و انجام معاینات دوره ای؛
 بررسی کار شناسی استانداردهای گاز ایران.

ایمنی و آتش نشانی
 اطلاع رسانی وسیع آخرین اخبار، اطلاعات و آمار ازجمله خط مشی، 

آمار حوادث، دستورالعمل ها، دوره های آموزشی؛
 ممیزی هــای منظــم ماهانه از شــرکت های تابعــه، طبق برنامه 

زمان بندی شده و ارائه گزارش به مراجع ذی ربط؛
 جمع آوری و تدوین آمار حوادث پرسنلی، آتش سوزی ها و حوادث 

نقلیه موتوری شرکت ملی گاز به طور ماهانه؛
 تهیه و بازنگری دستورالعمل های ایمنی و آتش نشانی؛

 تجزیه و تحلیل حوادث مهم و ارائه راهکارهای پیشــگیرانه برای 
جلوگیری از وقوع مجدد حوادث مشابه؛

 تدوین اســتانداردهای موردنیــاز «اچ اس ای» با همــکاری واحد 
پژوهش و فناوری؛

 ارائه و نظارت بر برنامه شــش ماهه برای انجام مانور های واکنش 
در شرایط اضطراری، امداد و نجات در شرکت های زیرمجموعه؛

 برگزاری المپیاد ســالانه تخصصی آتش نشــانان شرکت ملی گاز 
ایران؛

 تجزیــه و تحلیل حــوادث صنعتی طی یک دوره هفت ســاله در 
صنعت گاز و استنتاج اصول عبرت انگیز و پیشگیرانه از طریق یک جلد 

کتاب ۱۲۵ صفحه به وسیله همکاران «اچ اس ای» ستاد؛
 کتابچه حوادث مهم صنعتی ۱۰ ســاله شــرکت ملی گاز ایران از 

سال ۸۱ تا ۹۱؛
حفاظت محیط زیست

 تهیه، ابلاغ و نظارت بر اجرای قوانین، مقررات، دســتورالعمل ها و 
راهنماهای زیست محیطی؛

 هدایت، نظارت عالی مدیریت پسماندهای عادی، صنعتی و ویژه در 
سطح کل شرکت ملی گاز؛

 مدیریت پساب های بهداشتی و صنعتی؛
 مدیریت و کنترل آلاینده های هوا؛

 تعامل با ســازمان ها و ادارات کل محیط زیست و سایر مؤسسات و 
سازمان های ذی ربط؛

 شــرکت ملی گاز ایران با ایجاد و حفظ ۲۱ درصد فضای ســبز (دو 
برابر استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست) پیشرو در حفظ و صیانت 
از محیط زیســت و هوای پاک و کســب ۴۶ لــوح واحدهای صنعتی/ 
خدماتی ســبز و برگزیده از ســوی مجموعه شــرکت ملی گاز ایران در 

عزم HSE برای صفر کردن حوادث
محمدرضا یوسفى پور

رئیس HSE شرکت ملى گاز ایران
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گاز، انرژی فردا، دوستدار محیط زیست
سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳؛

 شرکت ملی گاز ایران در راستای صیانت از محیط زیست و کاهش 
آلودگی هوای منطقه عســلویه با برنامه های کوتاه، میان و بلندمدت و 
اقدامات متعدد، کاهش فلرینگ را در اولویت های خود قرار داده است.

اقدامات صــورت گرفتــه در هریــک از پالایشــگاه های مجتمع گاز 
پارس جنوبی

پالایشگاه اول
 کاهش فلرینگ به میزان پنج  هزار نرمال متر مکعب در ســاعت و 

افزایش تولید با ارسال گاز احیا از واحد مرکاپتان زدایی به ورودی؛
 بهینه سازی واحدهای گوگردسازی از طریق تعویض کاتالیست ها، 

تغییر چینش کاتالیست ها و بهینه سازی کوره واکنش؛
پالایشگاه دوم

 پروژه راه اندازی بدون فلرینگ در واحدهای شیرین سازی و نم زدایی؛
پالایشگاه سوم

 کاهش فلرینگ روزانه از۰/۵۲ به ۰/۱۱ میلیون متر مکعب در روز؛
 ارســال گاز حاصل از flash gas به شــبکه ســوخت بویلر به جای 

مشعل؛
 اســتفاده از گاز سوخت فشــار بالا در راه اندازی پالایشگاه: کاهش 

اتلافات گاز به میزانSCMD یک میلیون و ۵۰۰ هزار
 «Gas Emission Monitoring System» طراحی و تولید نرم افزار 

سامانه زیست محیطی
پالایشگاه چهارم

 پــروژه Permanent Solution در واحد ۱۰۴ در پالایشــگاه چهارم 
(کاهش اتلاف گاز ســوخت: ۱۲۸ میلیون مترمکعب به ازای هر ردیف 

گازی)؛
 تعمیر کمپرســورهای Off-gas در واحد ۱۰۳ در پالایشگاه چهارم 
(کاهش فلرینگ: ۳۶۸.۳ میلیــون مترمکعب به ازای هر ردیف تثبیت 

میعانات گازی)؛
 تگ گــذاری و انجام تعمیرات پیشــگیرانه روی همه تله های بخار 
در ســطح پالایشگاه به منظور حذف هدررفت بخار از آنها در پالایشگاه 
چهارم (بخار پرفشــار: ۴۶ تن در سال به ازای هر تله بخار خراب - بخار 

کم فشار: هشت تن در سال به ازای هر تله بخار خراب)؛
پالایشگاه پنجم

 کاهــش فلرینگ به میزان تقریبــا دوهزار تن در روز بــا راه اندازی 
کمپرسورهای واحد میعانات گازی

 پیش راه انــدازی واحــد Tail Gas Treatment Unit برای اولین بار 
در کشور؛

 ثبت متدولوژی پروژه مکانیســم توســعه پاک (CDM جمع آوری 
گازهای ارســالی به فلر (مشعل)) توسط شرکت پالایش گاز سرخون و 

قشم در سازمان ملل متحد؛
آموزش و ارزیابی عملکرد

 تدوین دســتورالعمل «اچ اس ای» پیمانکاران و اخذ مصوبه هیأت 
مدیــره محترم در ســال ۱۳۸۹ و همچنین اخذ مصوبه مجمع عمومی 

در سال ۱۳۹۰؛
 تدوین کتابچه اســتاندارد آموزش «اچ اس ای» مشاغل پیمانکاران 

سال ۹۲؛
 تدوین دســتورالعمل راهنمای نظارت و ارزیابــی «اچ اس ای» در 

فعالیت پیمانکاران سال ۱۳۹۳ با اخذ مصوبه هیأت مدیره محترم؛

 تهیه دستورالعمل «اچ اس ای» مناقصه گران و اخذ مصوبه هیأت 
مدیره محترم در سال ۱۳۹۴؛

  با وجود اینکه مسئولیت بازرسی ایمنی لوله کشی خانگی مشترکین 
در حدود۱۲ سال پیش به سازمان نظام مهندسی واگذار شده، هرساله با 
تجزیه و تحلیل جامع، ملی و گســترده حوادث مشترکان خانگی توسط 
شــرکت ملی گاز ایران، کتابچه «تجزیه و تحلیل حوادث مشــترکین گاز 
طبیعی با تکیه بر نکات کلیدی پیشــگیرانه» با رویکرد ارائه راهکارهای 
مناسب برای کاهش حوادث، به صورت جداگانه و بخش های ویژه هر 
استان از سوی شرکت ملی گاز تهیه و برای وزارتخانه ها و ادارات مسئول 

ارسال می شود.
 با توجه به رســالت «اچ اس ای» شرکت ملی گاز در جهت نظارت، 
ارزیابی و کمک به ارتقای ســطح «اچ اس ای» و همچنین ایجاد رقابت 
سالم در بین شــرکت های تابعه هرساله وفق «دســتورالعمل ارزیابی 
ســالانه «اچ اس ای» شــرکت های تابعه» مصــوب هیأت مدیره محترم 
شرکت ملی گاز و بر اساس ملاک های حرفه ای /تخصصی و واقع بینانه 
در حوزه های بهداشت، ایمنی و محیط زیست، آموزش، پدافند غیرعامل 
و مدیریت بحران اقدام به ارزیابی عملکرد شــرکت های تابعه کرده و بر 
اســاس تعیین میزان موفقیت در زمینه استقرار، تثبیت، ارتقای فرهنگ 
«اچ اس ای» نسبت به معرفی شرکت های بر تر در سالروز ملی ایمنی و 

آتش نشانی اهتمام می شود.
نظارت بر فعالیت پیمانکاران

شرکت ملی گاز با بررســی های گسترده در فعالیت های پیمانکاران، 
حــوادث مربوطــه و نقاط ضعف و قــوت در حوزه پیمانکاری ایشــان 
متمرکز و اهتمام داشــته که ریسک های شایع در فعالیت پیمانکاران را 
شناسایی و متناســب با آن، نسبت به انتقال تجارب به حوزه فعالیت و 
کارکنان پیمانکار به صورت برنامه ای اقدام شــود؛ البته در شــرکت گاز 
تمامی پیمان ها (حتی موارد خدماتی) در زمان عقد قرارداد باید کتابچه 
«اچ اس ای» پیمانــکاران (مصوبــه هیأت مدیره محترم شــرکت ملی 
گاز) بــه عنوان جزء لاینفک قرارداد ملحوظ شــود. همچنین به منظور 
اشاعه فرهنگ و ضوابط «اچ اس ای» خصوصا» در پیمانکاران و ارزیابی 
و پرداخــت قانونمند صــورت وضعیت های پیمانــکار مجموعه های: 
۱- ارزیابــی «اچ اس ای» پیمانکاران ۲- راهنمای نظــارت «اچ اس ای» 
بر فعالیت پیمانکاران تدوین و در هیأت مدیره محترم شــرکت ملی گاز 

تصویب و در پیمان ها گنجانده و لازم الاجرا خواهد بود.
تابعه، صورت وضعیت هــای پیمانکاران پــس از ارزیابی حرفه ای 

«اچ اس ای» و به صورت متناظر با زمان پرداخت اعمال می شود.
در راستای نتایج به دست آمده از آسیب شناسی حوادث پیمانکاران و 
نکات عبرت انگیز پیرامون دو موضوع و ریســک رایج در بین پیمانکاران 
(EXCAVIATION CONFINED  SPACE) در سراســر کشــور و در 
۱۴ اســتان در ســال ۱۳۹۱ حدود یازده هزارو ۳۴۰ نفر ساعت کارگاه های 
آموزشــی با عنوان «ریسک های شــایع در صنعت گاز» ویژه پیمانکاران 
برگزار شده است. گفتنی است در ســال جاری برای دومین بار اقدام به 
برگزاری همایش های سراسری ویژه پیمانکاران شده و هم اکنون در حال 
اجرا در استان های مختلف است. با توجه به پیش بینی های به عمل آمده 
و اســتقبال از این همایش تخمین زده می شود که قریب به ۱۵ هزار نفر 

ساعت از پیمانکاران تحت آموزش عمومی و البته رایگان قرار گیرند.
پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

رونــد روزافــزون تکنولوژی و حجــم فعالیت هــا در صنعت گاز و 
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وابســتگی مردم و اقتصاد کشــور به انرژی گاز، به عنوان یکی از منابع 
غنی، در ســبد انرژی کشور ســهم انبوهی به گاز اختصاص داده شده 
و طبعــا از حیث خطرات به ویژه با توجه به اســتعداد حوادث طبیعی 
در کشــور ایران و بحران خیز بودن این منطقه بعد از انرژی هســته ای، 
خطرناک ترین صنعت کشور بوده که با عنایت به وابستگی شدید اقتصاد 
ملی به این صنعت عظیم، تأسیسات گازی به عنوان یکی از انگیزه های 
جذاب تهاجم و تهدیدات دشــمنان در سال های گذشته (هشت سال 
دفاع مقدس) و به ویژه سال های اخیر به شمار می  رود؛ بنابراین با انجام 
طرح های جامع مقابله با بحران در سه مرحله مدیریت قبل از بحران، 
مدیریت حین بحران و مدیریت بعد از بحران و انجام فرایندی نظام یافته 
که در آن تهیه و تدوین ســناریوهای بحــران (بد ترین حالت ممکن) و 
تعریــف رویه هــای اجرائی مانند تمرینــات، مانور هــا و رزمایش های 
مدیریت بحران و واکنش در برابر شــرایط اضطــراری و ارزیابی از آنان 

صورت می پذیرد.
 تعیین خط مشــی و سیاست گذاری اهداف خرد و کلان در راستای 
پدافنــد غیرعامل و مدیریت بحران جهت شــرکت های تابعه در حوزه 

پالایش– گازرسانی- انتقال گاز و شرکت های مهندسی و اجرائی؛
 ابلاغ مقررات، الزامات و دســتورالعمل های صادره از سوی وزارت 
نفت، ســازمان پدافند غیرعامل کشور و دیگر ســازمان های ذی ربط به 

شرکت های تابعه؛
 تشــکیل منظم جلســات ســتاد مدیریت بحران و کمیتــه پدافند 

غیرعامل در ستاد شرکت ملی گاز ایران؛
 سیاســت گذاری، راهبرد و نظارت بر امر پدافند غیرعامل و مدیریت 

بحران در سطح شرکت های ملی گاز؛
 برنامه ریزی و تدوین سناریوهای مانور و رزمایش پدافند غیرعامل و 

مدیریت بحران و نظارت بر حسن انجام و ارزیابی آنان؛
تهیــه کتابچــه فنــی و مهندســی الزامــات پدافنــد غیرعامل در 

ایستگاه های تقلیل فشار گاز شهری
 تهیــه کتابچه روش اجــرای تدوین ســناریو، برگــزاری و ارزیابی 

مانورهای فنی/ عملیاتی؛
برگزاری مانورهای هدفمند و صرفا فنی- عملیاتی تحت شرایط ویژه 
بحران به عنوان نمونه مقابله با افت فشــار گاز در سال ۹۲ شامل چهار 
مورد و سال ۹۳ شامل شش مورد در شهرهای دورافتاده و مستعد افت 

فشار گاز در کل کشور.
برنامه های آتی

شــرکت ملی گاز و مدیریت «اچ اس ای» مصمم اســت حوادث در 
حوزه خصوصا پیمانکاری را به صفر برساند. به این منظور از حدود یک 
ســال پیش پروژه ای با عنوان «Zero Accident» تعریف شــده است. با 
توجه به اینکه منشأ بروز حوادث، ناشی از دو فاکتور مهم اعمال ناایمن 
(Unsafe Act) یا شرایط ناایمن (Unsafe Condition) بوده و تجربیات 
بیانگر این است که حدود ۹۰ درصد حوادث، معلول رفتار ناایمن است، 
بنابراین رویکرد اصلی در این پروژه با التفات به اینکه تمامی حوادث در 
شــرکت ملی گاز در حوزه پیمانکاری اتفاق می  افتد، متمرکز بر اصلاح 
 Culture «و ایجاد رفتــار و فرهنگ متناســب «اچ اس ای» («اچ اس ای

Behaviour&) است.
در این خصوص با تولیت امور «اچ اس ای» شرکت ملی گاز، مذاکرات 
 NES ،فرانسه SOFRE GAS ،آلمان IBS گوناگونی با شرکت های اروپایی
استرالیا،ADDEP فرانسه و KBC انگلستان تاکنون انجام و در نوبت های 

متعدد، بازدیدهای میدانی از تأسیســات، پروژه ها و شــرکت های تابعه 
ملی گاز به عمل آمده و نهایتا شرکت IBS آلمان پس از سه روز برنامه 
فشرده Sample Site Visit در کل کشور و مذاکرات مبسوط انجام شده، 
در این مرحلــه برگزیده و در تاریــخ ۹۴/۸/۶ تفاهم نامه ای (MOU) با 
شرکت مذکور در سه فاز (۱- ممیزی و ارزیابی وضعیت موجود شرکت 
ملی گاز از حیث رفتار و فرهنگ ESH ۲- آموزش وپرورش افراد کلیدی 
و تعیین کننــده ۳- بازخوردگیری، اتخاذ اصلاحــات مجدد از مروجین 

«اچ اس ای» در جهت بهبود مستمر) به امضا رسید.
سایر برنامه های پیش بینی شده عبارت اند از:

 بهســازی و نوســازی تجهیزات ایمنــی و آتش نشــانی موردنیاز 
واحدهای صنعتی براساس استاندارد؛

 بهبود مدیریت ریسک، مدیریت حوادث و بازرسی بر مبنای ریسک 
از طریق توسعه طرح های پیشگیری از بروز حادثه؛

 به کارگیری تجهیزات و تکنولوژی نوین ایمنی در فرایند صنعتی؛
 توســعه مکانیسم های مهندسی و مدیریتی در راستای ایمن سازی 

محیط کاری؛
 توســعه نظام جامع اطلاعات و ارتباطات و ارتقای توان عملیاتی 
در مواجهه با شرایط اضطراری ناشی از بحران های طبیعی و انسان ساز؛
 دانش محورکردن، هوشمندســازی و گسترش شبکه های ارتباطی 
در مدیریت «اچ اس ای» در صنعت گاز توســعه ارتقای ســطح فرهنگ 

«اچ اس ای» در صنعت گاز؛
 تهیه دســتورالعمل «اچ اس ای» پیمانکاران به تفکیک پیمان های 

مختلف (۴ جلد) ویرایش سوم؛
 تهیه استاندارد آموزش مشاغل پیمانکاری؛

 به روزرسانی سرفصل های آموزشی دوره های تعریف شده؛
 استفاده از مدل جایزه (EFQM) با استفاده از منطق RADAR در 

ارزیابی «اچ اس ای» شرکت های تابعه؛
 تدوین و تکمیل الزامات، آیین نامه ها، استاندارد ها و دستورالعمل های 
فنی و مهندســی پدافند غیرعامل در حوزه پالایشــگاه های گاز کشور و 

خطوط لوله و تأسیسات تقویت فشار گاز؛
 تهیه و تدوین دستورالعمل های پدافند غیرعامل و مدیریت بحران؛
 طبقه بندی مراکز ثقل حیاتی، حســاس و مهم تأسیســات شرکت 

ملی گاز؛
 شناســایی و ارزیابی آســیب پذیر ها و تهیــه برنامه هایی در جهت 

کاهش آنان؛
۱- ایجاد ســامانه مکانیزه و جامع محاسبه انتشار آلاینده های هوا و 

گازهای گلخانه ای شرکت های پالایش گاز و انتقال گاز
۲- اســتقرار نرم افــزار مربوط به ســامانه مدیریــت و گزارش دهی 

پسماندهای صنعت گاز
۳- توســعه فضای سبز در واحدهای عملیاتی و تحقق شاخص ۲۰ 

درصد (نسبت مساحت فضای سبز به مساحت فضای صنعتی)
۴- ارتقای فرهنگ محیط  زیستی در میان کارکنان و اجتماع و جلب 

مشارکت آنها
۵- پیگیری اجرای مفاد برنامه اقدام مصوب تقویت مدیریت محیط 

زیست صنایع نفت و گاز حوزه
خلیج فــارس و ســواحل آن (EMPI)» مربــوط بــه مجتمــع گاز 

پارس جنوبی
۶ - انجام پروژه ارزیابی فرهنگ «اچ اس ای»

گاز، انرژی فردا، دوستدار محیط زیست
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گاز طبیعی و مشــتقات آن علاوه بر کاربرد های فراوان، خطراتی نیز 
دارند. در این مطلب سعی شده است نکاتی هرچند کوتاه درباره خطرها 
و راه های کنترل آن و ایمنی هایی در رابطه با مراحل مختلف، مانند توزیع 

گاز و ایمنی های مربوط به وسایل گازسوز، بیان شود.
 برخی از مخاطرات گاز طبیعی به شرح زیر است:

 انتشار گاز منوکسیدکربن
گازي اســت که بر اثر ناقص ســوختن کربن به  وجود مي آید. این گاز 
بسیار سمي است و رنگ و بوي خاصي ندارد. همه وسایل و دستگاه هایي 
که بــرای تولید انرژی و ... چیزي می  ســوزانند (مانند یك بخاري گازي 
یا نفتي، آبگرمکن یا حتي موتور یك خودرو) تا حدودي منوکســیدکربن 
تولید مي  کنند و میزان این تولید به شــرایط احتراق بستگي دارد. هرچه 
میزان اکســیژن در هنگام سوختن کمتر باشد، بخش بیشتري از کربن ها 
دچار ناقص سوزي مي  شــوند و به جاي دي اکسیدکربن، منوکسیدکربن 
تولید می شــود. افرادي که در یك فضاي بســته در معرض استنشــاق 
این گاز قرار مي  گیرند ابتدا احســاس سســتي و خواب آلودگي مي  کنند 
و درصورتي که هرچه ســریع تر مکان را تــرك نکنند یا هواي تازه به آنها 

نرسد، دچار بیهوشي و در نهایت خفگي مي  شوند.
آتش سوزي

در اثر مجاورت وسایل و اشیاي قابل اشتعال با وسایل گازسوز، این گونه 
اشــیاي مشتعل شده و سپس آتش سوزي گسترش مي  یابد؛ ازجمله این 
موارد نزدیکي پرده ها، رختخواب، البســه، اشیای چوبي و ... با اجاق گاز، 

بخاري و آبگرمکن را مي  توان نام برد.
همچنین به علت اســتفاده از شــیلنگ هاي غیراستاندارد لاستیکي، 
بعضــا این شــیلنگ ها در نزدیکي محل اتصال به بخــاري یا آبگرمکن 
به تدریج فرســوده شــده و دچار نشتی مي  شــود که در اثر نزدیك بودن 
به منبع حرارت، مشــتعل می شــود و چنانچه در غیاب ساکنان خانه یا 

هنگام خواب آنها این اتفاق روي دهد، شعله گسترش یافته و سبب بروز 
آتش سوزي در منزل مي  شود.

در پــاره اي از موارد نیز انفجار حاصل از نشــت گاز بــه دنبال خود 
آتش ســوزي ایجــاد مي کند؛ حتي در مــوارد دیگري دیده شــده عبور 

دودکش از سقف هاي چوبي سبب آتش سوزي شده است.
انفجار

در اثر نشــت تدریجي گاز و تجمع آن در فضاهایي مانند آشپزخانه، 
اتاق خواب، اتاق هاي نشیمن و پذیرایي امکان انفجار به وجود می آید. در 
بسیاري از حوادث که در غیاب یا هنگام خواب ساکنان منزل روي داده، 
جرقه حاصل از روشن یا خاموش شدن یخچال منزل عامل انفجار بوده 
اســت. در موارد زیادي ورود افــراد به داخل این محوطه ها و زدن کلید 
برق انفجار ایجاد کرده اســت و همچنین در موارد دیگري رســیدن گاز 
انتشــاریافته به بخاري یا آبگرمکنِ روشن، عامل بروز انفجار بوده است. 
همان گونه که گفته شــد براي ایجاد انفجار، شــرایط مناسب، ازجمله 
غلظت قابل اشــتعال گاز در هوا باید فراهم شود و درصورتي که مدت 
نشــت گاز، قبل از انفجار طولاني باشــد، این غلظت بیشتر در ارتفاعات 
پایین ایجاد مي  شود و در قسمت هاي بالاي اتاق یا آشپزخانه، گاز زیادي 
تجمع مي  کند؛ ولي قابلیت اشــتعال ندارد اما به دلیل کمبود اکســیژن 

خطرناك است.
گازگرفتگي

مهم تریــن عامل در بروز حــوادث برای مصرف کننــدگان خانگي و 
تجاري، گازگرفتگي اســت؛ به طوري که در بخش قبل توضیح داده شد 
در اثر نرسیدن اکســیژن کافي یا گرفتگي راه خروج محصولات احتراق، 
وسیله گازسوز دچار ناقص ســوزی شده، منوکسیدکربن در فضا پراکنده 
مي  شــود. تنفس این گاز که میل ترکیبي شدید با گلبول هاي قرمز خون 
را دارد، سبب تشکیل کربوکسي هموگلوبین در خون مي  شود و قابلیت 
تبادل اکســیژن و توان حرکت را از گلبول هاي قرمز مي  گیرد و در نتیجه، 
شخص دچار مســمومیت می شود که در صورت ادامه تنفس، هرگونه 

گزارشی درباره مخاطرات و ایمني های مرتبط با گاز و مشتقات و تجهیزات آن
توانمند سازی همگانی در باره مخاطرات گاز

 نفیسه خلیلی
کارشناس اقتصاد محیط زیست

گاز، انرژی فردا، دوستدار محیط زیست
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عکس العمل از فرد مســموم سلب شــده و نهایتا ممکن است تا مرگ 
فرد ادامه پیدا کند.

این گونه حوادث گاه از آنجا ناشي مي  شود که عده اي تصور مي  کنند 
گاز طبیعــي به علت خوب ســوزي، دیگــر نیازي به دودکــش ندارد یا 
اینکه اگر دودکش، گرفتگي داشته باشد، مسئله مهمي ایجاد نمي کند. 
تعــدادي از حوادث نیز به علت وجود چند وســیله گازســوز و به ویژه 
آبگرمکن دیواري که از وســایل پرمصرف است در یك فضاي کوچك با 
زیربناي ۳۰ تا ۶۰ متر مربعي روي مي  دهد. همچنین در مواردي، نرسیدن 
اکســیژن کافي به وسیله گازسوز در اثر مسدودکردن همه در و پنجره ها 
و حتي منافذ و درزهایي که در رســاندن هوا به داخل اتاق مؤثر هستند، 

عامل بروز بسیاري از حوادث گازگرفتگي بوده است.
اکنون با وسایل و تجهیزاتي آشنا مي  شویم که در چرخه گاز طبیعي، 
براي بالابردن ضریب امنیت و ایمني مصرف کنندگان گاز طبیعي نقش 

بسزایي دارند. 
رگولاتور

یکــي از وظایف رگولاتور، تقلیل فشــار گاز شــبکه به میزان مصرف 
موردنیاز مشــترکان اســت. همچنین رگولاتور مجهز به وســایل ایمني 
خاصي اســت که در صورت بروز نقص در سیســتم لوله کشي شهر، به 
طور اتوماتیك جریــان گاز را قطع مي  کند تا مصرف کنندگان در معرض 
هیچ گونه مشــکلي قرار نگیرند. به طورکلي رگلاتور تنظیم کننده فشــار 

جریان گاز است.
شیر اصلي

در صــورت هرگونــه نشــتي، آتش ســوزي و بروز نقص در شــبکه 
لوله کشي داخل ساختمان باید شیر اصلي گاز که بعد از کنتور قرار دارد، 
بسته شــود؛ همچنین هنگام ترك منزل براي زمان هاي طولاني و رفتن 
به مسافرت باید شیر اصلي گاز را ببندیم تا از نشتي هاي احتمالي و بروز 
آتش سوزي و انفجار جلوگیري به عمل آید. به منظور اطمینان از حالت 
باز یا بسته بودن شیر اصلي کافي است به جهت دسته شیر دقت شود. 
درصورتي که دســته شیر در راســتاي لوله باشد، شیر باز و درصورتي که 

عمود به مسیر لوله باشد، شیر بسته است. 
حوادث ایستگاه هاي تقویت فشار 

این ایستگاه ها مشتمل بر تعدادي توربوکمپرسور است. خطوط اصلي 
انتقال گاز که در مســیر حرکت خود به تدریج دچار افت فشار مي  شود، 
برای افزایش فشار به این تأسیســات وارد مي  شود. این واحدها همانند 
سایر تأسیسات گازي در معرض حوادث ناشي از نشت گاز و آتش سوزي 
قــرار دارند و به همین دلیل در محوطه اســتقرار توربوکمپرســورها که 
بیش از ســایر محوطه ها مســتعد خطر نشت گاز هســتند، تمهیدات 
ایمني ویژه اي در نظر گرفته شــده است. علاوه بر سنسورهاي گازیاب یا 
شعله یاب مستقر در سقف سالن کمپرسورها، سیستم هاي اعلام خودکار 
جداگانه اي ازقبیل شعله یاب، گازیاب و حرارت یاب نیز در محفظه توربین 
هر توربوکمپرســور تعبیه شده اســت. اکثر این سیستم ها با اتاق کنترل 
ایســتگاه، مرتبط بوده و در صورت بروز آتش سوزي در محفظه توربین 
کمپرسورها اعلام ســاعت و فرمان توقف کامل ایستگاه به طور خودکار 
در اتاق کنترل دریافت مي  شود؛ ضمن آنکه هم زمان نیز سیستم اطفاي 
حریق خودکار با پاشــیدن مواد خاموش کننده بــه داخل توربین عمل 

مي  کند.
 حوادث شبکه هاي گازرساني 

شبکه هاي گازرساني مجموعه اي از ایستگاه هاي تقلیل فشار شهري 

و شــبکه گسترده اي از لوله هاي زیرزمیني هستند که در سطح هر شهر 
گســترش یافته  اند. این شبکه ها وظیفه گازرساني به منازل و واحدهاي 
تجاري و صنعتي را در داخل شــهرها برعهده دارند. هرچند فشار گاز 
درون این شــبکه ها در مقایســه با خطوط اصلي انتقال گاز، به مراتب 
پایین تر اســت و انتظار مي  رود لوله هاي مذکور و تأسیســات مربوط به 
آن کمترین حوادث را داشــته باشند، به دلیل وسعت و گستردگي زیاد 
این شــبکه ها و قرارگرفتن آنها در زیر معابر و خیابان ها، گاهي شــاهد 
حوادث ناشــي از نشت گاز هســتیم. بر اساس اطلاعات موجود، بیشتر 
حوادث منجر به نشتي هاي عمده در شــبکه گازرساني، در اثر حفاري 
ســایر ســازمان ها در خیابان ها و معابر اتفاق افتاده است. ناهماهنگي 
سازمان هایي مانند آب و فاضلاب، برق و مخابرات با شرکت گاز، در موقع 
حفر کانال، باعث برخورد بیل مکانیکي به لوله هاي گاز و بروز نشتي در 
آنها شده است. در اینجا مي  توان به انواع دیگري از نشتي در شبکه هاي 
گازرســاني اشــاره کرد که در اثر جدایي اتصالات شیرهاي پیاده رو یا از 
محل ســرویس هاي نصب شــده در محل انشــعابات اتفاق مي  افتد. 
پیمانــکاران در زمــان نصب اتصال هاي یاد شــده به طــور غیراصولي 
عمل می کنند که باعث واردآمدن فشــارهاي غیرمتعارف به اتصالات 
شیرهاي پیاده رو پس از اجرا می شود و این مورد، یکی از عوامل مؤثر در 
جداشــدن قطعات این گونه اتصالات بوده و باعث بروز نشتي مي  شود. 
در این موارد چون نشــتي گاز قابل تشخیص نیست، در نتیجه به موقع 
براي رفع آن اقدام نمي شود و در مواردي گاز نشت یافته از راه زمین به 
داخل منازل مجاور راه یافته و در آنجا انفجار و آتش ســوزي به همراه 
مــی آورد و در اغلب موارد نیز این گونــه حوادث منجر به تلفات جاني 
می شود. یکي از راه هاي مؤثر در تشخیص نشتي شبکه هاي گازرساني، 
استفاده از دستگاه هاي نشت یاب دستي و ماشیني است. این دستگاه ها 
در اختیار شــرکت هاي گازرســاني اســت که به طور دوره اي اقدام به 

عملیات نشت یابي مي  کنند. 
گازها و مواد خطرناك تأسیسات گازي 

در فرایند شیرین ســازي گاز ترشــي که از چاه ها به پالایشگاه ها وارد 
مي  شــود یا در واحدهاي جانبي مانند گوگردسازي یا در سایر تأسیسات 
گازي، بــا گازهاي خطرناك و مواد مختلفي ســروکار داریم که هریك از 
آنها به نوعي مي  تواند باعث آلودگي محیط زیست شده یا سلامتي افراد 
را تهدید کنــد. در این بخش به طور مختصر به اســامی بعضي از این 
مواد اشــاره می شود. ئیدروژن ســولفوره، ترکیبات گوگردي، اکسیدهاي 
گوگردي، ئیدروژن سولفوره، اکسیدهاي کربن، دي اکسیدکربن، منوکسید 
کربن، مرکاپتان ها  افرادي که در ایستگاه هاي «سي. جي. اس» شهرها به 
مقتضاي شرایط کاري با این گونه مواد روبه رو هستند، لازم است در زمان 
تزریق مواد به داخل دســتگاه بودار کننــده از حفاظت کننده هایی نظیر 
دســتکش پلاستیکي، عینك مخصوص مواد شیمیایي و ماسك تنفسي 
مناسب استفاده کنند و اگر مواد بودارکننده به هر علتي با پوست یا چشم 
تماس پیدا کند، باید فوري محل را با آب شست وشــو داده و در صورت 

ادامه سوزش یا خارش به پزشك مراجعه کنند. 
سولفور آهن

این مواد به محض قرارگرفتن در معرض اکسیژن هوا سریع واکنش 
نشان داده و شــروع به کندســوزي مي  کند؛ بنابراین هنگام بازکردن درِ 
فیلترها و ظروف محتوي کاتالیست ها یا زمان توپك راني در ایستگاه هاي 
دریافت توپك، باید تمهیدات خــاص ایمني و مراقبت هاي ویژه رعایت 

شود تا از شعله ور شدن آنها و خطرهاي ناشي از آن پیشگیري شود. 

گاز، انرژی فردا، دوستدار محیط زیست



171

ضمیمه اقتصادى شرق    اردیبهشت 1395

امــروزه حفظ منابع طبیعــی به یکی از مهم تریــن دغدغه های 
بشــر تبدیل شده است. دراین راســتا مصرف روبه رشد انرژی یکی از 
چالش های پیشِ روی بشر اســت؛ چراکه از یک سو مصرف بی رویه 
انواع انرژی رایج حاصل از سوخت های فسیلی این ذخیره خدادادی 
را در معــرض نابودی قرار داده و از ســوی دیگر، آلودگی ناشــی از 
مصرف این منابع، تهدیدی برای محیط زیست است؛ بنابراین بشر با 
نگاهی جدید به محیط اطراف خود، در پی منابع جدید انرژی است 
تا با برطرف کردن نیاز خود، در حفظ محیط زیســت نیز کوشا باشد. 
یکی از منابع جدید انرژی، تولید انرژی از پســماند اســت. این روش 
تولید انرژی از دو نظر حائز اهمیت اســت: اول، با استحصال انرژی 
از پسماند، بخشی از انرژی موردنیاز بشر تأمین می شود که به حفظ 
منابع طبیعی می انجامد و دوم، مشکلات بهداشتی و زیست محیطی 

ناشی از مدیریت نادرست پسماند کاهش می یابد.
درحال حاضــر فناوری هــا و روش های مختلفی بــرای پردازش، 
تصفیه و دفع پسماندهای شــهری مطرح است که در برخی تولید 

انرژی اولویت دارد و در برخی نیز دفع پسماند.
برای تولید انرژی از پسماندهای شهری از روش های ترموشیمیایی 
مانند زباله ســوز،تولید گاز و پیرولیز،پلاســما و تولید سوخت از زباله 
استفاده می شود. همچنین اگر رویکرد اصلی، امحاي پسماند باشد، 
از روش های بیولوژیکی مانند مرکز دفن، کمپوست و بیوگاز استفاده 

می شود.

زباله سوزی از سال ها قبل در کشورهای صنعتی دنیا مرسوم بوده 
است. زباله سوزها واحدهایی هستند که با حرارت، مواد زائد را اکسید 
و مواد کربنی را کاهش می دهند. ترکیبات خروجی از زباله ســوزها، 

دی اکسید کربن، آب، خاکستر و حرارت حاصل از احتراق است. 
بر اســاس آمار آژانس بین المللی انرژی (IEA)، سهم زباله های 
شــهری از تأمین انــرژی اولیه جهــان  ۱٫۲ درصــد کل انرژی های 
تجدیدپذیر و معادل ۱۶٫۲۲ میلیون تن نفت خام اســت که این رقم 
۱٫۵ برابر سهم باد و چهار برابر سهم مجموع انرژی های خورشیدی 

و دریایی است.
درحال حاضر بیش از ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه زباله سوز در سطح 
جهــان نصب شــده و طبق برنامه های ارائه شــده، آمریکا تا ســال 
۲۰۲۵ جمعــا ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت جدید تولید برق از زباله های 
شهری را افزایش خواهد داد. ژاپن نیز تا سال ۲۰۱۰، چهارهزارو ۷۱۰ 
مگاوات نیروگاه سوخت زباله نصب کرده است. درحال حاضر بیش 
از هزارو ۹۰۰ زباله ســوز، ۷۷ درصد زباله های ژاپن را می ســوزاند و 

فقط ۳۰ درصد آنها به واحد تولید برق مجهزند.
نیروگاه زباله سوز مشهد

در شهرســتان مشــهد با جمعیتی بیش از چهارهزارو ۳۰۰ هزار 
نفــر، روزانه حدود هزارو ۶۰۰ تا هزارو ۷۰۰ تن زباله تولید می شــود 
کــه این مقدار در ایام حضور مســافران به بیش از دوهزار و ۲۰۰ تن 
می رســد. مطالعات اولیه احداث نیروگاه زباله سوز مشهد در اواخر 
ســال ۱۳۸۴ به پایان رسید و پروژه مذکور در ۲۵ تیر ۱۳۸۸ در محل 
کارخانه کمپوســت این شــهر در ابتدای جاده مشــهد- نیشابور به 

تـولـید گـاز از زبـالـه های شهری در مشهد
گزارشی از فناوری تـولـید گـاز

محمدجواد روزگار
کارشناس اقتصاد انرژى
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بهره برداری رسید.
برای احــداث نیروگاه زباله ســوز مشــهد، چهار هــدف اصلی، 

به صورتی که در ذیل آمده است، در نظر گرفته شده است:
 کاهش آثار مخرب زیســت محیطی ناشــی از انتشــار گازهای 

متصاعدشده از محل دفن زباله در فضا؛
 توسعه استفاده از انرژی های نو و جایگزینی آن با سوخت های 

فسیلی؛
 کاهــش بــوی بد منتشرشــده در محــل دفن زبالــه از طریق 

جمع آوری و سوزاندن گازهای حاصله؛
 بهره گیــری از منافع اقتصادی در قالــب فروش برق تولیدی و 

مزایای مرتبط در قالب سازوکار توسعه پاک.
برای دستیابی به این اهداف، قرارداد مطالعات اولیه پروژه، میان 
سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد و سازمان انرژی های 
نو بســته شد. بر اســاس این مطالعات، توان کلی تولید بیوگاز زباله 
شــهری مشــهد ۱۹۲ متر مکعب به ازای هر تن زباله خام است که 
این میزان حاوی ۹۶ متر مکعب گاز متان و ۷۷ مترمکعب دی اکسید 
کربن اســت؛ بنابراین با درنظرگرفتن این شــرایط، نیروگاه زباله سوز 

مشهد با مشخصات کلی زیر به مرحله اجرا درآمد:
 ســاعات کاری مفید سالانه نیروگاه: هفت هزارو ۵۰۰ ساعت در 

سال؛
 کیفیت برق تولیدی موردانتظار: ســه فاز بــا ولتاژ ۳۸۰ تا ۴۰۰ 

ولت و فرکانس ۵۰ هرتز؛ 
 مساحت سایت اصلی پروژه: هزار متر مربع؛
 حجم سرمایه گذاری اولیه: ۱۵ میلیارد ریال.

شبکه جمع آوری و خط انتقال گازِ دفن گاه به طول تقریبی هزارو 
۵۰۰ متر در نظر گرفته شــده؛ همچنین در ســاخت و بهره برداری از 
این نیروگاه با شرکت هایی از هلند، آلمان و انگلستان همکاری شده 
اســت. این همکاری به صورت خرید ایستگاه تقویت فشار و پالایش 
گاز بــه ظرفیت ۶۰۰ متر مکعب در ســاعت و تجهیزات ســوزاندن 
گازهــای اضافی به ظرفیت ۶۰۰ متر مکعب در ســاعت، ســاخت 
شــرکت وندورویل هلند که دارای کلاهک محافظ برای باد، سامانه 
جرقه زدن خودکار و شــمعک، شــعله گیر برای پیشــگیری از نفوذ 
شــعله به درون لوله گاز و شیرهای کنترل خروج است، دو دستگاه 
موتور بیوگازسوز به ظرفیت کل ۶۶۰ کیلووات ساعت ساخت شرکت 
مان آلمان و دو دستگاه ژنراتور به ظرفیت کل ۶۶۰ کیلووات ساخت 

شرکت استانفورد انگلیس است.
ســامانه اتصال نیروگاه به شــبکه برق برای اتصال برق خروجی 
موتور ژنراتور بیوگاز با ولتاژ ۴۰۰ ولت ســه فاز، به خط ۲۰ کیلوولت 
موجود در محل دفن زباله مشــهد که به شبکه برق منطقه متصل 
اســت، در نظر گرفته شده است. ظرفیت اســمی هر دستگاه موتور 
ژنراتــور نصب شــده در این پروژه ۳۳۰ کیلووات اســت؛ اما با توجه 
بــه ارتفاع محل دفن زباله شــهر مشــهد از ســطح دریا و شــرایط 
اقلیمــی، توان خروجی هر موتور ۳۰۰ کیلووات در نظر گرفته شــد. 
تولیــد ناخالــص این نیروگاه ســالانه ۱۶۷۷ هزار کیلووات ســاعت 
و مصرف داخلی آن پنج  هزار کیلووات ســاعت اســت. حداقل گاز 
قابل اســتحصال ۴۰۰ متر مکعب در ســاعت بوده و در سال پایانی 
بهره برداری از نیروگاه یعنی سال ۱۴۰۱ در صورتی که گسترش شبکه 
جمع آوری گاز صورت نگیرد، شــدت جریان گاز دفن گاه به ۲۹۰ متر 

مکعب در ساعت خواهد رسید؛ بنابراین تولید برق در این سال ۵۲۲ 
کیلووات خواهد بود. 

وظیفه شــبکه جمع آوری، استخراج بیوگاز از درون محل دفن و 
هدایت آن به خطوط انتقال، همچنین وظیفه خط انتقال، رســاندن 
گازهای جمع آوری شده به ایستگاه تقویت فشار و پالایش گاز است. 
در این پروژه جمعا از ۲۶ مســیر لوله گذاری شده عملیات جمع آوری 
گاز به متراژ حدود هزارو ۵۰۰ متر طول لوله صورت پذیرفته اســت. 
درحال حاضر میزان جمع آوری گاز از محل دفن، ۴۰۰ متر مکعب در 
ساعت اســت. میزان درصد گاز متان موجود در گاز استحصال شده 
بین ۵۰ تا ۶۰ درصد و عیار مناســبی برای اســتفاده در موتور بیوگاز 

است.
منافع اقتصادی و زیست محیطی نیروگاه زباله سوز مشهد

بــا توجه بــه انعقاد قــرارداد خریــد تضمینی بــرقِ حاصل از 
فعالیت نیروگاه زباله ســوز مشــهد بین ســازمان بازیافت و تبدیل 
مواد شهرداری مشهد و ســازمان انرژی های نو، بر اساس نرخ های 
مصوب مجلس شــورای اسلامی، در ابتدا هر کیلووات ساعت برق 
تولیــدی این نیروگاه حدود ۱۶۸ تومان به فروش می رســید؛ اما این 
رقم در ســال ۱۳۹۳ به ۲۷۰ تومان رسیده اســت که بر اساس این 
نرخ، درآمد حاصــل از فروش برق نیــروگاه ۹۱۰ میلیون تومان در 
ســال خواهد بود. فروش برق این نیروگاه تا ابتدای تابســتان سال 
۱۳۹۲ حدود ۱۴ میلیون کیلووات ســاعت بوده که به طور میانگین 
ســالانه حدود ســه میلیون و ۵۰۰ هزار کیلووات ساعت برق در این 
نیروگاه تولید شــده است. به این ترتیب بازگشــت سرمایه اقتصادی 
این نیروگاه حدودا در پنج ســال صورت می گیرد و مابقی آن ســود 
اقتصادی خالص برای ســرمایه گذار خواهد بــود. این نیروگاه قادر 
اســت برق مصرفی حدود ۶۰۰ خانوار مشــهدی را با اســتفاده از 
گاز حاصل شده از زباله های دفن شــده در محل کارخانه کمپوست 
فراهم کنــد. ظرفیت تولیدی این نیروگاه در فاز بعدی توســعه به 
یك مگاوات افزایش خواهد یافت و قابلیت افزایش ظرفیت تا سه 

مگاوات را دارد. 
نیروگاه زباله ســوز مشــهد در ســال ۱۳۹۱ از ســوی کنوانسیون 
تغییرات اقلیمی ســازمان ملل متحــد (UNFCCC) به عنوان یک 
پروژه سازوکار توسعه پاک شــناخته و به ثبت رسید. به  این ترتیب از 
طریق فروش گواهی های کاهش انتشــار کربن (CER)، درآمدی در 

حدود هزار دلار در سال خواهد داشت.
معمــولا تولید گاز از ســوی زباله پس از دو مــاه از دفن آن آغاز 
می شــود و تا ۱۳ ســال به لحاظ اقتصادی قابل بهره برداری است. 
بازیافــت گاز محل دفن و تبدیل آن بــه انرژی علاوه بر آنکه به طور 
مستقیم از انتشار آلاینده ها جلوگیری می کند، به طور غیرمستقیم نیز 
موجب کاهش انتشــار آلاینده ها می شــود؛ چراکه در این روش، گاز 
حاصل شــده جایگزین نفت و زغال سنگ می شود و از انتشار شماری 
از آلاینده هــا مثل دی اکســید کربن و دی اکســید گوگــرد می کاهد. 
همچنیــن بازیافت انرژی موجود در گاز مرکز دفن، این مزیت را دارد 
که به طور قابل توجهی خطر تغییرات آب وهوایی را کاهش می دهد؛ 
چراکه این گاز بزرگ ترین منبع انتشــار گاز متانِ ناشی از فعالیت های 
انســان است و برآورد شــده هر تن گاز متان منتشر شــده در هوا به 
اندازه ۲۱ تن دی اکســید کربن در طول یک دوره زمانی صدســاله بر 

گرمایش آب وهوای جهانی اثر می گذارد.
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براساس اطلاعات تقسیمات کشوری در پایان سال ۱۳۹۳، کشور 
ایران از هزارو ۲۴۳ شــهر تشکیل شده است. در همان سال هزارو 
۳۸ شهر گازرســانی شــده و از گاز طبیعی برای سوخت بهره مند 
شده بودند. در آبان همان سال، ۱۷هزار و ۵۲۲ روستا نیز به شبکه 
مصرف گاز طبیعی متصل شــده بودند. این همه در حالی است که 
براســاس اطلاعات ســال ۱۳۹۴ از کل میزان برداشت گاز طبیعی 
(دوهــزارو ۶۵۵ میلیــارد مترمکعب)، ۱۰۹ میلیــارد مترمکعب با 
عنوان مصرف گازرســانی در آمارها ثبت شــده است که این ارقام 
بیانگر آن اســت که این رقم از مصرف چهار درصد از کل برداشت 
را تشــکیل می دهد. اما نکته مهم آن است که قریب ۸۵ درصد از 
شهرهای کشــور به شــبکه مصرف گاز طبیعی متصل شده و این 
اتصال سبب شده تا گاز، به کلیدی ترین تأمین کننده انرژی و سوخت 

در شهرها بدل شود.
ازطرف دیگــر اگرچه ایران بیش از آنکه کشــوری نفتی باشــد، 
کشــوری گازی و برخوردار از منابع گازی است و تصور و برداشت 
رایــج حکایت از فراوانی گاز در ایران دارد اما شایســته اســت که 
شــیوه مصرف این حامل انرژی مد نظر قرار گیرد. درست است که 
در مقایســه با زغال سنگ، نفت  سفید، بنزین و گازوئیل، مصرف گاز 
آلودگی کمتری دارد اما نمی توان بی محابا و ســهل انگارانه با این 
ماده ارزشــمند برخورد کرد و حکم بــه «مصرف بی رویه» آن داد. 
اگر در نیم قرن پیش، کسی بر مصرف منطقی و اثربخش آب اصرار 
می کرد احتمالا با واکنش هایی شبیه امروز درباره ضرورت مصرف 
بهینه گازِ فراوان مواجه می شد؛ ولی امروز کمبود آب و ارزش آن، 
نقل مباحث شــده و دیگر ضرورت مصرف بهینه آن جای چالش 

ندارد؛ بنابراین پندگیری از سرنوشــت آب در ایــران در مواجهه با 
منبع انــرژیِ مهمی مانند گاز طبیعی می توانــد تکلیف این بحث 

را روشن کند.
مبحث ۱۹، مقرراتی فراموش شده

در میان انبوه قوانین و مقررات کشــور، مجموعه ای وجود دارد 
که به ضوابط و مقررات احداث ســاختمان مربوط است. در واقع 
این مجموعه استانداردهای ساخت ساختمان در کشور را مشخص 
کرده و قاعدتا انتظار بر آن اســت ساختمان ها براساس این ضوابط 
ســاخته شوند. «مقررات ملی ساختمان» که سبب شده تا ایران در 
زمره کشورهای دارای ضوابط آشــکار و مصوب در استانداردهای 
مختلف ساختمانی باشد، به بخش ها یا مباحث متعددی تفکیک 
شــده که هر مبحث به طور بسیار فنی و تخصصی، استانداردهای 
هر تخصص در احداث ســاختمان را تعیین کرده اســت. مقررات 
ملــی ســاختمان دارای ۲۱ مبحث (بخش) اســت و برای نمونه 
مبحث سوم را به حفاظت ســاختمان ها در مقابل حریق، مبحث 
پنجــم را به مصالــح و فرآورده هــاي ســاختماني، مبحث هفتم 
را بــه پیوپي ســازي...، مبحث ســیزدهم را به تأسیســات برقي و 
مبحث چهاردهم را به تأسیســات گرمایــي، تعویض هوا و تهویه 
مطبــوع اختصاص داده اســت؛ حتی مبحث بیســتم این مقررات 
به اســتانداردهای علائم و تابلوهای ساختمان پرداخته و ضوابط 
نصب علائم و تابلوها در ســاختمان ها را مشخص کرده است. در 
میان مباحث ۲۱گانه، مبحث نوزدهم مقررات ملی ســاختمان، به 
«صرفه جویي در مصرف انــرژي» اختصاص دارد. به طور خلاصه 
می توان گفت این مبحث اســتانداردهایی را در ساخت ساختمان 

مبحث ۱۹، نماد عقلانیت در مصرف
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تعیین و الزامی دانســته کــه رعایت این ضوابط می تواند ســبب 
«مصرف بهینه و صرفه جویانه در ساختمان ها» شود.

مبحــث ۱۹ مقــررات ملــی ســاختمان نه تنها یکــی از اجزا یا 
مباحث ۲۱گانه مقررات ملی ســاختمان اســت بلکه در چارچوب 
حقوقی- قانونی خاصی نیز جــای دارد. چراکه این مبحث نه تنها 
خود موجب الزامات قانونی خاصی اســت بلکه برخی مقررات و 
قوانین که نســبت به این مبحث شــأن حقوقی فراتری دارند نیز بر 
لزوم استانداردســازی مصرف انرژی در ســاختمان ها تأکید دارند. 
مروری بســیار کلی و سریع نشان می دهد موضوع صرفه جویی در 
مصرف انرژی در اسناد کلانی مانند سند چشم انداز و سیاست های 
کلی نظام مطرح شــده است؛ همچنین مقررات ملی ساختمان در 
برنامه های توسعه دوم تا پنجم و نیز قانون «اصلاح الگوی مصرف 
انرژی» و «قانون نظام مهندســی و کنترل ســاختمان» مورد توجه 

واقع شده که در ادامه به این قوانین اشاره می شود.
قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، فراموش شده ای دیگر

عــلاوه بر برنامه های توســعه، قانون دیگری بــا عنوان «قانون 
اصلاح الگــوي مصرف انــرژي» نیز به بحث صـــــرفه جویی در 
مصرف انرژی پرداخته اســت. این قانون مشتمل بر ۱۲ فصل و ۷۵ 
ماده بوده و در راســتای اجرای اصل یکصدوبیست وســوم (۱۲۳) 
قانون اساسي جمهوري  اسلامي  ایران در مجلس شوراي اسلامي 
مطرح و پس از تصویب در جلسه علني مجلس و نیز تأیید شوراي 
نگهبــان در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۴، به تمامی دســتگاه ها ابلاغ شــد. 
فصــل دوم قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به «سیاســت ها و 
خط مشي هاي اساسي» اختصاص دارد که در ماده ۳ و ۴ بیان شده 

است:
مــاده ۳- تعییــن، اصلاح و بازنگري خط مشــي هاي اساســي 
درمــورد هرکــدام از حوزه هــاي مصــرف  و تولید انرژي توســط 
کارگروهي متشــکل از وزرای نیرو و نفت و معــاون برنامه ریزي و 

نظارت راهبردي رئیس جمهور انجام مي شود.
ماده ۴- راهکارهاي اجرائي مناسب به منظور حمایت و تشویق 
براي ارتقای نظام تحقیق و توســعه دربــاره فناوري هاي جدید از 
طریق تأمین اعتبارات تحقیقاتي مورد نیاز تا مرحله ساخت نمونه 
و تجاري ســازي، توسط وزارتخانه هاي نفت و نیرو در قالب بودجه 

سنواتي تدوین و به  تصویب هیأت وزیران مي رسد.
در فصل چهارم، معیار و اســتاندارد مصرف انرژي مشــترکان، 
فرایندهــا و تجهیزات انرژي بر تعیین شــده اســت. مــاده ۱۰ این 
فصل تصریــح می کند: «وزارتخانه هاي نفــت و نیرو در چارچوب 
قانون بودجه ســالانه و قانون هدفمندکردن یارانه ها موظف اند با 
همکاري وزارتخانه هاي مرتبط و مؤسســه اســتاندارد و تحقیقات 
صنعتي ایران و توجه به شرایط اقلیمي، فرهنگ و عادات مصرفي، 
تکنولوژي مورد استفاده در بخش هاي صنعت، معدن و کشاورزي 
الگوي مصرف ماهانه حامل هاي انرژي را براي بخش هاي خانگي، 
تجاري، عمومي و مصرف ویژه انرژي صنایع (ازجمله صنایع نفت 
و نیــرو)، معادن، صنایع معدني، کشــاورزي و پمپــاژ آب را تعیین 

کرده و به تصویب هیأت وزیران برسانند».
فصل پنجــم، به مصرف کنندگان انرژي در بخش ســاختمان و 
شهرسازي می پردازد. ماده ۱۸ بیان می کند: «در اجراي قانون نظام 
مهندســي و کنترل ســاختمان، وزارت مسکن و شهرسازي موظف 

اســت آیین نامـــه هاي صرفه جویي مصرف انرژي در ساختمان ها 
را با جهت گیري به ســوي ساختمان ســبز و همچنین شهرسازي 
را منطبق بر الگوي مذکور با همــکاري وزارتخانه هاي نفت، نیرو، 
کشــور و معاونــت برنامه ریزي و نظارت راهبــردي رئیس جمهور 
ظرف یك  ســال بعد از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت 

وزیران برساند».
براســاس این قانون باید آیین نامه هاي اجرائي شامل معیارها و 
مشخصات فني مصرف انرژي ساختمان سبز حداکثر شش  ماه پس 
از تصویب این قانون به گونه اي که تمامي ضوابط خاص در طراحي 
و ســاخت از دیدگاه مدیریت انرژي و محیط زیست ازجمله کاهش 
آلودگي و نیاز به کمترین حد انرژي هاي تجدیدناپذیر در آنها لحاظ 
شده باشد، در کارگروه موضوع ماده ۱۱ این قانون تهیه و به  تصویب 
هیأت  وزیران برسد. همچنین مواد ۱۹ و ۲۲ به ترتیب بیان می کنند: 
«صدور گواهي پایان کار توســط شهـــرداري ها و یا ســایر مراجع 
مربــوط، منوط به رعایت ضوابط، مقررات و آیین نامه هاي موضوع 
مــاده ۱۸ این قانون اســت» و «مؤسســه اســتاندارد و تحقیقات 
صنعتي ایران با همکاري وزارت مسکن و شهرسازي موظف است 
نسبت به تهیه و تدوین استانداردهاي مصالح ساختماني با اولویت 
اقلام مرتبط با انرژي بري ساختمان، اقدام کند و به  تصویب کارگروه 

موضوع ماده یازده این قانون برساند».
بنا بر این موارد، به نظر می رسد که تدوین و اجرای مقررات ملی 
ســاختمان از چندین جنبه دارای الزام و احکام قانونی لازم است. 
از یک جنبــه می توان به مفاد قوانین برنامه توســعه توجه کرد و 
در راســتای نیل به اهداف آن مواد (سیاســت ها) به مقررات ملی 
ســاختمان رســید و از جنبه دیگر می توان به قانون اصلاح الگوی 
مصرف انرژی اشــاره کرد کــه ترجمان آن در بخش ســاختمان، 
مقررات ملی ســاختمان خواهد بود؛ و بالاخــره  می توان از منظر 
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به  عنوان میثاق مهندسان 
مرتبط با ساختمان یاد کرد که به صراحت تدوین و اجرای مقررات 

ملی ساختمان را مد نظر و مورد تأکید قرار داده است.
پیشنهادهایی که شاید راه به جایی ببرند

در ابتدای این نوشــتار اشــاره شــد که ایران، انبانی پروپیمان از 
قوانین دارد و هســتند برخی که تعداد قوانین را بســیار بیشــتر از 
نیاز دانسته و کشور را دچار انباشــتگی قوانین می دانند. همچنین 
بدیهی اســت کــه وجود متنی روی کاغذ و تشــدید احــکام آن با 
واژگانی ســنگین تر، به هیچ وجه ضامن اجرائی شــدن آن نیســت. 
غفلت از ضمانت اجرا، رمز غفلت تاریخی جامعه از مقررات ملی 
ســاختمان و دیگر موارد مشابه است. بنابراین شــاید و تنها شاید 
نکات زیر ظرفیت آن را داشــته باشند تا این مقررات را از روی کاغذ 

به بطن جامعه منتقل کنند:
• تأکید بر مقوله آموزش و اطلاع رسانی

• پیشگامی دولت در رعایت مبحث ۱۹ در ساختمان های دولتی
• تعیین متولی و مرجعی مشخص و مسئول در قبال این مبحث
• تشــویق و تســهیل شــکل گیری حلقــه کیفیــت در صنعت 

ساختمان
• انتقال هزینه رعایت مبحث ۱۹ به بهره بردار

• هدایت یارانه ها به سمت استفاده از انرژی های نو
• تدوین آیین نامه های اجرائی مبحث ۱۹.
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می دهد.
امــروزه دولت هــا و صاحبــان صنایع بــه دنبال آن دســته از 
حامل های انرژی هســتند که آلاینده های کمتــری تولید می کنند. 
به همین دلیــل جهان به گاز طبیعی روی آورده اســت. درواقع گاز 
طبیعی در هر واحد انرژی حدود ۲۴ درصد نســبت به نفت خام و 
۴۲ درصد نسبت به زغال سنگ گازهای آلاینده کمتری تولید می کند 
و این نشان دهنده آن است که می توان انرژی بیشتری مصرف و در 

مقایسه با نفت خام و زغال سنگ، آلاینده های کمتری تولید کرد.
مصرف گاز طبیعی در سال های ۱۹۹۰ در اروپا به شدت افزایش 
یافــت، به طوری که در آلمان ۳۰ درصــد، در ایتالیا ۵۰ درصد و در 
انگلیس صد درصد رشد داشته است و در مقابل تولید گاز آلاینده 
CO۲، به همین نســبت کاهش یافت. هرچند انتشار CO۲ و ذرات 
معلق در مقایســه با زغال سنگ و نفت قابل چشم پوشی است؛ اما 
مقادیر معتنابهی از NOx انتشــار می یابد کــه آثار و تبعات آن در 

محیط زیست نیازمند بررسی و مطالعات بیشتر است.
حمل ونقل، محیط زیست و گاز طبیعی 

بخش حمل و نقــل، یکي از اهداف اساســی، بــرای افزایش و 
ارتقاي کیفیت محیط  زیســت به حساب می آید. وقوع بحران هاي 
نفتــي، افزایش ســریع تعداد خودروهــا و کاهش ذخایــر نفتي، 
تصویب قوانین ســخت مبارزه با آلودگي محیط  زیســت و طراحی 
و ســاخت خودروهــاي کم مصرف بــا آلایندگي کــم، بهره مندی 

گاز  و حفاظت از محیط زیست
مقایسه ایران و سایر کشور ها

بهنام نیک بین
کارشناس توسعه اقتصاد و برنامه ریزى

تقاضای جهانی انرژی در ۲۰۰ ســال اخیر، به دلیل نگرانی های 
زیســت محیطی، به ســمت ســوخت هایی با محتوای کربن کمتر 
متمایل شــده اســت. در این مدت انرژی مورد نیاز انسان از چوب 
(بــا محتوای کربن ۱/۲۵ نســبت به هیدروژن موجــود در آن) به 
زغال ســنگ ســپس به نفت و درحال حاضر بــه گاز طبیعی (گاز 
متان با میزان کربن ۶۵ درصد) تغییر کرده و دراین راســتا سهم گاز 

طبیعی به عنوان سوخت در حال افزایش است.
گاز طبیعی منبع انرژی تقریبا پاکیزه، فراوان و ارزان قیمتی است 
که هم اکنون نیز به مقیاس وسیع برای مصارف صنعتی و خانگی 
به کار رفته و در دهه های آینده بهره برداری از آن گسترش خواهد 
یافت. در توســعه اقتصادی جهان، مناطق و کشــورهای مختلف، 
به دلیل منابع و ذخایر عظیم در دسترس و توسعه تکنولوژی های 
خــلاق، باعث کاهش هزینه ها و زمان اجــرای پروژه ها و در نتیجه 
بهبود اقتصاد پروژه های توســعه و انتقال گاز شده است. همچنین 
تــلاش جهانی برای کاهش گازهــای گلخانه ای و گاز CO۲ مزیت 
اســتفاده از گاز طبیعی در مقایســه با ســایر ســوخت ها را نشان 
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از ســوخت هاي جایگزیــن را در دســتور کار مراکــز تحقیقاتــي 
جهان قرار داده  اســت. طراحی و تولید خودروهــای الکتریکی یا 
خودرو هایی با قابلیت بهره گیری از انرژی خورشــید و اســتفاده از 
سوخت های جایگزین فسیلی، ازقبیل اقداماتی بود که دراین زمینه 
صورت گرفت. به دلیل وجود مســائلی مانند محدودیت مسافت 
قابل پیمایــش، کوتاه تربــودن عمر باتری ها و ســرعت کم حرکت، 
خودروهای مذکور توســعه چندانی پیدا نکردند و تحقیقات بیشتر 
روی تولید ســوخت های جایگزین متمرکز شد. دراین راستا کیفیت 
بنزین ها بهبود یافت و ســوخت های پاک تری مانند بایودیزل، الکل، 
ال پی جــی، گاز طبیعی و هیدروژن تولید و به صورت آزمایشــی و 
محدود از آنها اســتفاده شــد. دراین میان مزایایی مانند دسترسی 
آســان تر، فراوانی منابع، ارزان تربودن و آلایندگی کمتر، گاز طبیعی 
را در کانون توجه محققان و نیز خودروسازان قرار داد؛ به طوری که 
در ســال های اخیر بسیاری از کشورها مانند ایتالیا، آرژانتین و برزیل 
اســتفاده از گاز طبیعی را توســعه داده و سعی کرده اند استراتژی 

مشخصی برای توسعه اهداف سی ان جی تدوین کنند.
تاریخچه استفاده از گاز طبیعی در خودروها

فناوری LNGV، تاریخچه ای طولانی و درعین حال پراکنده دارد. 
در دهه های گذشــته که نگرانی ها درباره اوضاع محیط زیســت و 
تولید انرژی، در کانون توجه قرار گرفت، گاز طبیعی نیز بیش از پیش 
به عنوان جایگزین ســوخت های سنتی خودروهای دیزلی و بنزینی 
مطرح شــد؛ درصورتی که توازنی بین نقاط قوت و ضعف فناوری 
ســوخت و خودرو برقرار شــود، صنعت نوپای NGV، شایستگی 
ارتقا از ســوختی جایگزین به جایگزین واقعی سوخت های موجود 

را خواهد یافت.
ایتالیایی ها، استفاده از خودروهای با سوخت گاز طبیعی را قبل 
و در طــول جنگ جهانی دوم، هنگامی که بنزین گران و به صورت 
گســترده در خودروهای جنگی استفاده می شد، به واقعیت تبدیل 

کردند.
در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰، فعالیت های بین المللی 
مهمی درباره خودروهای با سوخت گاز طبیعی آغاز شد. در ۱۹۷۹، 
نیوزلند از اولین کشــورهایی بود کــه از خودروهایی با گاز طبیعی 

استفاده کرد.
در اوایل دهه ۱۹۹۰، طرفــداران NGV، گفت وگوهایی را درباره 
راهبرد تجاری ســازی جهانی NGV آغاز کردند. از آن تاریخ، برخی 
از تولیدکنندگان عمــده خودرو، ســرمایه گذاری های قابل توجهی 
را که در مقایســه با اســتانداردهای صنعت خودرو ناچیز بود، به 

تحقیقات و کارهای نمایشی اختصاص دادند تا ببینند آیا می توانند 
خودروهایی تولید کنند که با اســتفاده از سوخت گاز پاك و کارآمد، 
کار کننــد و اینکه آیا صنعت گاز از نیروی کافی برای توســعه بازار 
خودروها، کامیون ها و وانت هایی که با سوخت جدید کار می کنند، 
 NGV برخوردار اســت؟ ازآن پس انجمن های منطقــه ای و ملی
به تدریج شــکل گرفتند. از جمله این انجمن ها می توان به تشکیل 
مجمــع NGV ژاپــن در ۱۹۹۱، انجمن خودروهای با ســوخت گاز 
طبیعی اروپا  (ENGVA) در ۱۹۹۴ و بســیاری دیگر از انجمن های 
مشــابه در انگلستان، فرانسه و بعدها در اســترالیا و روسیه اشاره 

کرد.
سیاســت ها و اقداماتــی که برخــی از کشــورهای جهان برای 
گازســوزکردن خودروها اجرا کرده اند در بیشــتر اوقات مؤثر بوده 
است؛ اما مسلم اســت همه این سیاست ها نمی تواند برای کشور 
ما نیز مؤثر باشــد و با توجه به موقعیت و نیازهای هر کشــور، باید 
سیاست های مربوط به آن کشور، اجرا شود. تجربیات و برنامه های 
دیگر کشورها می تواند راهنمای خوبی برای برنامه ریزان و مجریان 
این امر در کشور باشد تا در صورت لزوم این اقدامات را به کار برند.

 برنامه های ژاپن برای گازسوزکردن خودروها
اولیــن اقــدام ژاپن بــرای گازســوزکردن خودروها، شــناخت 
زمینه های مناســب برای تولید انبوه خودرو با سوخت گاز طبیعی 

(CNG) بود. 
در ژاپن زمینه های مناسب برای گازسوزکردن خودروها به ترتیب 
شامل اتوبوس های شــهری، کامیون های حمل زباله، کامیون های 

شرکت حمل ونقل و خودروهای تجاری مهیاست.
دولــت ژاپن در ۱۹۹۹، به منظور پیشــگیری از افزایش انتشــار 
ذرات معلق حاصل از احتــراق گازوییل در خودرو و حفظ محیط  
زیســت، برنامه ای را طراحی کرد. دولــت ژاپن در این برنامه چهار 
نوع ســوخت خودرو را برای چهار گروه خودرو با نام خودروهای 
بنزینی کم آلاینده، خودروهای با ســوخت سی ان جی، خودروهای 
با ســوخت ال پی جی و همچنین خودروهــای دیزلی که دولت به 
آنها گواهی DPF را داده اســت پیشــنهاد کرد که با استانداردهای 
جدید مطابقت داشــتند و مردم را به اســتفاده از این چهار گزینه 

ترغیب کرد.
� دیگــر سیاســت های انجام شــده در ژاپــن بــرای افزایــش 

خودروهای گازسوز سی ان  جی به شرح زیر است:
۱. ایجــاد اطمینــان شــرکت های خودروســاز از تقاضــا برای 

خودروهای گازسوز در آینده؛
۲. تنوع بخشی به انواع خودرو و کاهش بیشتر بهای خودروها؛

۳. یارانه های قوی و اقدامات حمایتی؛
۴. وضع قیمت های سودآور برای سی ان جی؛

۵. توسعه زیرساخت ها در سراسر ژاپن؛
۶. کاهش هزینه های تسهیلات سوخت گیری.

تجربه کره  جنوبی
هدف وزارت محیط  زیست کره، جایگزین کردن ۲۰ هزار اتوبوس 
با ســوخت گاز طبیعی فشرده شده در ۹ شهر اصلی در طول هفت 

سال بوده است. 
برنامه ســی  ان جی  که در کره انجام شده، شامل نکات مهم زیر 

است:
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۱. قابلیت دسترسی آســان به فناوری موتورهای سی ان جی در 
کارخانه های کره ای؛

۲. وجــود زیرســاخت های خطوط لوله گاز طبیعی در سراســر 
کشور؛

۳. تمایل سیاسی به تجدیدنظر در قوانین موجود؛
۴. انگیزش های مالیاتی و دیگر محرك های مالی برای تشــویق 
درباره خرید اتوبوس های جدید و ساخت جایگاه های سوخت گیری؛

سی ان جی در چند کشور آسیایی
در کشورهای آســیایی، ازجمله بنگلادش، چین، هند، اندونزی، 
مالزی، پاکســتان، ویتنام و فیلیپین، برنامه هایی برای گازسوز کردن 
خودروهــا اجرا شــده اســت. توجه بیشــتر این کشــورها به آثار 
زیست محیطی ناشــی از آلودگی هوا، وابســتگی هرچه بیشتر این 
کشورها به واردات سوخت های معمول، ازجمله بنزین و گازوییل و 
همچنین افزایش فشار هرچه بیشتر سازمان ها و گروه های طرفدار 
محیط  زیســت مبنی بر اســتفاده از گاز طبیعی به عنوان ســوخت 
پاکیزه و تمیز ازجمله موارد اجرا شــده در این کشورهاســت؛ البته 
باید توجه داشــت اســتفاده از گاز طبیعی ســی ان جی در بخش 
حمل ونقــل، در آخریــن مرحله قرار دارد و اصولا کشــورهایی در 
گازسوزکردن خودروها موفق ترند که ابتدا در صنایع کوچك و دیگر 

کاربردها گاز طبیعی را به کار گرفته باشند.
تجربه ایران

در ایران، به علت آلودگی های بســیار زیاد زیست محیطی، به یژه 
در شهرهای بزرگ، حجم بالای خودرو و مصرف بالای سوخت، به 
دنبال ســوختی ارزان و پاک برای کاربرد در کنار بنزین بودند که در 

مجموع سی ان جی مورد توجه قرار گرفت.
در ایران اولین نمونه خودرو گازســوز در سال ۱۳۵۲ شمسي در 
قالب طرح تحقیقاتي تقلیل دود وســایل نقلیه از سوی دکتر تقي 
ابتکار در کارگاه اتومکانیك دانشــکده فني دانشگاه تهران ساخته 
شد . پس از آن در سال ۱۳۵۶ شمسي در قالب طرح پاك سازي هواي 
شــیراز طرح گازسوزکردن خودروها به صورت آزمایشي اجرا شد و 
در همین راستا هزارو ۲۰۰ دستگاه خودروي سواري در شهر شیراز 
گازسوز شدند. شرکت واحد اتوبوس راني تهران و حومه نیز در سال 
۱۳۷۱ شمسي، تحقیقاتي را در زمینه گاز سوزکردن اتوبوس ها آغاز 

کرد که در سال ۱۳۷۵ این طرح به بهره برداري رسید.
از ســال ۱۳۸۴ موضــوع دومنظوره کــردن جایگاه هاي عرضه 
فراورده هاي مایع به شــرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ایران 

محول شد.
از سال ۱۳۸۶ همه وظایف شرکت بهینه سازي مصرف سوخت 
در حوزه پروژه ملي ســی ان جی به شــرکت تازه  تأسیس گازخودرو 
ایران منتقل شــد و این شرکت رسما مسئولیت توسعه جایگاه هاي 

10 کشور برتر داراى بزرگترین ناوگان خودروهاى گازسوز – 2013
 (تعداد به میلیون)

1,50هند3,50ایران

0,82ایتالیا2,79پاکستان

0,46کلمبیا2,28آرژانتین

0,45ازبکستان1,75برزیل

0,42تایلند1,58چین

سی ان جی تك منظوره و تبدیل کارگاهي خودرو را عهده دار شد.
از اواخر سال ۱۳۸۸ برای ایجاد مدیریت متمرکز در امور مرتبط 
با ســی ان جی ، وظایف شــرکت گازخــودرو ایران نیز بــه مدیریت 
طرح ســی ان جی شــرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي واگذار و 
این شــرکت با توجه به ســابقه طولاني در حوزه توزیع سوخت و 
تجربیات حاصل شده از ســال ۱۳۸۴ در حوزه توسعه جایگاه هاي 
دومنظوره، مســئولیت ســاخت جایگاه های تک منظــوره و تبدیل 

کارگاهی خودرو را نیز عهده دار شد.
در پایــان ســال ۱۳۹۰ ایــران دارای بیشــترین تعــداد ناوگان 
خودروهای گازســوز به میزان ۲٫۸۶ میلیون دســتگاه بوده است. 
بخــش عمده ای از رشــد بازار خودروهــای گازســوز در ایران به 
مداخله های دولت در زمینه کاهش وابستگی به بنزین بازمی گردد.
سیاست ها اتخاذشده از ســوی دولت در راستای کاهش اثرات 
تحریم هــا بر اقتصــاد ایران و ایجاد بــازار خودکفایی داخلی برای 

وابستگی هرچه کمتر به صادرات نفت بوده است.
در ســال ۱۳۹۱ ایــران به ظرفیــت تولید ۱٫۵ میلیون ســیلندر 
سی ان جی در سال رســید که در راستای حمایت از تولیدات ملی، 
دولــت واردات ســیلندرهای مذکور را ممنوع کرد. گفتنی اســت 
ســی ا  ن جی در ایران در مقایسه با دیگر کشــورهای جهان، هزینه 

کمتری دارد.
طبق گزارش مجله «NGV Journal»، در ســال ۱۳۹۲ (۲۰۱۳) 
ایــران رتبه نخســت در میان ۱۰ کشــور دارای بزرگ تریــن ناوگان 

خودروهای گازسوز را به خود اختصاص داده است:
جمع بندی و نتیجه گیری

در ایــن گزارش ابتدا به تاریخچه ای از گاز طبیعی اشــاره شــد 
و ســپس با بیان نقاط قوت آن، به بررســی اهمیت آن در راستای 
اســتفاده از آن به عنوان ســوخت و نیروی محرکه وســایل نقلیه 
پرداخته شــد. در گام بعدی درباره مناســبات میــان گاز طبیعی، 
بهره گیری از آن و ملاحظات زیســت  محیطی کنکاش شــد و بعد 
از بررســی اجمالی تجربه های کشــورهای مختلف، جایگاه ایران 
دراین میان تحقیق و بررســی شــد. در انتها با بررسی جایگاه ایران 
در میان ۱۰ کشــور برتر از منظر تعداد ناوگان خودروهای گازســوز 
به دســتاوردهای مهمی کشورمان اشاره شــد که با توجه به سیر 
صعودی می توان انتظار داشت همگام با افزایش روزافزون مسائل 
مربوط به محیط زیســت و دغدغه های جهانی در راستای کاهش 
آلاینده های زیست محیطی، روند مذکور ادامه یابد که البته با توجه 
بــه موارد بســیاری که در متن نیز به آنها اشــاره شــد این امر یک 

ضرورت اجتماعی- اقتصادی خواهد بود.
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از اواسط قرن هجدهم میلادی، هم زمان با وقوع انقلاب صنعتی که 
منجر به استفاده از ماشین در همه عرصه ها شد، مصرف انرژی و منابع 
تأمین آن، رو به افزایش گذاشــت و از ســوخت های فسیلی، به عنوان 
بهترین گزینه برای تأمین انرژی، استفاده شد. ایجاد رفاه نسبی و افزایش 
جمعیت، موجب بالا رفتن مصرف سرانه انرژی شد. از سوی دیگر، تولید 
انرژی از سوخت های فســیلی، از عمده ترین عوامل انتشار آلاینده های 
آب، خاک و هوا بوده و روند رو به افزایش مصرف انرژی خصوصا در سه 
دهه اخیر در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، به گونه ای است 
که نه تنها از ظرفیت خودپالایی محیط زیســت فراتر رفته، بلکه کنترل 
آلاینده ها و کاهش آن، جزء معضلات اصلی دولت ها و ســازمان های 
متولی این امر بوده و هســت. فرایندهای اکتشــاف و استخراج نفت و 
گاز می تواند آثار زیســت محیطی گوناگونی درپی داشــته باشــد که با 
توجه به مرحله فرایند، پیچیدگی و حجم پروژه، ماهیت و حساســیت 
محیط اطراف، میزان اثربخشــی طرح و برنامه، روش های پیشگیری از 
آلودگی و تکنیك های کنترل و کاهش اثرات، می توانند متغیر باشــند؛ 
البته تلاش های زیادی برای توســعه سیستم های مدیریتی، روش های 

آثار زیست محیطی گاز 

مونا طباطبایى
کارشناس اقتصاد محیط زیست

عملیاتــی و فناوری مهندســی، به منظور کاهش آثار زیســت محیطی 
صورت گرفته و به میزان بســیار زیادی میزان خسارات زیست محیطی 

را کاهش داده است.
آثار جوی

توجه روزافزون به مشــکلات جوی، صنعت نفت و گاز را به سمت 
تمرکز بر روش های کاهش انتشــار آلاینده ها ســوق داده اســت. برای 
بررسی آثار حاصل از اکتشاف و استخراج، ضروری است منابع و ماهیت 
انتشار آلاینده ها و ســهم آنها در آثار جوی بررسی شوند. منابع اصلی 

انتشار آلاینده ها در صنایع نفت و گاز عبارت اند از:
 گازهای حاصل از تهویه، پالایش و سوزاندن گاز اضافی؛

 فرایندهای احتراقی ازقبیل موتورهای دیزل و توربین های گازی؛
 گازهــای فرار حاصل از عملیات بارگیری و ذخیره ســازی یا اتلاف 

از تجهیزات؛
 انتشار ذرات هوابرد ناشی از برهم خوردن خاك حین ساخت وساز 

و حرکت وسایل نقلیه؛
 ذرات حاصل از سایر منابع مانند تست چاه؛

گازهای آلاینده مهم، شــامل دی اکسید کربن، منوکسید کربن، متان، 
کربن های آلی فرار، اکســیدهای نیتروژن، اکســیدهای گوگرد و سولفید 

گاز، انرژی فردا، دوستدار محیط زیست
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هیدروژن می شوند.
حجم مواد انتشــاریافته در جو و آثار آن به ماهیت فرایند بســتگی 
دارد؛ البته انتشــار آلاینده ها در فعالیت های اکتشــافی معمولا کم در 
نظر گرفته می شــود؛ اما در حین اســتخراج، با توجه به فعالیت هایی 
که انجام می پذیرد، میزان انتشــار بیشتر است. سوزاندن گاز اضافی در 
استخراج، عمده ترین منبع انتشار آلاینده ها در جو است؛ به ویژه در جایی 
که زیرســاخت های لازم یا بازار مناســب برای مصرف آن در دسترس 
نیست؛ البته در صورت عملی بودن، گاز اضافی فرآوری شده و به عنوان 
فرآورده جانبی توزیع می شــود؛ بنابراین با توسعه یکپارچه و بازاریابی 
مناســب، سوزاندن گاز به شــدت کاهش می یابد. سوزاندن گاز اضافی، 
تهویه و احتراق از منابع اصلی انتشار دی اکسید کربن و منواکسید کربن 
در فرایند اســت. منابع تولیدکننده سایر آلاینده ها نیز باید در نظر گرفته 
و کنترل شــوند؛ مثلا کنترل متان ایجادشده از تهویه فرایند و در حجم 
کمتر از نشــت تجهیزات و ســوزاندن گاز. به طورکلی باید با استفاده از 
فنّاوری ها و روش های مدیریتی جدید از ایجاد آلاینده ها و انتشار آن در 

جو جلوگیری شود.
تأثیر در خشکی

آثار احتمالی در اثر طراحی و ساخت وساز نامناسب موجب فرسایش 
خاك می شــود. تا وقتی که خاك به هم نخورده باشد و پوشش گیاهی 
آن حفظ شــده باشــد، یکپارچگی خود را حفظ می کند؛ اما در صورت 
حذف پوشش گیاهی و ظاهرشدن خاك، فرسایش آغاز می شود. تغییر 
در شــرایط و ویژگی های خاك می تواند آثار گســترده ای بر هیدرولوژی 
سطحی در منطقه و الگوهای حوزه آبگیر، افزایش باتلاق ها، آسیب به 
زیستگاه ها و کاهش قابلیت محیط در حفظ پوشش گیاهی و گونه های 

جانوری داشته باشد.
به علاوه، برداشــتن پوشش گیاهی می تواند مشــکلات اکولوژیکی 
ثانویه به وجود آورد؛ به ویژه در مواقعی که بســیاری از مواد مغذی در 
گیاهان منطقه موردنظر وجود داشــته باشــد (مثل جنگل های بارانی 
حاره ای)، یا جایی که حتی همان تعداد کم درختان موجود برای بقای 
حیات وحش، حیاتی است (مانند درختان ساوانا) یا در مناطقی که احیا 
و بازیابی طبیعی به کندی صورت می گیرد (مانند اکوسیستم های قطبی 
و بیابانی). به علاوه آماده ســازی محل عملیات، می تواند افراد بومی را 
به برداشت بیشــتر پوشش گیاهی در تأمین نیازها و خواسته های خود 
ترغیب کند. دفــن زباله ها و ریختن آنهــا در گودال هایی نزدیك محل 
حفاری یا اســتخراج، روشی رایج برای دفع زباله ها بوده است؛ بنابراین 
در صــورت تراوش و آب شــویی این مواد و با عبــور آلودگی ها از میان 
خاك، به آن آســیب وارد می شود و علاوه بر آن، به منابع آبی (سطحی 

و زیرزمینی) نیز آسیب می رسد.
آثار اکوسیستمی

جوامــع گیاهی و جانــوری بر اثر تغییراتی کــه در محیط اطراف و 
محل زیســت آنها ایجاد می شود و همچنین تغییر ویژگی های آب، هوا 
و خاك و ایجاد اختلالات ناشی از سروصدا و نورهای مزاحم و ... تحت 
تأثیر قرار گرفته و آســیب می بینند. این تغییرات مســتقیما بر اکولوژی 
تأثیرگذارند؛ مثلا تغییرات در زیستگاه ها، محل تأمین غذا و مواد مغذی، 
مناطق رشــد و تولیدمثل جانوران، مســیر کوچ و جابه جایی حیوانات، 
آسیب پذیری غیرمستقیم حیوانات شکارچی در نتیجه ازبین رفتن چراگاه 

جانوران گیاه  خوار که خوراك این حیوانات هستند.
تغییر کاربری زمین و برهم زدن خاك منطقه، باعث حذف پوشــش 

گیاهی شــده و آثــار ثانویه آن، ازقبیل فرســایش و ایجاد شــنزارها و 
لجنزارها، به یکپارچگی اکوسیســتم آســیب وارد می کنند و می توانند 
تعادل موجــود از نظر مواد مغذی و فعالیت میکروبی را بر هم بزنند؛ 
همچنین در صورت کنترل نامناســب، در بلندمدت موجب ازبین رفتن 
زیســتگاه ها و کاهش جمعیت و انقــراض گونه های جانوری و گیاهی 
شــده و در نتیجه چرخه حیات طبیعی دســتخوش تغییر می شــود. 
به علاوه تغییرات اکولوژیکی بر جمعیت بومی منطقه و زندگی سنتی 

آنها نیز اثر گذاشته و به آنها آسیب وارد می کند.
بنزین

آلاینده های ناشی از بنزین به دو صورت وارد هوا می شوند: تبخیر از 
باک و انتشار از اگزوز خودرو. بنزین های تولیدشده غلظت های مختلف 
گوگرد دارند. یکی از مشخصه های اصلی بنزین پاک، کاهش این پارامتر 
در بنزین اســت. کاهش گوگرد بنزین، مســتقیما باعــث کاهش هر دو 
آلاینده دی اکسید گوگرد و ذرات معلق سولفاته می شود. از طرف دیگر 
کاهش گوگرد در بنزین موجب کارکرد بهتر مبدل کاتالیســتی (سیستم 
کنترل انتشــار آلودگی در خودرو) می شــود. درصورتی که گوگرد بالای 
بنزین، باعث مسموم شدن مبدل کاتالیستی و افزایش انتشار آلاینده هایی 

مانند منواکسید کربن، هیدروکربن ها و اکسیدهای نیتروژن خواهد شد.
ترکیــب اصلی ســوخت بنزیــن را هیدروکربن هــای مختلفی که 
از تقطیــر، جزء به جزء نفت خام به دســت می آیند، تشــکیل می دهد. 
هیدروکربن ها خواص و ویژگی هــای مختلفی دارند. یکی از مهم ترین 
آنها هیدروکربن های حلقوی (ازجمله بنزن) هســتند که برای افزایش 
عدد اکتان به بنزین افزوده می شــود. بنزن ترکیبی بسیار خطرناک بوده 
که به سرعت تبخیر می شود و خوشبوست. این ماده در سال های اخیر 
به مقدار زیــادی در بنزین تولید داخل وجود داشــت. این هیدروکربن 
آروماتیک در صنایع پلاســتیک، رزین و نایلون سازی  نیز به کار می رود. 
عامل اصلی به وجود آمدن آلاینده بنزن، بخارات ناشی از مصرف بنزین 
است که متأسفانه کنترلی بر این بخارها که ناشی از فعالیت پمپ های 
بنزین و خودروهاســت، وجود نداشت. حد استاندارد اروپا برای آلاینده 
بنزن موجود در هوا پنج میلی گرم در متر مکعب و در ژاپن سه میلی گرم 
بر متر مکعب اســت؛ درحالی که در ســال ۱۳۸۸ در پنج منطقه آلوده 
تهــران بالاترین میزان بنزن موجود در هوا ۱۵۰ میلی گرم بر متر مکعب 
و کمتریــن میزان ۵۰ میلی گرم در متر مکعب بود؛ یعنی حدود ۱۲ برابر 
حــد مجاز. تماس طولانی مدت با بنزن، تأثیرات مخربی را بر بافت های 
سازنده سلول های خون، خصوصا سلول های مغز استخوان می گذارد. 
عوارض تمــاس مزمن با بنزن، کاهش خون ســازی بــدن، ناتوانی در 
سیستم ایمنی بدن و همچنین سرطان خون، اختلال در سیستم تنفسی، 
تأخیر در اســتخوان بندی جنین انســان، صدمه به سیســتم تولیدمثل 

انسان، ناباروری، تولید تومورهای غدد لنفاوی و صدمه به کبد است.
پارامتر دیگر تأثیرگذار در آلودگی هوا، عدد اکتان اســت. عدد اکتان 
معیار آرام ســوزی بنزین و تولید انرژی برای کارکرد بهتر موتور اســت. 
هرچه عــدد اکتان یک بنزین بالاتر باشــد، احتراق مناســب تری اتفاق 
می افتــد و ضربه کمتری بــه موتور وارد می شــود. درواقع بنزین پاک، 
بنزینی اســت که عدد اکتان آن حداقل ۹۱ باشــد، که رعایت این حد از 
اســتاندارد باعث مصرف ســوخت کمتر، توان موتور بالاتر و در نتیجه، 

تولید آلودگی کمتر خواهد شد.
اکسیژن نیز ازجمله ترکیباتی اســت که برای احتراق بهتر به بنزین 
اضافه می شــود؛ بنابراین بنزینی پاک تر است که حداقل ۲/۷ درصد آن 

گاز، انرژی فردا، دوستدار محیط زیست
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اکسیژن باشد. رعایت این حداقل استاندارد، باعث افزایش عدد اکتان و 
کاهش آلاینده هایی مانند منوکسید کربن و ترکیبات تشکیل دهنده ازُن 

می شود.
MTBE

مایعی اســت فرارّ، اشــتعال پذیر، بی رنگ و قابل حل در آب، به طور 
خفیفی نیز بوی نعنا می دهد. امروزه این ماده برای افزایش عدد اکتان 
اســتفاده می شود. در ابتدای انتخاب و استفاده از این ماده در سوخت، 
مزایای زیســت محیطی آن مورد توجه بود؛ ولی اکنون پس از گذشت 
چند سال از مصرف آن در دنیا مشخص شده است MTBE تأثیرات سوء 

بر انسان می گذارد و محیط زیست را نیز آلوده می کند. 
MTBE مقاومت زیادی در برابر تخریب زیســتی دارد و دارای نیمه  
عمر و حلالیت بالایی در آب بوده و بسیار متحرک است؛ به همین دلیل 
این ماده در شــرایط طبیعی می تواند تا فواصــل طولانی همراه با آب 
منتقل شــود و با تجمع در آب های زیرزمینی و در نهایت اســتفاده در 
شرب و کشــاورزی با تهدید سلامتی انسان و طبیعت، باعث معضلات 

زیست محیطی شود. 
با توجه به مصرف گســترده MTBE در ایران و هزینه بســیار بالای 
تصفیه و خارج کردن MTBE از سیستم آب رسانی، قبل از آنکه این ماده 
به معضل زیست محیطی در کشور تبدیل شود، باید راهکارهای مناسبی 

برای آن اندیشید.
همان گونه که مشــاهده می شــود، با افزایش مصرف سوخت های 
فسیلی، آلاینده های حاصل از آن محیط  زیست را به شدت متأثر از خود 
کرده و صدمات جبران ناپذیری بر زندگی آدمیان و سایر موجودات زنده 
وارد کرده است؛ بنابراین مسئله حفاظت از محیط زیست و ازمیان بردن 
عوامــل آلوده کننــده آن، به عنوان یکی از مهم ترین مســائل عصر ما و 
نهادهای بین المللی مطرح است؛ به طوری که در هر کشور حفاظت از 

محیط زیست در کانون توجه جدی دولتمردان است.
انرژی به عنوان عامل اصلی توســعه اقتصادی- اجتماعی جوامع 
انســانی تلقی می شــود؛ اما فرایند تولید، انتقال، توزیــع و مصرف آن 
همواره بــه عنوان مهم ترین عامــل ایجاد آلودگی محیط زیســت در 
مقیاس محلی، منطقه ای و جهانی در کنار ســایر عوامل، مطرح بوده 
 CH۴ اســت. در سال ۱۳۹۲، بخش حمل ونقل بیشترین سهم در تولید
و ذرات معلق و بخش نیروگاهی و حمل ونقل بیشــترین میزان انتشار 
SO۲ و CO۲ را در بین بخش های تولیدکننده و مصرف کننده انرژی به 

خود اختصاص داده اند.
در این سال، سوخت های نفت کوره، نفت گاز و بنزین بیشترین سهم 
انتشار آلاینده ها و گازهای گلخانه ای CO، SPM،  CH۴ ،NOX، SO۲ و 

N۲O را به خود اختصاص داده اند.
گاز طبیعی در مقایســه با سایر ســوخت های فسیلی، سوختی 
پاک به شــمار می آید و کمترین مقدار آلایندگی را دارد. با وجود این 
به دلیل حجم بالای مصرف، ۵۲ درصد از کل انتشــار دی اکســید 
کربن مربوط به گاز طبیعی اســت که از نظر مسئله تغییرات اقلیم 

قابل توجه است.
ســرانه انتشــار برخی از گازهای آلاینده و گلخانه ای در این ســال 
در مقایســه با سال گذشته، روند افزایشی داشــته است. تغییر ترکیب 
سوخت های مصرفی، افزایش سهم سوخت های مایع و کاهش مصرف 
گاز طبیعی در برخی بخش ها از عوامل تأثیرگذار بر این روند افزایشــی 
بوده اســت. از طریق مدیریــت مصرف، بهبود کیفیت ســوخت های 

مصرفی، تغییر در ترکیب حامل های انرژی مصرفی، بهینه سازی مصرف 
انرژی، استقرار سامانه مدیریتی و نظارتی مؤثر و مستمر، می توان میزان 

انتشار این گازها را تثبیت کرده یا کاهش داد.
 جمع بندی

برای حفاظت از محیط زیســت، راهکارهای متنوع و متفاوتی ارائه 
شده است. اساسی ترین راه، استفاده از انرژی های طبیعی (تجدیدپذیر) 
ازقبیل انرژی خورشــیدی، باد، آب سدها، امواج و... است؛ اما دراین باره 
باید گفت استفاده از این انرژی ها هنوز به مرز اقتصادی نرسیده و جایگاه 
درخور توجهــی را به خود اختصاص نداده اســت؛ بنابراین تا آن زمان 

انسان ناگزیر به استفاده از سوخت های فسیلی (تجدیدناپذیر) است.
 در سال های اخیر، با اعمال سیاست جایگزینی گاز طبیعی به جای 
ســوخت های فســیلی صنایع بزرگ، نیروگاه هــا، بخش های خانگی و 
تجاری و دوگانه سوز کردن خودروها، از ورود میلیون ها تن مواد آلاینده 

به محیط  زیست جلوگیری شده است.
به طورکلــی می توان مهم ترین فعالیــت عملیاتی صنعت گاز را در 
بخش هــای تولید پالایش، انتقال و گازرســانی خلاصه کرد. گرچه گاز 
طبیعی در میان سوخت های فسیلی، سوختی پاک محسوب می شود؛ 
اما در فرایند پالایش، انتقال و گازرســانی، به مراتب مسائل و مشکلات 
کمتری در مراحل زیســت محیطی ایجاد می شــود کــه باید در همان 

مراحل اولیه کنترل شود.
 قبل از تولید، در مرحله احداث پالایشــگاه های تصفیه گاز، همانند 
صنایع بزرگ دیگر، تغییر و احیانا صدماتی به محیط زیســت (طبیعی 
یا انسانی) وارد می شــود که روش های کنترلی خود را دارد؛ اما هنگام 
بهره بــرداری و تولیــد با توجه بــه ترکیبات ســازنده گاز طبیعی خام 
(متشــکل از متان، اتان و پروپــان، بوتان و ترکیبــات میعانات گازی و 
سولفید هیدروژن (H۲S) و...) که شامل فرایندهای مختلفِ جداسازی 
و آب زدایی و... اســت، امکان آلودگی محیط زیست (هوا، آب و خاک) 
وجود دارد. در مراحل راه اندازی و « Shut down»ها و میزان آلاینده های 
منتشرشده در محیط زیســت، بیش  از حد مجاز بوده و از کنترل خارج 

می شود.
در فراینــد انتقال، گاز طبیعی یعنی متــان «CH۴» از مبادی تولید 
با خطوط انتقال پرفشــار به مقصد انتقال می یابــد. در مرحله توزیع 
گاز طبیعــی بــه کارخانجات، مجتمع هــای تولیدی و تجاری فشــار 
موردنیاز از توربین های تأمین کننده فشــار (توربوکمپرسورها) استفاده 
می شــود. توربین ها به فراخور ســوخت مصرفی خــود آلاینده هایی 
را در هوا منتشــر می کنند. حوادث احتمالــی در طول خطوط انتقال، 
می توانند حجم زیادی از گاز متان (CH۴) را وارد محیط زیســت کنند. 
پایــش و اندازه گیری آلاینده ها و جلوگیری از انتشــار آنها به محیط و 
بخش مصــارف خانگی و خصوصا در جایگاه های توزیع گاز فشــرده 
سی ان جی ها حوادث طبیعی و غیرطبیعی می توانند موجب صدمات 

به محیط زیست شوند.
با تعریف ســاختار HSE در وزارت نفت و شرکت های تابعه در سال 
۱۳۸۲ و اســتقرار آن در حدود ۵۰ شرکت و مناطق تابعه شرکت ملی 
 HSE گاز ایــران واحدهای محیط زیســت، به عنوان یکی از ســه رکن
(بهداشــت، ایمنی و محیط زیســت) عهده دار حفاظت و پاسداری از 
محیط زیست در فرایند تولید و انتقال و توزیع گاز طبیعی شده و سعی 
و اهتمام خود را در کاهش و به حداقل رساندن انتشار هرگونه آلاینده به 

محیط زیست به عنوان وظایف اصلی خود به کار می بندند.

گاز، انرژی فردا، دوستدار محیط زیست
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شــرکت ملی گاز پس از گذران ۵۰ ســال از عمر خود، در ســطوح 
مختلف ازیک ســو دچار انواع چالش ها و ازسوی دیگر از دستاوردهای 
متعددی برخوردار شــده است. در این مســیر نه چندان کوتاه، تجارب 
کسب شــده موجب نکته بینی و پرداختن به موضوعاتی شده که شاید 
کمــی قبل تر نه وجود داشــته اند و نــه دغدغه بوده اند. شــکل گیری 
پدیده های نوظهور همگام با توســعه این صنعت، مدیران در سطوح 
مختلــف را وادار کــرده تــا پیچیدگی های بیشــتری را تجربــه کنند. 
شــکل گیری شــهرک های اقماری و چالش های آنان، ارزش آفرینی از 
طریق برقراری مدیریت یکپارچه و افزایش بهره وری در شــرکت ملی 
گاز فقط بخشــی از دغدغه های این صنعت میان سال در کشور است 
که به تازگی در همایشــی با عنــوان «مدیــران متخصص و تخصص 
مدیران» بررســی شــد. در پنلی که به مدیریت محمود حسینی، مدیر 
منابع انسانی شرکت ملی گاز برگزار شد، سه نفر از کار شناسان برجسته 
شــرکت ملی گاز حضور داشته و نتایج تحقیقات، بررسی ها و آنچه را 
در طول ســال های اخیر برای بهبود ســه موضوع فوق رخ داده است 

تشریح کردند. 
در ابتدای این همایش محسن گودرزی، پژوهشگر و جامعه شناس 
که از اســتادان رشــته جامعه شناسی در دانشــگاه تهران نیز هست، 
به بررســی معضلات مربوط به ســکونت در شــهرک های اقماری و 
مجتمع های سازمانی به خصوص «مجتمع پالایشگاه جم» پرداخت و 
گفت: «یکی از مهم ترین الزاماتی که باید امروزه به شــدت به آن توجه 
کرد، بررســی «سیاســت اجتماعی» در درون وزارت نفت است. من با 
تأکید بر این اصل که سیاست اســکان باید به طور جدی در درون این 
وزارتخانه بررسی شــود، به بحث اصلی، ورود می کنم. بهتر است در 
ابتدا تصویر کلی از وضعیت ســکونت در عســلویه ارائه و ســپس به 
بحث شهرک نشینی به مثابه یک ســلول، ورود و ساختار اجتماعی آن 
را مورد بحث قرار دهیم. در وهله اول به دو پدیده اشاره می کنم. اول 
اینکه در عســلویه یکی از مهم تریــن و بزرگ ترین پروژه های اقتصادی 
کشــور انجام شده اســت و ابعاد نیروی انســانی به کار گرفته شده در 
آن بســیار بزرگ و شگرف اســت. در کنار شکل گیری این ساختار بزرگ 
تولیدی در کشور، با برخی مسائل اجتماعی روبه رو شده ایم؛ اول آنکه 
با راه اندازی این صنعت شــیوه زندگی مردم محلی تغییر کرده است، 
جمعیت زیادی در قالب نیروی انسانی جابه جا شده است، فرهنگ های 
مختلــف با هم در یک منطقــه قرار گرفته و ارتبــاط برقرار کرده اند و 
با رشــد شــهر ها و مهاجرت ها، شــاهد رشد آســیب های اجتماعی و 
بافت های فرسوده شده ایم. در  نهایت می توان گفت سازمان اجتماعی 

به معنای دقیق جامعه شناسانه آن، دچار اختلال شده است. آنچه در 
این صحنه کلان مشــاهده می شود این اســت که یک سازمان تولیدی 
بنا بر ضرورت های موجود شــکل گرفته است، ولی سازمان اجتماعی 
که به دنبال این ســازمان تولیدی شکل گرفته، از آن بسیار عقب مانده 
است؛ بنابراین آنچه ما با آن مواجه هستیم، تأخر سازمان اجتماعی در 
مقابل سازمان تولیدی است. نتیجه این تأخر به شکل گیری معضلاتی 
در انواع گوناگون و ســطوح مختلف ازجمله شــکاف های منطقه ای، 
معضلات نیروی کار، نا بســامانی و تنوع قرارداد ها، نارضایتی ساکنان، 
اسکان و آسیب های اجتماعی شده است. معضلاتی که به آنها اشاره 
شد به مثابه زنگ خطری است که دیگر نمی توان با مشکلات به شکل 
قدیمی برخورد یا از آنها عبور کرد بلکه باید هرچه سریع تر سیاست ها، 
تغییر و جامع شــوند. پیش از این هنگام مواجهه با این مشکلات، حل 
آنهــا را یا به تأخیــر می انداختیم یا با آنها به صــورت موردی روبه رو 
می شــدیم؛ اما با توجه به شــرایط موجود برخوردهای موردی دیگر 
پاســخ گو نیست. با این مقدمه به وضعیت شهرک پالایشگاه جم ورود 
می کنم. در این شهرک تمامی معضلات ذکرشده البته در سطوح دیگر 
وجود دارد. به محض ارتباط گرفتن با مردم و ساکنان این شهرک، آنها 
فهرســتی از مســائل و مشــکلاتی را اعلام می کنند که به نظر می آید 
در ســالیان دراز انباشته شــده و قطعا از دید آنها همچنان حل نشده 
باقی مانده اســت. این مردم به دنبال فردی هستند که این وضعیت را 
بهبود دهد. ســاکنان در ابتدا برای بیان ضعف ها و مشکلات، مدیران 
شــهرک را خطاب قرار می دهند؛ مدیران، مدیــران بالا تر خود را عامل 
مشکلات می دانند و این رشــته ادامه پیدا می کند و در  نهایت سازمان 
به عنوان قربانی اصلی شناخته می شود. سازمانی که مسائل انسان ها، 
مسئله او نیست. ساکنان زمانی که می بینند راه های مختلف برای حل 
مشــکلات آنها امتحان شــده و در  نهایت هیچ نتیجه ای گرفته نشــده 
اســت، احساس نوعی ســرخوردگی، یأس و خشــم می کنند. ساکنان 
این شــهرک احســاس می کنند در یــک فضای محصور مثــل پادگان 
قــرار گرفته اند. آنها احســاس می کنند در یک فضــای عقب افتاده و 
دورازتمدن قرار گرفته و در  نهایت مدیریت ســازمانی ســومین دغدغه 
آنان است. در حقیقت شــهرک یک اجتماع و کانون جمعی است که 
مبدأ آن یک سازمان است. سازمان است که عامل پیوند شده و آنها را 
دور هم جمع کرده است. در این شرایط مردم در هر مسئله ای سازمان 
را مقصر می دانند و به آن اشــاره می کنند. اگر قرار است سازمان رشد 
پیدا کند تأخر در حل مســائل این شهرک نشینان بحران ساز تر می شود؛ 
زیرا مشــکلات منزوی تر و راه حل های کنونی دیگر پاسخ گو نیست. در 

در پنل همایش مدیران تخصصی شرکت ملی گاز عنوان شد:
حصر خانوار گاز در شهرک ها

مدیریت از صفر تا صد را به خودمان بدهید
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 بولتن اقتصادی
پایــان باید تأکید کنم نیاز به یک سیاســت جامــع اجتماعی در وزارت 
نفت اســت که اکنون وجــود ندارد. آنچه به عنــوان راه حل برای این 
مشکلات وجود دارد، اول تدوین یک سیاست جامع اجتماعی و دیگری 
تجدیدنظر در سیاســت های اســکان، نه به شکل رهاســازی بلکه در 

فرایند توسعه شهری و منطقه ای است».
موضوع دومی که در این همایش مطرح شد، بازنگری مأموریت و 
ارزش آفرینی در حوزه فعالیت شــرکت ملی گاز بود که رضاییان، مدیر 
سیاست گذاری و فناوری حوزه مدیریت، پژوهش و فناوری شرکت گاز 
به آن پرداخت. او ابتدا به تشــریحی از زنجیره ارزش افزوده در وزارت 
نفت پرداخت و ســپس بهترین راه حل بــرای افزایش ارزش آفرینی را 
برقــراری مدیریت یکپارچه خواند. او در ســخنان خود گفت: «وزارت 
نفت زنجیره ارزش نفت و گاز را از اکتشــاف، توســعه، تولید، پالایش 
و انتقــال آغاز و ســپس به توزیع ختم می کند. ایــن وزارتخانه اجرای 
فرایند را در چهار بنگاه تقســیم بندی کرده اســت. بخشی از فراورش 
را در اختیار شــرکت ملی گاز به عنوان نهاد بالادســتی و تولید ال.ان.
جی و صادرات گاز را در اختیار شــرکت ملی نفت قرار داده است. دو 
صورت مســئله در این بحث مطرح می شود؛ اول آنکه، آیا شرکت های 
اصلی موجود در بدنه این وزارتخانه از نظر محتوایی، ساختاری و سبد 
دارایی ها، بالا ترین ارزش آفرینی را ایجاد می کنند؟ دوم آنکه وضعیت 
مطلوب شرکت های اصلی باید چگونه باشد و سناریوهای اصلی باید 
بر چه مبنایی تعریف و ارزیابی شــود؟ در این بخش اولین و مهم ترین 
پیشــنهاد ما این اســت که در حوزه صنعت گاز باید مدیریت یکپارچه 
برقرار شــود. پیش فرض اصلی نیز این اســت که در صورت برقراری 
مدیریــت یکپارچه، ارزش آفرینی هم افزایش پیدا می کند. بهتر اســت 
اعلام کنم که فعالیت های گازی شــرکت نفت به ســه شرکت واگذار 
شده است؛ شرکت نفت مناطق مرکزی، شرکت نفت و گاز و در  نهایت 
شرکت ملی گاز. شرکت نفت و شرکت گاز در اصل شرکت هایی هستند 
که خود چند کســب وکار داشــته و مســتقیما در بازار حضور ندارند. 
شــرکت گاز اما از اواسط دهه ۷۰ به چند شرکت تفکیک شد که همین 
موضوع دو ســؤال اصلی را مطرح می کنــد؛ اول مدیریت این بنگاه ها 
و دیگری اینکه در چه کســب وکارهایی ورود پیدا کنند. برای پاسخ به 
این سؤال اشاره کنم به اینکه منطق بنگاه، ارزش آفرینی به دو صورت 
عمــودی و افقی اســت. ارزش آفرینی عمودی به این معنا اســت که 
بنگاه روی اجزاء ارزش می آفریند و ارزش آفرینی افقی، ارزش و قابلیت 
را به اجزاء منتقل می کنــد. صنعت گاز در زیرمجموعه وزارت نفت با 
همه بخش های دیگر تفاوت دارد. این صنعت یک صنعت شــبکه ای 
اســت. صنایع شــبکه ای معمولا در اقتصاد، مقیــاس بزرگی دارند و 
هزینه های آنها ثابت و غیر قابل مقیاس اســت، این صنایع انحصار در 
نظام توزیع داشــته و دارای زمان بالای ساخت و حجم سرمایه گذاری 
هســتند، از طرفی هم زمان بازگشت سرمایه آنها بسیار طولانی است، 
عرضه کنندگان محــدود دارند و در  نهایت هماهنگی بســیار بالایی را 
می طلبند. به دلیل همین ویژگی ها است که با وجود پاک بودن سوخت 
گاز، نسبت به سایر سوخت ها ارزان تر است. در دنیا عموما گاز در هرجا 
تولید شــود در   همان جا هم مصرف می شــود. صنعت گاز هماهنگی 

افقی را می طلبد زیرا شکل گیری آن بسیار مشکل است».
موضوع ســوم که در این همایش بررســی شــد، اســتقرار چرخه 
مدیریت بهره وری در شــرکت ملــی گاز بود. در برنامــه اول تا پنجم 
توســعه تأکید شــده بود که ســه درصد از تولید ناخالص داخلی باید 

از محل بهره وری تأمین شــود. اجرای این برنامه منوط به این اســت 
که ســازمان ها بتوانند به سمت اســتقرار نظام بهره وری حرکت کنند. 
فریدبن ســعید دیگر کار شناس این همایش بود که با ارائه مقاله ای به 
چالش ها و محدودیت اســتقرار چرخه مدیریت بهره وری پرداخت. او 
در ایــن همایش گفت: «ما ملزم بر این بودیم که ســه درصد از تولید 
ناخالص ملی را در برنامه های اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم از طریق 
بهره وری تأمین کنیم. هدف گذاری در برنامه ششــم نیز تأمین هشــت 
درصد از تولید ناخالص داخلی از طریق بهره وری اســت، بدون اینکه 

زیرساخت های آن فراهم باشد».
او ادامــه داد: «درباره بهره وری دو معضل اصلی وجود دارد؛ یکی 
اینکه برداشــت ها از مفهوم بهره وری در سطح مدیران متفاوت است. 
ازآنجایی که این برداشــت های متفاوت، الگوهای ذهنی مدیران را به 
وجــود آورده و الگوی ذهنی نیز به عملکرد آنها جهت داده اســت، 
مــن از آن به عنوان یک معضل یاد می کنم. مدیران ما با این الگوهای 
ذهنی به جای اینکه به ســمت چرخه مدیریت بهره وری ســوق داده 
شــوند، به ســمت مدیریت عملکرد، بهره وری سبز یا انرژی و ... سوق 
پیدا کرده اند. یکی از موضوعاتی که ما در بحث بهره وری با آن مواجه 
بودیم این است که برخی معتقدند، در شرکت های خدماتی نظیر اداره 
گاز بهره وری معنایی ندارد. تعبیر دیگر از بهره وری، سودآوری بود. به 
این معنی که اگر ســودآوری در ســازمانی وجود دارد، پس بهره وری 
هم در آن بالا اســت. تولید محصــول باکیفیت در زمان کوتاه، کاهش 
هزینه های سازمان، افزایش کارآیی، مدیریت عملکرد، مدیریت فرایند 
کاری و ... نیز برداشــت های متفاوت دیگر از داســتان بهره وری بود و 
در بین مدیران راهبردهایی براســاس آنها در سازمان ها به وجود آمده 
اســت. معضــل دومی که با آن روبه رو هســتیم و اکثر ســازمان های 
دولتی نیز با آن دســت و پنجه نرم می کنند، این اســت کــه برای فرار 
از بهره ورنبــودن، راحت ترین کار این اســت که صورت هــای مالی را 
عددســازی کرده و شرکت را بهره ور نشــان دهیم. طبیعی است هیچ 

سازمانی دوست ندارد بهره ور نباشد».
 وی با دفاع تمام قد از موضوع بهره وری در ســازمان شــرکت ملی 
گاز، افزود: «با وجود تمام این مشکلات دو سال قبل حرکت خود را آغاز 
کردیم. در ابتدا سازمان روی خوشی نشان نمی داد. با حمایت هایی که 
به عمل آمد، توانستیم نهاد ساختاری را شکل داده و جلسات متعددی 
را با مدیران ســازمان دربــاره مفهوم بهره وری برگــزار کنیم؛ اما بهتر 
اســت در اینجا تعریفی از مفهوم بهره وری ارائه شود. در بهره وری دو 
شــاخص وجود دارد؛ یکی شاخص های اقتصادی و عمومی و دیگری 
شــاخص های اختصاصی. در شــاخص های عمومی «نیــروی کار» و 
«ســرمایه» در سازمان نقش کلیدی داشــته و هزینه های واسطه مثل 
مواد، انرژی، پیمانکار و ســایر هزینه های منبعث از هزینه های واسطه 
در ستانده ســازمان نقش دارند؛ بنابراین نیروی کار و سرمایه لینک به 
ارزش افزوده اســت که بهره وری کل عوامل تولید را نشــان می دهد. 
درباره شاخص های اختصاصی باید تأکید کنم هنوز سازمان های ما به 
آن ورود نکرده اند. در حالی که نیروی کار در ســازمان ها بهره ور نیست 
باید رجوع کنیم به شاخص های اختصاصی. برای تحقق این موضوع 
در شــرکت ملی گاز شورای ملی بهره وری شکل گرفت و به دنبال آن 
کارگروه هایی را ایجاد کردیم. این شورا که هدفش راهبری کل سازمان 
است کمک کرد که ما فرا تر از نیروهای انسانی سیاست های مربوط به 

افزایش بهره وری را اجرائی کنیم».
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صنعت گاز ایران
از آغاز تا آستانه انقلاب

مصاحبه با محسن شیرازی
با پیشگفتاری از فرخ نجم آبادی

آرشیو تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران
مجموعه های تاریخ شفاهی یکی از متداول ترین روش های بررسی 
تاریخی بر پایه روش شناسی کیفی در علوم اجتماعی به شمار می آیند 
کــه به عنوان یکــی از مآخذ علمی درجــه اول در تحلیل و مطالعات 

علوم اجتماعی و تاریخ از آنها استفاده می شود.
طرح تهیه اولین برنامه تاریخ شفاهی در دنیا را آلن نونیز در دانشگاه 
کلمبیا نیویورک در ســال ۱۹۶۰ ارائه کرد. تهیه این نوع مجموعه ها در 
بســیاری از کشورها در تمام زمینه ها به صورت طرح های ملی به  طور 

دائم در جریان است.
تهیه تاریخ شفاهی در ایران سابقه زیادی ندارد و اولین مصاحبه ها 
بعد از انقلاب در مرکز مطالعات خاورمیانه دانشــگاه هاروارد صورت 
گرفته اســت که منجر به تهیه مجموعه کتاب هایی با عنوان توسعه و 

عمران ایران شده است.
کتــاب صنعت گاز ایران از آغاز تا آســتانه انقلاب، پنجمین جلد از 
این مجموعه است که به بازخوانی تاریخچه صنعت گاز ایران با مرور 
خاطرات مهندس محســن شیرازی، آخرین مدیرعامل شرکت ملی گاز 

ایران، پرداخته است.
کتاب در پنج فصل به بررســی تاریخچه ایجــاد صنعت گاز، نحوه 
ایجاد شاه لوله اول صادرات گاز ایران به شوروی، احداث شاه لوله دوم 
فروش گاز ایران به اروپا و مدیریت و تربیت نیروی انســانی در صنعت 
گاز می پردازد. از ویژگی های بارز کتاب، می توان به نگرش کارشناسانه 
به مسائل مربوط به صنعت گاز و گازرسانی به شهرها و مجموعه های 
صنعتی ایران اشــاره کرد. از عمده مطالب بیان شده در کتاب می توان 
به نحوه انعقاد قرارداد صدور گاز ایران به شــوروی و احداث شاه لوله 

اول گاز ایران اشاره کرد. مطابق متن کتاب؛
در دســامبر ۱۹۶۵ هیأتی از ایران تحت نظر وزیر اقتصاد وقت آقای 
علینقی عالیخانی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و تعدادی از مدیران 
صنعت نفت برای انعقاد قرارداد به شوروی رفته و در قراردادی طی 
۱۵ سال ۱۰ میلیون مترمکعب گاز به شوروی صادر و در مقابل روس ها 
قبول کردند کارخانه ذوب آهن و کارخانه ماشین سازی اراک و قسمتی 
از لوله های انتقال گاز و کمپرســور های مربوطــه را به ایران بدهند و 
قرار شــد گاز هایی که در جنوب ســوزانده می شوند جمع آوری  شده و 

به شوروی صادر شود.

مؤسسه تکنولوژی گاز آمریکا
نویسنده: ربکا ال. باسبی

ترجمه: علیرضا حمیدی یونسی
از زمان کشف گاز طبیعی در هزاران سال پیش، در بخش اعظم 
جهانِ صنعتی به یک منبع انرژی ضروری تبدیل شده است بسیاری 
از کشــور ها به قدری خوش شانس هســتند که حداقل مقداری از 
ذخایر گاز طبیعی را در اختیار دارند؛ ولی هســتند کشور هایی مانند 

ژاپن که باید صددرصد گاز طبیعی موردنیاز خود را وارد کنند.
متن بالا قســمتی از پیشگفتار کتاب گاز طبیعی به زبان غیرفنی 
است که توسط مؤسسه تکنولوژی گاز آمریکا منتشر شده و در ایران 
آقای علیرضا حمیدی یونسی به فارسی برگردانده است و مؤسسه 
مطالعــات بین المللی انرژی، آن را در ۱۰ فصل برای مخاطب عام 
به چاپ رســانده اســت. از فصول کتاب می توان به خاستگاه گاز 
طبیعــی، اصول ابزار و فنون اکتشــاف، حفــاری تولید و فراورش، 

ذخیره سازی و شبکه توزیع گاز اشاره کرد.
در فصــل خاســتگاه گاز طبیعی، نویســنده به بیــان تحولات 
ایجاد شده در نحوه زندگی مردم در قرن هجدهم پس از استفاده از 
روشنایی تولید شده از گاز حاصل از زغال سنگ برای اولین بار اشاره 
و بیان می کند کشف کاربرد گاز شــهری (تولید شده از زغال سنگ) 
در ایجاد روشــنایی باعث تغییر سبک زندگی مردم و بالارفتن توان 
تولیــد اقتصادی کارگاه ها و بالارفتن ســطح رفاه در جامعه شــده 
و مردم توانســتند در هنگام شــب و بدون اســتفاده از شمع های 

گران قیمت و پرخطر، به زندگی اقتصادی خود ادامه دهند.

تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران

گاز طبیعی به زبان غیرفنی
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چنــدی پیش در حین یــك تحقیق در قفســه های طلایی اما 
پرخاك کتابخانه، به کتابی قدیمی برخوردم با عنوان صنعت گاز 

در ایران.
انتشــارات آلفا در ســال ۱۳۵۹ برای نخســتین بار کتاب را چاپ 
کرده اســت. آن طورکه نویســنده در مقدمه می گوید، بدنه اصلی 
کتاب در سال ۱۳۵۷ تمام شده بود و گویی تاریخ چاپ را می توانیم 
دو ســال به عقب برانیم! فکر اینکه در حوالی سال های ۱۳۵۷ در 
شلوغی های انقلاب اســلامی، یك نویسنده چنین همتی گمارده و 

به مســتندکردن وضعیت پدیده ای به نام صنعت گاز، در کشورش 
پرداخته است، انگیزه مطالعه آن را افزایش می دهد.

جواد نوشــین همان نویســنده اســت! ازآنجایی که کتاب فاقد 
اطلاعات چاپی اســت، جز یك نام، دیگر اطلاع دقیقی از نویسنده 
در دســترس نیســت؛ با وجوداین برحســب یك اتفاق خوش یمن، 
یك جواد نوشــین شناسایی شد که احتمال می دهم، تأکید می کنم 
فقط احتمال می دهم، همان نویســنده خوش قلم باشــد. نوشین 
از کارمنــدان مجهز به تفکر انتقادی شــرکت نفت بــود و توان و 

معرفی کتاب صنعت گاز در ایران

 بولتن اقتصادی
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علاقه ای نیز در حوزه ادبیات داشت.
بیــان نقاط ضعف و قوت صنعت گاز، از ویژگی هایی اســت که 
کتاب را از زمره چاپلوسی و تملق یا مخرب و ... دور نگاه می دارد.

امــا مهم ترین نکتــه ای که توجه من را به خــود جلب کرد این 
بود که ایــن کتاب نه در کتابخانه ملی ایران موجود اســت، نه در 
کتابخانه مجلس شــورای اســلامی، نه در کتابخانه شــرکت ملی 
نفت و نه حتی در کتابخانه شــرکت ملی گاز! تنها نســخه موجود 
این کتاب گویا در کتابخانه غنی دانشــکده اقتصاد دانشگاه علامه 

طباطبایی موجود است.
ساختار کتاب شامل ســه بخش است و هر بخش قسمت های 
مربوط به زیرعنوان خود را شامل می شود که در ادامه به بیان آنان 

پرداخته شده است.
مقدمه فقط یك خوشــامد از سوی نویســنده برای خوانندگان 
نیســت! در همین صفحات کوتاه آغازین مرور اطلاعات به جریان 
می افتد. نوشــین کار خود را بــا جوان خواندن صنعــت گاز ایران 
آغــاز می کند و اولین نقطه موردنظر او، تصویب نهایی اساســنامه 
شــرکت ملی گاز در دی ماه ۱۳۴۴ است. در ادامه به اهمیت نقش 
گاز در جهــان آن روز می پردازد و وضعیت ایــن صنعت در ایران 
را به طورکلــی مرور می کند. مقدمه در اســفند ۱۳۵۷ قلم خورده 

است.
بخــش اول، پیدایش گاز در جهان نام گرفته اســت. آن طور که 
از نــام کتاب پیداســت، این بخش به مــرور تاریــخ گاز می پردازد. 
جذابیــت این بخش در انتخاب جملات زیبا و نظم پیوســته تاریخ 
از زمان انســان های نخستین اســت. از کشف آتش شروع شده، به 
آیات تورات درباره وجود مشــتقات نفتی اشــاره می کند و به گفته 

باستان شناسان استناد می شود:
«باستان شناســان ثابت کرده  اند از چهار هزار سال پیش از میلاد 
مســیح، ملات قیر در ســاختمان های کشــور عــراق کنونی به کار 
می رفته اســت. همچنین مصریان قدیم از آســفالت و قیر ایران و 

فلسطین برای مومیایی کردن اجساد استفاده می کردند».
«هــرودت تاریخ نویس یونان کهن می گوید ســنگفرش باغ های 
معلق بخت النصر در بابل با قیر معدنی زه کشــی شــده بود؛ و نیز 
آشکار شده اســت که در زمان سومریان (پنج الی شش هزار سال 
پیش از میلاد) در شــوش از قیر به جای ملات اســتفاده می شده 
اســت. جالب ترین بحث کهن را دراین باره از قول یك تاریخ نویس 
رومــی که در قــرن اول بعد از میلاد زندگی می کرده اســت، بازگو 
می کنم. او نوشــته است در جزیره سیســیل نفت را برای روشنایی 
مورد استفاده قرار می دادند و این شاید نخستین بهره گیری نفت در 

تاریخ زندگی انسان برای روشنایی باشد».
«بــه احتمال قوی پیش از چینی ها ایرانیان قدیم به وجود گاز و 
نفت آگاهی داشتند و از آن استفاده می نمودند. ایرانیان باستان که 
آتش را جزء پدیده های مقدس می دانســتند و برای بقای آن تلاش 
فــراوان می کردند، گاز و نفت را کــه در بعضی نقاط ایران از زمین 
خارج می شــد برمی افروختند. چون چنین شــعله هایی پیوسته از 
منبع انرژی زیرزمینی تغذیه می شــدند و پایدار بودند، به آنها آتش 

جاویدان می گفتند».
«طی ســال های ۱۹۱۸ تا ۱۹۳۸ میلادی کارشناسان توانستند در 
تهیه گاز، راه های مناســب تری بیابند تا از مقدار کمتری زغال سنگ، 

گاز بیشتر به دست آورند».
«از نوشــته های تاریخ نویســان بســیار کهن چنین برمی آید که 
ایرانیان در استفاده از گاز و دیگر مشتقات نفتی بر دیگر اقوام جهان 
پیشی داشــته  اند، به عنوان مثال باید گفت که آتشکده آذرگشسب 
را روی زمینی ســاخته بودند که در آنجا نفت و گاز وجود داشــته 

است».
«برای شناســایی صنعت گاز ایران در آغاز باید ســخن از فلات 
قاره به میان آید که به سهم خود نقش مؤثری در تولید نفت و گاز 

خاورمیانه و آسیای میانه را برعهده دارد».
«تقویم صنعت نفت ایران در گذشــته حکایت دارد که در سال 
۱۲۹۵ خورشــیدی برابر با ۱۹۱۶ میلادی قراردادی درباره استخراج 
نفت و گاز طبیعی در حوزه گیلان و مازندران و اســترآباد (گرگان) 
برای مدت ۷۰ ســال بین وزیر امور خارجه وقت ایران از یك طرف 
و مسیو مددیویج خوشتاریار تبعه روسیه تزاری از طرف دیگر بسته 
شــد، ولی چون این قرارداد به تصویب مجلس شورای ملی وقت 
نرسید، اجرا نگردید. این شــاید نخستین قرارداد بهره برداری از گاز 
طبیعی باشــد که در تاریخ صنعت گاز ایــران به صورت اقتصادی 

صورت گرفت».
«در سال ۱۳۰۵ خورشــیدی برابر با ۱۹۲۶ میلادی نخستین چاه 
پازنان واقع در جنوب شــرقی آغاجاری حفر گردید و به جای نفت 

به گاز طبیعی برخورد نمود».
و تــا پایان این بخش، اطلاعاتی دربــاره دوران اولیه و به نوعی 

تولد صنعت گاز در ایران ارائه می شود.
دومین بخش عنوان «گاز چیست؟» را به خود گرفته است.

نویســنده ابتدا به معرفــی گاز در علم شــیمی می پردازد و دو 
دسته بندی شــامل گاز طبیعی «ال ان جی « و گاز مایع «ال پی جی» 

را بیان می کند.
قســمت بعدی این بخش به مقایســه گاز با دیگر منابع انرژی 
می پردازد. ترکیب شیمیایی، میزان آلودگی تولیدی، نحوه دسترسی 
و هزینه اســتحصال، ازجمله اصلی ترین شاخص های این مقایسه 

هستند.
در ادامه انواع گاز را مختصرا از جنبه های مختلف بیان می کند؛ 
اما آنچه پررنگ تر اســت، دو نوع گاز قابل اســتفاده است. ابتدا به 

طور مفصل گاز طبیعی یا «ال ان جی « را بررسی می کند.
«گاز طبیعی ممکن است مستقیما و یا آنکه همراه با نفت خام 

از منابع زیرزمینی استخراج گردد».
«گاز طبیعی تصفیه شــده را تحت فشــار معین و به صورت گاز 
از طریق خطوط لوله بــه مراکز مصرف انتقال می دهند و آن گاه با 
ایجاد شبکه های توزیع در اختیار مصرف کنندگان صنعتی، تجارتی 

و خانگی می گذارند».
«گاز طبیعی یك سوخت ارزان و مناسب جهت مصارف خانگی 
و تجارتی است، خصوصا در محیط خانه، هوای گرم و مطبوعی با 

بخاری های گازسوز پدید می آید».
«از گاز طبیعــی به عنوان ماده اولیه در صنایع پتروشــیمی نیز 
اســتفاده می شــود؛ بنابراین هم در صنعت و هــم در تجارت، گاز 
طبیعی مناســب ترین و اصولی تریــن منبع تولید انــرژی موردنیاز 

عمومی است».
آخریــن محور قســمت معرفــی گاز طبیعی به بیــان برخی از 
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مزایای این گاز می پردازد.
ارزانی بهای گاز طبیعی نســبت بــه فراورده های نفتی و نیروی 
برق، نبودِ خاکســتر و مواد زائد در احتــراق کامل گاز، جلوگیری از 
هدررفــت آن به  دلیل انتقــال آن از خط لوله، اســتفاده از ورزش 

فرح بخش شنا در زمستان و... ازجمله این موارد هستند.
در قســمت بعدی بــا عنــوان گاز طبیعی در ایران به بررســی 

تخصصی تر این موضوع در ایران می پردازد.
«در جنوب غربی ایران بیشترین منابع گاز و نفت ایران وجود دارد. 
حدسیاتی وجود دارد که در فلات قاره خلیج فارس منابع عظیم گاز 
به دست خواهد آمد، به خصوص پیش بینی می شود منابعی که در 

خلیج فارس هستند از نظر گاز طبیعی بسیار سرشارند».
«در نزدیکی تهران منبع کوچك گازی کشف شده است که برای 
شــهر تهران در مراحلی که مصرف به حداکثر می رسد به صورت 

ذخیره نگهداری می شود (سراجه قم)»
«در نواحــی غربی ایران در نفت شــاه و تنگه بیجــار منابع گاز و 
نفت وجود دارد، از منابع نفت شاه برای پالایشگاه کرمانشاه استفاده 

می شود و از منابع گاز تنگه بیجار در آینده استفاده خواهد شد».
«در منطقه شمال شــرقی، در ناحیه ای به نام ســرخس، نزدیك 

مرز ایران و شوروی، منابع نسبتا بزرگ گاز کشف شده است».
همچنین مصرف داخلی و صادرات این گاز بررســی می شــود. 
بررســی موشــکافانه ابعــاد ذخایــر گاز طبیعی ایــران، معرفی 
واحدهای مصرف کننده گاز و بیان طرح های مطرح برای گازرسانی، 
از ویژگی هایی اســت که این صفحات را بــرای خوانندگان جذاب 

می کند.
«هم اکنــون بزرگ ترین منبع گاز جهان بــا ظرفیتی معادل ۷۰ تا 
۸۰ تریلیــون فوت مکعب در کنگان ایران، که یکی از نقاط پربار گاز 

فلات قاره خلیج فارس است، به دست آمده است».
قســمت بعدی این بخش به معرفی بحث نه چندان پیشــرفته 
آن روز، که امروز بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، می پردازد. گاز 
مایع «ال پی جی» که «شــاخه دیگر فعالیت شرکت ملی گاز ایران 
تهیه و توزیع کلی و فروش» آن عنوان می شود، همان پدیده مذکور 

است.
«گاز مایــع یا گاز نفــت مایع که آن را به اختصــار «ال پی جی» 
می خوانند در حقیقت عصاره گازی اســت که به وســیله تلمبه از 

چاه های نفتی استخراج می شود».
با توجه به اینکه گاز بهترین، تمیزترین، باصرفه ترین، ارزان ترین و 
مدرن ترین سوخت در جهان امروزی است، نقش حیاتی آن بیشتر 

و پراهمیت تر از هر وقت دیگر آشکار می گردد».
در ادامه ویژگی های شــیمیایی،  خواص و مهم تــر از آن موارد 

مصرف این گاز معرفی می شود.
«گاز مایع که از ســال ۱۳۳۴ برای اولین بار به مقدار ۸۰ تن برای 
مصارف خانگی در کشــور توســط بخش خصوصی توزیع گردید، 
مرتبا ظرف هشت سال اخیر سیر صعودی پیموده و افزایش یافته 
اســت. طبق آمار منتشره از جانب شــرکت ملی نفت ایران، مقدار 
مصرف گاز مایع در ســال ۱۹۷۳ به میزان ۲۲۱ هزار تن در ســطح 
کشــور بوده اســت. درصد رشــد مصرف گاز مایع در سال ۱۹۷۳ 

نسبت به سال ۱۹۷۲ سه برابر یعنی ۳۰۰ درصد بوده است».
«روزنامه کیهان مورخ ششــم خردادماه ۱۳۵۳: اولین اتوبوس 

گاز در تهــران به کار افتاد. میزان آلودگی هوا در این اتوبوس ها ۴۰ 
درصد کمتر از اتوبوس های معمولی است».

ســرانجام، تشکیل شــرکت ملی گاز ایران برای عنوان سومین و 
آخرین بخش کتاب برگزیده شده است.

«از زمانی که نخســتین چاه نفت ایران در ســال ۱۹۰۸ میلادی 
در مسجدســلیمان به نفت رســید و گازهای حاصله از استخراج 
نفت سوزانده می شد، همواره سوختن و هدررفتن مقادیر عظیمی 
از گاز در نواحــی نفت خیــز، اذهان مردم ایران را هرچه بیشــتر در 
نگرانی های عظیم ناشــی از تلف شدن ذخایر ملی ایران فرومی برد 
و این نگرانی ها، گاه وبی گاه ســبب بــروز اعتراضاتی می گردید که 
ســرانجام مسئولان وقت صنعت نفت را بر آن داشت تا به منظور 

استفاده از این منابع عظیم ملی چاره ای بیندیشند».
«شــرکت ملی گاز ایران از ۲۳ اسفندماه ۱۳۴۵ کار خود را رسما 

آغاز کرد».
قســمت بعدی این بخش را کارهای شــرکت ملی گاز ایران به 

خود اختصاص داده است.
۱. جست وجو و تلاش پیگیر برای یافتن و ارزیابی منابع گاز ایران، 
جمع آوری و پالایش گازهای همراه نفت برای استفاده های داخل 

و خارج از کشور.
۲. ایجاد پالایشگاه گاز بیدبلند.

۳. اجرای طرح خط لوله سراسری گاز ایران و بهره گیری از آن.
۴. ایجاد و توسعه شبکه گازرســانی کشور و بازاریابی و فروش 

گاز در سطح بین المللی.
۵. نظارت بر مقررات ایمنی و سلامت مصرف کنندگان گاز.

بعدازآن پالایشــگاه گاز بیدبلند به طور مفصل مورد بحث قرار 
می گیرد. محل جغرافیایی و توان تولیدی این پالایشــگاه از مباحث 

اصلی است.
مبحث بعدی خط لوله سراسری گاز ایران است.

«اهمیــت خط لوله سراســری گاز ایــران که جدیدا شــاهرگ 
اقتصــادی و انرژی لقب گرفته اســت کمتر از پالایشــگاه بیدبلند 

نیست».
ضمن ایــن بحث، خط لوله گازرســانی ســرخس- مشــهد و 

سرخس – نکا نیز مورد عنایت نویسنده قرار می گیرند.
قسمت بعدی با عنوان بازاریابی و فروش گاز، سه محور اصلی 

دارد: گازرسانی به شهرها و روستاها، سرخط آغاز بحث است.
«نخســتین منطقه توزیع گاز طبیعی شــیراز است که عملیات 
لوله گذاری خط لوله شــیراز، گچساران در سال ۱۳۴۶ آغاز شد و در 

سال ۱۳۴۹ شبکه جدید آن مورد بهره برداری قرار گرفت».
«استقبال فراوان مردم از مصرف گاز به جای سوخت های دیگر 
ســبب شده اســت در مدت کوتاهی، مصرف گاز طبیعی در داخل 

کشور به چند برابر افزایش یابد».
«نخستین روســتایی که در ایران از گاز طبیعی استفاده می کند 
روستای گویوم است که در فاصله ۳۲ کیلومتری شمال شیراز و در 

مسیر خط لوله گاز گچساران – شیراز قرار دارد».
آخرین بحث کتاب، ایمنی مصرف گاز اســت. نکات مطرح شده 
در این فصــل، نکات اولیه ماننــد نحوه نگهداری ســیلندر، نحوه 
درســت روشــن کردن گاز تا توصیه هایی برای اقدامــات لازم را در 

زمان نشت گاز، که باید انجام داد، شامل می شود.
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«۲۰ ســال با گاز» مجموعه ای است متشــکل از مصاحبه هایی 
با مدیران عامل شــرکت ملی گاز، کارشناســان اقتصــاد و انرژی، 
نمایندگان مجلس و کارشناســان گاز که از سوی حمیدرضا عراقی 
تهیه و تدوین شــده اســت. این کتاب در ۵۰۲ صفحه، توسط نشر 

پیکان در سال ۱۳۹۰ به چاپ رسیده است. 
کتاب شــامل پنج فصل است، که فصل اول مصاحبه با مدیران 
عامل شرکت ملی گاز ایران از سال های ۶۵ تا ۶۸ است. مصاحبه ها 
به ترتیب با جراحی، کراچیــان، صالحی فروز، محمدنژاد و ملاکی 

معرفي کتاب ۲۰ سال با گاز
آورده شده است. مصاحبه های فصل دوم با سه نفر از کارشناسان 
اقتصاد و انرژی، مســعود نیلی، نرســی قربان و حسن تاش صورت 
گرفته است. در فصل سوم با نعمت علی رضایی و محمود آستانه، 
دو نفر از نمایندگان مجلس مصاحبه شــده اســت و فصل چهارم 
اختصاص دارد به مصاحبه هایی با دهقان نیری و اوچانی به عنوان 
کارشناسان گاز. در نهایت فصل آخر و فصل پنجم، اختصاص دارد 
به مقالــه ای از تهیه کننده کتاب، حمیدرضــا عراقی درباره ارتقای 

سیستم شرکت های گاز استانی با توسعه مدیریت مشارکتی.

 بولتن اقتصادی



189

ضمیمه اقتصادى شرق    اردیبهشت 1395

مظفر جراحی که از ســال ۱۳۶۵ تا سال ۱۳۶۸ مدیریت شرکت 
ملــی گاز ایــران را عهده دار بوده اســت، در مصاحبه اول اشــاره 
می کند، اصل گردش اقتصاد ایران در صنعت نفت اســت و هرچه 
بیــرون از آن اتفاق می افتد حاشــیه ای اســت. ما اگــر بخواهیم 
اقتصادمــان را وزن کنیم باید ببینیم چقدر از این اقتصاد در بخش 
نفت و گاز و پتروشیمی شکل می گیرد و چقدر خارج از این بخش. 
بایــد توجه داشــت که مدیریــت کلان در صنعت نفــت کاملا در 
دست اســتعمارگر بود. برای همین اســت که ما در صنعت نفت 
مدیر نداشــتیم. بهترین مهندســین، آدم های نمونــه و پرتلاش در 

قسمت های مختلف داشتیم؛ ولی مدیر نداشتیم. 
باید توجه داشــته باشــیم که تفکر ســخت افزاری در کشور ما 
بر تفکر نرم افزاری چیرگی دارد و این رویه در نســل مهندســین و 
دانش آموختگان رشته مهندسی که پست های مدیریتی کشور را در 

دست دارند مثل یک بیماری شایع و اپیدمی است.
اســماعیل کراچیان با دو سال ســابقه مدیریتی از سال ۱۳۶۸ تا 
۱۳۷۰، در مصاحبه دوم به این موضوع اشاره می کند که وقتی وزیر 
به دلیل سیاسی محض انتخاب می شود و به دلیل صرفا وزیربودن 
حاضر نیست حرف هیچ مشاوری را بشنود، نتیجه اش این می شود 
کــه در کوتاه مدت و بلندمدت هــم به ضرر مملکت و هم به ضرر 

خودش کار انجام می شود.
اســداالله صالحی فروز که مدیریت شــرکت ملی گاز ایران را در 
ســال های ۷۰ تا ۷۴ عهده دار بوده اســت، در مصاحبه سوم از کار 
تیمی به عنوان نقطه قوت یاد کرده و می گوید: منظور از کار تیمی 
از نظر فکری و سیاسی نیست. به این معنی که حتما اشخاصی که 
با هم کار می کنند، از نظر سیاسی و فکری در یک خط باشند. بلکه 
منظور این اســت که در زمینه کاری با یکدیگر هماهنگی داشــته 

باشند.
حمداالله محمدنژاد، مدیر شرکت ملی گاز در سال های ۱۳۷۴ تا 
۱۳۸۱، در مصاحبه خود تأکید کرده است که باید تلاش کنیم به هر 
نحوی که ممکن اســت با دانش روز دنیا پیش برویم و اگر چیزی 
نمی دانیم باید در جهت بالابردن دانش فنی سرمایه گذاری کنیم و 

در شرایط بحرانی روی پای خود بایستیم.
تجربه نشــان داده اســت که هیچ خارجی در شــرایط بحرانی 

نمی ایستد برای ما کار کند و باید به خود کفایی برسیم.
محمد ملاکی با ســابقه مدیریت سه ســاله از ســال های ۱۳۸۱ 
تــا ۱۳۸۴، در آخرین مصاحبــه فصل اول کتاب بیان کرده اســت 
کــه همان طورکه نقاط ضعف افراد را در تمــام رده های کارگری، 
کارمندی و مدیریتی می بینیم باید نقاط مثبت و حرکات مثبت آنان 

را نیز به خودمان و به خودشان گوشزد کنیم.
اگر کار کنان باور داشــته باشــند که انصاف در مجموعه رعایت 
می شــود یا عدالــت در تصمیم گیری ها نقــش دارد یا تصمیمات 
فردی و ســازمانی براســاس منطق اســت این افراد در ســازمان 
احساس آرامش و راحتی درونی داشته و کارشان را با علاقه انجام 
می دهند. بهتر اســت به جای کنترل و نظارت دائم، بسترها را برای 
کارکنــان و کارشناســان و مدیر ان آماده کنیم و ســنگ را از جلوی 

پای شان برداریم.
هرچقدر بتوانیم منابع گازی را بیشتر توسعه دهیم از منابع دیگر 

کمتر استفاده خواهیم کرد و از نظر اقتصادی به صلاح ماست.

فصــل دوم اختصاص دارد به مصاحبه با کارشناســان اقتصاد 
و انرژی که مصاحبه با مســعود نیلی، اولین بخش آن را تشــکیل 
می دهد. نیلی معتقد اســت صنعت منزوی نمی تواند بقا داشــته 
باشد و صنعتی می تواند موفق شــود که از منابع و سرمایه گذاری 
خارجــی اســتفاده کند و بازار جهانی نیز داشــته باشــد. اگر مدل 
کســب وکار را مبنــای کار شــرکت گاز قــرار دهیم باید بر اســاس 
مناســبات تجاری کار کند و در جهــت ایجاد حداکثرِ رقابت ممکن 
اداره شــود و اختیارات نسبی را در این مدل داشته باشد. مسئولان 
بایــد هم وغم خود را به مســائل اســتراتژیک و آینده نگری در این 

صنعت بگذارند.
نرســی قربان دومیــن کارشــناس اقتصــاد و انرژی اســت که 
مصاحبه اش در این فصل آورده شده  است. او در مصاحبه اش بیان 
می کند: ما باید در کشور دو شرکت بزرگ نفت و گاز مستقل داشته 
باشــیم که هرکدام نقش تعریف شده خود را بازی کنند. نکته دیگر 
اینکه شــرکت گاز باید صنعت و گاز رسانی خانگی را جداگانه ببیند 

و بیشتر روی صنعت کار کند.
مصاحبه آخــر در این فصل با حســنتاش، کارشــناس اقتصاد 
است. او معتقد است قوی کردن بُعد مطالعاتی و برنامه ریزی قوی 
می تواند وضعیت شــرکت را بهبود بخشــد. شرکت گاز باید بتواند 

شرکت های بزرگ دنیا را به صورت نمونه و الگو قرار دهد.
فصل سوم تشکیل شــده اســت از مصاحبه هایی با نمایندگان 
مجلس. نعمــت االله علیرضایی از کمبود پیمانــکار، نبود مقررات 
شهری و مشکلات ناشی از آن، کمبود نیروی بهره بردار و تجهیزات 
و نبود سیاســت انرژی در کشور به عنوان ضعف های کلی سیستم 

گاز یاد می کند.
محمود آســتانه از مشــکل داشــتن ســاختار مجلس صحبت 
می کنــد. بــه اعتقاد وی مجلــس باید بتواند مســائل ملی را حل 
کند ولی توان ملی ندارد و نمایندگان بیشــتر شــهر و بخش خود 
را می بیننــد. درحالی که برای کارهــای محلی باید مجلس محلی 

ایجاد شود.
فصل چهارم به سه مصاحبه با کارشناسان گاز اختصاص دارد. 
ســعید دهقان نیری در مصاحبه خود درباره ضعف ها و نقاط قوت 
مدیران شــرکت گاز اظهارنظر کرده و بیان کرده اســت شرکت گاز 

همواره با فشار و دغدغه و نگرانی کار کرده است.
محمدباقر مطلق، کارشــناس بعدی هم به اظهارنظراتی راجع 
به مدیران شــرکت گاز پرداخته است و مواردی را ذکر کرده است 

که خواندن آن خالی از لطف نیست. 
بیــژن اوچانی در مصاحبــه آخر بیان می کند شــرکت ملی گاز 
مانند شــهر بزرگی شده اســت که از یک ده کوره آغاز کرده است و 
رشد بی قاعده داشته است و زیرساخت های آن مناسب با این رشد 
نیســت و بزرگ ترین چالش آن، نبــود نیروهای تخصصی و کارآمد 

است.
در فصــل پنجم و فصل آخر، حمیدرضــا عراقی گردآورنده این 
کتاب مقاله ای با عنوان ارتقاي سیســتم شرکت های گاز استانی با 
توسعه مدیریت مشارکتی را ارائه کرده است و معتقد است عامل 
کلیــدی محتوایی در حرکت جمعی، باور خود مدیریت اســت. تا 
زمانی که باور مدیریتی وجود نداشــته باشد، نه نظام مشارکت، نه 

مدیریت مشارکت جو و نه نظام پیشنهادات موفق نخواهد بود.
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صادرات گاز، رویایی به رنگ افسانه
افزایش میــزان صادرات یا به عبارتی صــدور کالا های تولیدی در 
ایــران می تواند تا حد بســیار زیادی جایگاه اقتصادی کشــور را تغییر 
دهــد. این مســئله یك واقعیت اســت، آن قدر که امــروز می توان با 
قاطعیــت گفت صادراتی بــودن یا حضور هر چه بیشــتر با کالا های 
ایرانی در بازارهــای جهانی اصلی ترین رؤیــا و آرزوی اقتصاد ایرانی 
محســوب می شــود اما باید توجه داشــت که چنین خواسته ای تنها 
از طریق شــکل گیری و واقعی شــدن صادرات غیرنفتی امکانی برای 
حضور خواهد داشــت در غیر این صورت تجربه ســالیان دراز نشان 
می دهد که درســت هم زمان با افزایش درآمدهای ناشــی از فروش 

انرژی، هزینه های دولتی در اقتصاد ایران نیز افزایش یافته است. 
این مقدمه در واقع بهانه ای است برای ارزیابی سناریوی صادرات 
گاز کــه این روزها به یك دل مشــغولی اساســی در میان مســئولا ن 
اقتصادی دولت نهم تبدیل شــده اســت و هر روز نمایه های بیشتری 
مبنی بر انتقال گاز ایران از آسیا تا اروپا در اختیار رسانه های خبری قرار 
می گیرد، اما اینکه آیا واقعا در بستر انرژی ایران چنین استعدادی برای 
حراج منابع انرژی وجود دارد یا خیر، پرسشی است که هنوز مسئولا ن 

اقتصادی تمایلی برای پاسخ به آن نداشته اند. 
در شــرایط فعلــی اقتصــاد ایــران که هــر اقتصاد و یــا واکاوی 
منحنی های اقتصادی بدون ماهیت دولتی می تواند یك گناه و یا عبور 
از ایدئولوژی های اقتصاد محسوب شود، طرز تلقی مرکز پژوهش های 
مجلس از نقشــه جغرافیای انرژی ایران را شــاید نتوان با آســودگی 
به بایگانی ارســال کرد. در این گزارش آمده اســت کــه حداقل تا ۱۰ 
ســال آینده گاز اضافی برای صادرات وجود ندارد و به جای قراردادن 
صــدور گاز در صدر اولویت های اقتصادی ایران بهتر اســت به ترمیم 
سیاســت ها و برنامه ریزی های اساسی برای اســتفاده بهینه از منابع 
انرژی بیندیشــیم. درحال حاضر حتی چاه های نفتی ایران نیز به دلیل 

عدم تزریق به موقع گاز در خطر قرار دارند. 
مطالعات موجود نشــان می دهد که در سال ۷۷ به طور میانگین 
هر روز ۶۷/۵ میلیون متر مکعب گاز به میادین نفتی تزریق می شــد و 
درحال حاضــر حدود ۸۰ میلیون متر مکعب تزریق گاز وجود دارد، در 
صورتی که اگر همه چیز به خوبی پیش می رفت در شرایط فعلی باید 
روزانه ۳۴۰ میلیون متر مکعب گاز به میادین نفتی تزریق می شد. این 

ارقام به وضوح شرایط جریان انرژی ایران را نشان می دهد. 
حتی اگر ضعف های دیپلماســی اقتصادی را نیز فراموش کنیم باز 
باید با قاطعیت پرســید که آیا واقعا می توانیــم در فضای اقتصادی 

امروز ایران گاز به کشورهای متعدد جهان صادر کنیم؟
صنعــت گاز ایران در دوران پســاتحریم امــکان جذب بیش از ٤۰ 

میلیارد دلار سرمایه گذاری را به روش های BOO و BOT دارد.
مدیرعامل شــرکت ملــی گاز ایران  حمیدرضا عراقی با اشــاره به 
موقعیت اســتراتژیک ایران در منطقه و جهان  اظهــار کرد: با ایجاد 
ارتباط منطقی و معقول در دوران پســاتحریم می توانیم با کشورهای 
همســایه رابطه داشــته باشــیم و به راحتی، گاز را به این کشــورها 

گزیده اخبار
صــادر کنیم ایران با دارابودن مزیت هایی از جمله کوتاه ترین مســیر 
بــه بازارهای گاز، بزرگ تریــن ظرفیت تولید گاز در جهــان، دارابودن 
زیرســاخت های بزرگ برای صــادرات گاز به نقاط مختلــف، نیاز به 
حداقل ســرمایه گذاری و داشــتن امکان صادرات، می تواند به راحتی 
روابط بین الملل خود را افزایش دهد از ســوی دیگر می توانیم گاز را 
به فرآورده های با ارزش بیشــتر تبدیل کنیم؛ همچنین با تزریق آن به 

چاه های نفت، مقدار برداشت و تولید نفت را افزایش دهیم.
معاون وزیــر نفت در امور گاز با بیان اینکــه هم اکنون در جهان، 
صادرات گاز به روش خط لوله و ال ان جی انجام می شود، اعلام کرد: 
صادرات گاز تا ســه هزار کیلومتر با قطرهــای بالای خط لوله توجیه 
پذیر اســت و برای دســتیابی به فناوری ال ان جی چند پروژه تعریف 

شده که یکی از آنها ٦۰ درصد پیشرفت دارد.

دبیرکل جی یی سی اف عنوان کرد:
گاز منبع قدرت ایران در عرصه بین المللی

محمدحســین عادلی دراین بــاره که ایران در ســال های آتی چه 
ســهمی می توانــد از بازارهای جهانی گاز داشــته باشــد به مصرف 
بی رویــه انرژی در ایران اشــاره کرد و گفت: مصرف و شــدت انرژی 
در ایــران از چین با بیش از یک میلیارد جمعیت بیشــتر اســت و این 
موضوع می توانــد تهدیدی برای صادرات گاز ایران باشــد ایران باید 
به تدریج سهم خود را متناسب با ذخایر و میزان مصرف داخلی کسب 
کند میزان هدرروی انرژی در ایران بسیار بالاست و در این زمینه ایران 

و عربستان با هم رقابت می کنند...
عادلــی درباره نقــش گاز درایجاد رابطه بین المللــی و این که آیا 
می توان از آن به عنوان یک ابزار سیاســی استفاده کرد، از اتفاق های 
میان روسیه و اوکراین به عنوان نمونه یاد کرد و گفت: گاز و ژئوپلتیک 
دارای رابطه نزدیکی هســتند، کما اینکه درباره نفت نیز چنین است، 
اتفاق های ســال گذشــته در اروپا در زمینه گاز و نیــز اخبار مربوط به 
صــادرات ال ان جی آمریکا بــه اروپا از جمله نمونه هــا در این زمینه 

است.
دبیــر کل مجمع کشــورهای صادرکننده گاز تأکید کــرد: تجربه و 
شــواهد نشــان می دهد از گاز نیز مانند نفت به عنوان ابزار سیاســی 
تاکنون استفاده شده است و «اگر جایگاه ایران در بخش نفت با افت 
روبه رو شــود، جایگاه ایران در بخش گاز نه تنها آن را جبران می کند، 
بلکــه از آن بالاتر می رود و گاز می تواند ایــران را به عنوان یک منبع 

بزرگ تأمین کننده منابع توسعه جهانی مطرح کند».

منابع عظیم گاز مصرف داخلی یا صادرات
از زمان کشــف ذخایر عظیم گاز در کشور سال های زیادی می گذرد 
مدت هاست که در کتاب های درسی به دانش آموزان گفته شده ایران 
صاحب دومین ذخایر گاز جهان اســت اما در عمل می توان گفت که 
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این ذخایر همچنان دست نخورده باقی مانده است.  
اگرچه در شــش ســال اخیر تلاش های زیادی برای بهره برداری از 
میدان گازی پــارس جنوبی به عنوان بزرگ تریــن میدان گازی جهان 
صورت گرفته در مقایســه با عملکرد همســایگان ما (قطر و امارات) 
و رقبای ایران در بازار جهانی گاز که از ذخایر به مراتب کمتری نسبت 
به ایران برخوردار هستند هنوز نسبت تولید به ذخایر ایران رقم بسیار 

پایینی است. 
بااین حــال صرف نظــر از میزان اندک تولیــد گاز در ایران در مورد 
نحوه به کارگیری ذخایر گاز کشور در میان کارشناسان و صاحب نظران 
اختلافــات جدی به چشــم می خــورد گروهی از کارشناســان بر این 
عقیده  اند که گاز تولیدی کشور باید به مصرف داخلی برسد که شامل 
مصــارف خانگی، صنعتی، حمل ونقل و نیــز تزریق به چاه های نفت 
بــه منظور افزایش ضریب بازیافت اســت، در همین راســتا می توان 
به اختصــاص گاز فازهــای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی بــه میدان نفتی 
آغاجاری جهــت افزایش ضریب بازیافت نفت در این میدان اشــاره 
کرد. این گروه از کارشناســان صــدرات گاز را تحویل رایگان انرژی به 
کشورهای توســعه یافته (اروپا) و در حال توســعه (هند، پاکستان و 
شرق آسیا) دانســته و آن را به مصلحت کشور نمی دانند اما گروهی 
دیگری از کاشناســان معتقدند که ایران از قافله جهانی صادرات گاز 
عقب  مانده و باید هر چه ســریع تر جایگاه خود را در بازار جهانی گاز 
پیدا کند. از این زاویه، کشــوری که با این حجم عظیم ذخایر صادرات 
ندارد، گویی اصلا گاز ندارد. در حالی که کشــورهایی همچون الجزایر 
و قطــر با ذخایری کمتر از نصف ایران به ســرعت درحال قبضه بازار 
اروپا هســتند، ایران هیچ اقدامی برای دسترســی به بازار اروپا نداده 
اســت. به نظر می رســد که در یک نگاه بلند مدت به بازار گاز در کنار 
تأمیــن نیازهای داخلی باید نیم نگاهی هــم صادرات به خصوص به 
بازار اروپابه عنــوان بزرگ ترین بازار گاز جهان داشــت. اروپایی ها به 
واســطه وابستگی روز افزونی که به مصرف گاز پیدا کرده  اند، به ارائه 
پیش بینی ها و بــر آوردهای مراکز تحقیقاتی خــود از میزان تقاضا و 
عرضــه گاز در دو دهه آینده پرداخته و هر ســال آمار خود را تعدیل 

می کنند. 
در همین راستا بر اساس محاسبات مؤسسه اقتصاد انرژی دانشگاه 
کلــن در صورت ادامه روند کنونی تولیــد و مصرف گاز طبیعی اروپا، 
تا ســال ۲۰۲۰ ایران به دومین تأمین کننــده گاز این قاره تبدیل خواهد 
شــد. اگر چه این پیش بینی تاحدی خوش بینانه به نظر می رســد، اما 
ســایر برآوردها نیز حاکی از آن اســت که اروپا در ســال ۲۰۲۵ برای 
تأمیــن تقاضای داخلــی خود نیازمنــد واردات ســالانه ۸۵ میلیارد 
مترمکعب گاز طبیعی از ایران خواهد بود که پس از روســیه، نروژ و 
الجزایر ایران را رده چهارم قرار می دهد باید در نظر داشــت که اروپا 
به دلیل ملاحظات امنیت عرضه برای تأمین گاز مصرفی خود به یک 
یا دو کشــور بســنده نخواهد کرد. ازاین رو رو آوردن اروپا به گاز ایران 
اجتناب ناپذیر خواهد بود و مســئولان نفتی کشور باید با اشنایی کامل 
از قوانیــن و مقررات حاکم بر بازار جهانی گاز به مذاکره با هیأت های 

اروپایی بپردازند.

نقش ژئوپلتیک نفت و گاز در قدرت هوشمند ایران
قــدرت در عرصــه بین المللــی عــلاوه بــر همگرایــی نیروهای 

تکنولوژیکــی و سیاســی و همچنین تــوان نفوذ و کنتــرل بر تفکر و 
فعالیت دیگر کشــورها، از منابع و توانمندی هایی همچون جمعیت، 
منابع طبیعی، قدرت اقتصادی، نیروهای نظامی و ثبات اجتماعی نیز 

ایجاد می شود.
بااین حال قدرت در بالاترین ســطح خود زمانی از بیشترین کارکرد 
برخوردار اســت که بتــوان ترکیبــی از قدرت نرم و ســخت؛ قدرت 
هوشــمند برای حکومت ملی ایجاد کرد کــه یکی از برترین ابزارهای 
اعمال نفــوذ در این نوع قدرت، بهره گیری از ابــزار ژئوپلتیک (نفت 

و گاز) است.
ژئوپلتیــک انرژی که نقش و اثر انــرژی و جنبه ها و ابعاد مختلف 
آن بر سیاســت، قدرت و مناســبات گوناگون دولت ها و ملت ها را در 
بر می گیرد، به دلیل دسترســی به منابع انــرژی از تولید به بازارهای 
مصرف و مکان های فاقد انــرژی، موقعیت جغرافیایی تولیدکنندگان 
و مصرف کننــدگان، مکان های واســط و ترانزیت کننده، مســیر انتقال 
خطوط لوله و چالش های دائمی ناشــی از انــرژی در ابعاد مختلف 
میان دولت ها در ســطوح مختلف ملی، منطقــه ای و جهانی باعث 
شــده تا انرژی به یک موضــوع مهم ژئوپلتیکی بدل شــود. بنابراین، 
در عرصه روابط سیاســی کشــورهای جهان، ژئوپلتیک انرژی نقش 

پیش رونده تر از گذشته ایفا خواهد کرد.
درخصوص کشــور ایران نیز برخورداری از منایع بسیار نفت و گاز 
و همچنین قرار گرفتن در مســیر ترانزیت باعث شــده که بتوان از این 

منابع طبیعی در حکم ابزار بالقوه قدرت کشور نام برد.
مقاله «راهبرد قدرت هوشــمندانه ایــران و نقش ژئوپلتیک انرژی 
(نفت و گاز) در پیشــبرد آن» با اســتفاده از روشهای رایج جغرافیای 
سیاســی، علوم سیاسی و در راستای ارائه استراتژی مناسب در قدرت 
هوشمند و با روش توصیفی – تحلیلی، نقش ژئوپلتیک انرژی (نفت 

و گاز) را ارزیابی کرده است. 
نتیجه پژوهش نشان می دهد که ایران با ارائه استراتژی مناسب در 
قدرت هوشــمند به ویژه با تأکید بر بازیگری بیشتر در ژئوپلتیک انرژی 
(نفــت و گاز) به دلیل اهمیت آن در دنیای امروز و دارابودن رتبه دوم 
این ذخایر در جهان، می تواند با تحمیل رفتار و اســتدلال خود بر دیگر 

کشورها، قدرت خود را افزایش دهد.

نقش نفت و درآمـدهای نفتـی در رشد صنعتـی ایـران
ترکیبی از چالشها در سال های اخیر سبب شد تا توان بالقوه بخش 
صنعت و رشــد صنعتی در ایران کاهــش یابد. بنابراین، نقش نفت و 

درآمدهای نفتی را نیز در رشد صنعتی باید در نظر گرفت.
به گزارش خبرنگار شــانا، مرکــز پژوهش های مجلس ذیل عنوان 
دورنمــای رشــد صنعتــی در اقتصاد ایــران، این مقولــه را با هدف 
الگوســازی عوامل مؤثر بــر ارزش افزوده بخش صنعــت ایران ـ در 
بلندمدت ـ بررســی کرد. مقدمه این گزارش بــه ارزش افزوده بخش 
صنعت و معدن طی ســال های ۱۳٦۸ تا ۱۳۹۳ اشاره دارد که به طور 

متوسط سالانه ٦/٦ درصد رشد کرده است.
در ایــن گــزارش می خوانیم که برخی دانشــمندان توســعه، دو 
ویژگــی برای نقش صنعت در توســعه، به ویــژه در مراحل اولیه آن 
برشمرده اند: نخست، سهم صنعت در درآمدزایی برای کل اقتصاد در 
طول زمان در فرآیند توســعه افزایش می یابد و دیگری، سهم نیروی 

 بولتن اقتصادی



194

ضمیمه اقتصادى شرق    اردیبهشت 1395

کار بخش صنعت نیز در طول فرآیند توســعه روندی صعودی دارد. 
ترکیــب این دو ویژگی در طول فرایند توســعه موجب افزایش درآمد 

سرانه خواهد شد.
این گــزارش در بخش ســاختار بخش صنعت در ایــران تصریح 
می کند: ساختار صنعت ایران برحسب کدهای دورقمی ISIC بررسی 
می شــود که با توجه به هــدف از این گزارش که الگوســازی بخش 
صنعت در ســطح کل بخش است، بیشتر به چگونگی ساختار فعلی 

بخش صنعت پرداخته می شود.
از نظــر ارزش افــزوده عمده ترین فعالیت هــای صنعتی ایران در 
بخش هایی مانند محصولات شیمیایی، تولید  فلزات اساسی، صنایع 
تولید مواد غذایی و آشــامیدنی، صنایــع تولید دیگر محصولات کانی 
غیرفلزی و صنایع تولید زغال کک، پالایشگاه های نفت و سوخت های 
هسته ای صورت می گیرد. نگاهی به ساختار فعلی نشان می دهد که 
به غیر از صنایع  تولید مواد غذایی و آشامیدنی، عمده فعالیت بخش 
صنعــت ایران بر صنایع مبتنی بر نفــت و گاز و مواد معدنی متمرکز 
شده است و در واقع می توان بخش صنعت را در ایران، بخشی متکی 

بر منابع دانست.
این گــزارش می افزایــد: برای الگوســازی تجربــی ارزش افزوده 
بخش صنعت و معدن در ایران، ابتدا باید با اســتفاده از مبانی نظری 
اقتصــادی، عوامل مؤثر بر تولید صنعتی را معین کرد. باید توجه کرد 
که رشــد ارزش افزوده بخش صنعت نیز درمجموع تحت تأثیر همان 
عواملی است که تولید را در کشور  تحت تأثیر قرار می دهد. بااین حال 
ممکن اســت نقش عوامل مختلف تأثیرگذار بر بخش صنعت با کل 
اقتصاد یکســان نباشــد که این موضوع را می تــوان از طریق ضرایب 

برآوردی ملاحظه کرد.
به طورکلــی عوامــل متعددی بر رشــد اقتصادی اثــر می گذارند 
که تجربــه تاریخی ثابــت می کند که تولیــد و انتقال فنــاوری یکی 
از تعیین کننده هــای مهــم رشــد اقتصادی هســتند. افــزون بر آن، 
ســرمایه گذاری و انباشت ســرمایه فیزیکی نیز یکی از عوامل اساسی 
مؤثر بر رشد اقتصادی است. در کشورهایی مانند ایران که صادرکننده 
منابع زیرزمینی هســتند، نوســانات این منابع نیز بر رشــد اقتصادی 
اثرگذار اســت، زیرا با افزایش یا کاهش این منابع از یک سو منابع لازم 
برای دولت جهت فراهم کردن زیرســاخت ها دچار نوســان می شوند 
و از ســوی دیگر منابــع لازم برای تجارت خارجــی و واردات مواد و 
ماشــین آلات موردنیــاز برای تولیــد، به ویژه تولید صنعتــی نیز دچار 
اختلال می شــوند؛ بنابراین، نقش نفت و درآمدهــای نفتی را نیز در 

رشد صنعتی باید در نظر گرفت.
گزارش رشد صنعتی در اقتصاد ایران ادامه می دهد: سیاست ارزی 
نیز یکی دیگر از مهم ترین عواملی اســت که بر رشــد تولید در ایران 
اثرگذار اســت. این موضوعی است که در سال های گذشته نیز تجربه 
شــد. سیاست های ارزی توان رقابت محصولات صنعتی را تحت تأثیر 
قرار می دهند. اگر نرخ ارز متناســب با شــرایط اقتصادی، به ویژه نرخ 
تورم تعدیل نشود، در نهایت محصولات صنعتی توان رقابت خود را 

ازدست داده و بخش صنعت دچار مشکل می شود.
بنابرایــن، در نتیجه گیری نهایی ایــن مطالعه باید گفت که ترکیبی 
از سیاســت های نامناسب ارزی، تحریم های اقتصادی و کاهش منابع 
نفتی، کاهش انگیزه برای سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن و 
کاهش دسترسی به ماشین آلات و تجهیزات روزآمد از طریق بازارهای 

بین المللی در سال های اخیر سبب شد تا درنهایت توان بالقوه بخش 
صنعت و رشد صنعتی در ایران کاهش یابد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز خبر داد: تحول بزرگ در انتظار صنعت 
گاز در ٦ سال آینده

ایران در ســال ۲۰۱٤ با تولید ۱۷۳ میلیــارد مترمکعب گاز طبیعی 
رتبه چهارم را در تولید گاز در جهان به خود اختصاص داده است

دانش نفت: مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از ایجاد تحول بزرگ 
در صنعت گاز با اجرای طرح جامع شــرکت ملی گاز ایران، در شش 
ســال آینده خبــر داد. مهنــدس حمیدرضا عراقــی در جمع مدیران 
شــرکت گاز اســتان اصفهان، با اعلام این خبر افزود: این طرح دارای 
۳۰۰ ماژول است که پیاده سازی آن بسیار مهم و دستاوردهای خوبی 
در پی خواهد داشــت که با  اجرای طرح یادشده در شش سال آینده 

تحول بزرگی در  شرکت ملی گاز ایران ایجاد خواهد شد.
وی همچنین با اشــاره به موقعیت اســتراتژیک ایــران در منطقه 
و جهان گفت: ایــران با دارابودن مزیت هایی چون کوتاه ترین مســیر 
بــه بازارهــای گاز، بزرگ تریــن ظرفیت تولیــد گاز در جهــان، دارنده 
زیرســاخت های بزرگ برای صــادرات گاز به نقاط مختلــف، نیاز به 
حداقل ســرمایه گذاری و داشــتن امکان صادرات، می تواند به راحتی 

روابط بین الملل خود را افزایش دهد.
مهنــدس عراقــی صــادرات گاز به عــراق را یک پــروژه مهم و 
اســتراتژیک عنوان و اظهار کرد: در این قرارداد، برای نخســتین بار در 
کشور، ۲,۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی انجام 
می شــود و پس از آن از محل درآمد فروش گاز، سود خود را دریافت 

می کند و این یک فرصت خیلی خوب برای کشور است.
تولید ۱۷۳ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در کشور تا سال ۲۰۱٤

مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران با اشــاره به اینکه کشــور ایران 
با داشــتن ۳٤ تریلیون مترمکعب ذخایــر گاز دارای بزرگ ترین ذخایر 
هیدروکربــوری در جهان اســت، تصریح کرد: ایران در ســال ۲۰۱٤ با 
تولیــد ۱۷۳ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی رتبه چهارم را در تولید گاز 
و با همین میزان مصرف، رتبه چهارم را از لحاظ مصرف در جهان به 

خود اختصاص داده است.
وی با اشــاره به وجود ۱۰ مجتمع پالایش گاز در کشــور با ظرفیت 
تولید سالانه ۲٦۰ میلیارد مترمکعب، گفت: بیش از ۱۰ خط سراسری 
وظیفه انتقال گاز در کشــور را برعهده دارند و طول خطوط انتقال گاز 

کشور هم اکنون به بیش از ۳٦ هزار کیلومتر رسیده است.
عراقی با بیان اینکه شــرکت ملی گاز ایران ســال گذشته، بارها از 
ســوی رئیس جمهوری مورد تقدیر قرار گرفت و ۲۲۰ نامه تشــکر از 
نمایندگان مجلس شــورای اسلامی دریافت شــد، ادامه داد: شرکت 
ملی گاز ایران، یک شــرکت موفق است که خوشــبختانه از انسجام، 

سرمایه انسانی متعهد و اعتبار بالایی نزد مردم برخوردار است.
معاون وزیر نفت، توســعه را مشــتمل بر دو بخش سخت افزاری 
و نرم افزاری برشــمرد و افزود: بخش نخست شامل عمران و آبادی 
فیزیکی شهرها و روستاهاست اما دلیل بر توسعه یافتگی کامل نیست 
بلکه توســعه باید در افکار و ذهن افراد ایجاد شــود و در صورتی که 
ذهن افراد یک جامعه توســعه یافته شــد آن جامعه خود به خود به 

سمت تعالی و پیشرفت حرکت می کند.
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